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 شرح حال مؤلف

در یکی از روستاھای حرمة محله الکبرای  ۱۹۲۶یوسف عبدالله القرضاوی در سال 
 آلایش به دنیا آمد. ای متدین و بی در خانواده غربی مصر،استان 

سال بیشتر نداشت که پدرش از دنیا رفت و عمویش سرپرستی او را به  ۲کودکی: 
اش فرستادند. و  سالگی به منظور حفظ قرآن کریم به مکتبخانه ۵عھده گرفت. در سن 

ت و رف سالگی برای تحصیلات جدید وارد دبستان شد. صبحھا به دبستان می ۷در 
د، حافظ کل قرآن کریم شد. سسالگی بر ۱۰عصرھا به مکتبخانه، و پیش از آنکه به سن 

خواند به  وی از کودکی به تیزھوشی معروف گردید. ھر چیزی را که یکبار می
خوب تلاوت  شد. در ھمان دوران کودکی بخاطر اینکه قرآن را اش سپرده می حافظه

 کردند. یش میصدا »استاد یوسف«کرد. اھالی روستا  می
نتظار صبرانه در ا ابتدائی را به پایان رسانید. بی ۀسالگی دور ۱۲تحصیلات: در سن 

شود، و دانشمندی بزرگ گردد. در شھر طنطا  »الأزھر«روزی بود که وارد دانشگاه 
 ۀھای دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی دینی را گذرانید. و برای ادام دوره

 به اخذ ۱۹۵۲-۳اصول دین راه یافت. و در سال دانشکدۀ  به تحصیل به قاھره رفت، و
 ممتاز موفق شد.درجۀ  لیسانس بادانشنامۀ 

زبان عربی ثبت نام کرد و از آنجا نیز به دریافت دانشکدۀ  دبیریرشتۀ  سپس در
تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ  به ۱۹۵۷ممتاز نائل گردید. در سال  ۀلیسانس با درج

کشورھای عربی وارد شد. و دیپلم عالی زبان و ادبیات جامعۀ  هزبان عربی، وابسته ب
اصول دین را نیز دانشکدۀ  دکتری ۀسال سهدورۀ  عربی دریافت داشت. در ھمین سالھا

اش  به پایان رسانید و به آماده ساختن رساله ۱۹۶۰ با موفقیت گذرانید. و در سال
ع باعث تأخیر آن شد، و اوضاپیرامون زکات در اسلام پرداخت، ولی پیشامدھایی چند 

دکترای خود را با  ۱۹۷۳سال بعد، یعنی در  ۱۳خره مصر رو به وخامت گذاشت. تا بالآ
 عالی گرفت. ۀرتب

سرپرستی امور دینی وزارت  ۱۹۵۱ھای اداری: دکتر قرضاوی در سال  مسئولیت
ائمۀ  اوقاف مصر در رابطه با خطابه و تدریس و سرپرستی مساجد، و سردبیری انجمن
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زھر کل فرھنگ اسلامی الأادارۀ  در ۱۹۵۹دار گردید، و در سال  جماعات را عھده
مشغول به کار شد و مطبوعات و انتشارات را زیر نظر گرفت. و به پاسخگوئی سؤالات و 

گردید، پرداخت و در  شبھاتی که از طریق جرائد و غیره پیرامون اسلام مطرح می
برای  ۱۹۶۱عوت و ارشاد شرکت جست. در سال دادارۀ  ریزی دفتر ھنری برنامه

علوم دینی نوبنیاد به کشور قطر دعوت شد. و این مدرسه را طبق  ۀمدیریت یک مدرس
 ۀگذاری کرد. و بصورت یک مدرس ترین و جدیدترین مبانی علمی و تربیتی پایه اصولی

شورھای خلیج فارس درآورد. و طلاب علوم دینی از اطراف و اکناف ک ۀنمونه در منطق
علوم تربیتی قطر تأسیس دانشکدۀ  آوردند. تا اینکه عربی و اسلامی به این مدرسه روی

شد و به عنوان استاد و رئیس گروه مطالعات اسلامی به آن دانشکده منتقل گردید، و تا 
دانشھایی که بتوانند در تحقیقات علوم اسلامی ھمۀ  به امروز، جھاد و رسالتش را در

ھا  اصول دین را به ھمین جھت بر دیگر دانشکدهدانشکدۀ  مند بود.بکار آیند، علاق
تفسیر و حدیث و عقاید و فلسفه و تاریخ و اخلاق اسلامی بود. دانشکدۀ  ترجیح داد که

علوم اسلامی متوقف نمانده و ھمواره اصرار داشته  ۀپژوھی او در محدود اما، دانش
روانشاسی، جامعه شناسی، اقتصاد و  است که در ادبیات تاریخ، فلسفه، علوم تربیتی،

شخصی وی کتابھای مرجع  ۀھای فکری معاصر نیز صاحبنظر باشد، و کتابخان مکتب
 ھمه این علوم را در بردارد.

از این اشتغالات علمی و اداری، ھمۀ  فعالیتھای سیاسی و اجتماعی: استاد در کنار
سنین نوجوانی که به دبستان ار نبوده است. از ھمان مسائل اجتماعی نیز ھیچگاه برکن

فعالیتھای صحنۀ  رفت، با قلب و اعصاب و عقل و زبان و قلم و نظم و نثر خویش در می
ھای مؤثر،  ھای شیوا و ایراد خطابه اجتماعی حضور داشت، و با سرودن قصیده

کرد، وی مسئول  دانشجویان را به تظاھرات بر علیه ستم و دیکتاتوری تشویق می
ھای  ن و سایر دانشکدهاصول دیدانشکدۀ  ان نھضت اسلامی درانجمن دانشجوی

در فرماندھی زھر بود، و در نبرد کانال سوئز بر علیه استعمار انگلیس در کادانشگاه الأ
زھر عضویت داشت. استاد در این مسیر دعوت و مبارزه، انواع اکیپھای دانشجوئی الأ

 گار حکومت فاروق زندانی شد.در روز ۱۹۴۹اذیت و آزار را متحمل گردید. در سال 
به  ۱۹۶۲و  ۱۹۵۴عبدالناصر دوبار در سال  ھمچنین در دوران حکومت جمال

گاھانه، زنده و مستقیم او با واقعیات و  زندان رفت. شاید تنھا عامل پیوند عمیق، آ
با جمعیت اخوان او دیرینۀ  اش، ارتباط عربی و اسلامیگستردۀ  حوادث کشور و میھن
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خت گرایش داشت، را از فضای شعر و ادب، که به آن سه باشد، که وی المسلمین بود
ت و حرکتی فراگیر در جھت تکوین و تربیت نسلی اسلامی که اسلام را سبه فضای دو

درست بفھمد و به درستی به آن معتقد باشد، و در راه آن جھاد کند، انتقال داد. وی 
صیتھای بارز آن قرار گرفت. المسلمین و شخ در نوجوانی تحت تأثیر مکتب اخوان

بزرگترین شخصیتی که در زندگی فکری و روحی تحت تأثیر او قرار گرفت، پیشوای 
النباء، مؤسس بزرگترین نھضتھای اسلامی در قرن بیستم، بود. وقتیکه  شھید، حسن

ارتباط گرفتن با مردم از زندان آزاد شد، حکومت نظامی وقت او را از  ۱۹۶۵استاد در 
سخنرانی و تدریس ممنوع گردانید، و ابزار دیگری بجز قلم، برای او باقی از طریق 

ھا در اختیار مردم  نماند. ناگزیر، افکار خود را در قالب سلسله مقالات و کتابھا و رساله
ای در دلھای بسیار از جوانان کشورھای  گذاشت. استاد قرضاوی جایگاه و منزلت ویژه

او  ۀکسانی که پیوسته چشم انتظار انتشار کتابھای تاز عربی و اسلامی دارد، و بسیارند
در  ھای او ھستند. استاد دکتر یوسف قرضاوی مقالات و شنیدن سخنرانی ۀو مطالع

اسلامی در کشورھای اسلامی و غربی نیز شرکت  ،یکنفرانسھا و سمینارھای علمیر
تاریخ کنگرۀ  فعال داشته و دارد، که از آن جمله، سمینار تشریع اسلامی در لیبی، اولین

دانشمندان ھند، و کنفرانس جھانی اقتصاد جامعۀ  تعلیماتی ۀدر بیروت، جشنوار
اسلامی در اسلامی در ریاض، کنفرانس دعوت  اسلامی در مکه مکرمه، کنفرانس فقه

توان نام  اتحادیه دانشجویان مسلمان در امریکا را میسالانۀ  منوره، و کنفرانس ۀمدین
 برد.

یوسف «منظوم به نام  ۀتاد، یک نمایشناماسنوشتۀ  کارھای ھنری و شعر: نخستین
ھای لیلی و مجنون و کلئوپاترای احمد شوقی  بود که به تقلید از نمایشنامه »صدیق

ھمۀ  آموز سال اول متوسطه بود. دکتر یوسف قرضاوی را ھنگام دانشنگاشت، و در آن 
شناسند، اما کمتر کسی او را بعنوان  مردم بعنوان خطیب، نویسنده و دانشمند می

ین شناسد. در حالیه وی زندگی را از نوجوانی با شعر آغاز کرده، و در ب شاعر می
ای از  ست. ابیات زیر نمونهمعروف ا »قرضاوی شاعر«ھایش بعنوان  دوستان و ھمدوره

 اشعار او است:

 قــالوا: إلــی الســجن! قلنــا: شــعبه فتحــت
 

  إخوانـــــــا!االله ليجمعونـــــــا بهـــــــا فـــــــی 
 

ــؤتمر ــور م ــا: الط ــور! قلن ــی الص ــالو: إل  ق
 

ـــــــر  ـــــــه نق ـــــــا يخشـــــــاه أعـــــــدانا! في  م
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 فهـــــن المصـــــلی، نربـــــی فيـــــه أنفســـــنا!
 

 المصــــيف، نقــــوی فيــــه أيــــدانا! وهــــو 
 

سرایی که نوعاً با  هھایی دارد، بجز مدیح شعری سرودهی ھا زمینه ۀاستاد در ھم
پرستی سروکار دارد، و با طبیعت و منش او سازگار نیست.  تملق و چاپلوسی و شخص

روح بزرگ وی بعنوان مرد علم و عمل و اندیشه و دعوت اسلامی در اشعارش متجلی 
نان نی، آنچاست. اشعار استاد با روانی و اصالت و صداقت و احساس و سبک داستا

نظیر و زبانزد  پرداخت، شاعری کم تأثیر و نفوذی دارد که اگر اندکی به شعر و ادب می
و شاعری را ترک گفته، و یکسره به و بعکس، شعر گردید. اما  خاص و عام می

ھای پرارزشی را از  هینجآورده، و گن یات گوناگون اسلامی رووعنویسندگی در موض
اسلامی به امت اسلامی تقدیم کرده، که راه رھایی و  اندیشۀ ھای دانش و فرآورده

 مسلمانان جھان روشن گردانیده است.آیندۀ  خوشبختی را برای نسلھای حال و

 ها و مقالات کتاب
مرتبه به  ۲تألیف شده و تاکنون  ۱۹۵۱. در سال تاب والسنةكقطوف دانية من ال -۱

 چاپ رسیده است.

زھر تألیف گردید به دستور رؤسای الأ ۱۹۶۰. در سال سلامالإ الحلال والحرام في -۲
تا به زبان انگلیسی و زبانھای دیگر ترجمه شود. این کتاب در جھان اسلام 

مرتبه  ۱۰مورد قبول ھمگان قرار گرفت و تاکنون در قاھره و دمش و بیروت 
به چاپ رسیده است و به چند زبان از جمله اردو ترکی و فارسی ترجمه شده و 

 است.منتشر گردیده 

مرتبه به چاپ  ۴تألیف شده و تاکنون  ۱۹۶۱. در سال سلامالإ العبادة في -۳
 فارسی آن در دسترس شما است. ۀرسیده، و اینکه ـ بحمدالله ـ ترجم

مرتبه به چاپ رسیده و به  ۳تألیف شده و تاکنون  ۱۹۶۶. در سال الحقالناس و -۴
 زبانھای ترکی و فارسی ترجمه شده و منتشر گردیده است.

 ۲تألیف شده و تاکنون  ۱۹۶۷. در سال سلاميف عالجها الإكلة الفقر وكمش -۵
مرتبه به چاپ رسیده و به زبانھای اردو و فارسی ترجمه شده و منتشر گردیده 

 است.
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بار به چاپ رسیده است و  ۵تألیف شده و تاکنون  ۱۹۶۹در سال  ةالحياالإيمان و -۶
 به فارسی نیز ترجمه شده و منتشر گردیده است.

در دو مجله منتشر گردیده، و اثر مھمی در فقه  ۱۹۶۹. در سال ةاكالز فقه -۷
 ۀترین وجھی به بررسی ھمه جانب همقارن و حقوق تطبیقی است که به شایست

دقیق به منابع معتبر  ۀ، در پرتو قرآن و حدیث، و با مراجع»زکات در اسلام«
 فقھی ھریک از مذاھب مشھور اسلامی، پرداخته است.

 ۱۹۷۲. در سال انكمل زمان وك لام خلودها وصلاحها للتطبيق فيشريعة الإس -۸
 منتشر گردیده است.

 منتشر گردیده است. ۱۹۷۷. در سال سلامالخصائص العامة للإ -۹

ای از تحقیق موضوعی در قرآن است، که به فارسی نیز  . نمونهالقرآن ير فيالس -۱۰
 بار به چاپ رسیده است. ترجمه و متن و ترجمه تاکنون چندین

نوشته شده و  ۱۹۶۶تاریخی است که در سال  ۀ. یک نمایشنامعالم وطاغية -۱۱
 بار به چاپ رسیده و به ترکی و فارسی ترجمه شده است. ۲تاکنون 

ای از فتاوای استاد، و راه حلھای اصیل اسلامی برای  . مجموعهسلامهدی الإ -۱۲
 مشکلات مسلمانان معاصر است.

 منتشر گردیده است. ۱۹۷۷ال ، در سيسلامالإ المجتمع غيرالمسلمين في -۱۳

تألیف شده و به ترکی  ۱۹۷۱. در سال متنايف جنت علی أكة والحلول المستورد -۱۴
 ترجمه شده است.

 منتشر شده است. ۱۹۷۴. در سال ةوضرور يضةفر يسلامالحل الإ -۱۵
جلد کتاب درسی در  ۲۰ھمچنین استاد دکتر یوسف قرضاوی در تألیف بیش از 

شناسی اسلامی، فلسفه، اخلاق و غیره،  ر، حدیث، جامعهرابطه با توحید، فقه، تفسی
 وزارت آموزش و پرورش قطر، ھمکاری مؤثر داشته است. ۀطبق برنام

استاد دکتر یوسف قرضاوی برای کنفرانسھا و سمینارھای مختلف علمی و اسلامی 
. اند ی تھیه کرده است که به صورتھای گوناگون انتشار یافتهدنیز مقالات تحقیقی متعد

را بر عھده داشته و  ھا و مجلات متعددی مستمراً نشر مقالات استاد ھمچنین، روزنامه
الإسلام، در دمشق،  ة، در مصر، و حضارةسلام، الدعودارند که الأزھر، نورالإسلام، منبرالأ
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ی، در ھند، و المجتمع والوعی سلامم المعاصر، در لبنان، و البعث الإالمسلو الشھاب و
 اند. کویت، و الدوحه در قطر، از آن جملهسلامی، در الإ

. بیروت، ۴۶-۵، ص۳ج  العصر الحديث في ة الإسلاميةشعراء الدعواقتباس از کتاب «
 ».م ۱۹۷۸ھـ ق ـ  ۱۳۹۸مؤسسه الرساله، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ��م االله ا����ن ا����م

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ن  مَآ  ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَا

ُ
أ

َ ٱإنَِّ   ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۸ -۵۶الذاریات: [ ﴾٥٨ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ
کنند و از آنھا روزی [و  جن و انس را نیافریدم مگر برای آن که مرا عبادت«

نیرومند استوار دھندۀ  طلبم، ھمانا خداوند، روزی خواھم و خوراک نمی استفاده] نمی
 .»است

 مؤلف بر چاپ دوم ۀمقدم

طلبیم و از آفات  ستاییم و از وی یاری می خداوند است، او را میستایش از آن 
و یاران و  صپیامبر خدابریم و بر  نفسانی و انحرافات عملی خویش به او پناه می

 فرستیم. نزدیکانش درود می

است که پس از پیدایش و اصلاح و  »الإسلام ة فيالعباد«این، چاپ دوم کتاب من 
 شد، در آمده است. ت که تاکنون با آن عرضه میستوسعه، به شکلی غیر از شکل نخ

و این موضوع در باشد  این کتاب، متضمن تحقیقی راجع به احکام فقھی عبادت نمی
یق تکمیل و اتمامش را که از خداوند متعال توف »تیسیر الفقه«کتاب دیگری بنام 

حقیقت عبادت و ارزش و اسرار آن و دربارۀ  خواھم، بررسی شده است، بلکه بحثی می
 باشد. عبادت از نظر اسلام می ۀفسلفدربارۀ  به عبارت دیگر، بحثی

 ،اسلامی اصیل بیان کنیم، باید بگوییم کهژۀ وا اگر بخواھیم منظور خود را با یک
باشد. فقه به مفھومی که در قرآن و سنت بکار  ھدف ما از این مباحث، فقه عبادت می

رفته است یا به معنای اصطلاحی رایج آن که عنوانی است برای شناخت اصول و 
 فرماید: شرایط و احکام ظاھری و جزئی عبادت. چنانچه خداوند می

 .]۹۸الأنعام: [ ﴾٩٨لقَِوٖۡ� َ�فۡقَهُونَ  �َ�تِٰ ٱلۡنَا قَدۡ فَصَّ ﴿
 .»ایم کنند مشخص نموده ھا را برای کسانی که فقه (درک) می ھا و نشانه آیه«

 گوید: و نیز می
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 .]۱۷۹الأعراف: [ ﴾لهَُمۡ قُلُوبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا﴿
 .»کند فقه دریافت و فھم نمی ،آنبوسیلۀ  آنان دلھایی دارند که«

 گوید: و نیز می

هُواْ ِ� ﴿ تََفَقَّ  .]۱۲۲: ةالتوب[ ﴾وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�ِينِ ٱّ�ِ
 .»تا پس از بازگشت قوم خود را بیم دھندو تا در دین تفقه نمایند «

 :صھمچنین قول پیامبر

ُ بهِِ « ينِ مَنْ يرُدِِ ا�َّ هْهُ فِي الدِّ  .»خَْ�ًا ُ�فَقِّ
گاه (فقیه) می« گرداند (یا  اگر خداوند بخواھد به کسی خیر برساند، او را در دین، آ

گاھی و فقه دینی می  .»بخشد به او آ
که مبادا به مفھوم اصطلاحی تلقی و فھمیده شود  اما من این کلمه را از ترس این
فلسفه را نیز دوست نداشتم. بنابراین  ۀنیست، کلمبکار نبردم زیرا که منظور من این 

 قرار دھم. »عبادت در اسلام«ح دادم که عنوان کتاب را ترجی
ای زندگی نیست بلکه اولین اصلی است که  عبادت یک موضوع فرعی و حاشیه

خداوند بخاطرش کتابھا نازل کرده و پیامبرانی را برانگیخته است و از ھمین رو، 
 فرموده است که: صود، حضرت محمدخطاب به پیامبر خ

﴿ ٓ نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 .]۲۵الأنبیاء: [
ه معبود کم یردک ه به او وحی میکم مگر آنیش از تو نفرستادیچ رسولی را پیو ھ«
 .»دیست، پس مرا بپرستیمن ن ] جز نیی[راست

 :و اولین شعار و پیام ھر دعوت الھی این بوده است که

نِ ﴿
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
 .»خدا را عبادت کنید و از طاغوت دوری گزینید«
 و

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  .]۶۵ الأعراف:[ ﴾ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»خدا را عبادت کنید که جز او معبودی برای شما نیست«
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سالت الھی رخداوند این حقیقت را در آخرین کتاب خود (قرآن) در آخرین دعوت و 
نیز مورد تاکید قرار داده، آشکارا اعلام  صاش محمد فرستادهآخرین  ۀ(اسلام) بوسیل

نمود که مقصد نھایی از آفرینش انسانھای مکلف، شناخت و عبادت خداوند پرودگار 
 باشد. اندیشمند و انتخابگر میناطق،  ن راز آفرینش انسان، موجودجھانیان است و ای

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶ریات: الذا[ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
عبادت را مورد ستم قرار داده، آن را در برداشت و  ]حتی مسلماناناما مردم [

 نگرش و ارزیابی و عمل از چھره و محتوای حقیقی خارج نمودند.
بینیم که گروھی از مردم به عبادت، ھمچون یک ھدف قابل توجه  بنابراین می

و پیرایش و پرورش درونی تلقی  نگرند، بلکه آن را صرفاً ابزاری برای اصلاح نفس نمی
کنند، و نه تنھا به عنوان وسیله و بالاترین ابزار اصلاح و تربیت، بلکه در سطحی که  می

روشھا و عواملی که از سوی برخی ملتھا یا وسیلۀ  در صورت امکان قابل جایگزینی به
 دھند. دولتھای غیر مسلمان مطرح و معمول گردیده است، بدان اھمیت می

ی دیگر که به ارزش و منزلت عبادت معترف و معتقد ھستند، آن را در جھتی ا عده
 نادرست قرار داده و برای کسی غیر از پروردگار و آفریننده و نظام دھنده و ھدایت

گیرند یا  معبودھای دیگری می ]یا غیر از اوبا خداوند [دھند و  جھان انجام میکنندۀ 
کنند تا آن جا  این که گروھھائی از مردم، یکدیگر را پروردگار و معبود خویش تصور می

بینیم. بعضی از آنان  که در میان مسلمانان این روزگار ھم آلودگی به این گمراھی را می
ھراسند  خدا میاز غیر نمایند و یا  کنند یا غیر او را تقدیس می برای غیر خدا تعظیم می

 نھند. کنند و به فرمانش گردن می و برای او قربانی می
گروه دیگری از مردم، به منزلت و نقش عبادت ایمان داشته آن را در جھتی که 

دھند اما خداوند را از طریقی که خود فرمان داده و مقرر نموده  شایسته است قرار می
باشند. در  دی تعیین شده پایبند نمیکنند و به روشھا و شکلھای عبا است، عبادت نمی

در پیش گرفته خود را به سختی افکنده  صپیامبرشیوۀ  غیر از راه خدا ونتیجه راھی 
پیروی از مسلکھای ناصحیح، در میان نتیجۀ  از راه راست منحرف شده، عبادات را در

اصلاحی  آنھا را دگرگون ساختند و از روشچھرۀ  بدعتھا و انحرافات موروثی فرو برده و
ھا و  ورزیدند. زیرا اسلام کجرویعبادات غفلت زمینۀ  بخشی دین خود در و سامان

ھا و اضافات نادرست آن را از  انحرافات تحمیل شده بر عبادت را اصلاح نموده پیرایه
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اندیشی قرار داده  روی و درست ھایی براساس میانه میان برده و برای آن اصول و پایه
 است.

که خداوند آن را مقصود آفرینش بینیم که معنی عبادت را [ میرا  دیگری ۀدست
اند. در نظر این عده دایره شمول عبادت،  ناقص و نارسا فھمیده ]استمحسوب نموده 

ھای معروفی چون نماز، روزه، زکات، حج، ذکر، تلاوت و دعاھای  از شعائر و آیین
یھای خود نسبت به دیگر رود و بدلیل ھمین برداشت ناقص، کوتاھ مربوطه فراتر نمی

اند، بگردن  ھای زندگی را در برگرفته اوامر و نواھی و احکام اسلامی را که تمام عرصه
ای که قرآن و سنت مطرح نموده و سرآمدان  بگونه[ با وجود آن که عبادتگیرند.  نمی

 گردد. تمامی دین و زندگی را شامل می ]اند امت دریافته
 برداشتھای غلط و مفاھیم اشتباھی را که در خود دانستیم ۀبدین سبب وظیف

بسیاری از مسلمانان امروزی حکمفرما گردیده است، تصحیح  ۀعبادت براندیشزمینۀ 
خواھند در ارتباط با ارزش و منزلت عبادت  ھا می نموده، افکار انحرافی را که بعضی

شمول و اسلامی به مغز مسلمانان فرو کنند، طرد نماییم و مفھوم حقیقی، دایره 
حکمت تشریع عبادت و اصلاحات و راھنماییھای اسلام در مورد آن را روشن کنیم و 

ای و چگونه  معلوم داریم که چه کسی را باید بپرستیم، چرا بپرستیم به چه وسیله
 بپرستیم؟

نوان در ضمن، تحقیقی راجع به اسرار و آثار عبادات بزرگ اسلامی که تحت ع
به خود  »عبادات«شوند و در اصطلاح فقھی نام  ه میشناخت »شعائر اسلامی«

 ایم. اند، انجام داده گرفته
ھای مزبور که از  بھترین روش آموزش عبادات در آییندربارۀ  کتاب را با فصلی
 ایم. شوند، به پایان برده ده میماریجمله مبانی اسلام ش

ساخته، حجاب از شاید توانسته باشم با تدوین این کتاب، مقصود خویش را نمایان 
اساسی و مھم اسلام بزرگ برگیرم. اسلامی که خداوند آن را برای ما جنبۀ  روی این

 آن موھبتش را بر ما تمام کرده و آن را دین ما قرار داده است.بوسیلۀ  تکمیل نموده و
اش  مندیی من و ناشر و خواننده بھره ۀخواھیم که این کتاب را مای از خداوند می

شھای فکری و قلمی احتمالی مرا مورد عفو قرار دھد و ما را توفیق گرداند و لغز
ھای راھروان پیشگام و سیر به  اخلاص در عبادت و پیروزی از شریعت و عروج در پله
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مرحمت نماید که او شنوای اجابتگر  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿ سوی مقامات
 است.

 ۱۳۹۱ول الأ دوحه، اول ربیع
 وسف القرضاویی
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مأموریت من در ھستی چیست؟ رسالتم در این زندگی کدام  ؟ام چرا بوجود آمده
است؟ این سؤالی است که ھر انسانی باید از خود بپرسد و مدتی برای جستجوی 

 پاسخش بیاندیشد.
قابل گذشت است، ولی جھل  ]آمدھای بزرگی داشته باشد ھرچند پی[ ھر جھلی

 ۀخود در این کر انسان نسبت به راز ھستی و ھدف زندگی و رسالت نوعی و شخصی
 توان کوچک شمرد. زمین را نمی

این است که زندگی را  ]انسان[ نگ برای موجودی عاقل و با ارادهبزرگترین عیب و ن
مند باشد، نه به سرانجام خود  خبری بگذراند، ھمچون حیوانات بخورد و بھره با بی

بیاندیشد و نه چیزی از حقیقت وجود و طبیعت اطراف خویش بداند، تا آن که بناگاه 
ناشناخته مواجه شده مرگش فرا رسد و بدون ھیچگونه آمادگی قبلی، با سرانجامی 

گاھی و انحراف در طول زندگی کوتاه یا دراز مدت خود  یگرفتار حاصل ب خبری و ناآ
بخشد و گریزگاھی وجود ندارد،  گردد... در چنین موقعی که ندامت سودی نمی

 کند! پشیمان گردیده و آرزوی نجات می
بنابراین ھر انسان عاقلی لازم است که قبلاً توجه نموده از خویشتن بپرسد که: 

 ام؟ و ھدف از آفرینش من چه بوده است؟ برای چه آفریده شده

 های همیشگی پرسش
که کسی به این سؤال پاسخی بدھد یا بگیرد، بلکه قبل از طرح آن،  پیش از آن

باید دو سؤال دیگر از خود بکند تا پاسخ مزبور، برایش روشن گردیده و حقیقت با  می
 وضوح کامل (و بدون ھیچ ابھام و پوشیدگی) آشکار شود.

ام؟ بعبارت دیگر چه کسی پدیدم  اول این است که: من کیم و از کجا آمدهسؤال 
 آورده است؟

 روم؟ و سوال دوم این که: پایان کار من چیست و پس از مرگ به کجا می
ھا را با کلمات مختصر از کجا؟ به کجا؟ و برای چه؟  بعضی از متفکران، این پرسش

 اند. مطرح نموده
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ر تمام مدت اندیشه و تفکر با انسان بوده، پیوسته اینھا سه سؤالی ھستند که د
آن،  طلبند. پاسخی که بدون میھمراھش مانده و بر او فشار آورده و پاسخی مناسب 

وجود انسان و جایگاه و رسالت او در ھستی، معلوم و مشخص نخواھد گردید، چیزی 
توان  می که معلوم نباشد چیست؟ برای چیست و از کجا و متوجه به کجاست، چگونه

 قابل تشخیص باشد؟
ھای شرق و غرب در  پرسشھای فوق، پرسشھای جاودانی ھستند که تمام فلسفه

 شوند. اند و اگر نکوشند، فلسفه محسوب نمی یافتن پاسخی برای آنھا کوشیده
 ـ از کجا؟ ـ به کجا؟ ـ برای چه؟

مرا آورده  ام، چه کسی مرا و نیز این جھان بزرگ پیرامون من انسان، از کجا آمده
 است؟

من پس از وجود یافتن در این عالم به کجا خواھم رفت، این ھستی نیز به کجا 
 از کتاب زندگی، چه چیزی قرار دارد؟خواھد رفت و پس از این صفحات 

چرا من در این جھان آفریده شدم؟ آیا در این جا مأموریت بخصوص و رسالت 
 ؟ای دارم؟ این رسالت و آن مأموریت چیست ویژه

 از کجا؟
اساسی نزد مادیگران است که جز به آنچه برخورد و تماس نقطۀ  سؤال اول، ھمان

ھای  مستقیم با حواس داشته باشد، ایمان ندارند. آنھا که ندای فطرت را در سینه
خویش خاموش ساخته و با منطق عقلی مغزھای خویش مقابله نموده با تعصب عجیبی 

نظم ھمۀ  باشد، خودبخود پدید آمده و با که در آن میکنند که این جھان و ھر اصرار می
 است! تصادف کوننتیجۀ  و استحکامی که دارد،

پذیرند، اعتراف دارند که خود و جھان  ولی کسانی که ندای فطرت را می
پیرامونشان، پروردگار بزرگی دارد که دلھایشان با تعظیم و امید و خشوع و توکل و 

نماید. این چیزی است که در ژرفای وجود خویش  میاستمداد، به سوی او توجه 
کنند و ھمان دینی است که در این بیان قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته  احساس می

 است:

قمِۡ ﴿
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فَأ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ َّ� 

ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱ َ�لٰكَِ 
َ
 .]۳۰الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ
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ن بگردان. از فطرت الھی ین دیی تمام به سوی ای] ات را با حقّ گرا پس روی [دل«
نش خداوند دگرگونی ی]. آفر نکروی ید آورده است [پیه مردم را بر اساس آن پدک

 .»دانند شتر مردم نمییاست. ولی بن ین استوار ایرد. دیپذ نمی
این صدای فطری، ممکن است در اوقات آسایش و فراغت آدمی، خاموش گردد یا 
صاحب آن بطور عمدی مغلوبش سازد، اما ھنگامی که حوادث تلخ و رویدادھای جدی، 

کنند و امیدش از مردم اطراف خویش قطع  انسان را با گرفتاریھای سخت مواجه می
صدا، ھمراه با روی آوردن به خدا و تضرع و خشوع امید و پوزش طلبی گردد، این  می

 گردد. در برابر او، آزاد می
واب داد: آیا سوار کشتی خدا پرسش نمود، جدربارۀ  /ی از امام جعفر صادقمرد

ای؟ گفت: چرا، گفت: آیا ھیچ اتفاق افتاده است که باد شدید تعادل شما را بھم  نشده
دریانوردان و ابزار نجات ھمۀ  طوری بوده است که امیدت از بزند؟ گفت: آری گفت:

بریده شود؟ گفت: آری. گفت: پس از آن در قلبت خطور کرده است که کسی ھست 
 تواند نجاتت بدھد؟ گفت: آری، گفت: آن، ھمان خداست. که در صورت اراده می

 مجید بر این حقیقت اشاره دارند:آیات بسیاری از قرآن 

�َ�ٰنَ ٱ ۞�ذَا مَسَّ ﴿ ٞ دََ� رَ�َّهُ  ۡ�ِ  .]۸الزمر: [ ﴾مُنيِبًا إَِ�ۡهِ  ۥُ�ّ
و زمانی که به انسان بلا و مصیبتی رسید به طرف پروردگار خود بازگشته و دعا «

 .»)خواھد  و رفع آن مصیبت را از او می(کند  می

وۡجٞ كَ  �ذَا﴿ للَِ ٱغَشِيَهُم مَّ َ ٱدَعَوُاْ  لظُّ  .]۳۲لقمان: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ
 )در آن حال(و ھرگاه که (دریا طوفانی شود) موجی مانند کوھھا آنھا را فرو گیرد «

 .»خوانند پاک و اخلاص کامل می ۀخدا را با عقید

ُ�مُ  �ذَا﴿ ُّ ٱمَسَّ ۖ  ۡ�َحۡرِ ٱِ�  ل�ُّ ٓ إيَِّاهُ  .]۶۷الإسراء: [ ﴾ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إِ�َّ
و چون در دریا به شما خوف و خطری رسد در آن حال به جز خدا ھمه را «

 .»کنید فراموش می
کنم و  من با درک نقص وجودم، ھستی ذات کاملی را احساس می«گوید:  دکارت می

بینم که دریافت مزبور را، آن ذات کامل آراسته به تمام  خود را ملزم به این عقیده می
 .»باشد، در نھاد من کاشته است صفات کمالی که خداوند می



 عبادت در اسلام    ١٦

باشد، ایمان به نیروی مافوق  فطرت اصیل انسانی میزاییدۀ  جا که شعور مزبور از آن
انسانھا از نقاط مسکونی و ھمۀ  طبیعت و برتر از اسباب طبیعی، واقعیت مشترکی میان

 باشد. نژادھا و اقوام گوناگون و مراحل تاریخی مختلف می
ممکن است گروھھای انسانی فاقد علم و «گوید:  رگسون، فیلسوف فرانسوی میب

 .»فنون و فلسفه یافت شوند، اما ھرگز گروھی فاقد دین پیدا نشده است
ھرچیزی امکان دارد پس از مدت معینی «نویسد:  رنان، در تاریخ ادیان میارنست 

دانش خودداری شود، اما از میان برود و حتی ممکن است از کاربرد عقل، صنعت و 
 خواھد نابودی دیانت امکان ندارد. دین بعنوان دلیل نادرستی مذھب مادی، که می

 .»انسانی را در تنگناھای پست زندگی زمینی محصور نماید، باقی خواھد مانداندیشۀ 
اگر منطق فطرت، نه بعنوان وجدان صرف یا عقل محض، بلکه آمیزشی از ھر دو، 

بیند  ناپذیر می برد، عقل و خرد نیز ایمان به خدا را ضرورتی اجتناب راه بسوی خدا می
آن بتواند ھستی انسان و جھان و زندگی را توجیه نماید. زیرا که عقل بدون بوسیلۀ  تا

ھیچ آموزش و اکتسابی به قانون علیت، ھمچون دیگر بدیھیات ابتدائی ایمان دارد و 
 چیزی را بدون سازنده تصور کند. تواند کاری را بدون فاعل و بدین جھت نمی

قانون علیت، ھمان اصلی است که آن عرب با سادگی تمام در پاسخ به پرسش راجع 
پشگل شتر، دلیل وجود شتر است و «گوید:  ساخته می گونه مطرح به خداوند، بدین

تواند تصور نمود که آسمانھای گردان و زمینی  راھسپار؛ حال چگونه مینشانۀ  جای پا،
 »پرموج دلیل وجود خداوند نباشند؟ ھاست و دریاھای ارای گذرگاهکه د

آفریگار شک نداشته  ۀدربار«گوید:  عی معروف، اسحاق نیوتن میدانشمند طبی
 »یربنای این ھستی تصادف محض باشد!باشید، زیرا که قابل تصور نیست که اساس و ز

گاھی انسان از شگفتیھای ھستی و زیبایی و استواری آن یابد،  افزایش می ھرچه آ
در صورتی که به اطلاعات سطحی اکتفا نکرده باشد، ایمانش نسبت به وجود آفریدگار 

در این زمینه از قول  »اسپنسر«شود.  ر میو حکمت و عظمت و صفات کاملی او زیادت
علم گسترش یابد، دلایل محکم برای وجود  ۀھرچه دامن«چنین گفته است:  »ھرشل«

شناسان و  کند. بنابراین، زمین نھایت دارد، افزایش پیدا می ی بیخالق ازلی که توانائ
دانھا در استحکام بخشیدن به بنیاد علم که  شناسان و فیزیک دانان و کیھان ریاضی

 .»اند ھمان بنیاد عظمت خداوند یگانه است، شرکت نموده
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داند که از اکسیژن و  نگرد و می آبی می ۀدانشمندی که به قطر«گوید:  باز می
نمود، بجای  ئیدروژن آنھم با نسبت معینی ترکیب شده است که اگر اندک تغییر می

آب  ۀآمد، بیشتر و عمیقتر از کسی که آن را جز یک قطر آب، چیزی دیگری پدید می
که ھمینطور دانشمندی بیند پی به قدرت و عظمت آفریدگار خواھد برد.  ای نمی ساده

کند، بھتر از کسی که  ای برف و زیبائی ھندسی و انشعاب دقیق آن را مشاھده می تکه
کند، جمال و حکمت دقیق آفریننده را  ای تصور نمی باران منجمد شده ۀآن را جز قطر

 .»یابد  درمی
اطلاع اندک و ناچیز فلسفی، عقل آدمی را به الحاد «گوید:  فرانسیس بیکن ھم می

گردد. برای  ھا را به ایمان رھنمون می ش رفتن و تعمق در آن، اندیشهکشاند ولی پی می
انسان در برخورد علل و اسباب ثانوی پراکنده، توقف نموده از آن فراتر اندیشۀ  این که

ھای زنجیر علتھای متعدد چگونه  رود، اما اگر ژرف اندیشی کرده ببیند که حلقه نمی
 .»تسلیم به خدا نخواھد داشتای جز اعتراف و  پیوندند، چاره بھم می

آنچه ذکر شد، گواھی کسانی است که در دانشھای جھان، استوار و در اعماق آن 
ھایی در تأیید ایمان به خدا! اما شک و الحاد از کسانی  اند، شواھد و نمونه ور بوده غوطه

. اند ناچیزی خوانده ۀھایی از علم را شناخته یا فلسف گیرد که تنھا پوسته منشأ می
 ھمانطور که بیکن اظھار داشته است.

باشد بلکه یک ضرورت عقلی نیز ھست. در  ایمان به خدا فقط یک غریزه فطری نمی
آمیزی  غیر اینصورت، یعنی عدم چنین ایمانی، سؤالی که از طرف قرآن بطور تعجب

 جواب خواھد ماند! مطرح گردیده بی

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ لَۡ�لٰقُِونَ ٱأ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقُواْ  أ �ضَۚ ٱوَ  لسَّ

َ
 الطور:[ ﴾ۡ�

۳۵- ۳۶[. 
آیا این خلق (بدون خالق) از نیستی صرف به وجود آمدند؟ یا خود خالق خویشند؟ «

معلوم است که آنھا از ھیچ پدید (یا آن که آسمانھا و زمین را این مردم آفریدند؟ 
خود نیستند و ھیچ کدامشان نیز در ھیچ زمانی آفرینندۀ  اند؟ خودشان ھم نیامده

 .»)اند! در این صورت آفریننده کیست؟ دعوی آفرینندگی زمین و آسمانھا را ننموده
تواند پاسخی جز آن  نمی ]بخودی خود[ ی این سؤال جز یک پاسخ که انسانبرا

 اند: داشته باشد، وجود ندارد ھمانگونه که مشرکان ھم اعتراف داشته
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نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�َهُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٩ لۡعَليِمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱَ�َقُولنَُّ خَلَقَهُنَّ  ۡ�

 .]۹الزخرف: [
اگر از مشرکین بپرسی چه کسی آسمانھا و زمین را آفریده است البته جواب دھند: «

 »خدای مقتدر و دانا آفریده است

 مقصد کجاست؟
دھند که انسان  ... مادیگران پاسخی به این سؤال میپرسش دوم این است: به کجا؟

سرانجام انسان پس از رخت دربارۀ  کشد. آنھا کرامتمند را به حضیض حیوانیت فرو می
گویند: به فنا و نیستی مطلق! زمان  کشیدن از دنیای گذرا با کامل راحتی و سادگی می

کشد و جسد مزبور را  فرو می او را (انسان را) ھم مانند میلیونھا جانور دیگر بکام خود
باد بوسیلۀ  آورد که نماید و آن را به صورت خاکی در می به عناصر نخستین تجزیه می

 گردد. به ھر سو پراکنده می
ھا بیرون  رحم«نظر اینھا بدین ترتیب است که: تمام داستان انسان و زندگی او از 

نه ابدیتی وجود دارد و نه پاداش و کیفری، در این  »بلعد دھند و زمین می می
بدیھا را مرتکب شده ھمۀ  کسی که بالاترین خوبیھا را انجام داده با آن کهانداز،  چشم

باشد: کسی که عمر خود را در خدمت مردم و برخلاف شھوات  است، یکسان می
ات و زندگیش را بکام شھوھمۀ  خویشتن سپری ساخته است ھمانند کسی است که

که حیات خویش را فدای راه  ھوسھا و بر ضد مردم گذرانیده است. در این برداشت آن
حق نموده با کسی که زندگی دیگران را قربانی راه باطل و تجاوزات خود گردانیده، 

 شود. مساوی قلمداد می
ھای روی زمین کدام است؟ و چرا  اگر چنین باشد، وجه تمایز انسان با دیگر پدیده

اند و از مواھبی  ھای پیرامون وی تحت فرمان و تسخیرش قرار گرفته دیدهتمام پ
باشد؟ و اگر سرانجام او از  برخوردار گردیده است که ھیچ موجودی غیر از او دارا نمی

ھم پاشیدن و نابودی است، این احساس کمال و جاودانگی که وجودش را فرا گرفته 
 است چه رازی دارد؟

فھمند که برای این دنیا آفریده  روند، آنھا می ه به کجا میدانند ک اما مؤمنان می
 اند بلکه این دنیاست که برای آنھا آفریده شده است. نشده
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اند و در طول  یابند که برای زندگی جاوید در دنیای پایداری آفریده شده آنھا در می
 ۀتوش زندگی این دنیا فقط صلاحیت و آمادگی لازم برای جھان دیگر را کسب نموده،

شایستۀ  روند تا ھای کمال معنوی و روانی بالا می جا را برگرفته و از پله مورد نیاز آن
جا که  ای شوند که جز پاکان را امکان ورود بدان نیست، و در آن ورود به جایگاه پاکیزه

 شود: از طرف گماشتگان و کارگزاران خدا به آنھا گفته می

 .]۷۳الزمر: [ ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  خُلُوهَادۡ ٱسََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتُمۡ فَ ﴿
 .»دیید]. جاودانه به آن درآید [و خوش باشیا بوده کسلام بر شما باد. پا«

به نیکوترین شکلی  جھان راتواند به آفریدگار دانای حکیمی که این  عقل آدمی نمی
حسابی ای را میزان و  ای قرار داده و ھر پدیده ساخته و برای ھر چیزی در آن، اندازه

نھاده است، ایمان آورد و سپس معتقد شود که جریان این زندگی تمام خواھد شد، 
چپاولگر، چاپیده، دزد، دزدی خود را انجام داده و قاتل خونخوار به آدمکشی پرداخته و 

ای را  دست عدالت خداوندی از این مجرمان، انتقام نخواھد گرفت و ضعیف ستمدیده
ز آسمان نداشته است، یاری نخواھد نمود و شخص که یاوری جز خدا و پناھی ج

نیکوکاری را که با ستم و بدخویی مردم مواجه گردیده است پاداش نخواھد داد! این 
ای است که از آفریدگار چنین ھستی متنوعی به دور است و تصور باطلی  کار بیھوده

ت. قرآن این ای خلاف آن استوار گردیده اس است که بنیان آسمانھا و زمین بر قاعده
 دھد: حقیقت بزرگ را چقدر جالب توضیح می

نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ ﴿
َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ� َّ�

َ
فَحَسِبۡتُمۡ �

َ
ُ ٱَ�تََ�َٰ�   ١١٥أ  لمَۡلكُِ ٱ �َّ

ۖ ٱ  .]۱۱۶ -۱۱۵المؤمنون: [ ﴾١١٦ لۡكَرِ�مِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ رَبُّ  ۡ�َقُّ
گردید؟ خداوند،  ایم و بسوی ما باز نمی اید که شما را بیھوده آفریده آیا پنداشته«

خدایی جز او نیست. پروردگار   تر از این است. ھیچ فرمانروای حقیقی، منزه و بلند پایه
 .»بزرگوار است عرش

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
�َ�ٰنُ ٱ� ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى  ۡ�ِ

َ
 .]۳۶: ةالقیام[ ﴾٣٦أ

 .»؟کند که بیھوده و بیکاره رھا خواھد شد می آیا انسان گمان«
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مۡ حَسِبَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �َّ

َ
ِينَ ٱأ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ  ل�َّ

ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ُ ٱوخََلَقَ   ٢١سَوَاءٓٗ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱ �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ۡ�َقِّ ٱب

 .]۲۲ -۲۱: ةالجاثی[ ﴾٢٢وَِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
گان  هاند که ھمانند ایمان آورد آیا کسانی که مرتکب بدیھا شدند، خیال کرده«

دھیم و زندگی و مرگشان با آنان یکی است؟ چه بد قضاوتی  درستکار قرارشان می
حق آفریده و ھدف این بوده است که پایۀ  کنند. خداوند، آسمانھا و زمین را بر می

 .»آن که به کسی ستم روا داشته شود ھرکسی به سزای اعمال خود برسد، بی

مَاءَٓ ٱوَمَا خَلَقۡنَا ﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِينَ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا َ�طِٰٗ�ۚ َ�لٰكَِ ظَنُّ  ۡ� َّ�  ِ ْۚ فَوَۡ�لٞ لّ ِينَ َ�فَرُوا َّ�

مۡ َ�ۡعَلُ   ٢٧ �َّارِ ٱَ�فَرُواْ مِنَ 
َ
ِينَ ٱأ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ �ضِ ٱِ�  لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَ  ل�َّ

َ
�ۡ 

مۡ َ�ۡعَلُ 
َ
ارِ ٱكَ  لمُۡتَّقِ�َ ٱأ  .]۲۸ -۲۷ص: [ ﴾٢٨ لۡفُجَّ

کسانی است کاری نیافریدیم، این پندار  آسمانھا و زمین را از روی باطل و بیھوده«
اند که اشخاص با ایمان  اند، پس وای بر کافران از آتش جھنم. یا پنداشته که کفر ورزیده

را ھمچون تباھکاران روی زمین قرار خواھیم داد یا تقواپیشگان را ھمچون زشتکاران 
 .»محسوب خواھیم داشت؟

َ�َٰ�تِٰ ٱوَمَا خَلَقۡنَا ﴿ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ِ   ٣٨َ� وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبِ  ب

ٓ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱمَا خَلَقَۡ�هُٰمَا
ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
ۡ�َعَِ�  لۡفَصۡلِ ٱإنَِّ يوَۡمَ  ٣٩وََ�ِٰ�نَّ أ

َ
 .]۴۰ -۳۸الدخان: [ ﴾٤٠مِيَ�تُٰهُمۡ أ

آنھا را ، میا دهیافریان آن دو است، به بازی نیه در مکن و آنچه را یو آسمانھا و زم«
عاد ھمگی یامت میبه راستی روز ق .دانند شترشان نمییم ولی بیا دهیافریجز به حقّ ن

 .»آنان است

 فریده شده؟چرا انسان آ
پس از دریافتن این که او انسان باید آن را از خود بپرسد [اما سومین سؤالی که 

 بطور ساده این است که: ]آفریدگار و پروردگاری استپروردۀ  مخلوق و
ام؟ و  ھای دیگر ممتاز گردیده ام؟ و چرا از پدیده آفریده شدهـ برای چه در این دنیا 

 زمین، چه مأموریتی دارم؟پھنۀ  در
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ای، راز صنعت  پاسخ سؤال فوق از نظر مؤمنان آماده و آسان است: ھر سازنده
 داند، خداوند تعالی خویش را بخوبی میآفریدۀ  دادن شکل خاصی بهانگیزۀ  خویش و
کار اوست. پس باید از او بپرسیم که: پروردگارا، گردانندۀ  و انسان و آفرینندهسازندۀ 

ای؟  این انسان را برای چه آفریدی؟ آیا او را صرفاً برای خوردن و آشامیدن پدیده آورده
گری؟ آیا ھدف از خلقت او آن بوده است که فقط روی زمین راه  آیا برای بازی و بیھوده

خاک برگردد و قضیه تمام شود؟ آیا برای این  برود و از نتایج خاک بخورد و دوباره به
کوتاه میان تولد و مرگ را با رنج و سختی بگذراند؟ در این صورت فاصلۀ  آفریدی که

 ای چیست؟ حکمت ویژگیھا و نیروھای عقلی، ارادی و روانی که به انسان بخشیده
ن را فرماید که انسا خداوند در کتاب جاودان خود در پاسخ به سؤال ما بیان می

برای جانشینی در زمین آفریده است. این از وضیعت آدم و آرزویی که فرشتگان نسبت 
 باشد: به منزلت وی داشتند، آشکار می

�ضِ ٱ�ذۡ قَالَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� ﴿
َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ  ۡ�

َ
خَليِفَةٗۖ قَالوُٓاْ �

عۡلمَُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  مَاءَٓ �ِّ ٱ�يِهَا وَ�سَۡفِكُ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قَالَ إِّ�ِ  ﴾٣٠وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ

 .]۳۰:ةالبقر[
دھم،  و ھنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمین جانشینی قرار می«

ریزد؟ در حالی که  کند و خون می دھی که فساد می آیا کسی را در آن قرار می :گفتند
دانم که  نماییم؟ گفت: من چیزی را می کنیم و تقدیست می ما با ستایش تو تسبیح می

 .»دانید شما نمی
اولین مسأله در این جانشینی آن است که انسان پروردگار خویش را بطوری بایسته 

 فرماید: طلاق میآیۀ سورۀ  ادت کند. خداوند در آخرینو شایسته بشناسد و عب

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ضِ ٱخَلَقَ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ  �َّ
َ
لُ  ۡ� ۖ يتَََ�َّ مۡرُ ٱمِثۡلهَُنَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
ْ أ بيَۡنَهُنَّ ِ�عَۡلَمُوٓا

َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قَدِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ءٍ  �َّ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ
َ
 .]۱۲الطلاق: [ ﴾١٢عِلۡمَۢ�  قَدۡ أ

خداوند کسی است که ھفت آسمان را آفرید و از زمین نیز امثال آنھا را و فرمان را «
 .»علمی دارداحاطۀ  میان آنھا نازل کرد تا بدانید که خداوند بر ھر چیزی قدرت و

 مقصود آفرینش آسمانھا و زمین قرار داده شده است. در این آیه شناخت خدا،
 فرماید: میھمچنین 



 عبادت در اسلام    ٢٢

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ن   ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَا

ُ
ٓ أ مَا

َ ٱإنَِّ   ٥٧ُ�طۡعِمُونِ  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  .]۵۷ -۵الذاریات: [ ﴾٥٨ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ
خواھم  ای نمی چ روزییاز آنان ھجن و انسان را جز برای عبادت خودم نیافریدم، «

]  ه روزی دھنده است [ھمانکخداوند است ، بدھند که به من خوراکخواھم  و نمی
 .»توانمند استوار

 و در احادیث قدسی آمده است:

إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا  !يا عبادي«

لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة وإنما خلقتكم 

 .»لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا

تنھائی خارج شما از وحشت بوسیلۀ  بندگان من، من شما را برای این نیافریدم که«
ام، یاری  شوم یا کمبودی را از خود برطرف سازم و یا در کاری که در آن فرومانده

بجویم یا سودی را جلب و زیانی را دور سازم، تنھا برای این آفریدم تا مرا عبادت بسیار 
 1.»و ذکر فراوان و تسبیح ھر صبح و شام کنید

بیند که ھر چیزی برای چیز  کسی که ھستی پیرامون ما را به دقت بررسی کند می
کنیم که آب بخاطر زمین است و زمین  کند، ما مشاھده می دیگری زندگی و فعالیت می

گیاه برای جانور (حیوان) و حیوان برای انسان، اما سؤال این است که  ،برای گیاه
 انسان برای کیست؟

یانگر ھا در سطوح مختلف ھستی ب پدیدهھمۀ  خواند و پاسخی که فطرت بدان می
باشند، این است که: انسان برای خداست... برای معرفت او، عبادت او... برای  آن می

ھای زمین یا  قیام به حق او، شایسته نیست که انسان از آن چیز دیگری از پدیده
دنیاھای بالا و پایین، ھمانگونه که خود ھمۀ  آسمانھا و در خدمت آن باشد، زیرا که

شود انسان، در  کنند و چگونه می در خدمت وی عمل می شاھد است تسلیم او بوده،
 اختیار و خدمت آنھا قرار گیرد؟

 این حدیث در مصادر معتبر حدیثی پیدا نشد. -١
________________ 
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بدین سبب، عبادت انسان برای نیروھا و مظاھر کوچک و بزرگ و پست و عالی 
ھا، گاوھا، درختان و غیره برخلاف  خورشید ماه، ستارگان، رودخانه ،طبیعت مانند

 گردد! محسوب میجریان طبیعی بوده سقوط بزرگی برای او 
پس، آدمی بنابر حکم فطرت و منطق آفرینش فقط به خدا تعلق دارد و نه غیر او، و 
برای پرستش انحصاری او پدید آمده است نه پرستش انسان، سنگ، گاو، درخت، 
خورشید یا ماه و ھر عبادتی برای غیر خدا صرفاً از فریب شیطانی که دشمن انسان 

 شود. است ناشی می

 تین در دعوت الهیندای نخس
ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  .]۵۹الأعراف: [ ﴾ ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»خدا را بپرستید، معبودی غیر از او وجود ندارد«

اش قلب طپنده قرار داده شده است، این پیمان ھم  انحصار عبادت، عقل و در سینه
طبع اصیل انسان کاشته شده با قلم قدرت خداوندی در فطرت بشری نقش بسته و در 

 است.

﴿ ْ ن �َّ َ�عۡبُدُوا
َ
ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
يَۡ�نَٰۖ ٱ۞� بِٞ�  ۥإنَِّهُ  لشَّ  ٦٠لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ

نِ 
َ
� ٱ وَأ سۡتَقيِمٞ  ۡ�بُدُوِ�  .]۶۱ -۶۰یس: [ ﴾٦١َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ

شیطان نباشد، او دشمن آشکار و بندۀ  ای آدمیان، مگر به شما سفارش نکردم که«
 .»باشد؟ مسلم شماست و مرا بپرستید که این راه راست می

ای  و بلاغت ویژه گانش، ھمان است که قرآن، با اعجازاین پیمان میان خداوند و بند
 آن را ترسیم نموده است:

خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُ  �ذۡ ﴿
َ
لسَۡتُ أ

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
مۡ وَأ

ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ وۡ  ١٧٢إنَِّا كُنَّا َ�نۡ َ�ذَٰا َ�فِٰلَِ�  لۡقَِ�مَٰةِ ٱبرَِّ�ُِ�مۡۖ قَالوُا

َ
َ�قُولوُٓاْ  أ

ۡ�َكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن َ�بۡلُ وَُ�نَّا ذُرِّ�َّةٗ مِّنۢ َ�عۡدِ 
َ
ٓ أ مَا َ�تُهۡلكُِنَا بمَِا َ�عَلَ إِ�َّ

َ
 ﴾١٧٣ لمُۡبۡطِلُونَ ٱهمِۡۖ أ

 .]۱۷۳ -۱۷۲الأعراف:[
و ھنگامی که پروردگارت، فرزندان آدمیان را از پشت آنان (یا پشت سر آنان) فرا «

 .خواند و بر وجود خودشان گواه گرفت، ...
 ـ آیا من پروردگار شما نیستم؟
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 دھیم! ـ گفتند: چرا! گواھی می
اطلاع بودیم، یا این که بگویید، ما فرزندان و جانشینان  قیامت نگویید بیتا روز 

آنان ما را ھلاک  ۀکسانی بودیم که مشرک بودند! آیا بخاطر کارھا و عادتھای بیھود
 »سازی؟ می

آور نیست که بزرگترین ھدف بعثت پیامبران و فرستادن رسولان و  بنابراین شگفت
مردم و زدودن غبار  ری این پیمان دیرینه بهفرودآوردن کتابھای مقدس، یادآو

یا تقلید از روی فطرت باشد و نخستین دعوت و رھنمود ھر پیامبری  فراموشی، شرک
 این است که:

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  .]۵۹الأعراف: [ ﴾ۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»خدا را عبادت کنید، معبودی جز او نیست )ای مردم،(«

صالح، ابراھیم، لوط، شعیب و ھر پیامبری که به سوی قوم دروغ پندار و  نوح، ھود،
 گمراھی برانگیخته شد، ھمین دعوت را فریاد نموده و به قوم خود اعلام داشت.

 گوید: خداوند می

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ
و در میان ھر امتی، رسولی برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغوت، کناره «

 .»گیرید

﴿ ٓ نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 .]۲۵الأنبیاء: [
تو نفرستادیم مگر به او وحی کردیم که معبودی جز من ھیچ پیامبری را قبل از «

 .»نیست. پس مرا بپرستید
 فرماید: ھمچنین در جای دیگر پس از بیان ماجرای جمع کثیری از پیامبران می

ِ  إنَِّ ﴿ ناَ۠ رَ�ُُّ�مۡ فَ  ۦٓ َ�ذِٰه
َ
ةٗ َ�حِٰدَةٗ وَ� مَّ

ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
 .]۹۲الأنبیاء: [ ﴾٩٢ ۡ�بُدُونِ ٱأ

 .»شما و من پروردگارتان، پس مرا بندگی کنیدانۀ یگ این است امت«
 چنانکه فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ َ�ٰٓ يَِّ�تِٰ ٱُ�وُا ْ ٱوَ  لطَّ ۖ إِّ�ِ بمَِا َ�عۡمَلُونَ عَليِمٞ  ۡ�مَلُوا  �نَّ  ٥١َ�لٰحًِا

ناَ۠ رَ�ُُّ�مۡ فَ  ۦٓ َ�ذِٰهِ 
َ
ةٗ َ�حِٰدَةٗ وَ� مَّ

ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
 .]۵۲ -۵۱المؤمنون: [ ﴾٥٢ �َّقُونِ ٱأ
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د. به راستی یسته انجام دھیار شاکد و یزه بخورکی] پا ھایکیای رسولان، از [خورا«
گانه است و من یه امّتی کن است امّتتان یو ا. د دانا ھستمینک ه من به آنچه میک

 .»دیپروردگارتان ھستم، پس از من پروا بدار

 همه استوظیفۀ  عبادت
 دھد: چنین دستور می صمحمدخداوند به پیامبر خود 

�يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ ﴿
ۡ
ٰ يأَ  .]۹۹الحجر: [ ﴾٩٩ ۡ�َقِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

 .»)یعنی تا زمان مرگ(یابی.  پروردگارت را عبادت کن تا به یقین دست«
 ھمچنانکه خدای متعال از قول گروھی گفته است:

بُ �يَِوۡمِ ﴿ تىَنَٰا  ٤٦ ّ�ِينِ ٱوَُ�نَّا نَُ�ذِّ
َ
� ٰٓ  .]۴۷ -۴۶المدثر: [ ﴾٤٧ ۡ�َقِ�ُ ٱحَ�َّ

و یقین ھمان مرگ (تا آن که به یقین رسیدیم  میانگاشت و روز جزا را دروغ می«
 .»)است

پروردگارش ملحق شود، بر  پس تکلیف و احترام عبادت، تا ھنگامی که به
گیری روح و پیوند نیروھا و احساسات به خدا نیز از  لازم است، یعنی با اوج صپیامبر
خدا پرستندۀ  گردد، بطوری که حتی در بیماری مرگ خود ھم، اش ساقط نمی عھده
 بود.

 گوید: اند، می مریم نیز که پیروانش او را به مقام خدایی رسانده مسیح بن ۀدربار

ن يَ  لمَۡسِيحُ ٱ�سَۡتنَكِفَ  لَّن﴿
َ
ِ وََ� أ َّ ُ�ونَۚ ٱ لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱُ�ونَ َ�بۡدٗا ّ�ِ وَمَن  لمُۡقَرَّ

ا ١٧٢وَ�سَۡتَكِۡ�ۡ فَسَيَحُۡ�ُهُمۡ إَِ�ۡهِ َ�ِيعٗا  ۦ�سَۡتنَكِفۡ َ�نۡ عِبَادَتهِِ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ

لَِٰ�تِٰ ٱ جُورهَُمۡ وََ�زِ�دُهُم مِّن فَضۡلهِِ  ل�َّ
ُ
ا  ۖۦ َ�يُوَفّيِهِمۡ أ مَّ

َ
ِينَ ٱوَأ ْ ٱ �َّ ْ ٱوَ  سۡتنَكَفُوا وا  سۡتَكَۡ�ُ

ِ�مٗا وََ� َ�ِدُونَ لهَُم مِّن دُونِ 
َ
ُ�هُمۡ عَذَاباً أ ِ ٱَ�يُعَذِّ ا وََ� نصَِ  �َّ  -۱۷۲النساء: [ ﴾١٧٣ ٗ��وَِ�ّٗ

۱۷۳[. 
امتناع نورزید، فرشتگان مقرب نیز ھمینطور. ھرکسی مسیح، ھرگز از بندگی خدا «

خواھند شد،   از بندگی خداوند امتناع و سرکشی نماید، در نزد او به ھمراه دیگران جمع
اند، پاداش کامل داده  از این میان کسانی را که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده

اند، به  که امتناع و استکبار ورزیده و کسانی را ،افزاید از فضل خود بر پاداش آنان می
 .»کند و یاور و مددکاری جز خدا نخواھند یافت عذابی دردناک دچار می
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دھد. در آن  ای از روز قیامت را به ما نشان می قرآن در یکی از بیانات خود، منظره
و  پرسد اند، می اند و دروغی که بسته جا، خداوند از مسیح راجع به نسبتی که به او داده

 دھد: نماید، پاسخ می نان تبرئه میاو با ادب بندگی و در حالی که خود را از کار آ

ُ ٱقَالَ  �ذۡ ﴿ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ  ۡ�نَ ٱَ�عِٰيَ�  �َّ
َ
ذُِوِ� ٱمَرَۡ�مَ ءَأ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن دُونِ  �َّ ِ�ّ

ُ
وَأ

ِۖ ٱ � إنِ كُنتُ قُلۡتُهُ  �َّ قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ
َ
نۡ أ

َ
 ۚۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُ  ۥقَالَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

مُٰ  فِۡ� َ�عۡلمَُ مَا ِ� �َ  نتَ عَ�َّ
َ
عۡلمَُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
قُلۡتُ لهَُمۡ إِ�َّ  مَا ١١٦ لۡغُيُوبِ ٱوََ�ٓ أ

مَرۡتَِ� بهِِ 
َ
ٓ أ نِ   ٓۦمَا

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ا  �َّ ا دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فَلَمَّ رَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۚ وَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

نتَ 
َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ءٖ شَهِيدٌ  لرَّ�يِبَ ٱتوََ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نتَ َ�َ
َ
 .]۱۱۷ -۱۱۶: ةالمائد[ ﴾١١٧عَليَۡهِمۡۚ وَأ

ه مرا و مادرم را کا توبه مردم گفتی یآم، یسی بن مرید: ای عیو چون خداوند فرما«
نم، مرا نسزد ک اد مییی کد: تو را به پاید؟ گویریبه عنوان دو معبود به جای خداوند گ

ای.  ست. اگر آن را گفته باشم، بی گمان آن را دانستهیه سزاوار من نکم یزی بگویچ
دانم.  توست نمی ] ه در ذات [مقدّسکدانی، و آنچه را  ه در ذات من است، میکآنچه را 

ه مرا به آن فرمان داده کبه آنان مگر آنچه را . بی گمان تو خود دانای رازھای نھانی
ه کد و تا زمانی یه خدا، پروردگار من و پروردگارتان را بپرستک]  ام ام، [گفته بودی، نگفته

ان انشان بودم بر آنان گواه بودم، آن گاه چون مرا برگرفتی خودت بر آنان نگھبیدر م
 .»ز گواھییبودی و تو بر ھمه چ

ابلیس ملعون خواست او را بیازماید.  :گوید که مسیح میدربارۀ  انجیل متی
شان داد ممالک و عظمتھای دنیا را به او نھمۀ  منظور وی را به کوه بلندی برد و بدین

درنگ جواب داد:  دھم. مسیح بی اینھا را به تو میھمۀ  و گفت: اگر مرا سجده کنی،
ارت سجده کن و تنھا فقط برای پروردگ«: ر شو ای شیطان، خداوند فرموده است کهدو

 »او را بپرست!
اند و جملگی پیامبران در  خوانده ادیان به عبادت خداوند یکتا فرا میھمۀ  پس

 اند. عبادت او پیشقدم بوده
 و در نتیجه، عبادت خداوند یگانه، اولین رسالت و مسئولیت انسان در دامن ھستی

 اند. باشد و تمام ادیان آسمانی بر این موضوع تصریح نموده می
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 مفهوم لغوی عبادت
 .گوید: عبدیت، عبودیت و عبادت: فرمانبرداری قاموس می

اصل عبودیت، خضوع و فروتنی است و تعبید یعنی در صحاح چنین آمده است: 
 مقدار شمردن. کوچک و بی

 شود: راه معبد و شتر معبد یعنی: قطران مالیده، نرم و ھموار شده. مثلاً گفته می
اشتقاق چند معنی پیدا عبادت یعنی: فرمانبرداری و تعبد یعنی: پرستش، برحسب 

داخل شو در گروه من. سپس معنی  یعنی ﴾٢٩ِ� عَِ�دِٰي  دۡخُِ� ٱفَ ﴿ کرده است:
 .ای بدان افزوده است و آن عبارت است از: ولاء تازه

 چنین آمده است: ۹۶ص  ۱۳در مخصص ج 
 گوید: طریق معبد، اصل عبادت، خواری و فروتنی است (تذلیل) ھمانطور که می«

ز نیز بخاطر فروتنی در برابر مولای خود، ا »عبد«بخاطر کثرت پای کوبیدن بر آن و 
 .»ھمین ریشه گرفته شده است

 از نظر معنی به ھم نزدیکند. عبادت و خضوع و تذلل و اطاعت
شود: فلانی برای فلانی تعبد کرد، در ھنگامی که برای او اظھار کوچکی  گفته می

شود، خواه از  نماید. و ھر خضوعی که بالاتر از آن قابل تصور نباشد، عبادت نامیده می
یا غیر فرمانبرداری، و ھرگونه اطاعت از خدا براساس خضوع و  روی فرمانبرداری باشد

 باشد. فروتنی، عبادت می
بالاترین انواع بخشندۀ  کس غیر از عبادت نوعی خضوع و فروتنی است که ھیچ

 آن نیست.شایستۀ  نعمتھا مانند حیات، شعور، شنوایی و بینایی
و در حدیث  »است...یت، فروتنی و اظھار خواری داصل عب«گوید:  در لسان می

، بلکه بگوید: ھیچکدام از شما به غلام خود نگوید: عبد من«، ابوھریره آمده است که
و این بخاطر نفی بزرگی طلبی و نسبت دادن عبودیت آنھا به  »پسر من یا دختر من

این عنوان و ھم او پروردگار تمامی بندگان و شایستۀ  باشد زیرا فقط خداوند خود می
 غلامان است.



 عبادت در اسلام    ٢٨

و غیره را ھم برای  »عبدیت«اند ولی  را از آن خدا قرار داده »عبادت«ھا نیز  بعضی
 دانند. خدا و ھم برای دیگران قابل اطلاق می

عبادت «شود:  پرستد گفته نمی خدا را می جز بر کسی که«ازھری گفته است: 
را خدمت یش و ھرکسی غیر او را عبادت کند، زیانکار است. به غلامی ھم که مولا »کرد
 .»(عبادتش کرد) »عَبَدَهُ «گویند:  کند، نمی می

و به مسلمین گفته  »ة الطاغوتعبد«شود:  ته است: به مشرکان گفته میلیث گف

 .»موحد«یعنی  »عابد«و  »تعبدون االلهعباداالله و«شود:  می

، یعنی اطاعت ھمچنین: »عبادت«. یعنی پرستش و »تعبد«گوید:  باز در لسان می
 یعنی کوچک شمردن. »تعبید«یعنی اظھار کوچکی و  »معبد«

یعنی راھی که از آن آمده و رفت  »راه معبد«یعنی شتر رام شده و  »شتر معبد«
 شده و ھموار گردیده است.

معتقد است که  »ع ب د« ۀی، با تکیه بر کاربرد لغوی مادعلی مودودابوالأ استاد
پوشی از حریت و  مفھوم اصلی عبادت، اعتراف آدمی به برتری و چیرگی کسی و چشم

لیم در برابر او استقلال خویشتن و خودداری از ھر گونه مقاومت و سرپیچی و تس
ل نخستین چیزی که این است. به ھمین دلی »عبودیت«و  »عبدیت«باشد. حقیقت  می

گردد، ھمان تصور  در ذھن یک عرب مجسم می »تعباد«و  »عبد«واژۀ  با شنیدن
حقیقی عبد، اطاعت از مولای خود وظیفۀ  عبدیت و عبودیت است و با توجه به این که

باشد، بطور حتمی در پی تصور مزبور، تصور اطاعت به ذھن  و پذیرش دستورات او می
 آید. می

برابر مولای خویش پس از آن اگر بنده به تسلیم از روی فرمانبرداری و فروتنی در 
اکتفا ننموده در ضمن به برتری و عظمت او نیز عقیده داشته قلبش مالامال از 
احساس تشکر و سپاس نسبت به نعمتھا و امدادھایش بوده، در تمجید و تعظیم و 

اینھا باھم، پرستش و ھمۀ  تشکر و بجای آوردن آداب بندگی برای او مبالغه نماید؛
شود مگر ھنگامی که  ین برداشت با معانی بندگی منطبق نمیشوند. ا بندگی نامیده می

 .١بوده، قلب او نیز خضوع داشته استبنده در مقابل اربابش خاضع  فقط سر

 .۹۷/ صالقرآن الأربعة فيالمصطلحات  -١
________________ 
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نظر استاد این است که اصل معنی عبادت، ھمان اذعان ھمه جانبه و خضوع کامل 
ست. بدین باشد که یک عنصر عاطفی تازه بدان افزوده شده ا و فرمانبرداری مطلق می

شود و مظھر  گر می ترتیب گذشت از عبودیت سر و گردن، عبودیت قلب نیز در آن جلوه
 این عنصر ھمان پرستش و بجای آوردن رسم بندگی است.

 آیۀ  شیخ محمد عبده در تفسیر المنار، ضمن توضیح

 .]۵: ةالفاتح[ ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 گوید: میفاتحه چنین سورۀ  از
. ھر عبارتی معنی »اطاعت توأم با نھایت خضوع«گویند:  می »عبادت چیست؟«

سازد که قابل توجیه و  ھا آشکار و نمایان نمی مورد نظر را به روشنی تمام برای اندیشه
شود که چیزی را از روی بعضی لوازم و جوانبش تفسیر نموده  تأویل نباشد. بسا می

دھند. بلکه گاھی به یک  شخص آن مورد شناسایی قرار میھای نام حقیقت را با نشانه
تعریف لفظی بسنده کرده آن کلمه را با چیزی که به مفھومش نزدیکتر باشد، بیان 

این موارد، عبارت فوق است که با آن، معنی عبادت را تشریح  ۀدارند. از جمل می
 نیست.انگاری  اند و خالی از نوعی اجمال و سھل نموده

و  »عبد«واژۀ  ی لغت و کاربرد عربھا برایھا که در آیات قرآن و شیوهما ھنگامی 
کنیم، در  کاوش می ،ھمچون: خضع، خنع، اطاع و ذل ،مفاھیم شبیه و نزدیک بدان

برابری نموده در مکان و  »عبد«توانند با  یابیم که ھیچ یک از این الفاظ نمی می
ه از عبادت گرفته و بیشتر ب »عباد«اژۀ و اند که: ند. بنابراین: گفتهموقعیت آن قرار گیر

زیادتر است برای این انتسابش به غیر خدا  »عبید«واژۀ  خدا نسبت داده شده است و
بمعنی غلامی گرفته شده است. بر این پایه، عبادت و عبودیت  »عبودیت«ریشۀ  که از

 شوند. از یکدیگر متمایز می
ادت در لغت جز برای خدای تعالی عب :اند که در این جا بعضی از دانشمندان گفته

 باشد ولی کاربرد قرآن با این برداشت مغایر دارد. نمی
 گوید: شیخ در پایان توضیحات خود می

گذرد تا آن  عاشق در بزرگداشت و تعظیم معشوق و خضوع برای او از اندازه در می«
وی قرار ۀ اراد اش را منوط به او فنا کرده، ارادهخواستۀ  خود را در ۀجا که خواست

شود. بسیاری از مردم در  دھد، با این حال خضوع مزبور، عبادت حقیقی نامیده نمی می
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کنند در نتیجه از آنان،  روی می تعظیم سرکردگان و پادشاھان و فرماندھان، زیاده
بینی که در عابدان زاھد، مشاھده  نسبت به رھبران مزبور، اطاعت و خضوعی می

ه سھل است!... ولی عربھا این خضوع را عبادت کنی، عابدان معمولی ک نمی
  خوانند. نمی

 پس عبادت چیست؟
دھند که عبادت نوعی از خضوع در  روشھای صحیح و کاربرد واضح عربی نشان می

گاھی و اعتقاد قلبی نسبت به عظمت و سلط ۀنھایت درج معبود  ۀآن و ناشی از یک آ
شود. ھرچه از او بفھمد. نارساست زیرا که او  است که ماھیت و منشأ آن دریافت نمی

اگر کسی به بالاترین حد اظھار کوچکی و  ،باشد. بنابراین محیط و مافوق درک او می
خواری در برابر یک زمامدار برسد، تا وقتی که سبب کوچکی، فروتنی و خضوعش ترس 

یعنی پرستید او را، ھرچند  »عبده«شود:  او باشد؛ گفته نمیه مرحمت از ظلم یا امید ب
پایش را ببوسد، مگر در مورد کسانی که فرمانروایی و رھبری را یک نیروی  که خاک

آسمانی و غیبی بپندارند که خداوند به زمامداران افاضه نموده و آنان را برای چیرگی 
ھمه پاکتر و جوھر وجودشان  زیرا که عنصر آنان از ،بر دیگر مردمان برگزیده است

ارجمندتر است. اینھا ھمان کافران و ملحدانی ھستند که شاھان و زمامداران را خدا و 
 .نمایند پروردگار خویش تلقی کرده و بطور حقیقی آنھا را عبادت می

شیخ محمد عبده، عامل تمایز عبادت از دیگر انواع خضوع، فروتنی و تسلیم را 
درجۀ  دانند؛ فرمانبرداری و خضوع میدرجۀ  عبادت را بالاترینھمچون لغت دانانی که 

این خضوع و تسلیم توجه دارد. اگر ریشه ریشۀ  ند بلکه بهدا خضوع و فرمانبرداری نمی
و علت آن یک امر سطحی و ظاھری مانند حکومت، قدرت و غیره باشد، عبادت بشمار 

امدار ای برای زم و حسی ویژه اش عقیده به عظمت و قدرت ادراکی رود و اگر ریشه نمی
 .١گردد باشد، عبادت محسوب می

ولی این محدودسازی، علاوه بر مخالفتش با دلالت مورد اتفاق کتب لغت، با ظاھر سخن خدای  -١

ۡ�نِ مِثۡلنَِا وَقَوۡمُهُمَا َ�اَ ﴿گوید، مغایرت دارد  تعالی نیز که از قول فرعون و ھارون می نؤُۡمِنُ لبََِ�َ
َ
�

گوید: منظورشان این است که آنھا مطیع و ذلیلشان  یطبری م .]۴۷[المؤمنون:  ﴾٤٧َ�بٰدُِونَ 
کنند و عربھا ھرکسی را که برای پادشاھی  برند و به ایشان فروتنی می ھستند، فرمانشان را می
 نامند. فروتنی کند، عباد او می

________________ 
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 ، خضوع و محبت استدینعبادت از نظر 
نگرد. او مفھوم عبادت را به  تر به عبادت می قیم از دیدگاھی عمیقتر و گسترده ابن

 ]غایت خضوع و فرمانبرداری[ نموده، در کنار معنی اصلی لغوی اش تجزیه عناصر ساده
دھد، عنصری  د، نشان میکه در اسلام و ادیان دیگر اھمیت بزرگی دار عنصر جدیدی را

یر نیست و آن عبارت پذ بدون آن تحقق ]خواھد ای که خدا می بگونه[ که عبادت،
عبادتی که خداوند آن را ھدف آفرینش و انگیزش رسولان و انزال  »حب«باشد از  می

طفی وجدانی، وجود پیدا کتابھای آسمانی معرفی نموده است، بدون این عنصر عا
 کند. نمی

 گوید: برای توضیح این مطلب می
 »دنته فَدانَ «شود:  چکی و فروتنی است، گفته میدین متضمن مفھوم اظھار کو«

یعنی:  »لله الله ویدین یدین«گویند:  را پس خوار شد. و نیز مییعنی: خوار نمودم او 
فرمانبرداری  کند. پس دین خدا یعنی عبادت و برای خدا بندگی و اطاعت و خضوع می

 .»و خضوع در برابر او
موقعی که راه با  »طریق معبد«شود:  عبادت، خواری است. گفته میمفھوم  ۀریش«

معنی خواری و برگیرندۀ  قدمھا کوبیده و ھموار شده باشد. اما عبادت مطلوب دین، در
است و متضمن نھایت کوچکی در برابر خدا با نھایت بندگی نسبت به او اھم محبت ب

محبت تتیم (بندگی) است و اولش علاقه بخاطر دلبستگی به درجۀ  باشد. آخرین می
محبوب، سپس التزام، است به جھت متوجه گردیدن دل به سوی او، سپس شیفتگی 

تتیم. گفته اش  خرین درجه(عزام) که عبارت است از محبت پیوند خورده با دل و آ
 »محبوبپرستندۀ  نابراین متیم یعنیالله، یعنی خدا را پرستید. ب شود: تیم می

او پرستندۀ  کند، و کسی که در عین این که احساس کند برای انسانی خضوع می«
نیست. مانند آن است که کسی یا چیزی را دوست داشته باشد اما برای آن تواضع 

یک از آنھا  دارد و با وجود این، ھیچ رزند و رفیقش را دوست مینکند. چنانکه شخصی ف
خواھد که خداوند در نزد او از ھرچیزی  سازد بلکه می را در عبادت خدا شریک نمی

محبوتر و بزرگتر باشد. اصلاً محبت و خضوع تام جز برای خدا سزاوارتر نیست و ھر 
 او باطل است.محبتی برای غیر خدا فاسد و ھر تعظیمی جز به دستور 

 خدای تعالی فرموده است:
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مَۡ�لٌٰ  قلُۡ ﴿
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا ِ ٱوَتَِ�رَٰة َّ� 

ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
 .]۲۴: ةالتوب[ ﴾ۦبأِ

اگر پدران، فرزندان، برادران، ھمسران، خویشاوندان، دارائیھای گرد آمده،  :بگو«
او و   ھای دلپسند از نظر شما از خدا و رسول پذیر و خانه تجارت و سوداگری آسیب

 .»جھاد در راھش محبوبترند، منتظر باشید تا خدا امر خویش را بیاورد
یابیم که برای عبادت دو  با این توضیح ژرف راجع به معنی و حقیقت عبادت، در می

 چیز ضروری است.
اول، پایبندی به آنچه که خداوند بصورت امر و نھی و حلال و حرام تشریع نموده و 

است، این چیزی است که عنصر اطاعت و خضوع در توسط پیامبرانش ابلاغ گردیده 
بخشد و کسی که از پذیرش فرمان خدا سر پیچیده از پیروی راه  برابر خدا را عینیت می

خدا نیست، ھرچند که او را پرستندۀ  و پایبندی به شریعت او استکبار ورزد، بنده و
مشرکان عرب نیز چنین خالق و رازق خویش بداند و بدین امر اعتراف نماید. چنانچه 

مطیع و مؤمن بندۀ  اعتقاد و اعترافی داشتند ولی قرآن، با وجود این اعتراف، آنھا را
خدا محسوب نکرده است. بنابراین، خضوع بصورت اقرار به ربوبیت و خضوع به شکل 
مددجویی ھنگام سختی و گرفتاری کافی نیست و خضوع بصورت تعبد و تسلیم و 

 قام الوھیت باشد، لازم است و تنھا با این شرط است که معنیتبعیتی که در خور م

 پذیرد. تحقق می ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
گاھی به یگانگی و چیرگی او بر ھر چیز و  زیربنای خضوع برای خداوند متعال را آ

میت او بوده تحت قدرت و حاکآفریدۀ  دھد، زیرا که ھمگی بنده و کسی تشکیل می
 اش قرار دارند. مطلقه

 گوید: قرآن کریم در این باره می

َ�َٰ�تِٰ ٱ� مَن ِ�  وَ�﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ١٥۩ �صَالِ ٱوَ  لۡغُدُوِّ ٱطَوٗۡ� وََ�رۡهٗا وَظَِ�لٰهُُم ب

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قلُۡ  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱقلُِ  ۡ� ُ فَ  �َّ

َ
َذۡتمُٱقلُۡ أ وِۡ�َاءَٓ َ� َ�مۡلكُِونَ  ۦٓ ونهِِ مِّن دُ  �َّ

َ
أ

ۚ� قُلۡ هَلۡ �سَۡتَويِ  نفُسِهِمۡ َ�فۡعٗا وََ� َ�ّٗ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱِ�

َ
مۡ هَلۡ �سَۡتَويِ  ۡ�َصِ�ُ ٱوَ  ۡ�

َ
لَُ�تُٰ ٱأ  لظُّ
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ۗ ٱوَ  مۡ جَعَ  �ُّورُ
َ
ْ أ ْ كَخَلۡقهِِ  لُوا َ�ءَٓ خَلَقُوا َ�ُ ِ ُ ٱعَليَۡهِمۡۚ قلُِ  ۡ�َلۡقُ ٱفَتََ�ٰبَهَ  ۦِ�َّ َّ�  ِ

َ�لٰقُِ ُ�ّ
ءٖ وهَُوَ  رُٰ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱَ�ۡ  .]۱۶ -۱۵الرعد: [ ﴾١٦ لۡقَ�َّ

اش، ھر صبح و شام، خواسته و  ھر آن که در آسمانھا و زمین وجود دارد با سایه«
سی است؟ [در کن چه یبگو: پروردگار آسمانھا و زم .آورد ناخواسته بندگی خدا را بجا می

]  ه برای خودشان [ھمکد یا ا به جای او دوستانی گرفتهی] بگو: خداست. بگو: آ آنانپاسخ 
ھا و روشنی یکیا تارینا برابر است؟ [ھرگز.] آینا و بیا نابیانی ندارند؟ بگو: آیار سود و زیاخت

نش [ھا] بر آنھا یه ھمچون آفرکاند  ل شدهیانی برای خداوند قایکا شریبرابر است؟ آ
 »گانه قھّار استیز است و او یننده ھمه چیت؟ بگو: خداوند آفرمشتبه شده اس

اساس خضوع برای خداوند یگانه مقتدر ھمان شعور درونی نسبت به نیاز و نقصان 
ھا در دست  پدیدهھمۀ  کسی است که سود و زیان، مرگ و زندگی، خلق و امر و ملکوت

، وجود خواھد یافت، »شبا«زی را اراده نموده به او بگوید: اوست، کسی که اگر چی
در مقابل کسی  ١توانھا، احساس نادانیھمۀ دارندۀ  احساس ناتوانی در برابر منشاء و

ر برابر مظھر تمام چیزی د که علمش بر ھر چیزی احاطه دارد، احساس فقر و بی
ھا و خلاصه احساس عبودیت مطلق مخلوق فانی فقیر در مقابل  نیازی داشتنھا و بی

 ھرکار و جریانی!گردانندۀ  ازلی و ابدی مالک ھر چیز و ربوبیت آفرینشگر
ھر چه شناخت آدمی نسبت به خود و پروردگارش فزونی یابد، این احساسات 

گیریش به  کنند. در نتیجه اعتمادش به خدا و جھت وضوح و قوت افزونتری پیدا می
درخواست و نیایش اش در برابر وی و استمدادش از او و  سوی او توکلش بر او و فروتنی

شود. اگر ھم ارزش خود و مقام پروردگاریش را درک نکند،  اش بیشتر و قویتر می و انابه
شوند و او به ناگزیر خدایی  میرند بلکه منحرف و دگرگون می این احساسات در او نمی

جوید تا به او روی آورد و خضوع نماید، ھر چند که خود این را نفھمد و اسمش را  می
 تسلیم نگذارد و مقصود خویش را خدا و معبود نخواند. خضوع و

این التزام و پایبندی از دلی سرشار از محبت خدا برخیزد، زیرا که در  :که دوم این
که او صاحب فضل و  تر از خدا وجود ندارد، برای این ھستی چیزی دوست داشتنی

گاه است و نمی انسان از راز و حکمت حوادثی که در حال حاضر برایش اتفاق می -١ داند که  افتند ناآ
ینده چه چیزی برایش تدارک دیده است؟ و فردا چه روی خواھد داد؟ کی خواھد مرد؟ کجا آ

 میرد؟ پس از مرگ چه پیش خواھد آمد؟ و بسیاری از این قبیل موضوعات. می

________________ 
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ین را بخاظر او ھای زم پدیدهھمۀ  احسان است و انسان را که چیزی نبود، آفرید و
ایجاد نمود، نعمتھای ظاھری و باطنی خود را برایش کامل گردانید و او را در بھترین 
شکل و ترکیب و توازن پدید آورد و بر بسیاری از مخلوقات خود بزرگی و برتری بخشید. 

 از طیبات و نعمتھای پاکیزه به او روزی داد.
و از روح خویش در او دمید و او را سخن گفتن آموخت و در زمین جانشین ساخت 

تر است؟  داشتنی اش واداشت. با این ھمه چه کسی از خدا دوست فرشتگان را به سجده
 و اگر انسان خدا را دوست ندارد، پس چه کسی را دوست بدارد؟

گاھی از فضل و نعمت و نیکی و رحمت او و  اساس محبت خداوند متعال را آ
 گر کسی احسان را دوست دارد، صاحب وادھد. احساس جمال و کمالش تشکیل می

را دوست دارد، مصدر زیبائی اوست و اگر کسی طالب  آن اوست و اگر زیبائیبخشندۀ 
کمال است، کمال حقیقی جز در خدا متصور نیست و اگر کسی خود را دوست 

 باشد. اش خداوند می دارد، بداند که آفریننده و پدیدآورنده می
شناخت خویش محبت اندازۀ درجۀ  دارد و به تش میکسی که خدا را بشناسد، دوس

نسبت به خدا از ھمه زیادتر بود زیرا که  صکند. به ھمین دلیل محبت پیامبر پیدا می
ارتباط آرامش وی بود زیرا که عالم  ۀمعرفت بالاتری نسبت به او داشت و نماز مای

تماشای وجه الھی  بود، دردعایش از خداوند شوق دیدار و لذت مستقیم قلبی با خدا می
به پروردگار خویش  یا پیوستن طلبید و ھنگام قضاوت میان بازماندن در دنیا و را می

 گزینم! بلندمرتبه را برمی ت گرامی وسگفت: دو می
محبت حقیقی از  ،اند که گمان کرده علمای کلام یا برخی ازآناننظریۀ  رد غزالی در
معنی حبّ خداوند فقط  :اند که تهنسبت به خدا قابل تصور نیست و گفطرف بنده 

و حقیقت حب جز نسبت به ھمجنس و شبیه امکان باشد  کوشابودن در اطاعت او می
محبت شایستۀ  خود با بیان این که »الإحیاء« و در کتاب1ندارد، پاسخ مفصلی داده

شرایط آن، تنھا خداوند یگانه است، برای محبت پنج علت  با تمام اشکال و علل و کامل
 ترتیب: برشمرده است، بدین

 دوست داشتن آدمی وجود و کمال و پایداری خویش را. -۱

خویش، با بیش از » روضه المحبین«ھم چنانکه علامه ابن قیم نیز به آن پاسخ گفته و در کتاب  -١
 شان را آشکار نموده است. دهھشتاد طریق، نادرستی عقی

________________ 
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باشد و  رفع خطرات مؤثر می ی که در استمرار وجود و بقاء وسدوست داشتن ک -۲
 نیکی نموده است.

ود فرد نیکی کند ھر چندبه خ دوست داشتن کسی که به مردم نیکی می -۳
 ننموده باشد.

ظاھری باشد یا پدیدۀ  دوست داشتن چیزی که در ذات خویش زیباست. یک -۴
 باطنی.

 ای نھانی دارد. دوست داشتن کسی که با انسان رابطه -۵
ھنگامی که این شرایط در کسی فراھم گردید خواھی نخواھی محبت دوبرابر 

اندیش و  ی، دانشمند، عاقبتشود ھمانطور که اگر انسان فرزندی زیباروی، نیکخو می
نیکوکار داشته باشد، واجد نھایت محبوبیّت خواھد بود و شدت محبت پس از گردآمدن 
این ویژگیھا، به شدت و قدرت خصلتھای مزبور بستگی خواھد داشت. اگر این ویژگیھا 

بالاترین درجه خواھد  محبت مربوطه نیز دارای کمال قرار داشتنددرجۀ  در بالاترین
 بود.

غزالی به تفصیل بیان داشته است که اجتماع تمامی این شرایط و عوامل محبت و 
کسی شایستۀ  کمال آنھا جز در خدای تعالی قابل تصور نیست، پس محبت حقیقی نیز

 باشد. خداوند متعال نمیغیر از 
 ای از سخن وی در این جا مجال بازگفتن توضیحات غزالی نیست. بنابراین به گوشه

 گوید: کنیم که می محبت اکتفا می ب اولسبدربارۀ 
سبب و علت اول، یعنی حب انسان نسبت به خود و بقا و کمال و پایداری وجود «

خصلت طبیعی و فطری ھر خویش و تنفر از ھلاکت و نابودی و کمبود و موانع کمال، 
محبت ای است که پیوسته با آن ھمراه است و ھمین خود، مستلزم نھایت  موجود زنده

 .»باشد نسبت به خدای تعالی می
یابد که وجود او از ذات  زیرا ھر کسی خود و پروردگار خود را بشناسد، درمی«

 ذات او و استمرار ھستی و کمال وجودش از خدا و در جھت خودش نیست بلکه وجود
وجود او از  ۀدھند بخش، تکامل خدا و متکی به خداست. ایجادکننده، ھستیارادۀ 

اسباب نیل بدانھا و ھدایت به طرز استفاده از اسباب  ن صفات کمال وطریق پدیدآورد
ای بخودی خود، وجود ندارد بلکه نابودی و عدم  مزبور، خداست. وگرنه ھیچ بنده

شود و در صورتی که  اگر فضل و مرحمت خدا نباشد، بلافاصله ھلاک می صرف است. و
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بود. خلاصه این که در  خداوند تکمیل خلقت او را نخواھد، وجودش ناقص خواھد
ھستی، به جز خداوند قیوم که پاینده ذات خویش بوده تمام چیزھای دیگر قائم بدو 

باشند، چیزی که متکی بر خود باشد، وجود ندارد. بنابراین اگر شخص عارف خود  می
را، که وجودش از دیگری گرفته شده است دوست بدارد، حتما ھستی دھنده و 

قائم دارندۀ  برپا ۀصورتی که وی را پدید آورند در خود را نیزوجود بخشندۀ  استمرار
اگر او دوست نداشته باشد، بخاطر این است که برخود بداند، دوست خواھد داشت. 

معرفت است، با نابودی نتیجۀ  خود و پروردگار خود را نشناخته است. زیرا که محبت
ین جاست که حسن شود. از ا آن، نابود و با ضعف و قوتش، قوی یا ضعیف می

دارد و ھر کس  گفته است: ھر کس پروردگارش را بشناسد، دوستش می /بصری
 ورزد. دنیا را بشناسد در آن زھد می

توان تصور نمود که انسان خویشتن را دوست بدارد ولی خدایی را که  چگونه می
 دوام وجودش وابسته به او است، دوست نداشته باشد. بدیھی است که شخص آفتابزده

باشد  دارد، درختانی را که سایه به آنھا مربوط و وابسته می وقتی که سایه را دوست می
دارد. ھر آنچه درجھان ھستی وجود دارد، نسبت به قدرت خدا ھمچون  نیز دوست می

قدرت نشانۀ  سایه نسبت به درخت، و روشنائی نسبت به خورشید است. ھمه موجودات
و وجود  ھمانگونه که وجود نور، تابع خورشید خدا و ھستی آنھا تابع ھستی اوست،

 .»باشد سایه، تابع درخت می
بنابراین محبت خداوند برای ھر کسی که خود و پروردگار خود را شناخته باشد، 

 لازم است. 
باید دانست که ادعای محبت خدا بدون تحقق بخشیدن به عنصر (شرط) اول  اما

پیامبران خدا، خطرناک است و منجر به یعنی پیروی و پایبندی به محتوای رسالت 
شود. مانند روش یھودیان و مسیحیانی که با وجود انحراف از احکام   گمراھی می

ما فرزند و رفیق او ھستیم و سخن را  :کتابھای آسمانی و دعوت پیامبران خدا، گفتند
 از جایگاه و محتوای اصلی آن خارج نموده از راه مستقیم روی گردانیدند.

نھایت « عبادت ضروری است: این تحقق دو عنصر و شرط، ھمراه با یکدیگر، دربنابر
بیان  /چنانکه ابن تیمیه »محبت برای خدادرجۀ  نھایت«و  »خضوع برای خدا

 داشته است.
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 روه از فهم عبادتگدو  اشتباه
 کند: عبادت، اشتباه دو گروه را تصحیح میدربارۀ  بیان فوق

اند که خود را به نوعی  روی کرده آنچنان زیادهاول گروھی که در اظھار محبت 
حماقت و ادعایی مغایر با شرط عبودیت که بنده را بناحق در سلک ربوبیت قرار 

 اند. دھد، گرفتار ساخته می
مردم  ،بینی که ادعاھایی فراتر از مقام پیامبران و رسولان مثلاً یکی از اینھا را می

کس، حتی پیامبران  طلبد که در خور ھیچ یعادی که ھیچ! دارد، یا از خدا چیزی م
 گوید:  نیست! ابن تیمیه می

ای است که بسیاری از شیوخ (یعنی بزرگان تصوف) در آن فرو  این پدیده«
اند و علت آن، ضعف تحقق عبودیتی است که پیامبران بیان نموده، حدود آن را  غلتیده

علت آن، ضعف عقلی است که  توان گفت که اند بلکه می با امر و نھی خود معین کرده
گاھی دینی  بنده، واقعیت خویش را با آن در می یابد. وقتی که عقل ناتوان گردید و آ

گاھانه کاھش پذیرفت و در نفس آدمی، محبت بی ای وجود داشت! حماقت  جھت و ناآ
یابد، ھمانگونه که انسانی با وجود حماقت و جھل خویش در  نفس آدمی گسترش می

وب از او و حتی تنبیه وی رود و ھمین باعث انزجار محب پیش میمحبت یک فرد 
 .گردد می

بسیاری از سالکان مدعی محبت خدا، کارھایی ناشی از جھل نسبت به دین در 
اند کارھایی از قبیل بیرون رفتن از حدود خدا و زیر پا نھادن حقوق او و به  پیش گرفته

من از آن «ن بعضی از آنھا که: اس. مانند سخاس باطل و بی ھای خود بستن دعوی
ھر « و دیگری گفته است: »جھنم گذاشته، ترک نماید، بیزارم مریدی که احدی را در

 .»درجھنم ترک کند مورد تنفر من استیک از مریدان من که احدی از مؤمنان را 
ھا از آتش قرار داده و دومی مریدش  جھنمیھمۀ  اولی مرید خود را مسئول درآورد

 جلوگیری از دخول اھل کبائر به جھنم کرده است.را مأمور 
من روی جھنم  ۀگویند: چون روز قیامت فرا رسد، خیم بعضی دیگر از آنان می

ھایی از این سخنان از برخی  کس در آن وارد نشود، و نمونه شود تا ھیچ برافراشته می
ان دروغ بسته و یا بر آن اند شود، حال یا چنین مزخرفاتی را گفته شیوخ معروف نقل می

 .شده است
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افتد  تشخیص انسان از کار می ۀفناء که قو ۀنظیر این چیزھا در حالت ھستی و غلب
. بدین 1پیوندد می عوبه وق ،گوید داند چه می شود که انسان نمی و یا آنقدر ضعیف می

کنند ولی آن  ھا استغفار می جھت که بعضی از آنھا پس از بخود آمدن از آن گفته
در استماع قصاید مملو از حب و شوق و ملامت و نکوھش و شیفتگی، شیوخی که 

کنند، ھدفشان ھمین چیزھاست. برای این که اینگونه عوامل، ھر  روی می زیاده
انگیزد. و به ھمین دلیل،  احساس عاطفی را به ھر صورتی که باشد، در دل برمی

 ه است:خداوند امتحانی برای آزمایش دوستداران خود قرار داده و گفت

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱آل عمران: [ ﴾�َّ
دارید مرا پیروی کنید که خدا شما را  اگر خدا را دوست می ):ای پیغمبر(بگو «

 .»دوست دارد
باشند، دوستدار خدا نیست،  می صبنابراین کسی جز آنان که پیرو رسول خدا

پذیر است و حال آن  نیز فقط با تحقق بندگی و عبودیت، انجام صپیروی از رسول خدا
شوند و حالتھایی را  خارج می صکه بسیاری از مدعیان محبت از آیین و روش پیامبر

 کنند که این بحث گنجایش ذکر آنھا را ندارد. حتی یکی از آنان، برداشته شدن ادعا می
تکلیف و حلال شدن حرام برای خود و چیزھای دیگری مخالف شریعت و سنت 

 گردد. و پیروی از او را مدعی می صرسول
را جھاد در راه او قرار داده است. جھاد  صخداوند، اساس محبت خود و رسولش

کمال محبت نسبت به چیزھایی که خدا خواسته است و کمال تنفر از برگیرندۀ  در
ویژگی دوستداران و دربارۀ  باشد. به ھمین جھت نپسندیده است، میآنچه که او 

 محبوبان خود گفته است:

ذلَِّةٍ َ�َ ﴿
َ
ٍ� َ�َ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ عِزَّ

َ
ِ ٱيَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱأ وََ� َ�َافُونَ لوَۡمَةَ  �َّ

 .]۵۴: ةالمائد[ ﴾َ�ٓ�ِٖ�� 

کنید که ابن تیمیه این اشخاص را با وجود اھمیت حرفھایشان، تکفیر ننموده، با  ملاحظه می -١
ای توضیح خواھیم داد و این عمل را  توجه به حساسیت و بزرگی  تکفیر، چنانکه در کتاب جداگانه

 به عذر غلبه احوال بر وجود آنان نسبت داده است.

________________ 
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نند و از سرزنش ک ند، در راه خدا جھاد مییافران درشتخوکبر مؤمنان فروتن و بر «
 .»ھراسند ای نمی نندهکچ سرزنش یھ

از محبت پیشینیان و بندگیشان از بندگی  بنابراین محبت این امت نسبت به خدا
باشند و ھر  می صآنھا کاملتر بوده است. کاملترین افراد این امت نیز اصحاب محمد

 .1»ر این زمینه کاملتر استتر باشد د کسی به آنان شبیه
 اند. دوم کسانی که در فھم حقیقت عبادت به خطا رفته

کنند که محبت با ادب بندگی منافات دارد و با ترس و خوف  این گروه خیال می
پندارند که محبت از سوی مخلوق نسبت به  سازد و چنین می بنده در برابر خدا نمی

 نبرداری و خضوع است.او تنھا فرماوظیفۀ  خالق امکان ندارد و
اما حقیقت آن است که محبت منافاتی با ترس و خوف ندارد و خوف چنانکه ابن 

تر  باشد، برای این که نزد قلب سلیم، چیزی شیرین محبت می ۀلازم 2تیمیه گفته است
 ی متضمن بندگی و محبت خدا و اخلاصو گواراتر و مطلوبتر و بھتر از حلاوت ایمان

خداوند و بازگشت آن با ود ندارد و این مقتضی گرایش دل به سوی وج عقیده برای او،
 و ھراس به سوی اوست. چنانکه فرموده است: خوف و رعب

نۡ خَِ�َ ﴿ ِ  لرَّحَۡ�نَٰ ٱمَّ نيِبٍ  لۡغَيۡبِ ٱب  .]۳۳ق: [ ﴾٣٣وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ مُّ
 .»دیش آیار پکه در نھان از [خداوند] رحمان بترسد و با دلی توبه کسی ک«

از نابودی مطلوب یا نرسیدن به مقصود خویش ھراسان چرا که دوست دارنده، 
دوستدار خدا حالتی میان بیم و امید خواھد داشت، بندۀ  باشد و بنابراین، می

 گوید: ھمچنانکه می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ِينَ ٱ أ قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷الإسراء: [ ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ 
ترند،  یکه نزدکدام کخوانند، [خود] ھر  ] می شیای] آنان را [به ن افرانکه [کسانی ک«

دارند و از  د مییرحمت او ام ند. و بهیجو ] می له [تقرّبیبه سوی پروردگارشان وس
 .»د از عذاب پروردگارت بر حذر بودیند. بی گمان باکمنایعذابش ب

 .۱۳۱-۱۲۸ة، ص العبودی -١
 .۱۴۰العبودیة، ص  -٢

________________ 
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 کند که محبت جزء جدانشدنی تأکید می »ةیالعبود« ۀابن قیم در چند جای رسال
باشد. به  کمال محبت می ۀلفظ عبودیت دربرگیرند«گوید:  حقیقت عبودیت است، او می

الله، یعنی  گویند: قلب متیم، و تتیم یعنی تعبد، تیم باشد، میمحبوب پرستندۀ  دلی که
حاصل  صخدا را عبادت کرد و این در صورت کامل خود برای ابراھیم و محمد

 .»گردید
 گوید: در جای دیگری می

باشد و  دین حق، ھمان تحقق بخشیدن به عبودیت خدا به تمام معنی می«
که عبودیت کامل گردد، محبت  مفھومش حصول کامل محبت خداست. به میزانی

پذیرد و نقصان  اش نیز کمال می بنده نسبت به خدا و محبت پروردگار نسبت به بنده
کاھش این را در پی خواھد داشت. بدین ترتیب تا وقتی که محبتی برای غیر خدا آن، 

در دل باشد، عبودیتی نیز برای غیر خدا وجود خواھد داشت و اگر عبودیتی برای غیر 
 باشد، محبتی نیز متناسب با آن، برای غیر خدا موجود خواھد بود. خدا

پایه است و ھر عملی که در جھت  ھر محبتی که به خاطر خدا نباشد، نادرست و بی
ھای دنیوی در صورت عدم  نزدیکی به او نباشد، باطل است، زیرا که دنیا ملعون و پدیده

ا نتواند بود مگر آن که مورد پسند باشد و چیزی متعلق به خد تعلق به خدا منفور می
 قرار گرفته و مشروع باشد. صخدا و رسول خدا

ھمچنین ھر عملی که مقصود از آن غیرخدا و یا مخالف احکام خدا باشد، از آن خدا 
نیست. اصولاً ھر چیزی برای آن که متعلق به خدا و در جھت او باشد، مستلزم این دو 

 ویژگی است:
بسازد و این  صاین با محبت خدا و رسول باشد و دیگریکی این که برای خدا 

 شود. ھمان است که واجب و مستحب نامیده می
روی  منکر حقیقت محبت نگردیده و تنھا ادعای محبت و زیاده ،برخی از گذشتگان

مقام بندگی و جلال پروردگاری نباشد، مردود شایستۀ  در این دعوی را تا آن جا که
خنان منقول از دسته اول که قبلاً اشاره کردیم به چنین ساند. چنانکه در  شمرده

 خوریم. ادعاھایی برمی
دانند و آنچه را که در کتاب و  بعضی از علمای کلام، محبت را در حق خدا جایز نمی

اند که: منظور از  این مورد آمده است. به چیزھایی از این قبیل توجیه نموده درسنت 
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با اظھارکوچکی و خضوع در برابر خداوند متعال  . زیرا بندگی فقطآن، اطاعت است
 .»ت و نه چیز دیگرسپذیر ا امکان

ه فوق پس ازگوشزد این که دوستی و محبت خدا، ھمان وابن قیم در پاسخ گر
 گوید: حصول عبودیت اوست، می

گروھی به خاطر منحصر پنداشتن بندگی در خضوع و خواری بدون محبت و «
وعی ھای نفسانی یا اظھارخض نوعی گرایش به خواھشاعتقاد به این که در محبت 

نقل شده است  1اند. از ذوالنون غیرقابل پذیرش مقام ربوبیت وجود دارد، به خطا رفته
که وقتی نزد او از مسأله محبت سخن رفت، گفت: از این مسأله گفتگو نکنید تا نفوس 

 آن را نشنوند و مدعی نگردند.
ش نیز از ھمنشینی با افرادی که بدون داشتن بعضی از اشخاص اھل معرفت و دان

اند که: ھر کس خداوند  برخی ھم گفته اند، و زنند، اکراه ورزیده خوف، دم از محبت می
، 2با محبت بندگی کند، زندیق است و ھر که با امید خالی بندگی کند، مرجئیرا فقط 

با محبت و  ش ھمراهو کسی که بندگی ،3و آن که با خوف تنھا بندگی کند، حروری
 باشد. ت میسخوف و امید باشد، مؤمن یکتاپر

خدا با محبت صرف را با پرستندۀ  ت تاسھر آنچه که این اشخاص را وادار نموده ا
دینی متھم نمایند، بلندپروازی کسانی است که سرانجام کارشان در ادعای  زندقه و بی

شود که در آن حالت تکالیف  منجر به تصور حالتی از پیوند با خدا میمحبت خدا 
کنند که در اثر کثرت و مداومت  گردند و خیال می فایده می شرعی در مورد او لغو و بی

اند و پس از یقین ھم که چیزی مطرح نیست! بنابراین،  عبادت پروردگار به یقین رسیده

زھد و احوال قلبی   ذوالنون مصری، یکی از عارفان و عابدان و زاھدان معروفی است که در باره -١
ھـ در مصر ۲۴۵سخن بسیار دارد نامش تبان بن ابراھیم از اھالی مصر و نژاد نوبی است و به سال 

 درگذشت.
تواند ضرر و آسیبی داشته  اند که با وجود ایمان، گناه نمی داشتهای که گویا عقیده  مرجئه: فرقه -٢

 ای ندارد. باشد ھمانگونه که با وجود کفر، نیکی وطاعت فایده
در آن جا با خوارج پیکار کرد. منظور از  سحروریه: منسوب به حروراء، موضعی در عراق که علی -٣

ن را در صورت ارتکاب گناه کبیره، تکفیر حروریت در این جا غالیان و افراطیانی ھستند که مسلما
 کنند. می

________________ 



 عبادت در اسلام    ٤٢

بخواری و ارتکاب معاصی برایشان جایز امر و نھی از ایشان برداشته شده و شرا
 گردد!! می

در وجوب قتل این «گوید:  امام غزالی درموردشان می ای ھستند که اینھا دسته
کافر بالاتر است زیرا که  گروه تردیدی نیست... و کشتن یک چنین کسی از کشتن صد

شود که  میبند و باری گشوده  باشد و توسط او، بابی از بی زیانش به دین بزرگتر می
بندوباری  ی است که به طور مطلق طرفدار بیسقابل بستن نباشد. ضرر این بالاتر از ک

 اما این یک دین را بهشود  است. زیرا حرف او به خاطر کفرش، شنیده و پذیرفته نمی
سازد و بپندار خود، کاری جز تخصیص یک حکم عمومی (با  دین ویران میوسیلۀ 

دینی او ھستند) انجام نداده درجۀ  ه کسانی که فاقدتکالیف بھمۀ  اختصاص دادن
گردد و باطنش پاک و  ت و چه بسان گمان کند که فقط ظاھر او آلوده به گناه میسا

  .1»مبراست!
رغم این که غزالی در تکفیر این گروه مدعی، توقف نموده بعد از وی کسانی  علی

ص مزبور را به خاطر انکار ھمچون ابن حجر ھیثمی مکی بر او خطا گرفته و کفر اشخا
  .2اند مسلمات و ضروریات دین، قطعی دانسته

در این رابطه است که ابن تیمیه ضمن بیان حقیقت عبودیت به ذکر ضوابطی که 
گردند، توجه نموده تحت عنوان  میکنند و مانع از انحراف  بنده را در حد خود حفظ می

 گوید: چنین می »الله حجة«
داست که با خرسندی خدا، خرسند و با خشم او خشمگین خبندۀ  فقط آن کسی«

دارد، دوست و آنچه را که خدا و  دوست می صکه خدا و رسول شود، آنچه را
با دوستان خدا دوستی و با دشمنان او،  دارند، دشمن بدارد و دشمن می صرسول

. چنانکه در حدیث آمده »بخشد زی است که ایمان را کمال میدشمنی کند. این چی
 است:

ِ َ�قَدِ اسْتكَْمَلَ الإِيمَانَ « ِ وَمَنعََ ِ�َّ ْ�طَى ِ�َّ
َ
ِ وَأ ْ�غَضَ ِ�َّ

َ
ِ وَأ حَبَّ ِ�َّ

َ
 .1»مَنْ أ

 .فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة -١
 مراجعه کنید. ۳به تحفه المحتاج بشرح لمنھاج، کتاب الرده، ج  -٢

________________ 



 ٤٣  مفهوم واقعی عبادت در اسلام

 و نیز فرموده است:

» ِ ُغْضُ فِي ا�َّ ، وَالبْ ِ بَُّ فِي ا�َّ
ْ
وَْ�قَ عُرَى الإِيمَانِ، الح

َ
 .2»أ

ایمان را مزۀ  بود،اگر در کسی سه چیز « ھمچنین در صحیح آمده است: که
چشیده است: خدا و رسول خدا نزد او محبوبتر از دیگران باشند و فقط کسی را که 
خدا دوست دارد، دوست بدارد و از بازگشت به معصیتی که خداوند او را از آن نجات 

 .3»که از افتادن در آتش اکراه دارد ای داده است گریزان باشد، به گونه
دوست نداشتن، تابع پروردگار خویش است. زیرا که  چون کسی در دوست داشتن و

تر از دیگران بوده، مخلوقات را ھم تنھا به خاطر خدا  خدا و رسول برای او محبوب
شد، برای این که با دارد و این حاصل کمال محبت وی نسبت به خدا می دوست می

 کمال محبت محبوب است. پس اگر کسی پیامبران ونشانۀ  محبوب دوست داشتن
به رضای خدا دوست بدارد و نه چیز دیگر، در واقع اولیای خدا را به خاطر قیام آنان 

 آنھا را برای خدا دوست داشته است.
 فرماید: خداوند متعال می

﴿ �ِ
ۡ
ُ ٱفَسَوۡفَ يأَ ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥبقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ  �َّ

َ
ٍ� َ�َ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ عِزَّ

َ
 ﴾�نَ لَۡ�فٰرِِ ٱأ

 .]۵۴: ةالمائد[
خداوند جمعیتی را خواھد آورد، که دوستشان دارد و آنھا ھم او را دوست دارند، «

 .»باشند پیش مؤمنان خاضع و پیش کافران سرسخت می
 و به ھمین منظور گفته است:

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱آل عمران: [ ﴾�َّ

معنی: کسی که برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمنی ورزد، برای خدا بخشش کند و برای  -١
ایمان دست یافته است. روایت از ابوداود با سند خود، نگاه کنید به خدا دست نگاھدارد، به کمال 

 .۳۷۹ ۀاحادیث صحیح، شمار ۀسلسل
به روایت احمد و طبرانی، حدیث خوبی است. معنی: دوستی و دشمنی ورزیدن در راه خدا، یکی  -٢

 ھای ایمان است. از محکمترین دستگیره

حَبَّ ثلاََثٌ مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ وجََدَ حَلاوََ « -٣
َ
ا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أ هِْ مِمَّ حَبَّ إلِيَ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُوله ةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ ا�َّ

، كَمَا يَْ�رَ  ُ ْ�قَذَهُ ا�َّ
َ
ُ�فْرِ َ�عْدَ إِذْ أ

ْ
نْ َ�عُودَ فِى ال

َ
، وَمَنْ يَْ�رَهُ أ ِ بُّهُ إلاَِّ ِ�َّ نْ يلُْقَى فِى النَّارِ َ�بدًْا لاَ ُ�ِ

َ
. »هُ أ

 ت مسلم و بخاری از قول انس.روای
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 .»دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد اگر خدا را دوست می :بگو«
دھد و جز  جز به آنچه که موردپسند خدا باشد، فرمان نمی صپیامبرزیرا که 

 دارد. خواھد، اظھار نمی مطلبی را که خداوند می
پیروی  صدارد، باید از رسول خدا ی که خداوند را دوست میسترتیب، ک پس بدین

شیوۀ  دارد تصدیق نموده و به دستوراتش گردن نھاده و به کند و آنچه را که بیان می
ی که چنین کند بر طبق رضای خدا عمل نموده و مورد علاقه سرفتارش اقتدا کند. ک

 و محبت خداوند قرار خواھد گرفت.
 و صبرای اھل محبت خویش دو نشانه قرار داده است: پیروی از پیامبر خداوند

 جھاد در راه خدا.
پسند خدا  به دلیل این که جھاد، شکل واقعی تلاش در جھت حصول چیزھای مورد

از قبیل ایمان و عمل صالح و طرد چیزھای نامطلوب در نزد خدا مانند کفر و فسق و 
 باشد. بدین جھت فرموده است: گناه می

مَۡ�لٌٰ  قلُۡ ﴿
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا ِ ٱوَتَِ�رَٰة َّ� 

ْ َ�َ�َ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ِ�َ  �َّصُوا
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
 .]۲۴: ةالتوب[ ﴾ۦبأِ

اید، تجارتی  اگر پدران، فرزندان، برادران، ھمسران، اقوام، اموالی که اندوخته :بگو«
شما، برایتان از خدا علاقۀ  ترسید و مسکنھای مطلوب و مورد که از کساد و زوالش می

 .»ر باشید تا خدا، امر خود را بیاوردوجھاد در راھش محبوبترند، منتظ صو رسول
به کسانی داده شده است که نزدیکان و دارائی خود را بیشتر از خدا و  این وعده

 »صحیح«نیز در  صدارند. از قول پیامبر و مبارزه در راه خدا دوست می صرسول
قسم به آن که جانم به دست اوست، ھیچ یک از شما ایمان «که:  روایت شده است

مردم دوست داشته ھمۀ  پدر و داشت مگر ھنگامی که مرا بیشتر از فرزند ونخواھد 
 .1»باشد

ى َ�فْسِى �ِيدَِهِ « -١ ِ
َّ

جْمَعِ�َ  وَالذ
َ
هِ وَالنَّاسِ أ ِ

َ
هِ وَوَلد هِْ مِنْ وَالِدِ حَبَّ إلِيَ

َ
ُ�ونَ أ

َ
حَدُُ�مْ حَتىَّ أ

َ
. و� »لاَ يؤُْمِنُ أ

َّ مِنْ كُلِّ شَىْ الصحيح إن عمر بن الخطاب قال:  حَبُّ إِلىَ
َ
نتَْ أ

َ
ِ لأ ءٍ إلاَِّ مِنْ َ�فْسِى. َ�قَالَ ياَ رسَُولَ ا�َّ

________________ 



 ٤٥  مفهوم واقعی عبادت در اسلام

الله، به خدا قسم تو  یا رسول«ست که عمربن خطاب گفت: ھمچنین روایت شده ا
چیزھایی که غیر خودم وجود دارند، محبوبتری، فرمود: نه ای عمر، ھمۀ  برای من از
عمر گفت: به  ،و محبوبتر باشمعزیزتر  برایت باشد که از نفس خودت ھم باید چنان
 !»من محبوبتری! فرمود: حال درست شدخودم ھم برای  خدا، تو از

شود و این عبارت است از  پس حقیقت محبت جز با متابعت محبوب کامل نمی
دارد.  دارد و عداوت با آنچه که دشمن می محبت چیزی که دوست می ھمراھی با او در

 ستدار ایمان و تقوا و دشمن کفر و فسق و عصیان است.بدیھی است که خداوند دو

 خصومت خاورشناسان
ھای بینش  ای از شاخه ای از جوانب اسلام و ھرشاخه خاورشناسان در ھر جنبه
 باشد: باشند که ناشی از دو چیز می ای می اسلامی دارای دعاوی گسترده

دانشمندان اسلامی ھای  نخست: بد فھمیدن اسلام و زبان قرآن و احادیث و نوشته
کنند و اسرار و تنوع دلالتھایش را در  خاطر بیگانگی آن را احساس نمی که به

 یابند. نمی
بدگویی قرار دھند و وسیلۀ  دوم ـ سوءنیت و تصمیم به جستجوی معایبی که آن را

خود مبنی بربشری بودن قرآن و عدم صدق نظریۀ  یافتن نقاط ضعفی که توسط آنھا
به تعصب و  هرا بقبولانند. بنابراین ذخائر ما را با نظری آمیخت صپیامبری محمد

 طلبانه. کنند نه با نظری حق عیبجویی بررسی می
آنھا قبلاً پیشداوریھایی راجع به اسلام و کتاب و پیغمبر و بزرگان و تاریخ اسلام 

تا به رھنمودھا و نمایند  دھند آنگاه ضمن بررسی منابع اسلامی سعی می انجام می
ھمانطور [ بند و اگر ھم دلیلی پیدا نکردندسابق خویش دست یااندیشۀ  لایل موافقد

آورند، اگر از آن ھم چیزی عایدشان نگردید،  به شبھات روی می ]که چنین شده است
 پیوندند و آن را چیزھایی را از منابع ضعیف و نظریات مردود و روایات غلط به ھم می

 ھند.د تشویش و مغالطه قرار میوسیلۀ 
فقط بر ترس و خضوع  :اند که عبادت مسلمین گفتهدربارۀ  از جمله، بعضی از آنھا

تکیه دارد و در آن جایی برای محبت خدای تعالی نیست و این که خداوند از دیدگاه 

كَْ مِنْ َ�فْسِكَ « :صالنَّبِىُّ  حَبَّ إلِيَ
َ
ُ�ونَ أ

َ
ى َ�فْسِى �ِيدَِهِ حَتىَّ أ ِ

َّ
ِ ». لاَ وَالذ ُ ُ�مَرُ فإَنَِّهُ الآنَ وَا�َّ

َ
َ�قَالَ له

َّ مِنْ َ�فْسِى. َ�قَالَ النَّبِىُّ  حَبُّ إلِىَ
َ
نتَْ أ

َ
 .»الآنَ ياَ ُ�مَرُ « :صلأ
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اند که  مسلمانان، خدای قھر و غلبه است، نه خدای مھر و محبت. و چنین انگاشته
که آن ھم خود با خدا، فقط پس از انتشار تصوف رابطۀ  مسلمانھا، عنصر حب را در

 محبت را از منابع غیراسلامی اقتباس نموده بود شناختند.
و اصحاب و  صپیامبر ۀاینھا اگر انصاف نشان داده به نصوص قرآن وسنت وسیر

کردند، یا این که فقط معنی عبادت را مورد تحلیل لغوی قرار  تابعین مراجعه می
از این گزافگوئی خودداری نموده و  ،ابن تیمیه کرده استکاری که دادند،  می
دانستند که عبادت اسلامی نمایانگر نھایت خضوع با غایت محبت نسبت به خدا  می
 باشد. می

اند بلکه در حالی که بعضی از  صوفیان ھم محبت خدا را خارج از اسلام نگرفته
سان به پروردگارش را با منتسبین به علم کلام، امکان حصول محبت واقعی از طرف ان

توان موجود قدیم را دوست بدارد قابل تصور  استدلال این که موجود حادث چگونه می
 اند. آنھا بدان توجه نموده و توسعه و ژرفایش بخشیدهدانستند؛  نمی

(صوفی) چه نیازی به  کسانی که به راستی اھل ذوق و وجدان روحی ھستند
اسلام دارند؟ در حالی که نصوص قطعی اسلامی برای اقتباس محبت از منبع بیگانه از 

 آنھا دلیلی روشن و کافی و تأمین کننده است.
را از کدام سرچشمه  »حب الھی«اندیشۀ  رو، نیم که صوفیان میانهبرای این که بدا

 »احیاء«از کتاب  »حبةالم«ت آنچه را که امام غزالی در بخش اند، کافی اس گرفته
ا و دلایل شرعی پیرامون محبت بنده نسبت به خداوند متعال ھ خویش راجع به نمونه

 گوید: نوشته است، بازگو کنیم. او می
اتفاق نظر دارند. اگر  صامت اسلام در وجوب محبت خدا و رسول  بدان که«

توان محبت را به  شود؟ و چگونه می چیزی وجود نداشته باشد، چگونه واجب می
محبت اوست؟ پس بناگزیر  ۀ، نتیجه و دنبالاطاعت معنی کرد، در حالی که اطاعت

شود، مورد اطاعت قرار  محبت، تقدم دارد و سپس آن کی که دوست داشته می
 گوید: قول خدای تعالی که می گیرد. می

 .]۵۴: ةالمائد[ ﴾ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ ﴿
 .»دوستشان دارد و آنان ھم او (خدا) را دوست دارند«

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ
َ
 .]۱۶۵: ةالبقر[ ﴾ءَامَنُوٓاْ أ



 ٤٧  مفهوم واقعی عبادت در اسلام

 .»اند خدا را بیشتر دوست دارند و آنان که ایمان آورده«
 باشد. خدا و اثبات کمیت (مقدار) پذیری آن میدربارۀ  دلیل اثبات محبت

، محبت خدا را در روایات زیادی، شرط ایمان قرار داده است. صپیامبر اکرم
ایمان چیست؟ پاسخ داد: ایمان این  صالله ابورزین عقیلی گفت: یا رسولھنگامی که 

ه و در حدیث دیگری گفت .1»برای تو از دیگران محبوبتر باشنداست که خدا و رسول 

 و اموال و آورد مگر ھنگامیکه من در نزد او از خاندان ای ایمان نمی ھیچ بنده«است: 
آورد مگر  ھیچ یک از شما ایمان نمی«ست: و باز فرموده ا .2»مردم عزیزتر باشمھمۀ 

. در یک روایت نیز »نزد او محبوبتر از ھر چیزی باشندوقی که خدا و پیامبرش در 
 فرماید: چگونه چنین نیست که خداوند می »دشو از نفس خو«آمده است که: 

ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ  قلُۡ ﴿
َ
 .]۲۴: ةالتوب[ ﴾إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

 .»و فرزندانتان وبرادرانتان و ... اگر پدرانتان :بگو (ای پیغمبر)«
 البته این در معرض تھدید و انکار جاری شده است.

نعمتھایی که نصیب  خدا را به خاطر«د و گفت: پیامبر به محبت ورزی فرمان دا
  .3»دارد، دوست بدارید خدا دوستم می شما کرده و مرا به خاطر این که

 گوید: احمد این حدیث را با مقداری اضافی در اولش روایت کرده است. حافظ عراقی می -١

جْمَعِ�َ «حدیث  -٢
َ
هْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أ

َ
حَبَّ إلَِيهِْ مِنْ أ

َ
ُ�ونَ أ

َ
که در روایتی عبارت  »لاَ يؤُْمِنُ َ�بدٌْ حَتىَّ أ

باشد که عباراتش از  و از حدیث انس می نیز بدان افزوده شده است، مورد اتفاق »وَمِن نفَسِهَ «

هَ «بخاری افزوده است:  »ومن نفسه«مسلم است مگر عبارت  ِ
َ

هِ وَوَلد و از حدیث عبدالله بن  »وَمِن وَالِدِ

ءٍ إلاَِّ مِنْ َ�فْسِى. َ�قَالَ ھشام نقل کرده است که عمر گفت:  َّ مِنْ كُلِّ شَىْ حَبُّ إلِىَ
َ
نتَْ أ

َ
ِ لأ ياَ رسَُولَ ا�َّ

كَْ مِنْ َ�فْسِكَ « :صالنَّبِىُّ 
َ

حَبَّ إلِي
َ
ُ�ونَ أ

َ
ى َ�فْسِى �ِيدَِهِ حَتىَّ أ ِ

َّ
ِ  ».لاَ وَالذ ُ ُ�مَرُ فإَنَِّهُ الآنَ وَا�َّ

َ
َ�قَالَ له

َّ مِنْ َ�فْسِى. َ�قَالَ النَّبِىُّ  حَبُّ إلِىَ
َ
نتَْ أ

َ
 .»الآنَ ياَ ُ�مَرُ « :صلأ

حَدُُ�مْ حَتىَّ «حدیث  
َ
ا سِوَاهُمَالاَ يؤُْمِنُ أ هِْ مِمَّ حَبَّ إلِيَ

َ
ُ أ ُ وَرسَُولهُ مورد اتفاق است. از  »يَُ�ونَ ا�َّ

حَدٌ حَلاَوَةَ الإيمانِ «انس با این عبارت نقل شده است که: 
َ
دُ أ ِ�َ 

َ
هْلِهِ لا

َ
حَبَّ إلَِيهِْ مِنْ أ

َ
ُ�ونَ أ

َ
 حَتىَّ أ

وقتی که من برای او از خاندان و  کند مگر (ھیچ کسی طعم شیرین ایمان را احساس نمی »مَالِهِ وَ 
 دارائیش عزیزتر باشم) و مقداری اضافی دارد.

 به روایت ترمذی از حدیث ابن عباس، وی گفته است: حسن و غریب است. -٣

 » ِ حِبُّوِ� بِحبُِّ ا�َّ
َ
َ لمَِا َ�غْذُوُ�مْ مِنْ نعَِمِهِ وَأ حِبُّوا ا�َّ

َ
 .»أ

________________ 



 عبادت در اسلام    ٤٨

من دوستدار تو ھستم،  صالله یا رسول :مردی گفت«روایت شده است که 
 صفرمود: پس آماده فقر باش. او افزود: من دوستدار خدا ھستم، پیامبر صپیامبر

 .1»باش بلا ۀگفت: پس آماد

عمیر، در حالی که بن به مصعب  صکنند که گفت: پیامبر نقل می ساز عمر
 آمد، نگریست و گفت: ش میپوست گوسفندی به کمر بسته بود و پی

انظروا إلى هذا الرجل الذي نور االله قلبه لقد رأيته ب� أبو�ه يغذوانه بأطيب الطعام «
 .2»والشراب فدعاه حب االله ورسوله إلى ما ترون

، ند قلب ایشان را نورانی گردانیدهکه خداو است این شخص را نگاه کنید، کسی«
ھا  را بھترین غذاھا و نوشیدنیو ایشان  ایشان در حالی که با پدر و مادرش بود

ایشان به این حالتی باشد که  باعث شد او، دوستی و محبت خدا و رسول خوراند می
 ».بینید می

ا� ارزق� حبك وحب من «گفت:  ما در دعای خود می صھمچنین پیامبر
  .3»أحبك وحب ما يقر�� إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد

خدایا محبت خود و محبت کسی که محبت تو را دارد و محبت ھر چیزی که مرا «
نصیبم گردان، و محبت خود را، محبوبتر از آب خنک به محبت تو نزدیک می گرداند 

  .»قلبم قرار ده در
قیامت چه وقتی  صای رسول خدا :آمد و گفت صپیامبراعرابی نزد  ھمچنین

زیادی ندارم، فقط روزۀ  ای؟ گفت: نماز و است؟ گفت چه چیزی را برایش تدارک دیده
دارم. پیامبر گفت: آدمی با چیزی است که دوست  میخدا و رسولش را دوست 

عِدَّ للِفَْقْرِ تِجفَْافاً«فل با لفظ این را ترمذی از قول عبدالله مغ -١
َ
بدون قسمت آخر نقل کرده و  »فَأ

 گفته است: حسن و غریب است.

أحب االله تعالى،  فقال: إ� »استعد للفقر«: ص، فقالكأحب و�روی أن رجلا قال: يا رسول االله إ�« 
 .»استعد للبلاء«فقال: 

 نموده و خوب دانسته است.روایت » الحلیة«این حدیث را ابونعیم درکتاب  -٢

كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاودَُ َ�قُولُ اللَّهُمَّ  ترمذی نظیر این را از حدیث ابودرداء بطور مرفوع نقل کرده است: -٣
بُّكَ  لكَُ حُبَّكَ وحَُبَّ مَنْ ُ�ِ

َ
سْأ

َ
 تا پایان حدیث.  ...إِ�ِّ أ

________________ 



 ٤٩  مفهوم واقعی عبادت در اسلام

پس از اسلام ندیدم که مسلمانان به چیزی تا این اندازه  :گوید . انس می»دارد می
 .1شادمان شوند

از نظر اسلام چنین است، مفھومی ترکیب یافته از دو عنصر: یکی  حقیقت عبادت
 محبت نسبت به او.درجۀ  خضوع در برابر خدا و دیگری نھایتدرجۀ  نھایت

بلکه  اصل عبادت، محبت خداوند و«این ھم فراتر رفته و گفته است:  ابن قیم از
ه چیزی در کنار انحصار محبت نسبت به اوست و این که تمام محبت از آن خداوند بود

ر او و در راه او دوست او دوست داشته نشود (محبوبی جز او نباشد) و فقط به خاط
 .2»داشته شود

 ه ھمین صورت نقل شده است.مورد اتفاق از حدیث انس. از ابوموسی و ابن مسعود نیز ب -١

عْرَابِىٌّ  
َ
اعَة :َ�قَالَ  صإلى النبيجَاءَ أ ِ مَتَى السَّ عْدَدْتَ لهََا« :قاَلَ ؟ ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
عْدَدْتُ لهََا ». وَمَا أ

َ
قاَلَ مَا أ

ُ. َ�قَا
َ

َ وَرسَُوله حِبُّ ا�َّ
ُ
�ِّ أ

َ
ِ مِنْ كَثِِ� َ�مَلٍ لاَ صَلاَةٍ وَلاَ صِياَمٍ إلاَِّ � ْمَرْءُ مَعَ مَنْ « :صلَ رسَُولُ ا�َّ ال

حَبَّ 
َ
  »أ

 .۹۹ص  ۱مدارج السالکین ج -٢

________________ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های عبادت در اسلام حوزه

 عبادت از دیدگاه اسلام ۀها و دامن حوزه
 عبادت خداوندی است که آفریدگار ودانستیم که رسالت انسان در روی زمین، 

 باشد. نعمتھای ظاھری و باطنی میبخشندۀ 
 معنی و حقیقت عبادت از نظر لغوی و شرعی را نیز فھمیدیم.

به عبارت ھای عبادت را بشناسیم،  باید اشکال و انواع و مظاھر و دامنه اکنون می
 سؤال را دریابیم که: خدا را با چه چیزی عبادت کنیم؟دیگر باید پاسخ این 

درجۀ  حال که خداوند ما را برای عبادت خود یعنی اطاعت ھمراه با عالیترین
گردد؟ و  چه چیزی متجلی می این اطاعت درخضوع، و آمیخته به محبت آفریده است، 

خواھد  ای باید باشد؟ پاسخ این سؤال حقیقت مھمی برای ما آشکار در چه زمینه
باشد.  ساخت که عبارت از فراگیری مفھوم عبادت و گستردگی جوانب آن در اسلام می

 شود:  گر می دو خصیصه جلوه این فراگیری در
 اول) شمول آن نسبت به تمامی دین و زندگی.

دوم) فراگیری آن نسبت به کل موجودیت ظاھری و باطنی انسان، به صورتی که 
 توضیح داده خواھد شد.

 دینهمۀ  عبادت نسبت بهشمول 
 فرماید: رابطه با سخن خدای تعالی که می ابن قیم در

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ  .]۲۱: ةالبقر[ ﴾رَ�َُّ�مُ  ۡ�بُدُوا
 .»ای مردم پروردگار خویش را بپرستید«

ھای آن کدامند؟ آیا  مطرح نموده است که: عبادت چیست و شاخه این سؤال را
 شود یا خیر؟ میمجموع دین را شامل 

معروف او  ۀده است که تمامی رسالسپس به این پرسش، پاسخ مبسوطی دا
 دھد. پاسخ خود را چنین آغاز کرده است: را تشکیل می »یةالعبود«



 عبادت در اسلام    ٥٢

تمامی گفتارھا و کردارھای باطنی و ظاھری برگیرندۀ  عبادت: اسمی است در«
مورد پسند و قبول خداوند، بنابراین نماز، زکات، روزه، حج، راستگوئی، امانتداری، 
احسان به پدر و مادر، حفظ پیوند خویشاوندی، پایبندی به عھد و پیمان، امر به معروف 

و درمانده و غریب و خوبی به ھمسایه و یتیم و نھی از منکر، جھاد با کفار و منافقان، 
ھایی از عبادت  ا، نمونهیر و حیوانات و ذکر و نیایش و تلاوت قرآن و این قبیل کارھسا

 .باشند می
 ، ترسیدن از خدا و بازگشتن به سوی او وصھمچنین دوست داشتن خدا و رسول

خدا و سپاس در برابر نعمتھا و رضا به قضای او و خواستۀ  اخلاص عقیده و پذیرش
ارھا در شمار عبادت او و امید بستن به رحمت و خوف از عذابش و نظایر این ک توکل بر

 .1»خداوند ھستند
بینیم که عبادت بنا به توضیح ابن تیمیه، دارای افقی پھناور و  به این ترتیب می

ای گسترده است. ھم شامل فرائض و آداب اساسی ھمچون نماز، روزه، زکات و  حوزه
فرائض ھمچون اقسام عبادات اختیاری از قبیل  اردی غیرشود و ھم شامل مو حج می

 تلاوت و نیایش و استغفار وتسبیح و ... ذکر و
 احترام حقوق مردم از قبیل احسان به پدر و مادر و حفظ ھمچنین، خوشرفتاری و

مسکین و غریب و مھر ورزیدن به ناتوانان و دلسوزی  خویشی و نیکی به یتیم ورابطۀ 
 گیرد. می بربه حیوانات را در

فضائل انسانی، مانند راستگوئی و امانتداری و پایبندی به عھد و دیگر ھمۀ  اخلاق و
اخلاق « چیزی کهبرگیرندۀ  گردد. ھمچنان که در مکارم اخلاقی را نیز شامل می

خدا و بازگشت به او،  ، ترس ازصشود از قبیل محبت خدا و رسول خوانده می »ربانی
توکل بر خدا و  حکم خدا، شکر نعمتھا و رضا به قضای خدا،صبر به اخلاق در دین، 

 باشد. امید به رحمت و خوف از عذاب او، می
نھی از منکر، و مبارزه با  بزرگ یعنی امر به معروف و ۀعبادت مشتمل بر دو فریض

تمام اعمال باشد که حصار فراگیرنده و ملاک اعتبار  منافقان در راه خدا می کفار و
 باشند. میمذکور 

 ، چاپ دوم مکتب الإسلامی.۳۸العبودیة، ص  -١
________________ 



 ٥٣  های عبادت در اسلام حوزه

ھایی که خداوند در نظام ھستی  مراعات شیوه بردن اسباب و بکارعبادت شامل 
شود. این مورد، اھمیت و نقش قابل توجھی در زندگی  برقرار ساخته است، نیز می

ش بدان اشاره نموده و گفته است: خوی ۀابن تیمیه در جایی از رسالمادی مردم دارد و 
 .1»فرمان داده است، نوعی عبادت است دگانش را بدانمراعات اسبابی که خداوند بن«

تمامی دین، عبادت «خاطرنشان ساخته است که  /علاوه بر این، ابن قیم
شود، برای این که دین متضمن معنی خضوع و فروتنی است مثلاً گفته  محسوب می

، »االله يدين«شود:  خوار نمودم و ذلیل شد و گفته می یعنی او را »انَ دَ دنته فَ «شود:  می
کند. بنابراین، دین خدا مساوی است با  پرستد و اظھار خضوع می یعنی خدا را می

نی عبادت نیز، خواری و کوچکی معریشۀ  عبادت خدا و فرمانبری و خضوع در برابر او.
 .2»است

با این توضیحات، معنی دین با اصل مفھوم عبادت از نظر لغات و شریعت به ھم 
 شوند. رسند و یکی می می

 گیرد زندگی را فرا میهمۀ  عبادت
ابن قیم گفته است، تماماً عبادت است،  اماموقتی فھمیدیم که دین، ھمچنانکه 

نظام  رونی انسان ویدریافتیم که ھدف دین، ترسیم خط سیر زندگی درونی و ب
یابیم  می باشد؛ در روابط او براساس جھت این خط سیر الھی، می بخشیدن به رفتارھا و

خوردن و قضای  غذاشیوۀ  شئون آن از ۀگیرد و کلی زندگی را فرا میھمۀ  ت،که عباد
حاجت گرفته تا تشکیل دولت و سیاست حکومتی و سیاست مالی و امور بازرگانی و 

 آورد. می المللی در حال جنگ و صلح را تحت انتظام در کیفر و جزا و اصول روابط بین
بندگان مؤمن را با دستورات شود که کتاب خدا،  به ھمین جھت ملاحظه می
گردد، مورد خطاب  ھای گوناگون زندگی را شامل می تکلیفی و احکام شرعی که جنبه

کتب « ۀصیغای از وظایف را که ھمگی با  بقره، مجموعهسورۀ  قرار داده است و فقط در
 خوانیم: کنیم. این آیات کریمه را چنین می مشاھده میاند،  بیان گردیده »علیکم

﴿ 
َ
� هَاَ�ٰٓ ِينَ ٱ �ُّ  .]۱۷۸: ةالبقر[ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ

 .۷۳العبودیة، ص  -١
 کتاب العبودیة. ۴۴-۴۳نگاه کنید به ص  -٢

________________ 
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 .»شته شدگان بر شما مقرر شده استک]  ای مؤمنان، قصاص در [باره«

حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿
َ
ا  لمَۡوۡتُ ٱعَلَيُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ ينِۡ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ً للَِۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�ِ�َ ٱوَ 
َ
�ۡ  ِ  .]۱۸۰: ةالبقر[ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱب

د یه باکسی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی باز گذارد بر شما مقرّر است کچون «
 .»ندکت یی وصیکان به نیکبرای پدر و مادر و نزد

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳ ة:البقر[ ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
انتان مقرر شده بود، ینیشیه بر پکای مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان «
 .»دینکشه یه تقوی پکباشد 

ن تَۡ�رهَُواْ شَۡ�  لۡقتَِالُ ٱعَلَيُۡ�مُ  كُتبَِ ﴿
َ
 ﴾ا وهَُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ  ٔٗ وهَُوَ كُرۡهٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ

 .]۲۱۶: ةالبقر[
زی را یند است و چه بسا چیجھاد بر شما مقرر شده است و آن برای شما ناخوشا«

 .»ه آن برای شما بھتر باشدکد، حال آنیناخوش دار
روزه و نبرد مسلحانه، از سوی خدا بر بندگان نوشته  این مسائل اعم از قصاص، ۀھم

شده یعنی مفروض گردیده است و آنان موظف ھستند که با رعایت پذیرفتن آنھا، 
 بندگی خدا را به جای آورند.

با این توضیح، حقیقت مھمی که ھمیشه بسیاری از مسلمانان از آن غفلت 
را  »عبادت«واژۀ  مردم وقتی گردد، چون بعضی از اند، برای ما روشن می ورزیده

شنوند، از آن چیزی جز نماز روزه، صدقه، حج و عمره و دعاھا و اورادی از این  می
شیوۀ  کنند که ربطی به اخلاق و آداب و نظام و قوانین و فھمند و تصور نمی قبیل نمی

 رفتارھا و کردارھا داشته باشد.
لمانان و دینداران که خیال در حالی که عبادت خداوند، برخلاف پندار بسیاری مس

کنند با انجام آداب و اعمال عبادی متداول، حق خداوند را یکسره به جای آورده و  می
اند، در نماز و روزه و حج و ملحقات آنھا مانند  امر عبودیت خدا را به کمال رسانیده

 شود. تلاوت و ذکر و دعا و استغفار، خلاصه نمی
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تنھا ، سی اسلامی با وجود منزلت و اھمیتی که دارندھای بزرگ و ارکان اسا این آیین
عبادتی را که خداوند از بندگانش ھمۀ  دھند. نه بخشی از عبادت خدا را تشکیل می

 انتظار دارد.
آن، انسان را خلق نموده و عبادتی که خداوند برای  ۀحقیقت این است که محدود

ھای  ده است و تمام جنبهمقصود زندگی و مسئولیت او قرار داده است، بسیار گستر
 گیرد. می زندگی انسان را دربر

 عبادت پایبندی به روش و آیین خداوند است
کارھایش از قبیل ھمۀ  این است که در ،بندگی انسان برای خداوند یگانه ۀلازم
پسند و قبول او را در نظر گرفته، زندگی و  گفتارھا و کردارھا. جھت مورد ،ھا اندیشه

طبق رھنمودھا و دستورات خداوند شکل بدھد. یعنی ھنگامی که  رفتار خود را بر
 بگوید:و مسئول یا ممنوع ساخت،  خداوند او را به چیزی امر یا از آن نھی نمود

ۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ ﴿ طَعۡنَا
َ
شنیدیم و پذیرفتیم، پروردگارا « ﴾٢٨ لمَۡصِ�ُ ٱسَمِعۡنَا وَأ

 .»ت سیر ما به سوی توستجوییم که جھ آمرزش تو را می
تفاوت یک انسان مؤمن با دیگران دراین است که مؤمن از بندگی خود و سایر 
موجودات، رھا شده و به سوی زندگی پروردگار خویش توجه نموده است و از اطاعت 

 »خودمختار«ل گردیده است. فرد مؤمن، آنگونه ھوسھای خویش به اطاعت خدا منتق
به پیمانی است که  یگری ھوس نمود، انجام دھد. او متعھدد نیست که ھر چه خود یا

اش دھد و دین، یک  باید بدان پایبندی و احترام داشته باشد و مستلزم روشی که ادامه
 خیزد. تعھد منطقی است که از طبیعت و خصلت ایمان برمی

و  گیری ایمان، مقتضی این است که خداوند بگوید: امر کردم و نھی نمودم شکل
 بگوید: شنیدم و فرمان بردم.بنده 

انسان از تسلیم شدن در برابر ھوای خویش خارج و به ایمان این است که:  ۀلازم
 فرمانبرداری از دستورات مولای خود روی آورد.
 قرآن کریم در این زمینه چنین فرموده است:

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]۳۶الأحزاب: [ ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ
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ند، یاری را مقرر نماکه چون خداوند و رسولش کچ مرد و زن مؤمنی را نرسد یو ھ«
ه از خداوند و رسول او نافرمانی کسی کار داشته باشند. و یارشان اختکه خود در کآن
 .»اری گرفتار آمده استک] در گمراھی آش هکند، [بداند ک

 فرماید: و نیز می

ْ إَِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�نَ قَوۡلَ  إِ�َّمَا﴿ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

 ِ� وَْ�ٰٓ
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 .]۵۱النور: [ ﴾٥١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱكَ هُمُ سَمِعۡنَا وَأ

ن آنان یشوند تا ب ] خداوند و رسولش فراخوانده می سخن مؤمنان چون به [راه«
 .»ه رستگارندکنانند یم و ایم و فرمان بردیدیند: شنیه گوکن است یند، فقط اکم کح

گیرم ولی در خوردن گوشت  خوانم روزه می گوید: نماز می کسی که می بنابراین،
را که برایم گران بیایند، دور خوک یا نوشیدن شراب یا گرفتن ربا آزاد ھستم و احکامی 

 خدا نیست.بندۀ  کنم، پرستنده و اندازم و به غیر احکام خدا عمل می می
و آداب اسلامی مربوط به خود و ا ھآورد، اما الگو کسی که شعائر اسلام را به جا می

مانند مردی که ھمچون زنان، لباس حریر و زیور طلا کند،  اش را مراعات نمی خانواده
پوشاند، عبادتگر خدا  انگیزد و بدنش را نمی برد یا زنی که فساد برمی به کار می

 شود. محسوب نمی
رود و در  کند وظیفه عبادیش از چار دیواری مسجد فراتر نمی کسی که خیال می

شود و به عبارت دیگر از پیروی ھوسھای خود  خود میبندۀ  ھای مختلف زندگی عرصه
 باشد. خدا نمیبندۀ  کند، یا دیگران فروگذار نیست و مانعی در برابر خود احساس نمی

 راه خدا شرک است پیروی از غیر
قوانین خدا از جمله عبادتی که بسیاری از مردم بدان توجه ندارند؛ گردن نھادن به 

و احکامی است که از طریق آنھا، چیزھای حلال و حرام و تکالیف واجب و حدود 
 مقرری را تعیین نموده است.

خواھد در  دھد ولی می نماز و روزه و حج و عمره را انجام میکسی که شعائر و 
ن اجتماعی و سیاسی بر طبق غیر مسائل زندگی شخصی و عمومی خود یا در شئو

ستور او رفتار نماید در واقع غیرخدا را بندگی نموده و حق مخصوص خدا خدا و د شرع
 را به دیگری داده است.
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باشد. زیرا که سرتاسر  تنھا خداوند است که قانونگذار و فرمانروای آفریدگان خود می
باشند. تنھا اوست که باقتضای  انسانھا بندگان او میھمۀ  ھستی قلمرو حاکمیت و

تواند امر و نھی نموده بگوید: این  الوھیت خود نسبت به مردم، میربوبیت و مالکیت و 
 حلال است و آن حرام. زیرا که فقط او پروردگار، فرمانروا و معبود مردم است.

نظر خود از  خدا، حق تشریع ھر قانون مورداجازۀ  اگر کسی ادعا کند که بدون
اقعی خویش تجاوز نموده و قبیل امر و نھی در حلال و حرام کردن را دارد، از حدود و

 دانسته یا ندانسته، خویشتن را خدا و پروردگار قلمداد کرده است.
کسی ھم که این حق را برای او قائل شده قانونگذاری و نظام ابداعی او را بپذیرد و 
از مذھب و قانونش پیروی نماید، او را پروردگار و خدای خود تلقی کرده و عبادت 

گاھانه  گاه مشرک شده است.نموده است و آ  یا ناخودآ
ورزی سرزنش نموده و به آنھا نسبت داده  قرآن کریم اھل کتاب را به خاطر شرک

است که روحانیون و زاھدان خود را عبادت نموده، آنان را خدایان خود بشمار 
اند!  آنھا اطاعت و پیروی نموده ۀاند، به دلیل این که از قوانین و عقاید خودسران آورده
 فرماید: د میخداون

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ ْ إِ�َّ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ مَرَۡ�مَ وَمَا

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ  .]۳۱: ةالتوب[ ﴾٣١َ�مَّ
م یح بن مریز] مسیاند. و [ن ی گرفتهیاحبار و راھبانشان را به جای خداوند، به خدا«

گانه را بندگی یه معبود کاند مگر آن افتهیه فرمان نکاند] حال آن ی گرفتهی[را به خدا
]  [و منزّه ک] پا آورند، [بس می کست. او از آنچه شری] جز او ن نیینند. معبود [راستک

 .»است
گاھتر است، یعنی پیامبری که از روی  کسی که از ھمه به مقصوداین آیه را  خدا آ

زند و آن کسی که این قرآن بر او نازل گردیده است تا برای مردم  ھوس حرف نمی
از  صتبیین کند و آنان را به تفکر وا دارد، تشریح نموده است. اینک به تفسیر پیامبر

 این آیه توجه کنید:
روایت  س] از عدی به حاتمبا طرق مختلفجریر [امام احمد و ترمذی و ابن 

به او رسید، به شام گریخت (او در دوران جاھلیت  ص اند که وقتی دعوت پیامبر کرده
بر خواھرش  صمسیحی شده بود) و خواھر و جمعی از قومش اسیر شدند، رسول خدا
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. عدی به او نزد برادرش بازگشته وی را تشویق به اسلام نمودمنت نھاده آزادش کرد و 
مدینه آمد و خبر آمدنش میان مردم پخش گردید. رئیس قوم و پسر حاتم طائی 

 صای به گردن آویخته بود، نزد رسول خدا او درحالی که یک صلیب نقره ،معروف بود
 خواند: رفت و آن حضرت این آیه را می

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  .]۳۱: ةالتوب[ ﴾�َّ

حرام را  چرا، حلال را حرام کردند و«فرمود:  گوید: گفتم: آنان را نپرستیدند! می
 .»حلال نمودند و آنان ھم از این کارشان پیروی نمودند و این ھمان پرستیدن است

حذیفه بن الیمان و عبدالله بن عباس و حافظ ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: 

ْ ٱ﴿ در تفسیردیگران نیز  َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  :اند که گفته ﴾�َّ

 آنھا را در آنچه حلال کردند و حرام ساختند، پیروی نمودند.
از بزرگان، حرف شنوی کردند و کتاب خدا را پشت سدی ھم گفته است: 

 :است سرانداختند و به ھمین جھت خداوند فرموده

مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ ﴿
ُ
 .]۳۱: ةالتوب[ ﴾وَمَآ أ

حلال است و ھر  خدایی که وقتی چیزی را حرام کرد، حرام و آنچه را حلال نمود،
 .کرد چیزی را که مقرر نمود باید پیروی نمود و اجرا

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ ﴿ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥ�َّ  .]۳۱: ةالتوب[ 1﴾٣١َ�مَّ
 .»] است [و منزّه ک] پا آورند، [بس می کاو از آنچه شر«

 کارهای اجتماعی مفید عبادتند
اش را  عبادت را گشوده و دامنهپھنۀ  ای این را باید افزود که اسلام، بگونه

عامل نزدیکی به گسترانیده است که اعمال فراوانی را که از نظر مردم جزء عبادات و 
 اند در برگرفته است. شده خدا تلقی نمی

اش خیر باشد و نه  ھر عمل اجتماعی سودمند در صورتی که قصد انجام دھنده
جلب ستایش و کسب نفوذ در میان مردم؛ از نظر اسلام در ردیف بھترین عبادات 

اندوه  آن اشک محزونی را پاک سازد یاوسیلۀ  آدمی بهشود. ھر عملی که  شمرده می
حمایت ای را مرھم گزارد یا از مظلومی  ای را کاھش دھد یا زخم سرکوب شده رنجیده

 .۳۴۹، ص ۲ج تفسیر ابن کثیر، -١
________________ 
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گرانباری را بپردازد یا از فقیر با  ۀکند و یا مغلوبی را از خواری درآورد یا دین ورشکست
ھدایت نماید یا نادانی را آموزش دھد یا  ابروی عیالمندی دستگیری کند یا سرگردانی را

پناه دھد یا آفتی را از مخلوقی دور سازد یا مانعی را از سر راھی بردارد یا به به غریبی، 
مصادیق عبادت بوده در صورت ھمراھی با نیت  ای رساند؛ از ای فایده موجود زنده

 باشد. نزدیکی به خدا می ۀمایصحیح، 
ایمان و موجب پاداش شاخۀ  اسلام، کارھای زیادی از اینگونه را عبادت خدا و

 ندی قرار داده است.خداو
شما نوشته شده و روزانۀ  تنھا نماز، روزه یا ذکر و دعا نیست که به عنوان عبادت

توانید چیزھای زیادی بر عبادات و  شوند، بلکه می موجب گرفتن پاداش از خدا می
باشند،  خود بیفزایید که در نزد حق دارای ارزش و بھای متناسب با خود مینیکیھای 

 خودتان کم ارزش و ناچیز جلوه کنند. ھر چند در نظر
آیا شما «اصلاحگری میان دو طرف متخاصم فرموده است: دربارۀ  صمثلاً پیامبر

گاه نکنم؟ گفتند: درجۀ  که را از چیزی فضیلتش بالاتر از نماز و روزه و صدقه است، آ
گاه کن.  چرا آ

طرف به دو رابطۀ  کهگفت: آن چیز، اصلاح میان دو طرف است. زیرا ھنگامی 
در روایتی ھم گفته است:  .1»کند تباھی گرایید، ھمچو ماشین سلمانی عمل می

 .2»زند  ریشه می زداید بلکه دین را از تراشد و می منظورم این نیست که مو را می«

ھر کس از یک «گوید:  منزلی که نزد خدا دارد میعیادت مریض و  ۀھمچنین دربار
کند که پاک شدی، قدمھایت نیز  خطاب می به اوبیمار عیادت کند، ندایی از آسمان 
کسی که به «. و نیز فرموده است: 3»پیدا کردیپاک شدند و جایگاھی در بھشت 

می که رود، تا وقتی ننشسته است، در رحمت شناور است و ھنگا ملاقات بیماری می
 .4»شود ور می نشست در آن غوطه

 اند.  صحیح آوردهاین روایت را ابوداود، ترمذی و ابن حبان در  -١
 این زیادی از ترمذی است. -٢
ترمذی و ابن ماجه، لفظ از اوست. طبرانی ھم با روش خود، از حدیث ابوھریره نقل کرده و  -٣

 باشند. راویانش چنانکه در الترغیب آمده است، موثق می
جابر نقل روایت از احمد، راویانش صحیح ھستند. البزاز و ابن حبان در صحیح خود، از حدیث  -٤

 اند و ابن جابر نیز در صحیح خود آورده است. نموده

________________ 
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گفتگوئی در جایی دیگر، یکی از مناظر جالب روز قیامت را به صورت  صپیامبر
گوید: ای  خداوند عزوجل روز قیامت می«کند:  میان خدا و بنده، بدینسان بازگو می

گوید: پروردگارا! چگونه تو را  فرزند آدم، من بیمار شدم ولی تو عیادتم نکردی!! می
گوید: مگر ندانستی که  مییان ھستی؟ کردم در حالی که تو پروردگار جھان عیادت می

دانستی که در صورت  من بیمار شده است که عیادت نکردی؟ آیا نمیبندۀ  فلان
خواستم ولی تو نادی!  یافتی؟ ای فرزند آدم، من از تو غذا عیادتش مرا نزد او می

دادم، در حالی که تو پروردگار جھانیان  گوید: پروردگارا! چگونه تو را غذا می می
دانستی که  ام از توخوراک طلبید، ولی تو ندادی! آیا نمی بنده گوید: فلان تی؟! میھس

اگر غذایش دھی عوض آن را از من دریافت خواھی داشت؟ ای فرزند آدم از تو آب 
ب دھم و حال آن که تو خدای آگوید: ای پروردگار چگونه تو را  خواستم و تو ندادی! می

من از تو آب طلبید و تو آبش ندادی، آیا جز این ندۀ ب فرماید: فلان می جھان ھستی؟!
 .1»گرفتی؟ کردی، عوض آن را از من می بود که اگر سیرابش می

کنند که گفت: کسی که در حین راه  نقل می ص مسلم و بخاری از قول پیامبر
خاری ببیند و آن را از سر راه بردارد، خداوند از او سپاسگزار بوده گناھش شاخۀ  رفتن
درختی شاخۀ  که: مردی در وسط راه بهآمرزد. و در روایت مسلم آمده است  یرا م

ھمین نتیجۀ  در و اندازم تا مسلمانان را نیازارد برخورد، با خود گفت: این را کنار می
 .»به بھشت رفت کار

اعمال نیک و بد امتم به من ھمۀ  پیامبر فرمود«از ابوذر نقل گردیده است که: 
 .2»مردم را در میان اعمال نیک دیدم عمل کنار زدن مانع از سر راهنشان داده شد و 

اسلام چنین کارھایی را نه تنھا ستایش نموده است، بلکه به انجام آنھا فراخوانده 
فرد مسلمان که او را به بھشت روزانۀ  از جمله وظایف است و مورد تشویق قرار داده و

داده و در عنوان صدقه  . یکبار بدانسازد، برشمرده است نزدیک و از دوزخ دور می
صورت عبادت و موجب نزدیکی به خدا  نامیده است. در ھر »ةصلا«بیانی دیگر، 

 باشد.  می

 روایت از مسلم. -١
 روایت از مسلم. -٢

________________ 
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پرسیدم چه چیزی بنده را از  صمنقول است که: از رسول خدا  سباز ھم از ابوذر
 رھاند؟ آتش می

 گفت: ایمان به خدا.
 گفتم: آیا عملی ھمراه ایمان وجود ندارد؟

 گفت: این عمل وجود دارد که از آنچه خدا موھبت نموده است، بخشش کنی.
 الله، اگر آدمی تھیدست بود و چیزی برای دادن نداشت؟ گفتم: یا رسول

 گفت: امر به معروف و نھی از منکر کند.
 به معروف و نھی از منکر نداشت...؟ گفتم: اگر توانائی امر

که کاری بلد نیست، صنعتی گفت: فرد ناواردی را کمک نماید (یعنی کسی را 
 .بیاموزد

 الله اگر در کاری مھارت نداشت چطور؟ گفتم: یا رسول
 فرمود: مظلومی را یاری کند.

 قدرت یاری مظلوم را نداشت چه؟ الله اگر ضعیف بود و گفتم: یا رسول
 از آزار مردم خودداری کند؟خواھی رفیقت را نصیحت کنی که  گفت: آیا نمی

 رود؟ گفتم: ای رسول خدا، اگر چنین کند، به بھشت می
شود مگر آن که ھمان  فرمود: ھیچ مؤمنی دارای یکی از این خصوصیات پیدا نمی

 .1»سازد خصیصه دستش را گرفته وارد بھشتش می
 ھر چند کمکه پیامبر اسلام ھر مسلمانی را [ با چنین طرز تلقی و نگرشی است

انگیزد و آن را به زمان یا مکان  اجتماعی برمیوظیفۀ  به انجام این عبادت یا ]توان باشد
ھمچنان که آن را منحصر به نوع مالی که مختص توانگران سازد.  ای محدود نمی ویژه

 شکل فرھنگی که در انحصار اشخاص نیرومند باشد و یا که باشد و یا فقط نوع بدنی
نکرده است، بلکه یک تعھد عمومی انسانی دانسته است که  علم آموختگان باشد،ویژۀ 

ناتوان باشد و فقیر و غنی،  می پذیر و میسر برای ھر انسانی در حد توانایی خود او، انجام
 سواد و باسواد در آن اشتراک دارند. و نیرومند و بی

این بینیم که  میخوانیم،  وقتی که سخنان پیامبر بزرگوارمان را در این موارد می
عبادت ھمگانی را فقط یک مسئولیت انسانی قرار نداده است بلکه در طلب آن 

 روایت از بیھقی و لفظ حدیث ھم از اوست. -١
________________ 
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رسول خدا نقل  پافشاری کرده و آن را از ھر نظر واجب دانسته است. ابوھریره از
برای ھر درودی از مردم برای من، در ھر روز که خورشید «کند که فرمود:  می

عدالت رفتار کردن، صدقه است، کمک به ای است. میان دو نفر به  آید، صدقه برمی
ای  ای است، سخن پاک و درست صدقه اش صدقه بار کردن و یا حمل محموله در کسی

است، ھر قدمی که برای نماز برداشته شود صدقه است و برداشتن ھر سنگ یا 
 .1»رود ای به شمار می جلو راه، صدقهخاشاکی از 

گفت:  روایت نموده است که می صنظیر حدیث فوق را ابن عباس از رسول خدا
بر ھر عضوی از انسان روزانه، نمازی واجب است. یکی از میان مردم گفت: این «

فرمود: امر به معروف  صای! پیامبر دشوارترین چیزی است که تاکنون به ما خبر داده
و نھی از منکر نوعی نماز است، حمل بار فرد ضعیفی نماز است، برطرف کردن کثافت 

داری، خود نمازی محسوب  راه نماز است و ھر گامی به سوی نماز برمی از میان
 .2»گردد می

و سیصد مفصل  انسان یک ستون فقرات« ایت بریده نیز از ھمین قبیل است:رو
الله چه کسی قدرت  ای بدھد. گفتند: یا رسول مفصلی صدقه دارد. بنابراین باید برای ھر

گفت:  صمالی پنداشته بودند پیامبر ۀصدقچنین کاری را دارد؟ منظور پیامبر را 
 .3»کثافتی را از مسجد بزدای و یا چیزی را از سر راه بردار...

لبخند به روی برادر ھمکیش و شنواندن مطلبی را در احادیث متعددی،  صپیامبر
به شخص ناشنوا و راھنمایی شخص نابینا و ھدایت فرد سرگردان و رساندن درخواست 

دادخواه و برداشتن و حمل  ۀورد نیازش و شتافتن به یاری ستمدیدای به چیز م کننده
چرخد، عبادتی پسندیده و  بار یک آدم ناتوان و ھر عملی را که بر این محور می

 ای نیکو تلقی نموده است. صدقه
ای سرشار از خیر و رحمت بوده،  خویش، چشمهجامعۀ  بدینسان، فرد مسلمان در

به خیر و بخشنده و راھنمای به  ۀعامل و فراخوانندرساند  پیوسته سود و برکت می

 به روایت بخاری و مسلم. -١
 صحیح ابن خزیمه. -٢
 به روایت احمد (عبارت از اوست) و ابوداود و صحیح ابن خزیمه و ابن حبان. -٣

________________ 
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است: کلید خیر و قفل شر  نیکی بوده، در نتیجه ھمانطور که پیامبر گرامی خواسته
  .1باشد می

خیر رسانی و سودبخشی فرد مسلمان، به انسانھا اختصاص ندارد بلکه  ۀمحدود
گیرد. پس  را نیز در برمیاش وسیعتر بوده و ھر موجود زنده، حتی پرنده و جانور  دامنه

ھراحسانی که نسبت به یک موجود زنده انجام داده یا رنجی را از آن دور سازد، 
 سازد. رضای او میشایستۀ  عبادتی است که آدمی را به خدا نزدیک و

کند که سگی را که از شدت  جریان مردی را برای یارانش حکایت می صپیامبر
ه بود و رگ ترحمش جنبیده و نتوانسته بود سگ بلعید، دید تشنگی خاک نمناک را می

را با آن عطش سوزان رھا کند، بنابراین آن را به طرف چاه آبی برده و با کفش خود به 
و از سگ مزبور آب داده و سیرابش نموده بود. پس خداوند پاس عمل او را داشته 

گفتند: یا گناھانش درگذشت. یاران پیامبر چون این حکایت را شنیدند، با شگفتی 
گفت: در  صالله، آیا در رابطه با جانوران ھم برای ما پاداشی وجود دارد؟ پیامبر رسول

 .2»رابطه با ھر جانداری امکان کسب پاداش وجود دارد
کسانی که به امر عبادت ھمت گماشتند در فزونی آن کوشا ھستند و نیز افرادی 

ھای درونی  خ انگیزهسزند، پاور که در خدمت به جامعه و نیکی به خلق، اھتمام می
بسنده کنند و از کاروان زندگی  »ھا صومعه«خود را به جای این که به عبادت در 

نیکوکاری که انسان و غیرانسان را فرا گرفته است، پیدا گستردۀ  بگسلند؛ دراین میدان
 کنند. می

 فعالیت انسان در امرمعاش خود با شرایطی عبادت است
 اعمال دنیوی و کوشش انسان برای تأمین زندگی خود و صعجیب این که پیامبر

گذرد، نوعی عبادت و  شخصی و خانوادگی در نمی ۀخود را با آن که از محدودخانوادۀ 
خود، کارگر در  ۀترتیب، کشاورز در مزرع دارد. بدین تقرب جستن به خدا محسوب می

خود، پیشۀ  وری در کارگاه خویش، بازرگان در مغازه و کارمند در دفتر و ھر پیشه

 »جعله االله مفتاحاً للخ� مغلاقا للشر طُوَ� لِعَبدٍْ «انکه در حدیث ابن ماجه آمده است: چن -١
جْرٌ (أي فيها حياة) فِى كُلِّ كَبِدٍ رطَْبةٍَ «روایت از بخاری  -٢

َ
 »أ

________________ 
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 تواند کار معاش خود را در صورت پایبندی به شرایط زیرین به نمازی و جھادی در می
 راه خدا تبدیل کند.

نظر از نظر اسلام مشروع باشد. کارھایی مانند فعالیت ربوی و  عمل مورد -۱
باشند، ھرگز در  خوانندگی و رامشگری و امثال آن که از نظر دین مردود می

توانند باشند. خداوند پاک است و جز چیزھای پاک  نیستند و نمی شمار عبادت
 پذیرد. را نمی

با نیت نیک ھمراه باشد. نیت مسلمان ھمانطور که خداوند فرموده است  -۲
 باشد. امت و آبادی زمین میاستفادۀ  آبرومندی خود و تأمین خانواده و

خداوند نیکی و «انجام دھد. درحدیث آمده است که: کار را با درستی و نیکی  -۳
خداوند «. ھمچنین فرموده است: 1»رستی را بر ھر چیز واجب کرده استد

دھد آن را درست و استوار  دوست دارد وقتی که یکی از شما کاری انجام می
 .2»گرداند

در ضمن آن حدود و مقررات خداوندی مراعات شوند و به حق دیگری ظلم و  -۴
 .برداری و تجاوز صورت نگیرد خیانت و کلاه

کار دنیائی شخص او را از واجبات دینیش باز ندارد. چنانکه خداوند گفته  -۵
 است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ  �َّ

َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ ِۚ ٱءَامَنُوا وَمَن  �َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ونَ ٱَ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ فَأ  .]۹المنافقون: [ ﴾٩ لَۡ�ِٰ�ُ

ای مؤمنان، دارائیھا و فرزندان، شما را از یاد خدا غافل نسازند، اگر کسی چنین «
 .»غفلت گردد) از زیانکاران استکند (دچار این 

 و نیز فرموده است:

ِ ٱ�َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿ لَوٰةِ ٱ�قَامِ  �َّ كَوٰةِ ٱ�يتَاءِٓ  لصَّ ور: الن[ ﴾لزَّ

۳۷[. 

حِْسانَ عَلى كُلِّ شَيئٍْ «روایت از مسلم.  -١
ْ

 »إنَِّ االلهَ كَتبََ الإ
از قول عایشه. ابویعلی و ابن عساکر و دیگران ھم چنانکه در » شعب الإیمان«به روایت بیھقی در  -٢

 اند. مضبوط است، روایتش نموده» الفیض«کتاب 

________________ 
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و دادن زکات،  نماز ۀمردانی ھستند که تجارت و خرید و فروش از یاد خدا و اقام«
 . »دارد بازشان نمی

ھنگامی که مسلمان این مواد را مراعات نماید در کوشش خود، ھر چند که در 
 .آید محراب و صومعه با خدا خلوت نکرده باشد فردی عبادت کننده به حساب می

گذشت و اصحاب آن  صمردی از پیش پیامبر« است: کعب بن عجره گفته
لله کاش این در راه ا حضرت چالاکی و نشاط وی را مشاھده کرده پرسیدند: یا رسول

که در نظر آنان بھترین عبادت خدا  ۀیعنی در جھاد برای بلند کردن کلمبود. ( خدا می
مده در راه آتلاش برای فرزند خردسالش بیرون  گفت: اگر به منظور صپیامبر بود)

کوشد، در راه خداست و اگر برای  و مادر سالمند خود می خداست، اگر به خاطر پدر
صورتی که برای تظاھر و  اما در ،حفظ عفت و آبروی خویش آمده است در راه خداست

  .1»باشد ن آمده است در راه شیطان میخودنمایی بیرو
یافتن به روزی، عنوانی اطراف زمین به منظور دست  قرآن، بر تلاش و گردش در

 »جستجوی فضل خدا«ندی خداوند اطلاق نموده و آن را زیبا و متضمن اشاره به خرس
 نامیده است.

 مانند این موارد از کلام خداوند متعال:

لَوٰةُ ٱقُضِيَتِ  فَإذَِا﴿ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا  .]۱۰: ةالجمع[ ﴾�َّ

 .»که نماز انجام شد، روی زمین پراکنده شوید و فضل خدا را بجوییدوقتی «

ّ�ُِ�مۚۡ  لَيۡسَ ﴿ ن تبَۡتَغُواْ فَضۡٗ� مِّن رَّ
َ
 .]۱۹۸: ةالبقر[ ﴾عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

 .»ای از پروردگارتان بخواھید گناه و ایرادی بر شما نیست که بھره«
سیاق واحدی کنار ھم قرار  رروزی را با مجاھدین راه خدا د و مسافران برای کسب

 گوید: میداده 

 باشند. منذری گفته است: این حدیث را طبرانی روایت نموده و راویانش، راویان صحیح می -١

ِ  صَ�نْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ، قاَلَ: مَرَّ عَلىَ النَّبِيِّ   صْحَابُ رسَُولِ ا�َّ
َ
ى أ

َ
هِ وَ�شََاطِهِ،  صرجَُلٌ، فرََأ ِ

ْ
مِنْ جِ�

 ِ ؟، َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ ِ : لوَْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ ا�َّ ِ هِ « :صَ�قَالوُا: ياَ رسَُولَ ا�َّ ِ
َ

إنِْ كَانَ خَرَجَ �سَْعَى عَلىَ وَلد
، وَ�نِْ كاَ  ِ ، وَ�نِْ كَانَ صِغَارًا َ�هُوَ فِي سَبِيلِ ا�َّ ِ بوََ�ْنِ شَيخَْْ�ِ كَبَِ��ْنِ َ�هُوَ فِي سَبِيلِ ا�َّ

َ
نَ خَرَجَ �سَْعَى عَلىَ أ

، وَ�نِْ كَانَ خَرَجَ رَِ�اءً وَمُفَاخَرَةً َ�هُوَ فِي سَبِيلِ ال ِ هَا َ�هُوَ فِي سَبِيلِ ا�َّ يطَْانِ �سَْعَى عَلىَ َ�فْسِهِ يعُِفُّ  .»شَّ

________________ 
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�ضِ ٱوَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ﴿
َ
ِ ٱيبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ۡ� وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلِ  �َّ

ِۖ ٱ  .]۲۰المزمل: [ ﴾�َّ
کنند و  و گروه دیگری که به منظور جستجوی فضل خدا در زمین حرکت می«

 .»کنند خدا پیکار میدیگرانی که در راه 
ارزشمندی زراعت و درختکاری و آنچه برای صاحبش پاداشی از دربارۀ  صپیغمبر

نشاند یا کشتی  ھیچ مسلمانی نھالی نمی«گوید:  می آورد سوی خدا به دنبال می
ای برای  کارد که پرنده یا انسان یا جانوری از محصول آن بخورد مگر آن که صدقه نمی

ا پیامبران، تاجر راستگوی درستکار ب«دارد که  و اعلام می .1»گردد او محسوب می

 .2»صدیقان و شھیدان است
 رود که این تعالیم برای فرد مسلمان شایسته نیست و از او انتظار نمیسایۀ  در

دیگری یا سربار جامعه باشد: از محیط و جامعه بگیرد ولی به آن چیزی ندھد و وابستۀ 
باید  یا اعتکاف از مردم و از زندگی کناره بگیرد بلکه میبرای عبادت به عنوان فراغت 

ای محکم کار و  ھای زندگی به صورت تولیدکننده خارجی در تمام عرصهانگیزۀ  بدون
 و جھاد تصورکند. رشد یابنده وارد گردیده و خویشتن را در حال نماز

 تأمین شهوت حتی کارهای غریزی و
مبنی بر این که عبادت، تأمین نیازھای ضروری گفتار پیشین نتیجۀ  اسلام، براساس

گردد؛ خوردن،  بشری را ھم شامل میغریزۀ  فرد مسلمان در پاسخ به محرکھای
در  »نیت«یل موارد را به شرط صحت و درستی آشامیدن و عمل زناشویی و این قب

انگیزی  دھد. بنابراین نیت، عنصر سحرآمیز و شگفت عبادت قرار میگستردۀ  چارچوب
آفریند.  ت که با اضافه شدن به مباحات و رفتارھای عادی از آنھا عبادت و تقرب میاس

به اصحاب خویش گفته  صروشنترین گواه بر این مطلب سخنی است که پیامبر
 است:

ُ بهِِ صَ مَا مِنْ مُسْلِ  -١
َ

وْ بهَِيمَةٌ، إلاَِّ كَانَ له
َ
وْ إِ�سَْانٌ أ

َ
ُ�لُ مِنهُْ طَْ�ٌ أ

ْ
وْ يزَْرَعُ زَرعًْا، َ�يَأ

َ
. دَقةٌَ مٍ َ�غْرسُِ غَرسًْا، أ

 حدیث مورد انفاق.
هَدَاءِ  -٢ يقَِ� وَالشُّ دِّ مُِ� مَعَ النَّبِيَِّ� وَالصِّ

َ
دُوقُ الأ نموده و خوب . این را ترمذی روایت التَّاجِرُ الصَّ

 شمرده است.

________________ 
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ای است. گفتند: آیا ما شھوت خویش را  در زناشویی ھر یک از شما ھم صدقه«
کنیم؟ گفت: آیا اگر کسی آن را در حرام  کنیم و آنگاه پاداش ھم دریافت می ارضاء می

قرار دھد جرمی دارد؟ گفتند: بلی. گفت: به ھمین ترتیب اگر در زمینه حلال انجامش 
 .1»پاداش خواھد داشتدھد، 

باشد. خدا را سپاس که برای  این کمال رحمت خدا بر بندگانش می«اند:  علما گفته
خود را قضاء شھوات آنھا نیز در صورتی که قصد ادای حق ھمسر و حفظ عفت جنسی 

 .»دھد داشته باشند ثوابی می

 زندگیت عبادت باشدهمۀ  جهت خود را تصحیح کن تا
ببیند و ملاحظه کند که ھمین که مسلمان خود را در موضع جانشین خدا در زمین 

 او و انجام ۀبلند گردانیدن کلم رسالت او اجرای فرمان خدا و برپاداشتن قوانین و
کافی است که تمامی کارھایش رنگ الھی بگیرند و  باشد برابر خدا می بندگی دروظیفۀ 

شود عبادتی برای خداوند  سکونی که از او صادر می ھر گفتار و کردار و حرکت و
 دھد: زیر به دست می ۀکریمآیۀ  اشد. و این موافق مفھوم بزرگی است کهجھانیان ب

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
 .»جن و انسان را جز برای عبادت نیافریدیم«

 آن عبادتی که خداوند مقصود آفریدن انسانھا قرارش داده است، در پس کجاست
صورتی که معنی عبادت را محدود به آداب و رسومی سازیم که جز چند دقیقه از 

وقت او را در گرما گرم زندگی  ۀگیرند و بخش عمد روز انسان را در برنمی شبانه
 انگیز است: گذراند. سخن استاد محمد غزالی در این جا برای من تحسین می

منظور از آن  »د نیستماری بدون کم و زیاش اسلام مجموعه کارھای انگشت«
 باشد. کسب شایستگی انسان برای انجام رسالتی معین در مسیر زندگی خود می

حَدُِ�مْ صَدَقةٌَ  -١
َ
ِ ». وَِ� بضُْعِ أ جْرٌ  !قاَلوُا ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
ُ ِ�يهَا أ

َ
حَدُناَ شَهْوَتهَُ وََ�ُ�ونُ له

َ
تِى أ

ْ
يأَ

َ
ْ�تمُْ « :قاَلَ  ؟أ

َ
رَأ

َ
أ

َ�انَ عَليَهِْ ِ�يهَا وِزْرٌ فَكَذَلكَِ إِذَا وضََعَهَا
َ
جْرٌ  لوَْ وضََعَهَا فِى حَرَامٍ أ

َ
ُ أ

َ
لاََلِ كَانَ له

ْ
روایت از مسلم و  !!فِى الح

 ترمذی.

________________ 
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سازد برای او مھم نیست که چقدر وسایل و اثاثیه در آن به  مھندسی که ابزاری می
خود  ۀانجام وظیفه محول ۀ، فقط به این توجه دارد که دستگاھھای آن آمادبرد کار می
 باشند.

ھواپیما برای پرواز، شایستگی توپ برای شلیک و شایستگی قلم برای شایستگی 
ارزش یک چیز ھستند، وقتی که از دربارۀ  ھا ملاک قضاوت نگارش این شایستگی

 شویم. اش امیدوار می پذیریم و به نتیجه وجود آنھا مطمئن گشتیم می
و را کامل ھای نفسانی ا خواھد نخست دستگاه انسان نیز این چنین است. اسلام می

گیری سالم، آمادگی و شایستگی  و آماده کند. موقعی که با یقین راستین و جھت
موردنظر را پیدا کرد ھر کاری در زندگی برایش پیش بیاید خودبخود مبدل به اطاعت 

مالی گرانبھایی  ۀابزار ضرب سکه مواد کانی خام را به نقدینگردد. ھمانطور که  خدا می
 و آثار و علائم مخصوص آن مواد را به صورت چیز دیگری در کند و رنگھا تبدیل می

 آورند. می
کند که از سرشت ایمان و فروغ  مسلمان در تدبیر امور دنیا این چنین عمل می

افکند که آنھا را به عبادتی ارزشمند تبدیل  اھداف خود پرتوی بر کارھای خود می
ند مدعیان پرغرور را از خود کند. با تکیه بر این صلاحیت نفسانی است که خداو می
 راند: می

﴿ ْ مَا�يُِّهُمۡۗ قلُۡ هَاتوُاْ  ۡ�َنَّةَ ٱلنَ يدَۡخُلَ  وَقَالوُا
َ
وۡ نََ�رَٰىٰۗ تلِۡكَ أ

َ
إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

�  ١١١برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  سۡلمََ وجَۡهَهُ  بََ�ٰ
َ
ِ وهَُوَ ُ�ۡسِنٞ فَلَهُ  ۥمَنۡ أ    ٓۥِ�َّ

َ
عِندَ  ۥجۡرُهُ أ

 .]۱۱۲ -۱۱۱: ةالبقر[ ﴾١١٢وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ۦرَّ�هِِ 
 ،این خیال آنھاستگردد.  جز یھود یا نصرانی، کسی داخل بھشت نمی :و گفتند«

بیاورید. آری کسی که تسلیم خدا و نیکوکار تان را گویید دلیل  اگر راست می :بگو
 .»پاداش دارد و ترس و اندوھی نداردباشد، نزد خدا 

مختلف زندگی، محدودیت و قالب خاصی ھای  اعمال خوب و شایسته در جنبه
ندارند و تنھا شرطھای لازم در آنھا، خلوص نیت برای خدا و اصلاح و به کمال مطلوب 

 باشد. رساندن کار می
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 نتایج این فراگیری در وجود انسان و زندگی
ای در  آثار فرخنده ]ھمانطوریکه توضیح دادیم[ در اسلامفراگیری معنی عبادت 

ھا  نفس آدمی و جریان زندگی دارد که انسان، آنھا را در وجود خود و دیگر پدیده
کند. بارزترین و  ھستی پیرامون خود مشاھده می ھایشان را در احساس و سایه
 باشد: ھای این آثار دو چیز می عمیقترین نمونه

یت یک مسلمان را رنگی الھی داده، او را در ھر کاری که انجام اول) زندگی و فعال
اعمال خویش را با نیتی ھمۀ  سازد که دھد، آنگونه وابسته و مربوط به خدا می می

دھد و این امر او را با  آمیخته به بندگی و خضوع و روح تسلیم و تواضع انجام می
ت آسان کردن جدیت در ھر عمل سودمند و سازندگی صحیح و تلاش در جھ

انگیزد و  مندی از یک زندگی نمونه و کمال مطلوب برای خود و ھمنوعانش برمی بھره
وقتی که این کارھا به منظور جلب خرسندی و پاداش نیک خداوند و به عنوان  تا

نیکی و تقرب او را در نزد خدا افزایش ذخیرۀ  گیرند، پیشکش به حضور او انجام می
 گردند. کام عمل دنیوی او میداده، باعث درستی و استح

دھد.  دوم) به فرد مسلمان در سراسر زندگیش وحدت نظر و یگانگی ھدف می
گذارد، پروردگار واحدی را در نظر  دھد یا فرو می کارھایی که انجام میھمۀ  بنابراین در

آورد و پراکندگی و کشمکش  گرفته و با تمام کوشش دینی و دنیوی رو به سوی او می
بندد. چنین فردی از آنھایی نیست که  دوگانگی از شخصیت و زندگیش رخت برمیو 

بندۀ  کسانی که در مسجد، پرستند و روزھا جامعه را، و نه از به ھنگام شب خدا را می
باشند و نه از آنھایی که یک روز ھفته را به  خدا و در پھنه زندگی، بنده دنیا و ثروت می

دھند! او  ا به عبادت چیزھا و کسان دیگر اختصاص میعبادت خدا و روزھای دیگرش ر
ترتیب در  پرستد. بدین ھر کاری باشد، فقط خدا را می در ھر کجا و به ھر حالتی و در

 ورزد. ھیچ کار و حال و ھیچ زمانی از اندیشه و یاد خدا غفلت نمی

﴿ ِ ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱ وَِ�َّ
َ
ِۚ ٱفَ�  .]۱۱۵: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .»ھر جا رو کنید، خدا ھمان جا است شرق و غرب از آن خداست، بنابراین«
گردد و  بدینگونه تمام سعی او متوجه خدا شده و قلبش یکسره در او متمرکز می

جھات و جریانات و اش میان  زندگی و اندیشه و اراده و احساس درونی یگانگی
زندگیش یک مجموعه واحد و ھمۀ  شود، ھای متعدد پراکنده و تجزیه نمی جنبه
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ناپذیر است، روش وی بندگی خدا و ھدفش خوشنودی او و راھنمایش وحی  تجزیه
 خداوندی است.

 گوید: بیان مزیت عبادت در اسلام می مسلمان اطریشی، استاد محمد اسد، در
در اسلام با تمامی ادیان دیگر فرق دارد، چونکه عبادت از برداشت از عبادت  ۀنحو«

 نماز و روزه، محدود نبوده بلکه (کل) نظر اسلام به اعمالی از قبیل خشوع به صورت
لیل ھدف ما از زندگی به طور کلی شود. به ھمین د زندگی عملی انسان را شامل می

زندگی، در مجموع  خداوند است. بنابراین ضرورتاً موظفیم که به این (عبادت)
لازم است اخلاقی چند جانبه بنگریم. ھمچنین ھایش به عنوان یک مسئولیت  پدیده

 به عنوان عبادت تلقی نموده ]ھر چند که پیش پا افتاده بنمایندکه تمام کارھایمان را [
و آن را با دقت کامل و بر این مبنا که آن کار بخشی از نظام جھانی خداوندی است؛ 

رسد ولی  ... این کیفیت از نظر یک فرد عادی، الگویی ناممکن به نظر می انجام دھیم
 خواھد کمال مطلوبھای والا تحقق واقعی پیدا کنند؟  مگر نه این است که اسلام می

دھد که  ، به ما یاد میموضعگیری اسلام در این باره توجیه بردار نیست. اسلام اولاً 
ھای گوناگون زندگی انسانی  پذیر در فعالیت ای مستمر و عینیت عبادت خداوند پدیده

و ثانیاً، رسیدن به این ھدف تا  .دھد ما بوده و معنی و محتوای زندگی را تشکیل می
پذیر نیست  کنیم، امکان وقتی که زندگی خود را به دو بخش معنوی و مادی تقسیم می

 ۀمجموعدر برداشت و عمل ما بھم پیوسته به شکل  زندگیجنبۀ  ... باید این دو
سازگاری و باید در کوشش برای  واحدی درآیند... برداشت ما از یگانگی خداوند می

 مان تجلی پیدا کند. یگانگی مظاھر گوناگون زندگی
گیری، تفاوت دیگر اسلام با سایر نظامھای دینی معروف را  منطقی این جھت ۀنتیج

تنھا به  ]نظام آموزشیبه عنوان یک و این به خاطر آن است که اسلام [دھد  تشکیل می
این که از انحصار نماز و ارتباط ماورای طبیعی میان انسان و آفریدگارش، خودداری 

ت به روابط دنیوی میان اضمن آن حداقل با ھمین اندازه تأکید نماید، بسنده نکرده و
 فرد و محیط اجتماعی او نیز توجه نموده است.

ای پنداری و  همحتوا و یا سای بی در اسلام، زندگی به عنوان یک حادثه معمولی
شود بلکه یک واحد  تلقی نمی ]که بدون شک فرا خواھد رسیدنامفھوم از آخرت [

گردد. خداوند متعال، تنھا در ذات خویش یگانه نیست،  ایجابی نسبتاً کاملی تلقی می



 ٧١  های عبادت در اسلام حوزه

واحد  ]چه بسا در جوھر خود نیزگانه است و بدین سبب آفرینش او [بلکه در غایت نیز ی
 باشد. ای می به ھم پیوسته

عبادت خداوند، در وسیعترین مفھوم خود، به طوری که ھم اکنون تشریح کردیم، 
دھد. این برداشت، امکان به کمال رسیدن انسان در  معنی زندگی انسانی را تشکیل می

نظامھای ھمۀ  دھد. از میان چارچوب زندگی دنیوی فردی خود را به ما نشان می
آشکار [ را یاسلام است که امکان رشد فردی در زندگی این جھان دینی، فقط

موکول ننموده ما را به  به پس از میراندن تمایلات بدنی سازد... اسلام این کمال را می
چنانکه در  »تناسخ ارواح« ۀبندی شد ھای بھم پیوسته و درجه ای از حلقه زنجیره

گری ھم که کمال و نجات را  دائیکند. با بو امیدوار نمی ]مذاھب ھندی معمول است
جز بعد از نابودی نفس آدمی و گسستن روابط حسی و شعوری آن از جھان، غیرممکن 

تواند در زندگی  که انسان می موافق نیست ... نه، اسلام با تأکید اعلام میداردداند؛  می
ع برداری کامل وی از انوا دنیوی فردی خویش به کمال برسد و این، از طریق بھره

 .1»پذیرد یوی در طول زندگی، تحقق میامکانات دن

 ش و پاسخ آنهاسدو پر
آید که باید بدان پاسخ داده شود. آن  در این جا برای بعضی از مردم سؤالی پیش می

شود، چنانکه ابن تیمیه گفته  سؤال این است که: اگر عبادت، تمامی دین را شامل می
ی دینی را برآن عطف (یا ھیر اوامر و نوااست پس چرا قرآن در امثال آیات زیر، سا

 فرماید: اضافه) کرده است؟ مثلا می

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ بهِِ  �َّ ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�وا ۖ وَ� ينِۡ ٱا  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ
 .]۳۶النساء: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ 

ی یکد. و به پدر و مادر نیاورین یکزی را با او شرید و چینکو خداوند را پرستش «
 .»(نیکی کنید) شاوندیه خویان و ھمساینوایمان و بیتیان و یکز] به نزدید و [نینک

 و از قول شعیب فرموده است:

 ، ترجمه الدکتور عمر فروخ. ۲۱-۲۳، ص الإسلام علی مفترق الطرق -١
________________ 
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ْ ٱَ�قَٰوۡمِ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ ٓ  لمَِۡ�انَۖ ٱوَ  لمِۡكۡيَالَ ٱوََ� تنَقُصُوا إِّ�ِ
يِطٖ  خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوَٖۡ� �ُّ

َ
ٓ أ ِ�ّ� ٖ�ۡ

رَٮُٰ�م ِ�َ
َ
وۡفُواْ  وََ�قَٰوۡمِ  ٨٤أ

َ
 لمَِۡ�انَ ٱوَ  لمِۡكۡيَالَ ٱأ

 ِ  .]۸۵ -۸۴هود: [ ﴾لۡقِسۡطِ� ٱب
مانه ید و پی] ندار نیی[راستد، شما جز او معبود ینکای قوم من خداوند را پرستش «

نم و من بر شما از عذاب روز یب ش مییه من شما را در آساکد. یم مدھکو ترازو را 
 .»دی] دھ مالکمانه و ترازو را دادگرانه به تمام [و یو ای قوم من، پ .م دارمیر بیفراگ

دھند که عبادت غیر از  نشان می اند، این چیزھایی که به عبادت افزوده شده
باشد. تفسیر این مطلب  دانیم، مستلزم مغایرت می است زیرا که عطف، چنانکه میآنھ

 چیست؟
دین، عبادت ھمۀ  آید، این است که: اگر سؤال دیگری ھم که در این جا پیش می

 کنند؟ است پس چرا فقھا احکام دینی را به دو بخش عبادات و معاملات، تقسیم می
شد، این است که: عطف یک مفھوم خاص با پاسخ سؤال اول که خیلی ھم آسان می

به یک مفھوم عام، در زبان عربی معمول و نزد زبانشناسان عادی است. اینگونه عطف، 
آن را ایجاب جداگانۀ  به خاطر توجه دادن به امتیازی است که مفھوم خاص دارد و ذکر

ای را  جداگانهعام، جنس محدودۀ  مانند این که با وجود قرار داشتن درنموده است. 
دھد. ھمچنان که برعکس این کار، یعنی عطف عام به خاص نیز معروف  تشکیل می

 ای از اینگونه است: زیر نمونهآیۀ  است.

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 لۡفَحۡشَاءِٓ ٱوََ�نَۡ�ٰ عَنِ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

� ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱوَ   .]۹۰النحل: [ ﴾ۡ�َۡ�ِ
دھد و از  شان فرمان مییدن به خویاری و بخشکویکبه راستی خداوند به داد و ن«
 .»دارد ار ناپسند و تجاوز باز میکستی و یناشا

است جداگانه  »احسان«را با وجود آن که بخشی از  ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ ﴿ این آیه،
ذکر نموده و نیز فحشاء را با وجود قرار داشتن در چارچوب کلی منکر، دوباره بیان 

  ھا در قرآن فراوان است. ھمچنین بغی را و از این نمونه کرده است و
به  بندی فقھا درمورد احکام شرعی عملی این است که: تقسیم اما پاسخ سؤال دوم

اند دو نوع از احکام را از  د آنھاست که خواستهعبادات و معاملات، اصطلاحی از خو
 یکدیگر جدا کنند.
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نوع اول، شکلھا و حالتھایی است که خداوند مقرر داشته است تا بندگانش با انجام 
به آنھا  ۀآنھا بدو تقرب جویند. بنابراین، صاحب مکتب خود پدید آورنده و دستوردھند

ای نیست. اینھا ھمان شعائر و آداب  باشد و بندگان را جز پذیرش و اجرا وظیفه می
خداوند با آنھا بندگانش را  تواند و یا باشد نمی تعبدی ھستند که یک دین خالی از آنھا

گردد. به طوری که در وھله اول  آزماید و حقیقت عبودیت به وسیله آنھا نمایان می می
روابط میان برند اما نوع دوم شامل احکامی است که  بندگان از آن بھره شخصی نمی
کنند. این روابط و فعالیتھا را  داد و ستد را تنظیم می مردم در زمینه زندگی و معاش و

 ،است که اند و کار صاحب شریعت این بلکه از پیش وجود داشته آورد، دین پدید نمی
آنھا را تعدیل و اصلاح نموده، قسمتھای صحیح و سودمندش را تأیید و قسمتھای فاسد 

 آورش را ممنوع سازد. و زیان
شود که وضع دین، نسبت به نوع اول که فقھا عبادتش  ترتیب روشن می بدین

پدید  نوع دوم یعنی معاملات دارد در اولی از نقشی است که در برابر اند غیر نامیده
در زمینه  بوده وھیچ کس از پیش خود، حق ابداع و ایجاد چیزی ابداع کننده آورنده و

 گوید: آن را ندارد و این حدیث اشاره بدان دارد که می

حْدَثَ فِي دِينِنَا مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ ردٌَّ «
َ
 »ةٌ لَ لاَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  �ُّ وَ «  »مَنْ أ

د است. و ما پدید آورد، مردو نبوده است) در دین ای (که قبلاً  کسی که چیز تازه«
 .»باشد ھر بدعتی گمراھی می

اند، اصلاح  در حالی که در نوع دوم، آنچه را که مردم عملا ابداع و ایجاد کرده
 نماید. می

زمینۀ  تا مردم در بنابراین، قبول کنید که اصل در عبادات، انحصار و منع است
در عادات و معاملات، اساس  . ولینکنندوند روا نداشته است، تشریع دینی آنچه را خدا

  .1باشد بر اباحه می
دیگری ھم دارد که امام شاطبی و دیگران بدان توجه فایدۀ  بندی، این تقسیم

عبادات، تعبد بدون در نظر گرفتن مقاصد و جنبۀ  اند و آن این است که: در نموده

 »الأشياء والتصرفات الإباحة الأصل في« ۀچاپ پنجم، قاعد ۲۱ما، ص  »الحلال والحرام«به کتاب  -١
 مراجعه کنید.

________________ 
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ھا و ھدفھائی  حکمتمعانی درنظر است ولی در عادات یا معاملات، توجه به معانی و 
 که در پشت سر موضوع قرار دارند، اصل و اساس کار است.

دھد،  بنابراین، وقتی که شارع، به عنوان مثال، سربریدن قربانی در حج را دستور می
یک فرمان تعبدی است که سرپیچی از آن و صدقه دادن بھای قربانی، به خاطر این که 

شود جایز نیست. اما ھنگامی که به  ور میباعث تعطیل عبادت اساسی و شعائری مزب
کند سپس با  گردآوری اسب و ذخیره و توجه بدان برای جنگ با دشمنان سفارش می

 شوند، بر پوشھا سوار می گذشت و دگرگونی روزگار مردم به جای اسب بر تانکھا و زره
ه اساس رعایت معانی و ھدفھایی که از درون دستورات شرعی در مورد مزبور فھمید

شود؛ اجرای عملی سفارش مبنی بر نگھداری اسب کوشش در جھت فراھم  می
 باشد. افزارھای نوین می ساختن این جنگ

بندی احکام فقھی به عبادات و معاملات از سوی فقھا و نتایج آن  این، علت تقسیم
عمومی  ای، مصداق عبادت به مفھوم زمینه است اگر چه مراعات احکام شرعی در ھر

 باشد. ش از این بیان گردید میآن که پی
کار علمی است، بعدھا نشانۀ  بندی اصطلاحی و فنی مزبور که با این ھمه، تقسیم

در بینش و به دنبال آن، آثار  ھمانطوری که سید قطب شھید گفته است، نتایج بدی
و این پندار در ذھن مردم پیدا شد که  پدید آورد نامطلوبی در سراسر زندگی اسلامی

شود،  می »فقه عبادت«ل از فعالیتھایی که مشمول عنوان به نوع او ادتصفت عب
 اختصاص دارد. در حالی که این صفت، نسبت به نوع دوم از فعالیتھا که فقه معاملات

 رسید. پردازد، مبھم به نظر می بدان می
موجب آن شد که بعضی از مردم تصور کنند که  بندی با مرور زمان، این تقسیم

بود  بر طبق احکام اسلام، مسلمان »عبادات«ن با انجام کارھای مربوط به بخش توا می
شی که از سوی خدا را بر پایه رو »معاملات«در عین حال کارھای مربوط به بخش و 

گزارد ناشی  خدا در امور زندگی قانون میاجازۀ  دیگری که بدون نبوده بلکه از (معبود)
 شده باشد، انجام داد!

و بر این مبنا ھر کسی  پذیرد، زیرا که اسلام تجزیه نمی باه بزرگ است،این، یک اشت
آن را به دو بخش تجزیه کند، از این واحدت خارج شده و به عبارت دیگر، از این دین 
بیرون رفته است این انحرافی که بدون تردید، در بینش بسیاری از مسلمانھا نسبت به 

اده است، خواست فقھا و به گردن آنھا حقیقت اسلام و حقیقت عبادت در آن رخ د
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تصنیف و تألیف علمی  ۀاند، لازم انجام داده بندی نیست، آنچه که آنان از نظر تقسیم
کسی ھم که در عصر  است که خود مرحوم سید قطب نیز خاطر نشان ساخته است و

 نیز بدان احتیاج دارد. کند ما تألیف فقھی می
و ھا  اند، در نوشته ت به چنین تقسیمی زدهفقھی دسنوشتۀ  با وجود آنکه در یک

 تحقیقات دیگر مانند ابن تیمیه تصریح می کنند که عبادت ھمانطور که گفتیم
 بینیم که ھمه دین را در م را میتمامی دین است و اشخاصی ھمچون ابن قیفراگیرندۀ 

راتب کند. چنانکه به زودی در ضمن بیانش راجع به م خلاصه می ﴾َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿
 عبادت و بندگی خواھد آمد. ۀگان پنجاه

 فراگیری عبادت نسبت به مجموع هستی انسان
این، دومین اثر و جلوه عینی عبادت از نظر اسلام است. عبادت اسلامی ھمانگونه 

نان را نیز د، به ھمین ترتیب سراسر موجودیت آباش تمامی ھستی میبرگیرندۀ  که در
 دھد. تحت پوشش خود قرار می

مسلمان، خداوند را با اندیشه، قلب، زبان، گوش، چشم و سایر نیروھای حسی خود 
و دارائی و جان خود و با جدائی و دوری از میھن و  پرستد و او را با ھمه بدن می

 کند. اطرافیان خویش عبادت می
بیرون انسان و  و دنیای راه دقت در عالم درون اندیشه ازوسیلۀ  پرستش خدا به

ھای خدا و بررسی آیات نازل شده از  آفریدهھمۀ  ملکوت آسمان و زمین ورۀ دربا تفکر
سوی پروردگار و رھنمودھا و حکمتھای موجود در آنھا و توجه به سرانجام جوامع و 

اینھا عامل نزدیکی ھمۀ  کند. پیشامدھای تاریخ و عبرت گرفتن از آنھا؛ تحقق پیدا می
در آیات او «ا به سوی مردم نازل نموده، تا ر فرد مسلمان به خداوندی است که کتابش

و آنھا را در کتاب محکم خویش به کار برد عقل  1»تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند
 و نظر و تفکر و تعلم فراخوانده است:

�ضِ ٱ وَِ� ﴿
َ
ونَ  ٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنِِ�َ  ۡ� فََ� ُ�بِۡ�ُ

َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
 ].۲۱ -۲۰[الذاریات: ﴾٢١وَِ�ٓ أ

وجود خودتان نیز، چرا در زمین، آیاتی برای یقین پیشگان وجود دارد و در «
 .»نگرید؟ نمی

بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ -١ َدَّ وْلوُاْ  ۦّ�ِ
ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�َتَذَكَّ

َ
 .]۲۹[ص:  ﴾٢٩ ۡ�

________________ 
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َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  �َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

 .]۱۹۱ -۱۹۰آل عمران: [ ﴾١٩١ �َّارِ ٱرَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ 
ایی برای صاحب ھ براستی در آفرینش آسمانھا و زمین و اختلاف شب و روز نشانه«

ایستاده و نشسته و به پھلو افتاده، یاد  خردان است، آنھایی که خداوند را در حال
ای،  اندیشند: پروردگارا اینھا را بیھوده نیافریده کنند و در خلقت آسمانھا و زمین می می

 .»تو منزھی، پس ما را از عذاب آتش نجات بده!
ساعت اندیشیدن از یک شب تمام، یک «روایت شده است که:  باز ابن عباس 

کسی که راھی برای علم «گفته است:  صو پیامبر .1»تر است نماز خواندن با ارزش

 .2»کند او ھموار می آموزی در پیش گیرد خداوند، راھی به سوی بھشت برای

نیز گفته است. دانش جستن از نماز شب بالاتر است و ابوحنیفه نیز ھمین  /شافعی
بودم  /و از وھب نقل شده است که گفت: نزد مالک  .رار داده استرا مورد تصریح ق

آنچه که بدان روی «ھا و کاغذھایم را کنار نھاده به نماز برخاستم. مالک گفت:  نوشته
  .3»رھا کردی بھتر نیست آوردی از آنچه که

معنوی ھمچون:  دریافتھای عبادت خداوند با قلب نیز از طریق عواطف الھی و
رحمت خدا و خوف از کیفرش و خرسندی به خواست او و  خدا و امید بهتی ترس سدر

شرم از خدا و توکل نمودن بر او در اخلاص ورزیدن،  تحمل مصیبتھا و سپاس نعمتھا و
 د گفته است:شود. خداون می عملی

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ  .]۵: ةالبین[ ﴾حُنَفَاءَٓ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

جز این دستور نداشتند که خداوند را بپرستند و در دین اخلاص بورزند و حنیف «
 .»باشند

این را ابوالشیخ بطور مرفوع نقل کرده است. ھمچنین با سند ضعیف از قول ابوھریره روایت  -١
» العظمة«نموده است که یک ساعت تفکر، از شصت سال عبادت بھتر است. ابن حنان در کتاب 

 (تفكر ساعة خير من قيام ليلة)نیز روایت نمودند. » الموضوعات«و از طریق او ابن جوزی در 

نََّةِ « -2
ْ
 الج

َ
ُ بهِِ طَرِ�قاً إِلى  به روایت احمد از ابوھریره. »مَنْ سَلكََ طَرِ�قاً َ�طْلبُُ ِ�يهِ عِلْماً سَلكََ ا�َّ

 .۳مدارج السالکین، ج  -٣

________________ 
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ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
مِرۡتُ 

ُ
 .]۱۶۲ -۱۶۱الأنعام: [ ﴾أ

ھمانا نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن خدا و پروردگار جھانیان است  :بگو«
ام (این، مأموریت من  شریک و ھمانندی برای او نیست و من به این فراخوانده شده

 .»باشد) می
باشد. در قرآن  زبان ھم عبارت از ذکر، تلاوت، دعا و تسبیح میوسیلۀ  عبادت خدا به
 کریم آمده است:

﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ هَاَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ ذۡكُرُوا صِيً�  وَسَبّحُِوهُ  ٤١ذكِۡرٗ� كَثِٗ��  �َّ

َ
 ﴾٤٢بُۡ�رَةٗ وَأ

 .]۴۲ -۴۱الأحزاب:[
ھر صبح و شام او را تسبیح اید، خدا را بسیار یاد کنید و  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»نمایید

�َّكَ ِ� َ�فۡسِكَ تََ�ُّٗ� وخَِيفَةٗ وَدُونَ  ذۡكُرٱوَ ﴿ ِ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  ۡ�َهۡرِ ٱرَّ وََ�  �صَالِ ٱوَ  لۡغُدُوِّ ٱب
 .]۲۰۵الأعراف: [ ﴾٢٠٥ لَۡ�فِٰلِ�َ ٱتَُ�ن مِّنَ 

پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و ھراس و بدون بلند کردن صدا، در ھر «
 .»خبران مباش بیصبح و شامی یاد کن و از 

قرآن بخوانید که روز قیامت، شفیع پیروان خود خواھد «گفته است:  صپیامبر
دستورات اسلامی زیاد (و متعدد) شده است به «گفت:  صمردی به پیامبر  .1»بود

طوب چیزی دستورم بده که بدان چنگ زنم. فرمود: زبانت پیوسته از ذکر خدا مر
 .2»باشد

سبحان االله والحمدالله ولا إله إلا «نند کر ستایش است، ماذکر، دو گونه است: یکی ذ

 و دیگری ذکر دعا، مثل: . »بركاالله واالله أ

نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفِرۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ مِنَ  قَاَ� ﴿
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱرَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

 .]۲۳الأعراف:[

قِياَمَةِ « -١
ْ
تِى يوَْمَ ال

ْ
قُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَ

ْ
صْحَابهِِ اقرَْءُوا ال

َ
 روایت احمد و مسلم. »شَفِيعًا لأ

 روایت از ترمذی، او گفته است حدیث خوبی است. -٢

________________ 



 عبادت در اسلام    ٧٨

م و اگر ما را نبخشی و ما را یستم روا داشتشتن یگفتند: پروردگارا، بر خو«
 .»م بودیدگان خواھیان دیی، البته از زینبخشا

ھای مختلف،  ھا و زمان در ھر دو زمینه، دعاھا و ذکرھای فراوانی، راجع به مناسبت
دھد و او را  رسیده است که مسلمان را با پروردگار خویش پیوند می صاز پیامبر اکرم

رت و مراجعت، پوشیدن م، خوردن و آشامیدن، مسافدر خواب و بیداری، صبح و شا
لباس، سوار شدن بر مرکب، وزش باد و آمدن باران و ... و در ھر حالت و موقعیتی با 

مورد کتابھای گوناگون تألیف  کند که علما در این ذکر خداوند، مرطوب و مشغول می
 .1اند نموده

ذکر پسندیده، آن ذکری است که قلب و زبان آدمی در آن مشترک باشند و ذکر زبان 
 ای ندارد. توجھی دل فایده در صورت غفلت و بی

 شھوات آن ھمچون روزه و یا  بدن یا به صورت خودداری از لذایذ ووسیلۀ  عبادت به
فکر بدن اعم از زبان و اندامھا و ھمۀ  مانند نماز، که در آن با حرکت و کار و فعالیت آن

 گیرد. آید، انجام می و روح به جنبش در می
و صدقات  ھایی ھمانند زکات شکل جان است به برادرعبادت از طریق مال نیز، که 

عبادت اند، چنانکه نماز و روزه را ( یدهنام د و این را فقھاء (عبادت مالی)شو انجام می
خوانند، که منظور از بدن در این جا، تمام موجودیت انسان است و نه فقط  می )بدنی

کالبد او، زیرا که نیت شرط لازم ھر عبادتی است و بنابر اتفاق، به قلب مربوط است. به 
 عبادت شخص دیوانه و مست و امثال این افراد، صحیح و پذیرفته نیست.  ،ھمین سبب

ٰ َ�عۡلَمُواْ مَا َ�قُ ﴿  .]۴۳النساء: [ ﴾ولوُنَ حَ�َّ
 .»گویید تا بدانید چه می«

ھمچنین فرد مسلمان، خدا را از طریق بذل کوشش و ایثار جان و منافع مادی 
گذرای خویش، به منظور جلب خوشنودی او در راھی مانند دعوت به سوی خدا، امر 

سقوط  وبلندی کلمه الله  به معروف و نھی از منکر و جھاد با کفار و دورویان، برای
 کند. کلمه کفر، عبادت می

از شیخ الإسلام ابن » الکلم الطیب«امام نووی،  »الأذکار«ھای این قبیل کتب،  بھترین نمونه -١
 باشند. از امام ابن قیم، می» الوابل الصیب«تیمیه و 

________________ 
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و نیز با جدائی از خویشان و ترک وطن و حرکت در زمین، برای حج و عمره و  
دین خود باشد، یا جھاد در راه خدا، یا جستجوی  ۀھجرت به سرزمینی که قادر به اقام

پوشی از راحتی و آسایش بدن و  دانش سودمند و مانند اینھا که معمولاً مستلزم چشم
نه را برحسب تفسیم آورد که اینگو باشند، بندگی خدا را به جا می دارایی می حفظ

 آوریم. به حساب می »عبادت بدنی ـ مالی«متداول فقھی، 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبادت قلبی و بدنی ۀگان مراتب پنجاه

اقسام بندگی خدا و سھم دل و زبان و دربارۀ  توضیحات جالبی /از ابن قیم
را از  اندامھا و احساسات به طور کلی، در این عبودیت فراگیر، مطالعه کردم که نقل آن

 گوید: بینم. او می سودمند می »لکینمدارج السا«کتاب ارزشمند و مفید وی، 
ھای  پایهگردد. کسی که این  محور بندگی و عبودیت، روی پانزده پایه بنا می«

بندگی دست یافته درجۀ  اساسی را کامل گرداند (واجد باشد) به بالاترین سطح و
 است.

بندگی میان دل، زبان و اعضای بدن تقسیم گردیده و ھر وظیفۀ  توضیح این که،
 عبادی ویژه خود را دارند.وظیفۀ  کدام از آنھا

حب، حرام، مکروه و اند: واجب، مست بندگی نیز پنج گونه احکام مربوط به عبادت و
 یابند. مباح. این احکام به اعمال ھر یک از قلب، زبان، و اندامھا تعلق می

 دل از بندگی خدا ۀبهر
نظر  مورد اختلاف وجوب، مورد اتفاق و برخی دیگر الف) واجبات قلب، برخی از نظر

ھستند. اما آنچه که وجوبش مورد اتفاق است، عبارت است از اخلاص (یکرنگی و 
و بازگشت به خدا، خوف، امید، ایمان و یقین و نیت  حت) توکل، محبت، صبر، توبهصرا

و این جمله، ارزشھای افزوده شده بر اخلاصند، زیرا که  در عبادت (قصد و ھدف)
 باشد. داشتن معبود از غیر او می اخلاص، ممتاز

و  یز دو جنبه دارد: یکی جدا شمردن عبادت از عادتقصد و نیت در عبادت ن
و مشخص نمودن ھر قسمت از جوانب عبادت از قسمتھای دیگر  دیگری جدا کردن

 باشد. می
عموم مسلمانھا، واجب است. امام احمد گفته است:  ۀھمچنین صبر، بنا بر عقید

خداوند صبر را در نود یا نود و چند جای قرآن یاد نموده است. صبر نیز دو جنبه دارد 
 ل مستحب.که عبارتند از: واجب مستحق و کما
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و وجوبش، صوفیان و فقیھان را ددربارۀ  که »رضا«اما موارد مورد اختلاف از جمله 
اند و  آن دو نوع سخن گفتهدربارۀ  عقیده است. ھمینطور خشوع در نماز که فقیھان

باشد. اختلاف فقھا  آن دو یکی مربوط به مذھب احمد و یکی ھم متعلق به دیگران می
از این جمله است.  شود نیز نماز کسی که وسواسی بر او چیره می ۀوجوب اعاد در

خویش آن را واجب  »احیاء«ن احمد و ابوحامد غزالی در کتاب ابوحامد از پیروا
اینھا آن است که ھمۀ  اند ولی بیشتر فقھا معتقد به وجوبش نیستند. مقصود از دانسته
در اطاعت و بندگی خدا  اعضای بدن، یعنی دل، خود با اندامھای تابعش ۀسردست

 استوار باشد.
چیزھایی که بر دل حرامند، عبارتند از: کبر، خودنمایی، غرور، حسد، غفلت و ب) 

 اند: یکی مصداق کفر و دیگری گناه. دوروئی که به طورکلی دو گونه
 آمدھایش. و پی مصادیق کفر از قبیل شک، نفاق و شرک

 غیره.و گناه نیز خود بر دو قسم است: کبیره و ص
منشی و دلسردی از  گناھان کبیره، ھمان خودنمایی و غرور و کبر و فخر و بزرگ

رحمت خدا و نومیدی از تأیید او و ایمنی از مکرش و شادمانی از ناراحتی مسلمانان و 
زشتیھا در میان آنان و حسد  ۀشماتت کردن آنھا در قبال مصیبتھا و تمایل به اشاع

ضمایم  خداوند از فضل خود به ایشان موھبت فرموده وورزیدن به خاطر چیزھایی که 
کبائر معروف، بالاتر  میخوارگی و دیگر زنا، ھا، که شدت تحریمشان نسبت به این پدیده

و قلب و تن را لازم است که از آنھا خودداری و توبه نماید که در غیر این صورت، است 
 گراید. آن قلب فاسد است و با فساد قلب، تن نیز به تباھی می

گاھی نسبت به عبادت و بندگی دل و ترک پایبندی بدان، ناشی  این آفتھا، تنھا از ناآ

برای قلب از دیگر اندامھا  ﴾َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ به ھمین دلیل پایبندی به مفھوم شوند و می
تر است و فراموشی آن دل را پر از آفات و اضداد نموده، تعھد بدان، باعث نجات  ضروری
 گردد. میو رھایی 

کبیره و یا  توانند برحسب قوت و ضعف خود، برای دل گناه این امور و امثال آن می
 صغیره به شمار روند.

کوچکی و بزرگی گناه درجۀ  از دیگر صغائر دل، اشتیاق و تمایل به محرمات است.
رغبت و اشتیاق به کند. بنابراین،  نیز، متناسب با علاقه و تمایل مربوط به آن فرق می

کفر و شرک، کفر است و علاقه به بدعت، فسق و اشتیاق به کبائر، گناه. اگر کسی 
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گیرد، ولی اگر  وجود امکان انجامشان، به خاطر خدا ترک نماید، پاداش می اینکارھا را با
و با وجود بذل تمامی سعی و کوشش در جھت انجام آن کارھا، اظھار  به دلیل ناتوانی

کیفر  گرفتن در موضع ثواب و عقاب، ھمچنان در خورپشیمانی کند به خاطر قرار 
 خواھد بود. (اگر چه احکام شرع بر آنھا مترتب نباشد).

ھنگامی که دو مسلمان با شمشیرھایشان «گفته است:  صبه ھمین جھت پیامبر
کنند، قاتل و مقتول، ھر دو جھنمی ھستند. گفتند: یا  با یکدیگر مقابله می

ستار قتل طرف و اما دیگری چرا؟ فرمود: او ھم خوا ، یکی قاتل استصالله رسول
مقتول مزبور را نه از نظر حکم شرعی بلکه از نظر  صپیامبر. »مقابل خود بوده است

ردیف قاتل محسوب نموده است و این امر، در موضوع ثواب و عقاب،  گناه، ھم
 ھای بسیار دارد. نمونه

 گردد. ب) نیز، معلوم میبا این بیان، چیزھای مستحب و مباح برای دل (قل

 سهم زبان از عبادت خدا
گفتن شھادتین، خواندن مقدار لازم از قرآن یعنی آن  الف) واجبات زبان عبارتند از:

باشد و تلفظ ذکرھای واجب نماز که از سوی  مقداری که شرط صحت نماز انسان می
 گفتن عبارترکوع و سجود و  اند، مانند تسبیح گفتن در خدا و رسول مقرر گردیده

 پس از آرام گرفتن بدون و تشھد و تکبیر. »الحمد لکربنا و«
از دیگر واجبات زبان، پاسخ سلام است. در خود سلام گفتن، دو نظریه ھستند. 
ھمچنین امر به معروف و نھی از منکر و تعلیم نادان و ھدایت گمراه و ادای شھادت در 

 اشند.ب موارد معین و راستگویی، برای زبان واجب می
دانستنیھای زمینۀ  ب) مستحبات زبان تلاوت قرآن، مداومت ذکر خدا و گفتگو در

 باشند. ھای مربوط به اینھا می سودمند و چیزھا و دنباله
ج) آنچه که بر زبان حرام است: گفتار مورد نفرت خدا و رسول، مانند صحبت 

ھای مخالف احکام و رھنمودھای الھی و فراخواندن به سوی بدعت و  مشتمل بر بدعت
آن، ھمچنین اتھام و دشنام دادن به یک مسلمان و آزار او با ستایش و تصدیق 

به خدا نسبت دادن، که تحریمش از چیزی را ندانسته دروغ،  پردازی و گواھی بر دروغ
 ھمه شدیدتر است.
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د) مکروه زبان سخن گفتن از چیزھایی است که نگفتن آنھا بھتر است، با وجود آن 
 که کیفری ندارد.

 اندامها و حواس از عبادت خدا ۀبهر
اندامھا، بیست و پنج گونه ھستند. چرا که پنج حس  ۀوظایف و عبادات پنجگان

 .گونه حکم عبادی لازم است حس پنجبه ھرو  .وجود دارد

 عبادت گوش
الف) بر گوش لازم است که دستورات و سفارشات خدا و رسول، از قبیل حقایق 
اسلام و ایمان و تکالیف مربوطه را با دقت و عنایت بشنود. گوش فرا دادن به قرائت 

ع خطبه نظر صحیح استما خواند و بنابر نماز جماعت. ھنگامی که امام آن را بلند می
 معه نیز واجب است.جدر نماز 

ب) چیزھایی که برگوش حرامند، عبارتند از استماع کفر و بدعت، مگر در صورتی 
اش  گویندهدربارۀ  که شنیدن آن مصلحت بارزی ھمچون رد کردن آن یا شھادت دادن

یا تقویت نیروی ایمان از طریق شناخت نقاط مقابل آن مانند کفر، بدعت و نظایر آنھا،  و
گاه گردد، خواھد کسی از رازش  داشته باشد، و نیز گوش دادن به اسرار کسی که نمی آ

مستلزم  رسانی به فرد مسلمانی، که ضمن تکلیف الھی واجب و یا آزارتمتا وقتی که 
به صدای زنان نامحرمی که  مچنین گوش دادنھ ،اشدنصیحت و ممانعت است نبوده ب

رود تا وقتی که ضرورتی از قبیل:  اد میسبا شنیدن صدایشان احتمال انحراف و ف
 شھادت، معامله، پرسش، محاکمه یا معالجه و غیره در میان نباشد.

ج) شنیدنی که مستحب است، شنیدن مطالب علمی و گوش دادن به قرآن و ذکر 
 باشد. پسندد، ھر چند که واجب نیست، می که خدا می خدا و چیزھایی

د) موارد مکروه، برعکس مستحب، و آن عبارت است از گوش سپردن به آنچه که 
 پسندد ولی عقوبتی ھم ندارد. خدا نمی

 ھـ ) شنیدنیھای مباح نیز معلوم است.

 عبادت چشم
وب نگاھی واجب، از جمله نظر به مصحف و کتب علمی، به ھنگام وجالف) 

فھمیدن مطلبی از درون آن، و نگاه کردن در موردی که تشخیص حلال و حرام 
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ھایی که باید به  چیزھای مورد استفاده یا انفاق و یا تشخیص سپرده (امانت)
کند و این قبیل  بازگردانده شوند بدان بستگی دارد و نگاه را ایجاب میصاحبانشان 

 موارد.
روی شھوت مطلق یا غیرآن، مگر این که  زب) نگاه حرام، نظرکردن به نامحرم ا

ضرورتی آن را اقتضاء کند، مثل: نگاه کسی که در حال گفتگو یا قیمت کردن و معامله، 
 باشد و یا نگریستن پزشک و شخصی که محرم است. یا گواھی دادن یا قضاوت می

ج) نگاه مستحب عبارت است از نگاه در کتابھای علمی و دینی که باعث افزونی 
 دانشمندان صالح و پدر و مادر و نظرچھرۀ  مان و دانش آدمی است و نگاه به قرآن وای

مشھود خداوند برای رھنمونی به توحید و معرفت و حکمت  ھای نمودن در نشانه
 خداوند.

نیز ھمچون زبان،  د) نگاه مکروه: ھر نگاھی که فاقد مصلحتی باشد. زیرا که نگاه
تواند منجر به مفاسد و گرفتاریھایی  می باشد که می ارزش و زائد ھای بی دارای جنبه

 شود.
 ھـ) نگاه مباح، نظری است که سود و زیانی در حال یا آینده نداشته باشد.

به اعضای جاھای  رام، نظر کردنحھای  که از جمله نگاه این را ھم اضافه کنیم
با لباس  باشد که دو قسمت دارد: یکی قسمتی که پوشاندنی، یعنی عورت اشخاص می

ھا  قسمتی که با درھا و خانه شود (عورت به معنی اصطلاحی) و دیگری پوشانده می
خواھد دیده شود)  مستور است. اگر کسی از پشت در و دیوار به عورت (چیزی که نمی

مسئولیتی ندارد بنابر تصریح  شخص مزبور چشم او را با تیر بزند و کور سازد بنگرد و
اتفاق است. با این که بعضی از فقھا، به  صحتش مورددر حدیثی که  صرسول خدا

اند. این در موردی است که نگاه کننده  توجیه آن، تضعیفش کرده نارسائی یا با خاطر
نگریسته و یا مأموریت  دلیل مجوزی مانند این که به چیزی که از آن خودش بوده، می

گاھی از چیز مورد مشاھده نداشته باشد.  برای آ

 در بندگی خدا ییچشاحس  ۀوظیف
الف) چشیدن واجب: خوردن و آشامیدن به ھنگام ضرورت و احتمال مرگ از 

واجب است. بنابراین، اگر کسی از خوردن اجتناب کند تا بمیرد، گناھکار و  ،گرسنگی
اند: ھر کسی ناگزیر به خوردن  شود. امام احمد وطاووس گفته قاتل خویشتن تلقی می

 رد، داخل جھنم خواھد شد.نخورد تا بمی مردار باشد و
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بخشی آن و رھایی از  از ھمین قبیل است خوردن دارو ھنگامی که یقین به اثر
ھلاکت وجود داشته باشد، بنابر قول صحیح. اما اگر گمان بھبودی رود، مستحب یا 

 مباح یا مکروھیت آن، میان گذشتگان و متأخران مورد اختلاف است.
یدن خمر و مواد سمی کشنده و چشیدن به ب) چشیدن حرام، عبارت است از چش

 واجب.روزۀ  ھنگام
ج) چشیدنیھای مکروه، چشیدن مشتبھات و خوردن زیاده از حد لازم و تناول 

رسد در حالی که  خوراک ناخوانده یعنی طعمامی که شخص ناگھانی سر آن می
ھا و  اند و نیز غذاھای اشخاص خود نما و متظاھر در مھمانی دعوتش نکرده

از طعام کسانی که از روی  صدر سنن آمده است که رسول خداھا و غیره.  چرانیسور
رویی و نه با  دھند، و نیز آن که از روی حیا و کم ھمچشمی غذا می تعارف و چشم

 دھد، منع کرده است. خرسندی کامل، به آدمی طعام می
د) چشیدن مستحب، عبارت است از خوردن چیزی که آدمی را در بندگی خدا 

از سوی خدا، و غذا خوردن ھمراه مھمان تا برای او  تعیینمحدودۀ  دھد و اری میی
ای که قبول دعوتش واجب یا مستحب  کننده گوارا باشد و ھمچنین تناول غذای دعوت
ای را که پذیرش آن واجب است، به دلیل  است. البته بعضی از فقھا خوردن ولیمه

 اند. دستور اسلام، واجب دانسته
 ن و خوردن مباح: ھر آنچه که متضمن گناه یا منفعتی نباشد مباح است.ھـ) چشید

 حس بویایی
 شود. پنج حکم عبودیت، شامل احساس بویایی نیز می

الف) بوئیدن واجب: ھر بویشی که عامل تمیز حلال از حرام باشد. مانند وقتی که 
با استشمام، پاکی یا ناپاکی چیزی و یا سمی بودن و یا قابل استفاده بودن یا نبودن آن 

و از این جمله است بوئیدن برای اثبات یا آزمایش یک چیز، بھنگام گردد.  معلوم می
 داوری و ارزیابی و غیره.

در حال  بوی خوش بطور عمدیبوئیدن حرام: این موارد عبارتند از استشمام  ب)
احرام و بوئیدن عطر عصبی یا دزدیده شده و تعمد در احساس بوی خوش از زنان 

 نامحرم، به خاطر فسادی که در پی دارد.
دھد و حواس  ج) بوئیدن مستحب: استشمام آنچه آدمی را در بندگی خدا یاری می

دھد. از  گرداند و ظرفیت روانی انسان را برای علم و عمل، افزایش می میرا نیرومند 
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این قبیل است پذیرفتن بوی خوش و گیاه معطری که ھدیه شد، رد ننماید، زیرا که 
 خوشبو و سبک است.

 د) بوئیدن مکروه: استشمام عطر ستمگران و اھل شبھه و امثال آنھا.
عقوبتی از طرف خدا ندارد و دارای  ھـ) بوئیدن مباح: ھر آنچه که ممنوعیت و

 آن وجود ندارد.دربارۀ  مصلحت شرعی و دینی ھم نیست و حکمی

 حس لامسه
 کنند. مورد بحث، در موردحس لامسه نیز صدق میپنجگانۀ  احکام عبادی

لمس واجب، مانند لمس ھمسر، در صورت وجوب مقاربت و تأمین نیاز و حفظ  الف)
 عفت وی.

 امحرمان در موردی که حلال نیست.ب) لمس حرام: لمس ن
پوشی از نامحرم و خودداری از حرام و  ج) لمس مستحب: ھنگامی که باعث چشم

 باشد. نگاھداشتن عفت ھمسر می
جویی و ھمچنین لمس  از روی لذتد) لمس مکروه: لمس ھمسر در حال احرام، 

غسل در حال اعتکاف و روزه در صورتی که احتمال لغزش برود. لمس بدن میت 
عورت  ۀاین موارد است. برای این که بدن او از روی احترام، به منزل  ناکرده نیز در زمره

 شود و به ھمین دلیل مستور داشتن آن از دیدگاه و غسل دادنش در زنده تلقی می
 موجود، مستحب است. ھمینطور لمس ران مرد، درنظریۀ  لباس، بنابر یکی از دو

 صورتیکه آن را عورت بشماریم.
 مباح، عبارتند از مواردی که از نظر دین، مفسده یا مصلحتی ندارد. ھـ) لمسھای

 دست و پا ۀوظیف
مذکور، در مورد فعالیت با دست و پا و قدم نیز صادق بوده پنجگانۀ  احکام

 ھایش از کسی پوشیده نیست. نمونه
الف) کوشش ممکن برای تأمین خود و خانواده واجب است اما وجوب آن برای 

دربارۀ  پرداخت بدھی، مورد اختلاف است. کار برای دادن زکات نیز واجب نیست.
ای وجود دارد ولی آنچه بیشتر ثابت است، وجوب حج  وجوب کار برای حج نیز عقیده

معروف، عدم وجوب نظریۀ  به ھنگام استطاعت و توانائی برای انجام مناسب آن است و
 باشد. آن می
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رات و اقدام برای وضو گ زدن به جمسن یاری گرفتار وھای واجب،  از دیگر فعالیت
 باشد. و تیمم می

ب) کارھای حرام: کشتن کسی که خداوند، قتلش را تحریم نموده است، تصرف 
ھمچنین کارھایی زدن کسی که زدنش روا نیست و از این قبیل.  گناه و دارایی فرد بی

زد اھل مدینه بیشتر است و مانند بازیھای حرام از قبیل نرد یا شطرنج که حرمتش ن
 .1چون احمد و دیگرانفقھایی ھم ۀبازیھای دیگر بنا بر عقید

ھمینطور نوشتن بدعتھای مخالف سنت، خواه به صورت تصنیف باشد خواه 
برداری، مگر آن که ھمراه با رد و ابطال باشد و نوشتن دروغ و افترا و فرمان  نسخه

امحرم و نیز نوشتن چیزی که به زیان دین یا زنھای ن حکومت جائز و اتھام زدن یا مدح
دنیای مسلمان است، بخصوص در صورتی که برای این کار، مزدی گرفته شود، حرام 

 است.

ا يَۡ�سِبُونَ ﴿ َّهُم مِّمَّ يدِۡيهِمۡ وَوَۡ�لٞ ل
َ
ا كَتَبَتۡ � َّهُم مِّمَّ  .]۷۹: ةالبقر[ ﴾٧٩فَوَۡ�لٞ ل

نوشت و وای بر آنھا از چیزی که به شان  پس وای بر آنھا از چیزی که دستھای«
 .»دست آوردند

باشد، مگر آن که  صھمچنین نوشتن فتوایی که مخالف حکم خدا و رسول
 نویسنده مجتھد باشد که در این صورت گناه از او ساقط است.

ج) کارھای مکروه، عبارتند از کارھای بیھوده و بازیھایی که حرام نیستند و نوشتن 
 ای در دنیا و آخرت ندارد. هفاید چیزی که سود و

ی به دین یا مصلحتی برای مسلمین دارد عد) کارھای مستحب، نوشتن آنچه که نف
فردی نابلد و یا ریختن آبی از  و نیکی با دست، از طریق کمک به پیشرفت یا انجام کار

دلو خود به دلو کسی که خواستار آب است، یا گذاشتن بار کسی بر پشت چارپا و یا 
مورد احتیاج کسی و اینگونه زمینۀ  شتن چارپا برای بار کردن، و یا احسان درنگاھدا

است لمس نمودن رکن با دست در حین طواف. اما راجع به کارھا. از این جمله 
 نظر وجود دارد.  بوسیدن آن اختلاف

ھـ) کار مباح، ھر آنچه است که انجامش ضرری ندارد و ثوابی ھم بر آن مترتب 
 گیرد. بر می در نباشد، را

 .۲۹۰-۲۹۱الحلال والحرام، ص  -١
________________ 
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 احکام راه رفتن
 بنابر قول صحیح، برالف) راھپیمایی واجب: رفتن به نمازھای جمعه و جماعات، 

اند و حرکت به دور کعبه برای  بیست و چند دلیلی که در جای دیگر ذکر شدهپایۀ 
طواف واجب و حرکت پیاده یا سواره میان صفا و مروه و راه پیمودن به سوی اجابت 

رحم و نیکی به پدر و مادر و رفتن به  ۀو حرکت برای صل صرسولدعوت خدا و 
مجالس علمی که آموختنش واجب است، ھمینطور رفتن به حج، در صورتی که راه 

 گیرد. نزدیک بوده و ضرری بر آن مترتب نباشد، را در بر می
 ب) راه رفتن حرام: قدم نھادن در راه معصیت خدا که قدم شیطان است.

 اید:فرم خداوند می

جۡلبِۡ عَلَيۡهِم ِ�َيۡلكَِ وَرجَِلكَِ ﴿
َ
 .]۶۴الإسراء: [ ﴾وَأ

 .»ات بر آنھا ھجوم آور با سواره و پیاده«
خود  ۀگان سپاھت زیر سیطر یعنی آنان را با سوارگان و پیادهمقاتل گفته است: 

 ای در راه معصیت خدا، در شمار سپاه ابلیس است. درآور، بنابراین ھر سواره و پیاده

 تی در سوار شدن بر چارپاح
 گیرند، بدین ترتیب: این احکام پنجگانه به امر سوار شدن ھم تعلق می

 الف) واجب: سواری در جنگ و جھاد و در حج برای مراقبان و راھنمایان.
ب) مستحب: سواری در ھنگام استجاب موارد فوق و نیز برای جستجوی علم و 

رحم و اختلاف است و مسلم آن است که سواری در صورتی که مصلحتی ھمچون  ۀصل
باشد و برای دعا نیز مؤثر است و  تعلیم آداب و التزام بدن، در میان باشد، افضل می

 .زند ای ھم بر حیوان نمی صدمه
 ج) حرام: سواری کردن در معصیت خدا.

 باشد. ر از انجامش مید) مکروه: سواری برای لھو و لعب و ھر آنچه ترکش بھت
ھـ) مباح: سواری در موردی که متضمن از دست دادن اجر یا تحمل مسئولیتی 

 نیست.
اند: دل، زبان، گوش، چشم،  ده چیز قرار گرفته ۀپنجاه مورد عبادی مذکور، بر عھد

 دست، پا، آلت تناسلی و سواری برحیوان. ،بینی، دھان
 رد.پذی در این جا توضیحات ابن قیم پایان می
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جوانب ھمۀ  با این بیان ھمه جانبه، فراگیری مفھوم عبادت در اسلام، نسبت به
وجود انسان از موی سر تا انتھای قدمش، چه ظاھر و چه باطن آن، و این که زندگی 

بند و بار نیست بلکه جوھر زندگیش را بندگی و  انسان ھمچون زندگی یک حیوان بی
 .گردد دھد؛ روشن می مسئولیت تشکیل می

 چه عبادتی بهتر است؟
باشد، کدام نوع و شکل آن،  اکنون که عبادت در اسلام دارای این چنین شمولی می

 ارزشتر است؟ تر و با افضل و برای خدا، پسندیده
محقق ابن قیم، این سوال را به تفصیل پاسخ داده است. او در ضمن این پاسخ 

نقاط توجه دلیل ھر کدام را فابخش و عالی، روشھای رھسپاران در طریق عبادت و ش
 برشمرده و روش مقرون به حق و درستی را مشخص نموده است.

 گوید: چنین می /ابن قیم

تشخیص بھترین و زمینۀ  در ﴾َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ شایستگان و علاقمندان مقام
 اند:  ترین عبادت، چھار طریق داشته و به چھار گروه تقسیم شده سودمندترین و برگزیده

 معتقدان به این که بھترین عبادت، دشوارترین آن است -۱
ترین و  دانند که مشکل این گروه، سودمندترین و بھترین نوع عبادت را، عبادتی می

اینگونه عبادت از ھوای نفس بیشتر است و حقیقت فاصلۀ  :گویند ترین باشد. می سخت
 عبادت نیز ھمین است.

اری است و حدیثی را که اصل و سندی گویند: پاداش، متناسب با دشو ھمچنین می
این گروه، اھل مجاھده  .1»بھترین عبادت مشکلترین آن است«کند که  ، نقل میندارد
نفس خویش ھستند و معتقدند که فقط با این طریق، نفوس آدمیان استقامت  و آزار

» کشف الخفاء« ۱۵۵، ص ۱اند: این حدیث معروفیتی ندارد، چنانکه در ج زرکشی و سیوطی گفته -١
به دنبال آن گفته است که مسلم در صحیح خود از » اللآلی«عجلونی آمده است. ابن حجر نیز در 

. و قاری در موضوعات الکبری گفته است: »قدر نصبك إنما أجرك على«عایشه روایت کرده است: 
آید ولی موقوف است. و روایت شده  ای این حدیث با مقایسه باحدیث عایشه درست درمیمعن

 ».خداوند دوست دارد تخفیفھایش پذیرفته شوند«است که: 

________________ 
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یابند، چرا که خوی آن، سستی و تنبلی و چسبیدن به زمین است و تنھا با تحمیل  می
 آید. و مشکلات به راه مستقیم می طراتخ

 معتقدان به برتری زھد و تجرد -۲
بھترین عبادت، تجرد و زھد ورزیدن نسبت به دنیا و ناچیز شمردن  :گویند اینھا می

ممکن و ترک توجه و اھمیت ندادن بدان است. این گروه خود به دو درجۀ  ن تا نھایتآ
پندارند که این، ھدف است و بنابراین به  میعوامشان دستلأ  شوند: دسته تقسیم می

 :گویند که خوانند و می کنند و مردم را بدان می اساس آن عمل می سویش شتافته و بر
این از ھر علم و عبادتی بالاتر است. در نتیجه زھد را غایت و سرآمد ھر عبادتی تلقی 

کنند و  لقی میخواص، زھد مزبور را مقصودی برای چیز دیگر ت ۀکنند. ولی دست می
توجھات روی او و فراغت یافتن دل برای ھمۀ  ھدف آن را التزام قلب برای خدا و تمرکز

محبت او و بازگشت به سوی او و سپردن کارھا به دست او و اشتغال به جلب رضای او 
وجود به ھمۀ  دانند. بنابراین، بھترین عبادت را در تجمع تمام حواس و توجه با می

ستگی یاد او با دل و زبان و سرگرم شدن به حفظ این حالت، به دور از سوی خدا و پیو
بینند. اینھا نیز به دو بخش  شود، می ھر چیزی که باعث دوگانگی و پراکندگی دل می

گردند: یکی عارفان قابل قبول آنھا که اگر امر و نھی از خدا پیش بیاید،  میتقسیم 
ای گمراه که  در ھم بریزد. و دیگر عده پذیرند، ھر چند که تجمع و تمرکزشان را می
تمرکز دل بر خداست. پس اگر چیزی پیش بیاید  ھدف از عبادت جمعیت و :گویند می

 که ه نمود و چه بسا حرفشان این باشدکه آن را پراکنده و آشفته سازد، نباید بدان توج

 يطالـــــب بـــــالأوراد مـــــن كـــــان غـــــافلا
 

 فكيـــــف بقلـــــب كـــــل أوقاتـــــه ورد؟! 
 

ھمۀ  باشند که یک دسته از آنھا به خاطر تمرکز خود، ھم دو دسته میاین دسته 
 هدھند ولی نافل واجبات را انجام میدیگر، دستلأ  گویند و واجبات و تکالیف را ترک می

گذارند. یکی از اینھا از شیخ عارفی پرسید: اگر مؤذن اذان بگوید و  را فرومیا و سنن ھ
آشوبد و  م، چنانکه اگر برخیزم جمعیتم برمیمن در حال جمعیت و خلوت با خدا باش

ماند، در این صورت کدامیک برمن بھتر  اگر به حال بمانم جمعیت و تمرکزم باقی می
بودی برخیز و دعوت  شاست؟ او پاسخ داد: ھنگامی که مؤذن اذان داد و تو زیر عر

صیب روح و خدا را بپذیر و سپس به جای خود برگرد. زیرا که تمرکز و تجمع بر خدا، ن
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روح خود را برحق  ۀکسی که بھردل است ولی پذیرش دعوت، حق پروردگار. 

 نیست. ﴾َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ پروردگارش مقدم بدارد، اھل

 معتقدان به این که بالاترین عبادت، عبادت نافع برای دیگران است -۳
به دیگری دانند که از آن، سودی  این گروه، برترین و نافعترین عبادت را چیزی می

 دانند. برسد و این را از نفع شخصی عبادت بالاتر می
بنابراین، به نظر ایشان خدمت به تھیدستان و کوشش در جھت رفع نیازھا و تأمین 

رسانی بھتر است. در نتیجه به  مصالح مردم و یا دستگیری از آنان با مال و مقام و سود
 ھمه خلق،«کنند که  تناد میاس صپیامبر ۀپردازند و به این گفت این اعمال می

اش مفیدتر  که برای خانواده خدا ھستند، محبوبترین فرد نزد او، کسی استخانوادۀ 
کنند که  . این را ابویعلی روایت نموده است. ھمچنین به این نکته استدلال می»باشد

عمل عابد به خود او محدود است در حالی که عمل شخص اصلاحگر، شامل کسان 
گویند: برتری عالم نسبت به عابد، ھمچون  د و این کجا و آن کجا؟ و میشو دیگری می

به علی ابن  صبرتری ماه نسبت به دیگر ستارگان است و این که رسول خدا
د، برای تو تو فقط یک نفر را ھدایت کنوسیلۀ  اگر خداوند به«گفته است:  سطالب ابی

باشد. ھمچنین به  دیگری می. و این به خاطر سودرسانی به »از ھر نعمتی بھتر است
ھر کس دیگران را به ھدایت فرا خواند، «کنند که:  استناد می صاین حدیث پیامبر

برایش پاداش مساوی پاداش پذیرندگان آن ھدایت خواھد بود، بدون این که از اجر آنان 
ن مردم به خیر را درود ملائکه، ھدایتگرا خدا و«. و این حدیث که: »شودکاسته 

باشد، حتی ماھیان دریا و مورچگان  ھر آن که در آسمانھا و زمین می«و . »دفرستن می
ورند که با مرگ عابد، آ . و چنین دلیل می»طلبند دانشمند ھدایتگر آمرزش می برای

گیرد اما عمل صاحب کار خیر، مادام که سودی از آن کار حاصل  کارش نیز پایان می
که پیامبران برای راھنمایی مردم و نیکی به  کنند شود، ادامه دارد. باز احتجاج می می

اند نه برای خلوت و  دنیا و آخرت، برانگیخته شدهزمینۀ  خلق و سود رساندن به آنھا در
گروھی را که برای  صرھبانیت گزیدن و قطع رابطه با مردم. به ھمین دلیل، پیامبر

 ود شمرده است.اند، مرد ھمه بریده و روابط خود را با مردم گسسته تعبد خدا، از
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این گروه، کوشش برای انجام اوامر خدا و انتفاع بندگان و احسان به  ۀبنابر عقید
 باشد. مردم، خیلی بھتر و بالاتر از خلوت و تمرکز صرف با خدا می

 آن، بھتر استویژة  معتقدان به این که در ھر وقتی عبادت -۴
مقتضای خواست پروردگار گویند: بھترین عبادت در ھر وقتی، عمل به  عده میاین 

و انجام تکلیف لازم برای آن وقت است. پس در ھنگام جھاد، بھترین عبادت، جھاد 
باعث ترک نماز واجب  است گرچه منجر به ترک ذکر، نماز شب و روزه شود، حتی اگر

نوازی به  مھمان ۀتمام، نیز گردد. و بھترین کار ھنگام رسیدن مھمان، اقدام به لازم
ھمسر حق باشد. ھمینطور در مورد ادای  تن و رسیدگی و خدمت به او میجای ذکر گف

 و خانواده.
استغفار است و ھنگام ارشاد  بھترین کار در وقت سحر، اشتغال به نماز، قرآن، دعا و

جویی شخص علاقمند یا آموزش فرد نادان، توجه نمودن به راھنمایی و آموزش او 
ذکر و دعایی و اجابت دعوت مؤذن بھتر  کردن ھرافضل است. و در اوقات اذان، رھا 

است. در ھنگام نمازھای پنجگانه، تلاش در انعقاد نماز با بھترین شکل و اقدام بدان در 
 باشد و در مواقع نیاز اول وقت و حرکت به سوی جماعت، ھرچند دور باشد، افضل می

ن دست تاو و گرفبه کمک  یا دارائی، روی آوردن ،کسی به کمک از طریق مقام، بدن
 وی و ترجیح این کار بر ذکر و خلوت با خدا.

کار افضل در وقت قرآن خواندن، تمرکز دل و توجه روی فھم و تدبر آن است. تا 
گوید. بنابراین باید تمرکز حواس و دقت در فھم آن  حدی که گویی خدا با تو سخن می

از یک فرمانروا دریافت  و تصمیم به اجرای دستوراتش، بیشتر از توجه کسی که کتابی
 کند، باشد. می

ای  به ھنگام ایستادن در عرفه نیز، کوشش در دعا و التماس و ذکر، به جای روزه
طلبی در  اول ذی الحجه، افزون ۀباشد و در دھ که بازدارنده از این کار باشد، افضل می

. در مفروض بالاتر است عبادت، بخصوص تکبیر و تھلیل و حمد خدا، از جھاد غیر
آخر ماه رمضان ھم التزام مسجد و خلوت و اعتکاف به جای معاشرت و  ۀھنگام دھ

بسیاری از علماء از دانش آموختن و تعلیم قرآن  ۀسرگرمی با مردم، افضل و به عقید
 نیز بالاتر است.
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 ۀھنگام بیماری یا مرگ خواھر و برادر مسلمان، عیادت و یا شرکت در تشییع جناز
این کار بر خلوت با خدا، افضل است و در وقت بروز پیشامدھا و  وی و مقدم داشتن

ناراحتی مردم، به جای آوردن حق صبر، ضمن حفظ معاشرت با مردم به جای گریز از 
گردد، از  آنھا بھتر است، زیرا شخص مؤمنی که با مردم معاشر و متحمل آزار آنھا می

 ند، والاتر است.بی ای ندارد و آزاری ھم نمی رابطهکسی که با آنان 
از ھمه بھتر، ھمراھی و ھمکاری با مردم در خیرات است که بھتر از جدایی 

باشد و جدا شدن از آنان در تعدد فساد ھم از آمیزش با آنھا بھتر است. اما اگر کسی  می
پذیرد بھتر است  رود یا کاھش می که در صورت ارتباط و ھمراھی، شر از بین میبداند 

 گیری، معاشرت را برگزینند. ل و کنارهکه به جای اعتزا
بنابراین، در ھر حال و موقعیتی، مقدم داشتن رضای خدا با اقدام به واجبات و 

 مقتضیات آن وقت، از ھر کاری افضل است.
باشند. ھر گاه  ھای پیشین اھل تعبد مقید می این گروه، اھل تعبد مطلق و گروه

و انتخاب خود باز بماند، خویشتن را در  یکی از آنھا از نوع خاص عبادت مورد علاقه
کند  بیند، زیرا که او خداوند را تنھا با یک روش، عبادت می حال نقص و ترک عبادت می

صاحب و طرفدار نظریه تعبد مطلق، توجھی به نوع مشخصی از عبادت ندارد که ولی 
تی، تبعیت از آن را بر انواع دیگر ترجیح داده باشد، بلکه منظور او در ھر جا و موقعی

در نتیجه، دائما خواست خداوند متعال است و اساس بندگی خود را بر این نھاده است. 
باشد و به محض این که موقعیت جدیدی  در حال جابجایی در منازل عبودیت می

 ۀشود تا منزلت و مرحل پردازد و مشغول آن می سیر خویش می ۀفراھم شود، به ادام
و این، روش سیر او تا پایان حرکت است. اگر دانشمندان را جدیدی برایش نمایان گردد 

بنگری با آنھا خواھی یافت و به عابدان توجه کنی، با آنھا خواھی دید. اگر مجاھدان را 
بینی و  یابی و اگر ذکرکنندگان را خواستار باشی، با آنھا می بخواھی، در میان آنھا می

کنی و اگر اھل اعتکاف و خلوت با  ا پیدا میاگر نیکوکاران صدیق را بجویی، در کنار آنھ
بینی. این گروه، بندگان خالصی ھستند که به رسم  خدا را بخواھی، با این گروه می

ویژه و قید و بند خاصی پایبند نیستند و عملشان ھم به دلخواه نفس و التذاذ آن 
آسایش و  ۀایباشد. بلکه عمل آنھا با خواست پروردگارشان انطباق دارد، ھر چند م نمی

َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿نتیجۀ  باشد و این است که حاصل ولذتشان چیز دیگری 
 دھد. را تشکیل می ﴾٥



 ٩٥  گانۀ عبادت قلبی و بدنی مراتب پنجاه

ھر چه آماده  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿ یک متعھد واقعی به این دو جمله
خورد و در ھر وقتی به حکم مقرر خدا در  پوشد و ھر چه میسر باشد، می باشد می

 ای و تابع اشارهنشیند،  خیزد و ھر جایی پیدا کند، ھمانجا می رابطه با آن وقت برمی
باشد و به تمام معنی آزاد است. با دستور خدا،  قیدی و مغلوب راه و رسمی نمیبندۀ 

پذیرد و با اصول و رھنمودھایش  راده او به ھر چه تعلق گیرد، میحرکت می کند و ا
 ۀدھد و جمل رود. در نتیجه، ھر صاحب حق به او رغبت و صمیمیت نشان می پیش می

گریزند. ھمچون بارانی است که ھر جا ببارد سودمند است و یا  اھل باطل از وی می
قسمتھا، حتی خارش ھمۀ  ارزش نبوده و یک برگ از آن بی مانند نخلی است که حتی

سختی و خشونت با مخالفان امر خدا و خشم و غضب در برابر  مظھر نیز فایده دارد. او
 .1پایمال شدن مقررات اوست

 .۹۰-۸۵، ص ۱ابن قیم، ج» مدارج السالکین«نقل از کتاب  -١
________________ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هدف عبادت از نظر اسلام یا چرا خدا را بپرستیم؟

 چرا خدا را بپرستیم؟
 در جھان ھستی، پرستش خداوند یگانه است.فھمیدیم که رسالت انسان 

تمامی دین را شامل گردیده و زندگی را  ]در اسلاماین را ھم دریافتیم که عبادت [
 گیرد. جوانبش فرا میھمۀ  با

ل را آید و آن این که: چرا باید خداوند متعا ھا سؤالی پیش می در این جا برای بعضی
عبادت کنیم و به عبارت دیگر، چرا خداوند، با این که نیازی به ما ندارد، پرستش و 
اطاعت خود را بر ما لازم داشته است؟ آیا از عبادت و خشوع ما در برابر خداوند و 

 رسد؟ یا این که ایستادن در مقابل او و تبعیت از مقررات و احکامش سودی به او می
حاصله فایدۀ  گردد؟ در این صورت، واقعیت این مخلوقات برمیاین کارھا به ما فایدۀ 

 چیست؟ آیا ھدف اینست که فقط خدا فرمان دھد و ما اطاعت کنیم.
رساند و رویگردانی آنھا  ھیچ یک از عبادات بندگان، سودی به خداوند نمیپاسخ: 

از ملک زند. حمد و ثنای ستایشگران و ناسپاسی منکران، چیزی  نیز، ضرری به او نمی
 نیاز و ما ھمگی نیازمند او ھستیم. او کند. زیرا که او، بی او کم و یا بر آن زیاد نمی

آوری است که ما مخلوقات را جز به خیر و صلاح  مھربان و احسانگر رحمبخشندۀ 
نعمت  با وجود این که حق دارد به خاطر ھستی بخشیدن و دھد. خودمان دستور نمی

مان  و گریزناپذیر ما در برابر او ھر چه اراده کرد، برعھدهبندگی جبری  دادن به ما و
کند که به سود و صلاح وجود  بگذارد و بدان موظفمان گرداند، تنھا تکالیفی را مقرر می

نیاز است و  کشیم نیازمند او ھستیم ولی او ذاتاً بی ما باشد. ما در ھر نفسی که می
 شد؟خود باآفریدۀ  شود آفریدگاری محتاج چگونه می

  گوید: شنویم که می در قرآن از زبان سلیمان می

ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِ�َّمَا �شَۡكُرُ ِ�َ ﴿ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
 ۖۦ فۡسِهِ َ�ذَٰا مِن فَضۡلِ رَّ�ِ ِ�بَۡلُوَِ�ٓ ءَأ

ٞ كَرِ�مٞ   .]۴۰النمل: [ ﴾ ٤٠وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّ
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ه کنیا ایگزارم  ا سپاس مییه آکد یازمایمرا بن از فضل پروردگار من است تا یا«
گزارد. و ھر  س سپاس گزارد، تنھا برای [سود] خود سپاس میکنم و ھر ک ناسپاسی می

 .»از بخشنده استیه پروردگارم بی نکند [بداند] کس ناسپاسی ک
 فرماید: ھمچنین می

نِ  ۡ�كِۡمَةَ ٱءَاتيَۡنَا لُقَۡ�نَٰ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ِۚ  شۡكُرۡ ٱأ وَمَن  ۖۦ وَمَن �شَۡكُرۡ فَإِ�َّمَا �شَۡكُرُ ِ�فَۡسِهِ  ِ�َّ

َ ٱَ�فَرَ فَإنَِّ   .]۱۲لقمان: [ ﴾١٢غَِ�ٌّ َ�يِدٞ  �َّ
رگزار. و ھر که: خدا را شک]  امین پیم [با ایدیمت بخشکو به راستی به لقمان ح«

فران کس کگزارد و ھر  ر میکش شی] تنھا به [سود] خو هکگزارد، [بداند  ر میکس شک
 .»از ستوده استی] خداوند بی ن هکورزد، [بداند 
 فرماید: و نیز می

﴿ َ�َ ِ َ ٱإَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ غَِ�ٌّ عَنِ  �َّ
 .]۹۷آل عمران: [ ﴾٩٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ

خدا بر کسانی که امکان داشته باشد، لازم است و کسی که کفر ورزد،  ۀحج خان«
 .»نیاز است خداوند از جھانیان بی

 و در جای دیگر گفته است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نتُمُ  �َّاسُ ٱ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۵فاطر: [ ﴾١٥ ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

 .»نیاز ستوده است به سوی خدا ھستید و خداوند بیای مردم شما نیازمندان «
توانید به من زیانی برسانید  ای بندگان من، شما نمی«در حدیث قدسی آمده است: 

اول و آخر و انس و جن شما،  توانید سودی نصیبم کنید، ای بندگان من، اگر و نمی
آنھا بدترین ھمۀ  افزایند و اگر داشته باشند، به ملک من چیزی نمیباتقواترین دل را 

 .1»کاھند باشند، از ملک من چیزی نمیقلب را داشته 

￯ «: حديث قدسي قال عزوجل في -١ ِّ وا ضرَ بْلُغُ مْ لَنْ تَ بَاد￯ِ إِنَّكُ ا عِ ا يَ ونِى يَ عُ تَنْفَ عِى فَ وا نَفْ بْلُغُ لَنْ تَ ونِى وَ ُّ فَتَضرُ

ا مْ مَ نْكُ دٍ مِ احِ لٍ وَ جُ ى قَلْبِ رَ لىَ أَتْقَ انُوا عَ مْ كَ نَّكُ جِ مْ وَ كُ إِنْسَ مْ وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ وْ أَنَّ أَوَّ بَاد￯ِ لَ لِكَ فىِ  عِ ادَ ذَ زَ

مْ وَ  لَكُ وْ أَنَّ أَوَّ بَاد￯ِ لَ ا عِ يْئًا يَ لْكِى شَ صَ مُ ا نَقَ دٍ مَ احِ لٍ وَ جُ لْبِ رَ رِ قَ لىَ أَفْجَ انُوا عَ مْ كَ نَّكُ جِ مْ وَ كُ إِنْسَ مْ وَ كُ رَ آخِ

يْئًا لْكِى شَ نْ مُ لِكَ مِ  رواه مسلم. »ذَ

________________ 



 ٩٩  هدف عبادت از نظر اسلام یا چرا خدا را بپرستیم؟

نیاز مطلق باشد، منظورش از الزام و سفارش  ھنگامی که خداوند، اینچنین بی
 بندگان به عبادت و اطاعت خودش چیست؟

و  »به کجا؟« »ازکجا؟«از فھمیدن پاسخ پرسشھای ھمیشگی  پس ،کنم تصور می
دریافتن جواب این سؤال آسان باشد. پاسخ مزبور در طبیعت وجود انسان  »برای چه؟«

در زمین وسرانجامی که در نھایت این زندگی برایش آماده گردید، نھفته  و رسالت وی
 است.

 الف) عبادت، غذای روح است
مادی محسوس و قابل مشاھده پوستۀ  وجود و حقیقت انسان، فقط عبارت از ھمین

شود که عامل گرامی بودن  او به جوھر ارزشمندی مربوط مینیست بلکه حقیقت 
باشد و آن جوھر، ھمان روح است...  موجودات روی زمین میھمۀ  انسان و برتری او بر

یابد و با عبادت  فعالیت و پاکی خود را در مناجات خداوند عزوجل میکه سرزندگی، 
یاری  ناپذیر آن، وقفه و پایان یبروزانۀ  کند و با کمک خداوند، تغذیه شده و رشد پیدا می

 شود. می
غفلت و خودفریبی، روی این جوھر معنوی انباشته شده و زنگ انکار یا اگر غبار 

ھا، غبارھای مزبور را کنارزده و با  تردید، آن را بپوشاند، ممکن است وزیدن باد سختی
زود به سوی زبانه کشیدن آتش گرفتاریھا، زنگھای مزبور برطرف گردند و انسان خیلی 

پروردگار خود بازگشته و او را بخواند و تضرع نماید. این حقیقتی است که قرآن خاطر 
 اند: ھای زندگی اثباتش نموده نشان کرده و واقعیت

ِيٱ هُوَ ﴿ ُُ�مۡ ِ�  �َّ ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ ِ�  ۡ�َحۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ِّ ٱ�سَُّ�ِ وجََرَۡ�نَ بهِِم برِِ�حٖ  لۡفُلۡكِ ٱحَ�َّ
حِيطَ  لمَۡوۡجُ ٱطَيّبَِةٖ وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓۡ�هَا رِ�حٌ َ�صِفٞ وجََاءَٓهُمُ 

ُ
هُمۡ أ َّ�

َ
ِ مََ�نٖ وَظَنُّوٓاْ �

مِن ُ�ّ
 ْ َ ٱبهِِمۡ دَعَوُا ِ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ �َيۡتنََا مِنۡ َ�ذِٰه

َ
ٰ ٱَ�كَُوَ�نَّ مِنَ  ۦلَ�نِۡ أ  ﴾٢٢ كِرِ�نَ ل�َّ

 .]۲۲یونس: [
ھا یشتکه در کدھد. تا آن گاه  ر مییا سیی و درکه شما را در خشکسی کاوست «

] به آن شادمان گردند  ش برند و [آنانیھا] با بادی خوش آنان را پیشتکد و [یریقرار گ
ه از کد و آنان بدانند ی] آنان آ ] تند بادی به آن در رسد و از ھر سو موج [به سوی [سپس

ن [خود] را برای او یه دک] خداوند را در حالی  اند. [آن ھنگام [ھر سو] گرفتار شده
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] نجات دھی قطعا از  هکن [مھلیه:] اگر ما را از اکاند به [دعا] خوانند [ خالص گردانده
 .»م بودیسپاسگزاران خواھ

گاھی اصیل و درست گاھی دارد و این آ ی است دل انسان ھمیشه از نیاز به خداوند آ
کند و عبادت اگر آنطور که ھست،  که جز با پیوند صحیح با خداوند ھستی، تطبیق نمی

 چنین چیزی خواھد بود.کنندۀ  بجای آورده شود، تأمین
 گوید: می /ابن تیمیه 

قلب، از دو جھت به خداوند احتیاج دارد. یکی از جھت عبادت ... و دیگری از «
جز با عبادت و محبت پروردگار خود و روی  جھت استعانت و توکل... بنابراین دل

کند و اگر  آوردن به او، اصلاح، رستگاری، نعمت، شادمانی، کامیابی و پاکی پیدا نمی
یابد. زیرا که  بخش ھم برایش فراھم آیند، اطمینان و آرامش نمی ھای لذت تمام پدیده

باشد، فقر ذاتی  ینسبت به پروردگار خود، از آن نظر که معبود و محبوب و مطلوب او م
 و فطری دارد که فقط در صورت تحقق آن است که شادمانی، لذت و آرامش به دست

شود و غیر از خدا کسی قدرت تأمین آن  آورد و این جز با کمک خداوند حاصل نمی می

محتاج  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿ را ندارد. پس او، ھمیشه به حقیقت و محتوای
 است.

جوید و ھوس  دارد و می بنابراین، اگر توانائی به دست آوردن ھر آنچه را دوست می
خواھد، داشته باشد ولی عبادت خدا را نداشته باشد، محصولی جز درد و  کند و می می

ای که خدا بالاترین  حسرت و عذاب نیافته است و جز با محبت خالص خداوند، بگونه
تین محبوبش باشد و ھمه چیز را بخاطر او دوست خواسته و نھایت مقصود و نخس

تواند از  و ھیچ چیزی غیر از خدا را به طور مستقل دوست نداشته باشد، نمیبدارد 
 .1»رنجھای دنیا و نواقص زندگی نجات یابد

پوشی کننده از  و چشماین پدیده مزه وحلاوتی دارد که جز شخص خداشناس 
 کند. احساس نمی چیزھای دیگر در برابر او، کسی آن را

تر از آفریدگار و  داشتنی : برای دل، چیزی دوست2 گفته است /ابن قیم 
آن وجود ندارد. اوست که خدا، معبود، یاور، مولا، پروردگار، گرداننده،  ۀایجادکنند

 .۱۰۹و  ۱۰۸العبودیة، ص  -١
 .۱۹۷، ص ۲إغاثة اللھفان، ج  -٢

________________ 



 ١٠١  هدف عبادت از نظر اسلام یا چرا خدا را بپرستیم؟

باشد. بنابراین، محبتش، نعیم نفوس و  دلھا می ۀکنند میراننده و زنده دھنده، روزی
 ھا و ھا و روشنی دیده و نیروی دلھا و فروغ اندیشهحیات جانھا و شادمانی روانھا 

 درونی آدمی است.سازندۀ 
تر، گواراتر،  ھای پیراسته را چیزی شیرین اندیشه دلھای سلیم و جانھای پاک و

ی و شوق دیدار او نیست و حلاوتی که محبت و دوست خوبتر، خوشایندتر و مبارکتر از
عمتھای ناشی از آن، از ھر نکند، از ھر حلاوتی بالاتر و  رھگذر احساس میمؤمن از این 

ھمچنان که یکی از تر است.  نعمتی کاملتر و لذت آن حاصل از آن، از ھر لذتی عالی
دارای  گذرد که به نظر من اگر بھشتیان ھم لحظاتی بر دل می« اھل حال گفته است:

 .»تی باشند، واقعاً سعادتمند ھستندچنان لحظا
وند و گذرد که در آن اوقات، دل از شوق پی اوقاتی بردل می«یکی دیگر گفته است: 

خبران! از دنیا  بدبخت، بی«و دیگری گفته است:  .»افتد محبت خدا، به لرزش می
یزی است؟ چه چ رفتند ولی گواراترین چیز آن را نچشیدند، از او پرسیدند: منظورت

گواراترین «. نظیر این سخن را کسی دیگر گفته است که: »گفت: محبت و انس با خدا
 ۀواسط چیز دنیا، شناخت و محبت اوست و گواراترین چیز آخرت، دیدن و شنیدن بی

 .»سخن او
اگر پادشاھان و شاھزادگان «گوید:  اھل معرفت و طاعت خدا می یکی دیگر از

 .»کشیدند! رفتن آن از ما، شمشیر میحالی داریم، برای گ دانستند که ما چه می
دریافتن و چشیدن این امور، وابسته به قوت و ضعف محبت و ادراک جمال محبوب 
و نزدیکی بدوست است و ھر چه محبت کاملتر و ادراک محبوب، رساتر و نزدیکی بدو 

 شود. بیشتر باشد حلاوت و لذت و شادمانی و آسودگی قویتر می
گاھتر و بدان علاقمندتر و شیفتهپس،  تر و  آن که به خدا و اسماء و صفاتش آ

پذیر  یابد که تعبیرش امکان نزدیکتر بوده باشد، آنچنان حلاوتی در قلب خویش می
باشد و ھر اندازه برحب او افزوده شود،  ذوق و وجد قابل شناسایی نمی با جز نیست و

ل او زیادتر گشته از بندگی دیگران عبودیت و فروتنی و خضوع و بندگیش در مقاب
 شود.  آزادتر می
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پروردگار خود و بازگشت به سوی او، رستگار و اصلاح و  دل، جز با عبادت و محبت
گردد و ھر چه محبت در قلب استقرار و نیرومندی پیدا  آسوده و خرم و کامیاب نمی

 گردد: کند، از پرستش و بندگی غیر او نھی می

 انهفأصــــــــبح حــــــــراً عــــــــزه وصــــــــي
 

ــــــ  ــــــواره و ض ــــــه أن ــــــی وجه  اؤهيعل
 

بدان که ھر کس فواید عبادت را بشناسد، «امام فخرالدین رازی ھم گفته است: 
شود. این را از  تر می ل بدان، برایش گواراتر و اشتغال به چیزھای دیگر، سنگینااشتغ

 توان توضیح داد: چند نظر می
اول: کمال ذاتاً پسندیده است و کاملترین حال انسان، اشتغال به عبادت خداوند 

باشد و از این طریق دشتی از نور الھی روشنایی گرفته، زبانش با ذکر و قرائت،  می
گیرند و این احوال  اندامھایش از جمال خدمت خداوند، زیبائی میشرافت یافته، 

ریت ھستند. وقتی که حصول این احوال، ترین مراتب انسانیت و درجات بش گرامی
بزرگترین خوشبختیھای فعلی انسان و موجب کاملترین سعادت در آینده باشد، کسی 
که دارای این احوال باشد، سنگینی طاعات را احساس نکرده شیرینی آنھا در قلبش 

 نماید. عظیمتر می
 دوم: عبادت به دلیل این گفته خداوند امانت است:

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ٰنُۖ ٱوََ�َلهََا   .]۷۲الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
ما امانت را بر آسمانھا و زمین و کوھھا عرضه نمودیم و آنھا از برداشتنش امتناع «

 .»انسان آن را بر دوش گرفت...کردند و ترسیدند و 
یکی از صفات پسندیده است و نیز از آنجا که این کار از  باز پس دادن امانت نیز،

اند:  سوی یک طرف، باعث ادای آن از سوی دومی است. بعضی از یاران پیامبر گفته
عربی را دیدیم که نزدیک در مسجد آمده از شترش پیاده شده آن را رھا کرد و داخل 

خواست نیایش نمود و ما  و با آرامش و خاطر جمع نماز خواند و ھر چه میشد  مسجد
به شگفت آمدیم. اما وقتی که بیرون آمد، شترش را نیافت بنابراین گفت: امانت تو را به 

از این سخن او بیشتر متعجب شدیم ولی گوید:  جا آوردم، پس امانت من کو؟ راوی می
 د و تحویل داد.چیزی نگذشت که مردی شترش را آور
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اصلی اینست که چون امانت خدا را نگھداشت، خداوند نیز  ۀگوید: نکت رازی می
ابن عباس ھم ھمین است به  ص امانت او را حفظ نمود و منظور از این سخن پیامبر

  .1»تو برای خدا نگھدار... تا او، برای تو نگھدارد...«که فرمود: 
خلق  ۀدنیای غرور به دنیای سرور و از مواجھجابجایی از سوم: اشتغال به عبادت، 

ابوحنیفه دربارۀ  باشد و این باعث کمال لذت و خوشحالی است. به حضور حق می
حکایت شده است که ماری از سقف افتاد و مردم پراکنده شدند، اما ابوحنیفه که در 

وسف را یسورۀ  پندارد سخن خدا در نماز بود متوجه نشد ... اگر کسی این را بعید می
 بخواند که:

ۡ�نَهُ ﴿
َ
ا رَ� نهَُ   ٓۥفَلَمَّ ۡ�َ�ۡ

َ
يدَِۡ�هُنَّ  ۥأ

َ
عۡنَ �  .]۳۱یوسف: [ ﴾وََ�طَّ

تحت تأثیر جمال یوسف قرار گرفتند، آنگونه متاثر یوسف را دیدند (و زنھا وقتی که «
 .»!)کردند ولی احساس نمی(دستھای خود را بریدند  )گشتند که

باشد، به طریق اولی در ھنگام  قبولیک بشر قابل دربارۀ  وقتی که چنین چیزی
استیلای عظمت خدا بر قلب، واقعیت خواھد داشت و ھنگامی که فردی موقع بار 

برابر خویش  یافتن به حضور یک پادشاه پر مھابت، چه بسا که پدر و فرزند خود را در
د، امکانش در روا باشببیند و نشناسد و چنین وضعی در برابر قدرت فرمانروای مخلوقی 

 .2»برابر آفریدگار جھان خیلی بیشتر است
چشد و انوار یقین در  یابیم که ھر کس طعم ایمان واقعی را می بدین ترتیب در می

تنھا  »اجرای دستور«به عبادت از دیدگاه یک خضوع یا  افکنند، قلبش پرتو می
او، احساس  ارادۀ مناجات و طاعت خدا، و کوشش در جھت نگرند چنین فردی از نمی

ھای سیم  بیند که با سعادت صاحبان کاخھا و گنجینه کند و سعادتی در آن می لذت می
 باشد. و زر قابل مقایسه نمی

ای چشم به راه  دلسوخته ۀکشید که گوئی تشن آنچنان انتظار نماز را می صپیامبر
شتافت که مسافری در میان صحرا به  باشد و چنان به سوی آن می آب زلال و گوارا می

با شوق و علاقه رسید  آورد. چون ھنگام نماز فرا می طرف یک آبادی سرسبز روی می

َ َ�فَْظْكَ «روایت از ترمذی  -١  . ...»احْفَظِ ا�َّ
 .۲۵۰و  ۲۴۹، ص ۱، للرازی، جالتفسیر الکبیر -٢

________________ 
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ا رسول بو ھمسرش عایشه گفته است:  1»بخوانبلال به نمازمان «گفت:  به بلال می
بود که اصلا ھمدیگر را  شد، مثل این می کردیم و چون موقع نماز می میو گگفتخدا 
آرامش من  ۀماز نور چشم و ماین«براین جای شگفتی نیست که بگوید: شناسیم. بنا نمی
  .2»است

شخص با ایمان، بھنگام گرفتاری، با عبادت پروردگار خویش، آرامش روانی و رھایی 
کند. ھمانگونه که خداوند  و آزادی پیدا می از وحشت و فراخی سینه و احساس سبکی

 فرماید: می صدر آیات آخر سوره حجر خطاب به پیامبر

نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا َ�قُولوُنَ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَُ�ن مِّنَ  فَسَبّحِۡ  ٩٧َ�عۡلمَُ �

ٰجِدِينَ ٱ �يَِكَ  ۡ�بُدۡ ٱوَ   ٩٨ ل�َّ
ۡ
ٰ يأَ  .]۹۹ -۹۷الحجر: [ ﴾٩٩ ۡ�َقِ�ُ ٱرَ�َّكَ حَ�َّ

پس پروردگارت را با  .شوی ند، دلتنگ مییگو ه از آنچه میکم یدان و به راستی می«
ه کو پروردگارت را تا ھنگامی ، نندگان باشکن و از سجده کد ایی کش او به پایستا

 .»نکمرگ به تو رسد، پرستش 
اکاذیب دروغگویان به  او را ھنگام دلتنگی از حرف بدگویان و و به این صورت

 کند. عبادت، راھنمایی می
در ھنگام آسایش و نعمت نیز فرد مؤمن، حلاوت سپاس نعمت دھنده و ستایش 

چشد و چه جالب است خطاب خدا به پیامبرش در چنین  مبدأ جلال و بزرگی را می
 فرماید: موقعیتی، که می

ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ يتَۡ  ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيدَۡخُلُونَ ِ� دِينِ  �َّاسَ ٱ وَرَ� فۡوَاجٗا  �َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢أ

ۚ ٱِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفِرۡهُ  .]۳ -۱النصر: [ ﴾٣َ�نَ توََّ
چون یاری خدا و پیروزی آمد و مردم را دیدی که گروه گروه به دین خدا در «

پذیر  او آمرزش بخواه که او توبه آیند پس با ستایش پروردگارت، تسبیح گوی و از می
 .»باشد می

 »أرحنا يا بلال«روایت از ابوداود  -١
لاةِ « -٢ ةُ َ�يِْ� فِي الصَّ  روایت احمد و نسائی و حاکم و بیھقی. »جُعِلتَْ قرَُّ

________________ 
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 ب) بندگی خدا، راه آزادی است
عبودیت خالص خداوند، در حقیقت عین آزادی و سربلندی واقعی است، بندگی 

کند و از تسلیم و فروتنی در برابر ھر  خدا به تنھایی دل را از بندگی مخلوقات آزاد می
ستمگران و طاغوتھایی که مردم را با بدترین چیزی غیر خدا از قبیل انواع خدایان و 

آزادگان  ۀسازند، رھا ساخته، به آن چھره و جلو خود میبندۀ  شکل ممکن اسیر و
 بخشد. منش را می بزرگ

معبودی  این بدان دلیل است که در دل انسان، احتیاج ذاتی به خدا و پروردگار و
ر طبق رھنمودش رفتار کند و در است که با او پیوند یافته و به سویش روی آورده تا ب

عبادت خدایان و معبودھای دیگر، اعم  صورتی که خداوند یگانه را معبود نگیرد، در پی
خارجی و یا بدون از دیدنی و نادیدنی، قابل تصور و غیرقابل تصور، و دارای موجودیت 

 شود. وجود و خیالی، رھسپار می
 ۀدھند نیست که آفریدگار و سازمانبرای انسان اندیشمند، چیزی باارزشتر از این 

خود را پرستیده، عبادت غیر او را دور بیاندازد. برای کامیابی و سلامت درونی انسان 
ای که  و خضوع و محبت نسبت به او، بگونهھم چیزی مفیدتر از توجه به خدای واحد 

 باشد. قلبش در میان خدایان ومعبودھای متعدد، چند پاره نگردد، نمی

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ  �َّ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ
 .]۲۹الزمر: [ ﴾مَثًَ�ۚ 
را که شریکان بر سر او کشمکش دارند و مردی را که تسلیم یک خداوند مردی «

 .»زند. آیا این دو برابرند؟ نفر است، مثال می
ای که یک مولا دارد، ھنگامی که دانست که مولایش از چه چیزی  بندهبنابراین، 

کند. اما  رویی انجام داد، احساس آرامش می با خشنودی وگشادها خشنود است و آن ر
ای که متعلق به چند شریک متفاوت بوده و ھریک از آنھا به چیزی فرمانش دھند،  بنده

 چه اندازه بدبخت و بیچاره خواھد بود! 
شود و ھر مستکبری نیز در واقع  غیرخدا باشد، مشرک میبندۀ  وقتی که انسان

مشرکان  ۀمشرک است به ھمین دلیل فرعون از مستکبرترین مخلوقات خدا و از زمر
 فرماید: بود و قرآن می

ٖ �َّ يؤُۡمِنُ �يَِوۡمِ  وَقَالَ ﴿ ِ مُتَكَّ�ِ
 ﴾٢٧ ۡ�سَِابِ ٱمُوَ�ٰٓ إِّ�ِ عُذۡتُ برَِّ�ِ وَرَّ�ُِ�م مِّن ُ�ّ

 .]۲۷غافر:[
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آورد، به پروردگار  موسی گفت: من از ھر متکبری که به روز حساب ایمان نمی«
 .»ام (منظور از شر فرعون است) خود و پروردگار شما پناه برده

 فرماید: تا آنجا که می

ُ ٱكََ�لٰكَِ َ�طۡبَعُ ﴿ ٖ جَبَّارٖ  �َّ ِ قَلۡبِ مُتَكَّ�ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۵غافر: [ ﴾٣٥َ�َ

 .»زند خداوند، اینچنین بر ھر قلب متکبر مستبد مھر می«
 زیر، فرعون را به شرک توصیف نموده است:آیۀ  ھمچنین در

تذََرُ مُوَ�ٰ وَقَوۡمَهُ  لمََۡ�ُ ٱ وَقَالَ ﴿
َ
ْ ِ�  ۥمِن قَوۡمِ فرِعَۡوۡنَ � �ضِ ٱِ�ُفۡسِدُوا

َ
وََ�ذَرَكَ  ۡ�

 .]۲۷الأعراف: [ ﴾وَءَالهَِتَكَۚ 
گذاری تا موسی و گروھش در زمین (کشور)  اشرافیان قوم فرعون گفتند: آیا می«

 .»و خدایانت را رھا سازند؟ فساد کنند و تو
دھد که ھر چه استکبار کسی از عبادت خدا بیشتر  تجربه نشان می از اینھا گذشته،

و احتیاج به  باشد شرک او بالاتر است. زیرا که ھر اندازه از عبادت خدا دورتر شود، نیاز
مراد و محبوبی که قلب و عواطف و احساسات قلبی خود را متوجه او سازد، افزایش 

 شود. نتیجه با معبود گرفتن چیزی، مشرک می یابد و در می
و قلب جز با این طریق که فقط خداوند را بپرستد، و از غیر او یاری نطلبد و بر آن 

رضای اوست و مکروه داشتن  رد پسند وتوکل ننماید و جز با شادمانی به چیزی که مو
نچه مورد اکراه اوست و جز با دوستی دوستان خدا و عداوت با دشمنانش و منوط ھر آ

تواند از تمامی مخلوقات  ساختن اعمال و جھت فعالیتھای خود به خواست خدا، نمی
 نیاز گردد. بی

یتش نسبت شود، عبود ینی کسی نسبت به خدا قویتر میاخلاص د بدینسان، ھر چه
پذیرد و با کمال عبودیت در برابر خدا،  نیازیش از مخلوقات، کمال می به او و بی

  .1شود و خودخواھی، کاملتر میپیراستگی از شرک 

 ج) عبادت، آزمایشی الھی برای پاکی انسان است
گذرانیم، ھدف و مقصد نھایی نیست و آن را جز  که ما می ]دراز یا کوتاهاین زندگی [

توان  نمی ]زندگی پایدار و جھان جاودان[ انتقال به زندگی و جھان دیگر اهایستگ

 ۱۱۴-۱۱۲العبودیة، ص  -١
________________ 
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اید و فقط از  شما برای ابدیت آفریده شده«ست که: شمرد. در بعضی از آثار آمده ا
 شاعری ھم گفته است: »کنید دیگری انتقال پیدا میخانۀ  ای به خانه
شود، چیز  انجام می قیمرگ جز یک نقل مکان که از منزل فانی به طرف منزل با«

 .1»دیگری نیست
 باشد: پس، جای قابل اعتماد، ھمان دنیای آخری می

ارَ ٱ�نَّ ﴿  .]۶۴العنکبوت: [ ﴾٦٤لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َيَوَانُۚ ٱلَِ�َ  �خِرَةَ ٱ �َّ
 .»] است نیدانستند، سرای آن جھانی ھمان زندگانی [راست و البته اگر می«

فقط برای آنست که صلاحیت زندگی در جھان  دراین دنیای فناپذیر،کار انسان 
ھمیشگی آخرت را پیدا کند. خداوند او را برای کسب آمادگی و شایستگی زندگی 

قرار داده است و چیزی مانند آزمایش، او را پاک و پیراسته و  جاودان آنجا در این دنیا
آزمایشی است که باعث گداختگی وجود وصفای  ۀکند. بنابراین، امتحان بوت آماده نمی

 شود. روح می
ای در وجود او به  خداوند خواسته است که انسان را با قرار دادن عناصر دوگانه

صورتی متمایز از انواع دیگر بیافریند که امکان صعود به آسمان و ھبوط به زمین را 
و ماده و روح گردیده  داشته باشد به ھمین جھت دارای غریزه و شھوت، عقل و اراده

پذیر  است و این ترکیب وجودی نمایانگر آنست که انسان، موجودی مسئول و آزمون
و استعداد او برای حمل مسئولیت و امانت الھی که در قرآن با  آمادگی  باشد و راز می

 ای بدیع مورد اشاره قرار گرفته است، نیز در ھمین است: شیوه

مَاٱعَرَضۡنَا  إنَِّا ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  نةََ ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ٰنُۖ ٱمِنۡهَا وََ�َلهََا   .]۷۲الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
ما امانت را بر آسمانھا و زمین و کوھھا عرضه کردیم و آنھا از قبول آن خوف «

 .»و انسان آن را پذیرفت نموده و امتناع ورزیدند
اند بزرگترین  ضمیر، توانائی و ابزارھای دیگری که به انسان داده شده عقل، اراده،

بالاترین کرامتھا ھستند ولی ھمراه خود متضمن عظیمترین آزمایشھا نیز  نعمتھا و

 .وما الموت إلا رحلة غير أنها -١
________________ 
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ورزد؟  گزارد یا کفر می باشند تا معلوم شود که در برابر موھبتھای مزبور، شکر می می
 گیرد؟ کند یا سرکشی و طغیان در پیش می پیشه میاطاعت پروردگار خود را 

دارد که خداوند سبحان، آسمانھا و زمین و  به ھمین ترتیب، قرآن کریم بیان می
بینیم آراست، تا بندگان خویش را  ای که می مرگ و زندگی را آفرید و زمین را به گونه

گاھتر است  تا کسی که او و ،آزمایش و امتحان کند با آن که نسبت به ایشان از ھمه آ
کند باز شناخته  گزیند، از کسی که دنیا و آرایشھای آن را انتخاب می پاداش او را برمی

 شود:

ِيٱ وهَُوَ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� وََ�نَ عَرۡشُهُ  ۡ�

َ
ِ�بَۡلُوَُ�مۡ  لمَۡاءِٓ ٱَ�َ  ۥِ� سِتَّةِ �

 ۗ حۡسَنُ َ�مَٗ�
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
 .]۷ هود:[ ﴾�

او کسی است که آسمانھا و زمین را در شش روز و در حالی که عرش او بر آب «
 .»بیازماید که کدامیک نیکوکارترید بود. آفرید تا شما را

ِيٱ تََ�رَٰكَ ﴿ ءٖ قَدِيرٌ  لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ِيٱ ١وَهُوَ َ�َ  ۡ�َيَوٰةَ ٱوَ  لمَۡوۡتَ ٱخَلَقَ  �َّ

حۡسَنُ َ�مَٗ�ۚ 
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
 .]۲ -۱: كالمل[ ﴾ِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

. اری تواناستکی به دست اوست و او بر ھر یه فرمانرواکسی کخجسته است «
ارتر کویکاز شما ن یکدامکه کد یازماید تا شما را بیه مرگ و زندگی را آفرکسی ک

 .»است؟

�ضِ ٱجَعَلۡنَا مَا َ�َ  إنَِّا﴿
َ
حۡسَنُ َ�مَٗ�  ۡ�

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
َّهَا ِ�بَۡلُوهَُمۡ �  .]۷الکهف:[ ﴾٧زِ�نَةٗ ل

باشد، زینت و آرایشی برای امتحان آنھا قرار  ما ھمه آنچه را که روی زمین می«
 .»دادیم که کدامیک از نظر عمل بھترند

�َ�ٰنَ ٱإنَِّا خَلَقۡنَا ﴿ مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ  ۡ�ِ
َ
 .]۲الإنسان: [ ﴾مِن �ُّطۡفَةٍ أ

 .»آزماییم یخته آفریدیم و او را میای آم ما انسان را از نطفه«
اش را جز به  محصول خود را به جز به کشتکاران و ثمره این زندگی دنیوی،

 آن، جز با شکیبایی و تحمل ناملایمات، بهمحدودۀ  دھد و آدمی در نھالکاران نمی
اشتیاق، جز با گذراندن امتحانات دشوار و شود و آرمانھای مورد  خود نایل نمیخواستۀ 

ھای  شوند به ھمین سبب کسی غیر از صاحبان روحیه ھای شدید، محقق نمی سختی
 آید. بزرگ، در پی احراز منزلتھای والا و آرمانھای بلند برنمی
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 گوید: متنبی (شاعر عرب) در این باره می
ـــــلا نـــــال مـــــن العُ ـــــلْ مـــــا لا يُ  ذرينـــــي أنَ

 

 الصعب والسهلُ في السـهلفصعبُ العلا في  
 

ـــــــــةً  ـــــــــالي رخيص ـــــــــدين إدراك المع  تري
 

ــــرِ النحــــل  ــــدَّ دونَ الشــــهد مــــن إبَ  ولا بُ
 

اکنون که این زندگی کوتاه ما چنین وضعی دارد، حیات جاودان چگونه خواھد بود. 
خواھد بدون کوشش و گرفتاری و به کار بردن سعی و تلاش خود، از  آیا انسان می

مند شود؟ در این صورت چه  رضوان خدا و نظر به وجه کریم او بھرهنعمتھای آن و از 
فسادانگیزان  پروران و نیکوکاران و تن فرقی میان مجاھدین و قاعدین، تلاشگران و

 حال آن که این گروھھا، از نظر عدالت خداوندی یکسان و برابر نیستند! خواھد بود؟ و
چیز ارزشمند جز با تلاش زیاد  ایم که ما از عدالت خدا در نظام ھستی دریافته

 طلبد. شود و ھر چه ارزش آن بالاترباشد، کوشش افزونتری می حاصل نمی
آیا چیزی ارجمندتر و بزرگتر از جھان آخرت و زندگی ابدی و رضوان خداوندی 
وجود دارد؟ نه به خدا قسم! برای ھمین است که بھشت با سختیھا احاطه شده و 

 زمایش و امتحان است.راھش انباشته از خارھای آ
و تنگی  »رسد! راھی که به زندگی جاودان میچه تنگ است «در انجیل آمده است: 

 باشد. بودیت و تعھدات اعتقادی نمیآن، غیر از تکالیف ع
 قرآن عظیم فرموده است:

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تدَۡخُلُوا

َ
ا َ�عۡلمَِ  ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبۡتُمۡ أ ُ ٱوَلمََّ ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ وََ�عۡلَمَ  �َّ َ�هَٰدُوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۱۴۲آل عمران: [ ﴾١٤٢ ل�َّ
روید در حالی که خدا مجاھدان و صابران شما را  اید به بھشت می آیا گمان کرده«

 .»مشخص و متمایز نکرده باشد؟!

 حق خداوند است عبادتد) 
 باشد: میاین حرفھا، حق آفریدگار نسبت به خلق خود ھمۀ  عبادت، گذشته از

روی الاغی « اند که گفت: نقل کرده سدر این باره، بخاری و مسلم از معاذبن جبل
دانی که حق  سوار شده بودم. آن حضرت فرمود: ای معاذ، آیا می صبه ترک پیامبر
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حق «فرمود: دانند.  خداوند به گردن بندگانش چیست؟ گفتم: خدا و رسول بھتر می
 .1»ش و بندگی برای او شریکی نگیرندتخدا بر بندگان اینست که در پرس

شگفتی ندارد که انحصار عبادت به خداوند سبحان، حق بر گردن ما باشد، بلکه 
آور است... عجیب اینست که چیزی یا کسی را به جای خدا پرستش  خلاف آن شگفت

یا این که خود را مستقل از خدا انگاشته و از کنیم و این حق را به غیر اھلش بدھیم، 
 تش او شانه خالی کنیم.پرس

ما قبلاً چیز قابل ذکری نبودیم، بوجود آمدیم و از ظلمت عدم به روشنایی ھستی 
وارد شدیم و پس از آن به نوعی نیک سرشت مبدل شده با بھترین تعادل و توازن و 

موجودات پیرامون ما، در خدمت رشد و حیات ما  زیباترین ترکیب، آفریده شدیم و
و خورشید، رش و جایگاھمان قرار داده شد و آسمان، سقف و سرپناه، درآمده و زمین، ف

روشنایی و گرمابخش و ستارگان، راھنما و زینت بالای سرمان، و دریاھا، گذرگاه 
کشتیھای روزی آورنده و فایده بخش و باران آب آشامیدنی پاک ما و چارپایان ما 

 گردید.
است؟ ما که خود را نیافریده و نظام بخشیده  و این ھمه را چه کسی پدیدآورده

ایم... و ھیچ بشر و جن و ملکی  (حتی یک ذره) را ایجاد نکرده چیزھای اطراف خویش
ھا را نکرده است... پس آن صاحب دانش  این پدیدهھمۀ  ادعای سازندگی وگردانندگی

فعالی که ھستی دقیق را پدید آورده، ارادۀ  بیکران و حکمت بالغه و نیروی مسلط و
نظام بخشیده، استوار نموده و به صورتی مطلوب درآورده است، کیست؟ ... چه کسی 
انسان را آفریده و آنچه در آسمانھا و زمین وجود دارد را تحت تسخیر او قرار داده و 

 اش را بر او تمام نموده است؟ نعمتھای باطنی
ھای  ندیشهھای پاکیزه به ربوبیت او گواھی داده و ا خداوند، کسی است که فطرت

 کنند. تابناک، به وجود و کمال و یگانگی او اعتراف می

�ضُ ٱلمَِّنِ  قلُ﴿
َ
رُونَ  سَيَقُولوُنَ  ٨٤وَمَن �يِهَآ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ� فََ� تذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ َّ�ِ٨٥ 

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قلُۡ  بۡعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَّقُونَ سَيَقُو  ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَرَبُّ  لسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ  ٨٧لوُنَ ِ�َّ

 «َ�قَالَ لِى:  صكُنتُْ ردَِيفَ النَّبِىِّ  -١
َ
عِباَدِ؟ياَ مُعَاذُ! أ

ْ
ِ عَلىَ ال عْلمَُ. » تدَْرىِ مَا حَقُّ ا�َّ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُوله قلُْتُ ا�َّ

ُ�وا بهِِ شَيئْاً«قاَلَ:  نْ َ�عْبدُُوهُ وَلا �شُْرِ
َ
 .»حَقُّ االلهِ أ

________________ 
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ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�َارُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۦمَنۢ �يَِدِهِ  قلُۡ  ۡ�َ ِ
  ٨٨مَلَكُوتُ ُ�ّ

ٰ �سُۡحَرُونَ  َّ�
َ
ِۚ قُلۡ فَ�  .]۸۹ -۸۴المؤمنون: [ ﴾٨٩سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

دانید بگویید!  دارند از آن کیست؟ اگر می بگو: زمین و کسانی که در آن وجود«
شوید؟ بگو پروردگار آسمانھای ھفتگانه و  . بگو چرا متذکر نمیخواھند گفت: از آن خدا

 : پس چرا تقواپروردگار عرش بزرگ کیست؟ خواھند گفت: اینھا از آن خداست؟ بگو
اما از دھد  و پناه می کنید؟ بگو: چه کسی ملکوت ھر چیزی را در دست دارد پیشه نمی

دانید؟ خواھند گفت: از آن خداست، بگو  دست او پناه (و گریزگاھی) نیست، اگر می
 .»گردید؟ اختیار جذب می پس به کجا افسون شده، بی

مَاءِٓ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قلُۡ  ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
وَمَن ُ�ۡرِجُ  ۡ�

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱ مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�قُلۡ أ

ُ ٱ فََ�لُِٰ�مُ  ٣١َ�تَّقُونَ  ۖ ٱرَ�ُُّ�مُ  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ  ۡ�َقُّ َ�لُٰ فُونَ  لضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ﴾٣٢فَ�

 .]۳۲ -۳۱یونس: [
دھد و یا چه کسی اختیار  بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می«

آورد و  گوشھا و چشمھا را دارد و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بوجود می
ورزید؟ این خداوند،  کند؟ خواھند گفت: خدا، بگو: پس چرا تقوا نمی کارھا را تدبیر می

 حق، جز گمراھی نیست، پس به کجا برگردانیده و پروردگار حقیقی شماست و پس از
 .»شوید؟ کشانده می

خواست و تضرع و تسلیم و  و جای تعجب نیست که حق عبادت و استعانت و در
 انقیاد، از آن آفریدگار نعمت بخش بوده باشد:

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
ِيٱ  ١ ۡ� ىٰ  �َّ ِيٱوَ   ٢خَلَقَ فَسَوَّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ ِيٓ ٱوَ   ٣قَدَّ َّ� 

خۡرَجَ 
َ
حۡوَىٰ  ۥفَجَعَلَهُ   ٤ لمَۡرَۡ�ٰ ٱأ

َ
 .]۵ -۱الأعلی: [ ﴾٥ُ�ثَاءًٓ أ

راست نمود و اندازه  خود را تسبیح گوی، که آفرید و سر ۀپروردگار بلند مرتب«
 .»آورد و سپس آن را خشک و سیاه گردانید گرفت و ھدایت نمود و گیاھان را در

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  ۡ�بُدُوا ِينَ ٱخَلَقَُ�مۡ وَ  �َّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  �َّ

ِيٱ ٢١ �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ
َ
مَاءَٓ ٱفَِ�شٰٗا وَ  ۡ� نزَلَ مِنَ  لسَّ

َ
مَاءِٓ ٱبنَِاءٓٗ وَأ خۡرَجَ بهِِ  لسَّ

َ
مِنَ  ۦمَاءٓٗ فَأ

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ رزِۡقٗا  �َّمََ�تِٰ ٱ
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  .]۲۲ -۲۱: ةالبقر[ ﴾٢٢لَُّ�مۡۖ فََ� َ�ۡعَلُواْ ِ�َّ
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ای مردم، پروردگار خودتان را که شما و پیشینیان شما را آفرید بپرستید تا به تقوا «
تان قرار ین را [مانند] بساطی و آسمان را [مانند] سقفی برایه زمکسی کدست یابید، 

ھا برای روزی شما بر آورد.  ] فرآورده داد. و از آسمان آبی باراند، سپس بدان از [انواع
 .»دینکانی مقرّر مید برای خداوند ھمتایدان ه میکپس در حالی 

بنده نھاده شده است، حق خالق  ۀعبادت، حق پروردگار است که بر عھد بنابراین،
 احسان و بخشش. برگیرندۀ نعمتبخشندۀ  بر مخلوق و حق

ستم به نفس خود و  ھای ناسپاسی انسان نسبت به پروردگار تردید، یکی از نشانه بی
مدیون احساس  سپاس بگذارد ولی خالق را شکر نکند واین است که برای مخلوقات 

احسان خداوندی که در تمام مراحل حیات و رشد او  آدمیان باشد ولی خود را در بند
ھای انسانی وجودش را فرا گرفته است، احساس نکند. این سخن  از نطفه تا دیگر گونه

 گوید: خدای متعال را بخوانید که می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
نزَلَ مِنَ  ۡ�

َ
مَاءِٓ ٱوَأ خۡرَجَ بهِِ  لسَّ

َ
 �َّمََ�تِٰ ٱمِنَ  ۦمَاءٓٗ فَأ

رَ لَُ�مُ  ِ  ۡ�َحۡرِ ٱِ�َجۡريَِ ِ�  لۡفُلۡكَ ٱرزِۡقٗا لَُّ�مۡۖ وَسَخَّ مۡرهِ
َ
رَ لَُ�مُ  ۖۦ بأِ نَۡ�رَٰ ٱوَسَخَّ

َ
�ۡ ٣٢ 

رَ  مۡسَ ٱلَُ�مُ  وسََخَّ رَ لَُ�مُ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ � وَسَخَّ ۡلَ ٱدَآ�بَِۡ�ِ ِ مَا  وَءَاتٮَُٰ�م ٣٣ �َّهَارَ ٱوَ  �َّ
مِّن ُ�ّ

ْ نعِۡمَتَ  وا ۡ�ُمُوهُۚ �ن َ�عُدُّ
َ
ِ ٱسَ� ٓۗ إنَِّ َ� ُ�ۡصُوهَ  �َّ �َ�ٰنَ ٱا ارٞ  ۡ�ِ  -۳۲ابراهیم: [ ﴾٣٤لَظَلُومٞ كَفَّ

۳۴[. 
 خداوند، کسی است که آسمانھا و زمین را آفرید و آبی از آسمان فرود آورده به«

 ھا را در اختیارتان ھا و محصولات برای شما روزی قرار داد و کشتی آن، از میوهوسیلۀ 
کنند. ھمچنین رودھا را تحت فرمان ، تا به خواست خودش در دریا حرکت گذاشته
 گردند، برای شما تسخیر نمود و آورد و خورشید و ماه را که به طور مداوم می شما در

شب و روز را به خدمت شما گماشت و ھر آنچه از او درخواست نمودید، به شما عطا 
 بود. به راستی که کرد و چنانچه بخواھید نعمتھای خدا را بشمارید قادر نخواھید

 .»انسان ستمگر و کفران پیشه است
یزی است که خداوند در حدیث قدسی از آن اظھار ظلم و ناسپاسی انسان، چ

 شگفتی نموده است:
غیر  آفرینم ولی حکایت من و جن و انس، حکایت بزرگ و عجیبی است: من می«

شود! از من برای  دھم، ولی غیر من شکر می شود! من روزی می من پرستیده می



 ١١٣  هدف عبادت از نظر اسلام یا چرا خدا را بپرستیم؟

 نیازم و خیزد! با این که از آنھا بی آنھا به سوی من شر برمی بارد ولی از ، خیر میبندگان
کنم. ولی آنھا که به من از ھر چیزی  با نعمتھای خود به آنان اظھار محبت می
 .1»شوند!! نیازمندترند، با گناه ومعصیت با من روبرو می

عبادت شایستۀ  دیگری عبادت بوده و ھیچ چیزشایستۀ  پس، تنھا آفریدگار بخشنده،
باشد، زیرا که آنھا نیز ھمچون خود او، مخلوق و روزی خورنده و  و خضوع انسان نمی

گوید: عبادت نوعی از  پرورش یابنده ھستند به ھمین لحاظ است که ابن تیمیه می
فھم، گوش و چشم در بالاترین نعمتھا مانند حیات، بخشندۀ  خضوع است که جز برای

 باشد... برای این که ناچیزترین مقدار عبادت ھم برای کسی غیر از نمیخور کسی 
عبادت  ۀبالاترین انواع نعمت (خدا) است، بدین سبب کسی جز الله زیبندبخشندۀ 

 نیست.
نظر اسلام، جستجوی  شود که عبادت مورد اساس توضیحات گذشته، معلوم می بر

، یعنی قبل از ھر چیز، امتثال فرمان سایل و ابزارھا ھاست، نه طلب و ھدفھا و سرانجام
باشد و از این جھت است که عبادت، بیش از ھر چیز  خدا و به جای آوردن حق او می

 زندگی مطلوب است.دیگری در این 

 عبادت، مصداقی برای طلب ثواب و ترس از عقاب است
آیا صحیح است که خداوند، به خاطر امیدواری به پاداش و ھراس از کیفرش و به 

 عبارت دیگر، برای درخواست بھشت و فرار از آتش خود، مورد پرستش قرار گیرد؟
صوفیان، چنین کسی را که خدا را با این منظور عبادت کند، تقبیح نموده 

شاید که به خاطر ترس از عقاب و امید ثواب به عبادت خدا و  گویند: عابد را نمی می
باشد و محبت  ه خواسته نفس خود میانجام امر و نھی او بپردازد، چنین عابدی بند

دارد، نباید در کنار  . کسی که چیزی را دوست میواقعی خدا با این امر منافات دارد
دیگری داشته باشد، زیرا که ھمراه بودن با آن خواسته، محبتش خواستۀ  محبوب خود

سازد، ھمچنانکه امید پاداش نمایانگر آنست که شخص، به خاطر  دار می را خدشه
دیگری لش از خدا طلبکار است و این دو عیب دارد: یکی چشم دوختن به پاداش و عم

خوشوقتی از عمل خود. رھایی از این آفات، جز با خالص گردانیدن عبادت و اقدام به 

، خيری إلی العباد نازل إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري -١

 .ء إلیتحبب إليهم بنعمی وأنا الغنی عنهم فيتعرضون إلی بالمعاصی وهم أفقر شيوشرهم إلی صاعقة أ

________________ 
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امر و نھی و دور داشتن این کار از ھر عیب و نقصی، امکان پذیر نیست. باید اقدام به 
عظیم صاحب امر و نھی و با این برداشت که او داشت و ت گرامی عبادت، به منظور

باشد، انجام گیرد.  عبادت، تعظیم و تجلیل میشایستۀ  سزاوار پرستش و فرمانبرداری و
بود،  آیا اگر بھشت و جھنمی نمی«ر حدیث از قول خداوند آمده است: ھمانطور که د

 گوید: و از این جمله است سخن شاعر که می .1»بایست پرستیده شوم؟ نمی

ــــــــا رســــــــله  هــــــــب البعــــــــث لم تأتن
 

 وجاحمــــــــــــة النــــــــــــار لم تضرــــــــــــم 
 

 ألــــــيس مــــــن الواجــــــب المســــــتحق
 

ـــــــــنعم  ـــــــــن الم ـــــــــاد م ـــــــــاء العب  حي
 

بندگی است، عبادت شایستۀ  ن کهنفوس پاک و برجسته او را به خاطر ایبنابراین، 
دھند، زیرا که او با توجه به  ن میکنند و نسبت به او تجلیل و تعظیم و تمایل نشا می

با تواند در رابطه    اند: بنده نمی عبادت است. گفتهشایستۀ  ماھیت ذاتی خود
کند و اگر چیزی نداد،  پروردگارش مانند مزدور سودجو باشد که اگر چیزی داد، کار می

 یار.محبت و اختبندۀ  دستمزد خواھد بود، نهبندۀ  دھد، در این صورت عملی انجام نمی
 گوید: اشعار رابعه در این باره معروف است که می

ـــــارك ـــــوف ن ـــــن خ ـــــدون م ـــــم يعب  له
 

ـــــــا  ـــــــرون النج ـــــــزيلا ةوي ـــــــا ج  خط
 

 أو بــــــأن يــــــدخلوا الجنــــــان فيحظــــــوا
 

ــــــــــبيلا  ــــــــــبوا سلس ــــــــــيم و يشر  بنع
 

 لــــيس لــــی فــــی الجنــــان والنــــار حــــظ
 

ــــــــديلا  ــــــــی ب ــــــــی بحب ــــــــا لا أبتغ  أن
 

دانند یا به  را نجات از آتش میکنند و کامیابی بزرگ  ھمه از ترس آتش عبادت می«
مند شوند و سلسبیل بنوشند. من  این خاطر که وارد بھشت گردند و از نعمتھا بھره

 .»خواھم در عوض محبت خود، چیزی نمینظری به بھشت و آتش ندارم و ھرگز 
از علمای مسلمان، کسانی ھستند که این سخن را مردود شمرده و در عبادت خدا 

اند. این دانشمندان احوال پیامبران و  و امید و ترس اشکالی ندیده از روی خوف و طمع
رسولان و صدیقان و صالحان و ستایش آنھا از ترسیدن از آتش و امیدشان به بھشت را 

لولم أخلق «این حدیث را ابن قیم در مدارج السالکین ذکر نموده و گفته است: اسرائیلی است.  -١

 .»جنة وناراً أما كنت أهلا أن أعبد

________________ 
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بندگان خاص خود که از سوی دربارۀ  اند. ھمانگونه که خداوند متعال دلیل آورده
 گوید: مشرکان مورد پرستش قرار گرفتند، می

وْ ﴿
ُ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ�كَِ أ قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷الإسراء: [ ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ 
ترند،  یکه نزدکدام کخوانند، [خود] ھر  ] می شیای] آنان را [به ن افرانکه [کسانی ک«

دارند و از  د مییند. و به رحمت او امیجو ] می له [تقرّبیبه سوی پروردگارشان وس
 .»د از عذاب پروردگارت بر حذر بودیند. بی گمان باکمنایعذابش ب

ھمچنین آن عده از بندگان خود را که با نسبت دادن به اسم خود (الرحمن) گرامی 
داشتن بھترین اعمال، مورد ستایش قرار داده،  داشته و عبادالرحمن نامیده و به خاطر

 با وصف پناه بردن به خدا از آتش معرفی نموده و گفته است:

ِينَ ٱوَ ﴿ إِ�َّهَا   ٦٥َ�نَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا  ۡ�فِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ
� وَمُقَامٗا   .]۶۶ -۶۵الفرقان: [ ﴾٦٦سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ

ند: پروردگارا، عذاب جھنّم را از ما بگردان. بی گمان عذابش یگو ه میکو آنان «
 .»به راستی آن بد قرارگاھی و [بد] مقامی است .دار استیپا

حکایت کرده است که با ایمان خود، به خدا متوسل شده و از او از آنان 
 خواھند که از آتش نجاتشان دھد: اومی

ِينَ ٱ﴿ ٓ ءَامَنَّا فَ  �َّ نَا ٓ إِ�َّ آل عمران: [ ﴾١٦ �َّارِ ٱَ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ  غۡفرِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا

۱۶[. 
ایمان آوردیم پس گناھانمان را بیامرز و از عذاب  گویند: پروردگارا ما آنھا که می«

 .»آتش نجاتمان بده
اند تا از آتش به دور  خود، ایمان را واسطه قرار دادهوسیلۀ  بزرگترین ،بدین ترتیب

 مانند.
از قول بزرگمردان فرزانه و عارف نیز حکایت نموده است که بھشت خدا را 

 کنند: درخواست و از آتش اظھار پناھندگی می

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
�ۡ ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  �َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 
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ٓ  ١٩١ �َّارِ ٱخَلقَۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ رَ�َّنَا مَا   �َّارَ ٱإنَِّكَ مَن تدُۡخِلِ  رَ�َّنَا
خۡزَۡ�تَهُ 

َ
نصَارٖ  ۖۥ َ�قَدۡ أ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ٓ  ١٩٢وَمَا للِ�َّ �َّنَا نۡ  رَّ

َ
يَ�نِٰ أ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَاديِ لِۡ�ِ إِ�َّ

ْ برَِّ�ُِ�مۡ  ۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ َ�  ءَامِنُوا نَا مَعَ  َٔ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وََ�فّرِۡ َ�نَّا سَّ�ِ  غۡفرِۡ ٱامَنَّا برَۡارِ ٱاتنَِا وَتوََ�َّ
َ
�ۡ ١٩٣ 

ٰ رسُُلكَِ وََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ  رَ�َّنَا  ١٩٤ لمِۡيعَادَ ٱإنَِّكَ َ� ُ�ۡلفُِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱوَءَاتنَِا مَا وعََد�َّنَا َ�َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م سۡتَجَابَ ٱفَ 

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
 .]۱۹۵ -۱۹۰آل عمران: [ ﴾لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

ن و آمد و شد شب و روز برای خردمندان ینش آسمانھا و زمیبه راستی در آفر«
نند ک اد میی]  دهیش [آرمیستاده و نشسته و بر پھلوی خویه خدا را اکآنان . ھاست نشانه

ن را باطل یند:] پروردگارا، ایگو نند. [و میک شه میین اندیسمانھا و زمنش آیو در آفر
پروردگارا، . نکحفظ ]  ی برای توست، پس ما را از عذاب آتش [جھنمکای، پا دهیافرین
اورانی یاران کای و ستم ردهکش یه رسواک] در آوری، حقّا  ه تو به آتش [جھنّمکسی را ک

ه به کخواند،  مان فرا مییای به ا ه ندا دھندهکم یدیپروردگارا، ما شن .نخواھند داشت
امرز یم. پروردگارا، پس گناھانمان را برای ما بیمان آوردید، پس ایمان آوریپروردگارتان ا

ه به کپروردگارا، و آنچه را  .رانیان بمیکمان را از ما بزدای و ما را در زمره نیھایو بد
امت ما را رسوا [و خوار] یا بده و روز قای، به م ردهک] رسولانت به ما وعده  [زبان

شان را یپس پروردگارشان [دعا]  .نیک ه بی گمان تو خلاف وعده نمیکمگردان. 
 .»...نمک چ صاحب عملی از شما را تباه نمییه: من عمل ھکرفت یپذ

باشد، اختلافی نیست. در جای  از زبان پیامبران، بھشت می در این که چیز موعود،
 گوید: می ÷دیگری از قرآن کریم از قول ابراھیم خلیل

ِيٓ ٱوَ ﴿ ن َ�غۡفرَِ ِ� خَطِٓ�  �َّ
َ
طۡمَعُ أ

َ
ۡ�قِِۡ�  ٨٢ ّ�ِينِ ٱِ� يوَۡمَ  َٔ أ

َ
رَبِّ هَبۡ ِ� حُكۡمٗا وَ�

 ِ لٰحِِ�َ ٱب  �َّعيِمِ ٱمِن وَرَثةَِ جَنَّةِ  جۡعَلِۡ� ٱوَ  ٨٤ �خِرِ�نَ ٱِ�  ّ�ِ لسَِانَ صِدۡقٖ  جۡعَلٱوَ  ٨٣ ل�َّ
ِ�ٓ إنَِّهُ  غۡفرِۡ ٱوَ   ٨٥

َ
آلِّ�َ ٱَ�نَ مِنَ  ۥِ�  .]۸۷ -۸۲الشعراء: [ ﴾٨٧ُ�ۡزِِ� يوَۡمَ ُ�بۡعَثُونَ  وََ�  ٨٦ لضَّ

من پروردگارا، به . امرزدیم بیدوارم گناھانم را در روز جزا برایه امکسی کو «
و . بگذار یکان آوازه نینیم در پسیو برا. دار وستهیستگان پیمت ببخش و مرا به شاکح

بی گمان او از گمراھان امرز. یو پدرم را ب. مرا از وارثان بھشت پر ناز و نعمت قرار ده
 .»نکشوند، مرا رسوا م خته میی] برانگ ه [ھمگانکو روزی . بود
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و نجات از آتش که همان خواري و از خداوند درخواست بهشت  ،ترتیب بدین
 نماید. ذلت روز قیامت است. می

امت خود را دستور داده است که پس از اذان که ھنگام اجابت  ص پیامبر اسلام
دعاست، بالاترین منزلت بھشتی را برای او درخواست کنند و گفته است که ھر کسی 

 گیرد. این کار را بکند، مشمول شفاعتش قرار می
گفت: من دارم از خداوند درخواست بھشت و طلب  صانصاری به پیامبرسلیم 

فرمود:  ص تو معاذ را خوب متوجه نیستم! پیامبر ۀکنم، ولی زمزم نجات از آتش می
 .1!»کنیم من و معاذ ھم در ھمین باره زمزمه می«

ز آنھا وضع بندگانش ضمن حدیث فرشتگان سیار آمده است که خداوند ادر صحیح، 
گاھتر استرسد [پ را می پیش بندگانت  گویند: در حالی از و آنھا می] با آن که خود آ

اند؟  فرماید: آیا آنھا مرا دیده کردند. خداوند می می آمدیم که تسبیح و تمجید تو
کردند؟  دیدند چکار می پرسد: اگر می می اند باز گویند: نه، پروردگارا تو را ندیده می
کردند. در ضمن از تو درخواست  بیشتر تمجیدت می دیدند، خیلی گویند: اگر می می

سوگند  گویند: خیر، به عزتت اند؟ می فرماید: آیا بھشت را دیده نمودند. می بھشت می
دیدند، بیشتر آرزومند  گویند: اگر می دیدند چگونه بود؟ می گوید: اگر می اند. می  ندیده

فرماید: آیا  جستند. می یی میگویند: ھمچنین از آتش رھا میگردیدند. فرشتگان  آن می
پرسد: اگر  اند. می دھند: سوگند به عزت تو، آن را ندیده می اند؟ پاسخ  دیده آن را

بیشتر از آن دیدند، خیلی  گویند: اگر آن را می داشتند؟ می چه وضعی میدیدند،  می
و گیرم که آنھا را آمرزیده  گوید: من شما را گواه می شدند. خداوند می گریزان می

 .2»جستند، مصون گردانیدم ھاشان را دادم و از آنچه پناه می خواسته

لُ االلهَ «وقال له سليم الأنصاری  -١
َ
سْأ

َ
حْسِنُ دَندََْ�تَكَ وَلاَ دَندَْنةََ أما إِ�ِّ أ

ُ
عُوذُ بهِِ مِنَ النَّارِ لاَ أ

َ
نََّةَ وَأ

ْ
الج

 .»أنا ومعاذ حَوْلهََا ندَُندِْنُ : «صمُعَاذٍ َ�قَالَ النَّبِىُّ 
إن االله تعالی يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم فيقولون: أتيناك من عند عبادك يهللونك ويكبرونك « -٢

فيقول عزوجل: وهل رأونی فيقولون: لا يا رب مارأوك. فيقول عزوجل:  ويحمدونك ويمجدونك

كيف لو رأونی؟ فيقولون: لو رأوك كانوا لك أشد تمجيدا قالوا: يا رب ويسألونك جنتك فيقول: هل 

رأوها فيقولون لا وعزتك مارأوها فيقول: فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانو لها أشد طلبا قالوا 

________________ 
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قرآن و سنت نیز پر از تحسین خداوند از بندگانی است که درخواست بھشت و 
به یاران خود  صاند. پیامبر مقامات آن را نموده و از آتش ترسیده و به خدا پناه برده

شینی با او در و به کسی که آرزومند ھمن .1»از آتش به خدا پناه ببرید«فرمود:  می

 .2»زیاد، مرا با خود شریک ساز ۀسجد پس با«بھشت بود، فرمود: 
سعی در طلب بھشت و نجات از آتش، چیزی است که صاحب دین از  :اند که گفته

خواھد تا پیوست بیاد آنھا بوده ھرگز فراموش نکنند و یک دلیلش ھم، این  امت خود می
ه آن دو (بھشت و جھنم) شرط رستگاری بوده، فعالیت در جھت است که ایمان ب

 باشد. حصول بھشت و رھایی از آتش محض ایمان می
اصحاب و امت خود را به طلب بھشت برانگیخته و آن را برایشان  صپیامبر

توصیف و تعریف نموده است که درست تشخیص بدھند و گفته است: برای رسیدن به 
انگیز، ھمسرانی زیبا،  که دارای نوری درخشان، بوئی نشاطبھشت کوشش نمایید! زیرا 

باشد... تا پایان حدیث صحابه  ای رسیده، کاخی استوار و جویباری پھناور می میوه
 ما بدان خواھیم شتافت. گفت: بگوئید: انشاءالله. صالله گفتند یا رسول

ھر کس «آمده است که  صاگر بخواھیم تمام آنچه را که در سنت از قول پیامبر
برای تشویق به کوشش برای  »برد ، خداوند او را داخل بھشت میفلان کند و فلان کند

 باشد، گفتاری طولانی خواھد شد و عمل میانگیزۀ  آن، بازگوییم، با آن که مفید و
 کارھا این چنین است.ھمۀ  دربارۀ

 شود کوشش برای پاداش و ترس از کیفر، نادرست باشد، در حالی که چگونه می
دارد که  بدان ترغیب نموده است: به قول بعضی، خداوند سبحان دوست می صپیامبر

گردد.  بندگانش از او درخواست بھشت کنند و ھر کس طلب نکند، از او خشمگین می

ك من النار فيقول عزوجل: وهل رأوها؟ فيقولون لا وعزتك ما راؤها فيقول: فكيف لو ويستغيثون ب

أشهد كم أنی قد غفرت لهم وأعطيتهم ما  رأؤها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هرباء فيقول: إني

 .»سألوا وأعدتهم مما استعاذوا

 .استعيذوا باالله من النار -١
عِ�ِّ عَلىَ َ�فْسِكَ  -٢

َ
جُودِ أ ةِ السُّ  .بَِ�ثْرَ
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باشد، بھشت است و بزرگترین چیزی که از آن  بزرگترین چیزی که قابل درخواست می
 شود، جھنم است. به خدا پناه برده می

تھی و امید به این و ھراس از آن، بھشت و جھنم  ۀامی که دل، از ملاحظھنگ
شود و ھر چه بیشتر  اش گسسته می اش سست و ھمتش ناتوان و انگیزه گردد، اراده می

اش قویتر و ھمتش استوارتر و  خواستار بھشت بوده و برای آن تلاش کند، انگیزه
و احساس است. اگر شارع چنین  گردد و این به سادگی قابل درک جدیتش کاملتر می

مجسم کرده و  پسندید، برای چه بھشت را برای بندگان توصیف نموده و چیزی را نمی
 ،نجا که فکرشان کشش و گنجایش دارد، به تفصیل شرح دادهشناسانیده است و تا آ

ولی چیزھای دیگر را به طور اجمال بازگو نموده است و منظورش تنھا تشویق و 
 .1»کوشش در جھت رسیدن بدان بوده استبه  واداشتن آنان

امام ابن قیم، به خاطر اختیار موضعی متوسط میان صوفیان و علمایی که آنھا را 
 گوید: اند، پس از نقل سخن آن دسته و پاسخ این گروه می مردود و منحرف شمرده

شود: بھشت، صرفاً عنوانی برای  سخن درست و اثبات شده این است که گفته می«
 ھا، خوراک و شراب، حورالعین، جویھا و کاخھا نیست و بیشتر مردم در ختان و میوهدر

 کنند. جنت اسمی است برای مکان نعمتھای فھم مصداق عنوان بھشت اشتباه می
د نبه وجه کریم خداونگرش  مندی از مطلق و کامل که از بزرگترین موھبتھای آن، بھره
باشد و ھیچگاه لذایذ خوردنی،  می و شنیدن سخن او و نعمت قرب و رضوان وی

باشد.  آشامیدنی، پوشیدنی و نقش و نگارھای آن، با این لذت بزرگ قابل مقایسه نمی
است.  ن وجود دارد، بالاترن الھی، از تمام بھشت و آنچه در آکمترین پایه و سطح رضوا

ِ ٱوَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ ﴿ فرماید: چنانکه خداوند می َّ�  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
و آن را در سیاق  ]۷۲: ةالتوب[ 2﴾أ

ای از رضای  ھر نمونه ،اثبات، به صورت نکره بیان داشته است و معنیش این است که
 باشد. اش، از تمامی بھشت بزرگتر می خدا از بنده

 نكــــــــنــــــــی وليفكي كل منــــــــيــــــــقل
 

 ليـــــــــقـــــــــال لـــــــــه قليلا  كلـــــــــيقل 

 
 اندکی از تو مرا بس است، اما اندک تو را اندک نتوان گفت.

 .۷۹-۷۵، ص ۲مدارج السالکین، ابن قیم، ج -١
 و رضا و خشنودی خداوند، بالاتر و بزرگتر است. -٢

________________ 
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به خدا سوگند، چیزی از سوی خدا، «] آمده است: حدیث رؤیتحدیث صحیح [در 
. و در حدیث دیگری 1»وجه او به آنان داده نشده است ۀرتر از نظا داشتنی دوست

چون خداوند سبحان بر آنان تجلی نموده چھره اش را آشکارا ببینند، ھر «گوید:  می
 .»کنند از آن گذشته و توجھی نمیده اند، فراموش کر نعمتی را که تا آن وقت داشته

گوید: بدون شک ھمین گونه است و آن (شھود وجه خدا) از ھر چه  ابن قیم می
تصور شود یا در خیال بگنجد، بالاتر است. بخصوص رستگاری اھل محبت به ھمراھی 

دارد و کدام نعمت و لذت و  محبت در آنجا، زیرا که آدمی با چیزی است که دوست می
تواند با نعمت و لذت و چشم روشنی این ھمراھی، برابری  و رستگاری میچشم روشنی 

 کند؟
به خدا این ھمان رؤیتی است که محبت پیشگان به سویش شتافته و صاحبان 

کنند و منبع حیاتی است که بھشت و زندگی بھشتی  شناخت و بصیرت آھنگ آن می
 نام گرفته باعث خوشایندی و قوام آن گردیده است.

شود: خداوند را نباید به خاطر طلب بھشت یا ترس از آتش  چطور گفته می ،نبنابرای
 پرستید؟ 

آتشی ھم که خداوند ما را از آن برحذر داشته است، ھمین وضع را دارد، یعنی 
 ۀعذاب دوری و پوشیدگی از خدا و اھانت و خشم و غضب او برای اھل جھنم، از شرار

پیامبران و رسولان و صدیقان و خواستۀ  و آتش دردناکتر است. به ھمین سبب، آرزو
یز مورد خوف و ھراسشان، جھنم شھیدان و صالحان، دست یافتن به بھشت و چ

 .2»است

 تربیتی است؟وسیلۀ  آیا عبادت فقط یک
که از سوی بعضی ملحدان روی  خوریم در این جا به دعوت پلید و زشتی برمی

عبادت « استفاده از این اصل دینی که: شود. آنھا با برتافته از بندگی خدا ترویج می
زشتی باز  سطحی و ظاھری که به قلب راه نبرده و نفس را اصلاح ننموده از گناه و

هِْ « -١ هِْمْ مِنَ النَّظَرِ إلِيَ حَبَّ إلِيَ
َ
ْ�طَاهُمْ شَيئْاً أ

َ
ِ مَا أ

أنه سبحانه إذا تج� لهم ورأو «حديث آخر:  . و�»فَوَا�َّ
 .»ما هم فيه من النعيم وزهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه وجهه عياناً �سوا

 . ۸۱-۸۰، ص ۲مدارج السالکین، ج  -٢

________________ 
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گویند: مقصود ادیان و عقاید و عبادات آنھا، فقط ھمان  . می»ای ندارد ندارد، فایده
وسیلۀ  با اصلاح روان و تربیت درون آدمی و درستی اخلاق است... وقتی که ما بتوانیم

مزبور نتیجۀ  دیگری ھمچون تھذیب مجرد نفسانی و تربیت اخلاقی و اجتماعی به
 برسیم دیگر نیازی به عبادات و شعائر و نمازھا و آداب دینی نخواھیم داشت. زیرا که

ایم چه  نظر خداوند رسیده اینھا وسیله ھستند، نه ھدف، و ما که به ھدف موردھمۀ 
 داریم؟ نیاز و التزامی به عبادت

بافان قدیمی و گمراھان  ای است که بعضی از فلسفه پایه و فریبکارانه بیاندیشۀ  این
 اند. دعوت باطلی برای ھدفی باطل. نورسیده بدان روی آورده

 عبادت است نه انگیزه آننتیجۀ  و تربیتاصلاح 
باطل بودن دعوت مزبور برای این است که عبادت به خودی خود، مطلوب و 

دھد، منظور خدا از آفریدن انس  نفس آدمی است و به طوری که قرآن نشان میمقصود 
 و جن و غایت خلقت آسمانھا و زمین ھم عبادت بوده است.

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ضِ ٱخَلَقَ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ  �َّ
َ
لُ  ۡ� ۖ يتَََ�َّ مۡرُ ٱمِثۡلهَُنَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
ْ أ بيَۡنَهُنَّ ِ�عَۡلَمُوٓا

َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قَدِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ءٍ عِلۡمَۢ�  �َّ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ
َ
 .]۱۲الطلاق: [ ﴾١٢قَدۡ أ

ده یز] مانند آنھا را [آفرین [نیده و از زمیه ھفت آسمان را آفرکسی است کخداوند «
بر  ه خداوندکد ید تا بدانیآ ن) فرود میین آنھا (آسمانھا و زمی]. فرمان [خداوند] ب است

 .»ز احاطه داردیه خداوند در دانش بر ھمه چکاری تواناست. و آنکھر 

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
 .»و انس را جز برای عبادت نیافریدمجن «

ادای حق خداوند است.  ]ای که یادآور شدیم بگونهعبادت نیز [ نخستین ھدف
ھر جنبش و کوششی  منظور از عبادت این است که انسان، خویشتن را نیازمند و در

گاه باشد که اعتمادی جز بر او و امکان پایداری خود  وابسته به پروردگار خود بداند و آ
نیاز است،  جھانیان بیھمۀ  بخودی ندارد و پروردگار بلندمرتبه و بزرگ خویش را که از

 اسد.بشن

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نتُمُ  �َّاسُ ٱ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  يذُۡهبُِۡ�مۡ  ١٥ ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

ۡ
إنِ �شََأ

تِ ِ�َلۡقٖ جَدِيدٖ 
ۡ
ِ ٱَ�لٰكَِ َ�َ  وَمَا ١٦وََ�أ  .]۱۷ -۱۵فاطر: [ ﴾١٧بعَِزِ�زٖ  �َّ
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بخواھد  نیاز و ستوده است، اگر خدا بی ای مردم، شما به خداوند نیازمند ھستید و«
 .»کند و این، برای خدا سخت نیست برد و آفرینشی تازه ایجاد می شما را می

عبادات اعم از نماز، روزه، زکات، حج، تلاوت، ذکر، دعا، استغفار و ھمۀ  ۀانگیز
پیروی از شریعت و پایبندی به احکام حلال و حرام، اظھار بندگی در برابر پروردگار 

توانند  جھان و پذیرش فرمان اوست، و نتایج ضروری و قطعی عبادت واقعی ھم که نمی
نھادی و نیکخوئی. به ھمین  ح نفس، پاکاصلاعلت غائی آن به شمار آیند عبارتند از: 

 جھت فرموده است: 

ْ ٱ﴿  .]۲۱: ةالبقر[ ﴾٢١لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ...رَ�َُّ�مُ  ۡ�بُدُوا
 .»ت کنید... تا شاید به تقوا برسیدپروردگارتان را عباد«

 گوید: و نیز می

يَامُ ٱكُتبَِ عَلَيُۡ�مُ ﴿ ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ  ﴾١٨٣مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  �َّ
 .]۱۸۳:ةالبقر[

شد تا به تقوا  مقررشده بود، بر شما ھم  مقررروزه، ھم چنانکه بر پیشینیان شما «
 .»برسید

[مثل  رساند معنی امیدواری را می در اینجا ﴾لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ ﴿ درتعبیر با (لعل) 
تقوا  ۀو بیانگر آن است که عبادت یا روزه، آنھا را امیدوار و آماد ]بدون لام تعلیل »کی«

گرداند. اگر ھم تعلیل، به طور صریح ذکر نشده باشد، مفھومش ترک عبادت در  می
لزوم تجدیدنظر و تصحیح آن را  طباشد، بلکه فق صورت منجر نشدن به تقوا نمی

 ید.آن، یعنی تقوی و خشیت خدا به دست آ ۀرساند تا ثمر می
اگر به کشاورزی گفتیم: کشت کن تا محصول برداری و او کاشت و به خاطر 
کوتاھی از رعایت بعضی شرایط و لوازم، محصول مورد انتظار خویش را به دست 

بگذار. در  را کنار شود که به او بگوییم، زراعت و درختکاری نیاورد، دلیل این نمی
رد. آنچه باید به او گفته شود این است دیگری نداوظیفۀ  حالی که کار او ھمان است و

 که: بیشتر سعی کن و کار خود را درست انجام بده تا محصول بھتری به دست آوری.
برایش از گروھی سخن گفتند که با وجود نماز خواندن، موقعی که  صپیامبر اکرم

ت!! ازشان آنھا را باز خواھد داشکنند، گفت: عاقبت، نم به کارھای ناشایستی اقدام می
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ما به این لفظ حدیثی را نیافتیم، اما معنای این سخن در قرآن ( .»أن صلاتهم ستنهاهم«

 )کریم وارد شده است. مصحح
نفس و  ۀرمضان را صرفاً به منظور تزکیروزۀ  اگر فردی مثلاً نمازھای پنجگانه و

وظیفۀ  تربیت اخلاق خویش، بدون در نظر داشتن حق خدا بر گردن خود و انجام
نامبرده جز یک عادت که در میزان حق به روزۀ  بندگی در برابر او انجام دھد، نماز و

 برد، چیز دیگری نیست. ای از قبول خداوند نمی شود. و بھره چیزی گرفته نمی

 هدف اصلی و مقاصد فرعی عبادت
این است که عبادت یک  ،دلیل سخنان بالا ھمانطور که امام شاطبی گفته است

ند مقصد فرعی وابسته به آن دارد. ھدف اصلی در عبادت، توجه به ھدف اصلی و چ
معبود یگانه و انحصار توجه بدو در ھمه حال است و به دنبال این ھدف، رسیدن به 
منزلتھای والای آخرت و تحقق بخشیدن به محبت خدا و این قبیل چیزھا قرار دارد. از 

 باشد. آوردن فضیلت می عبادت، پیراستگی نفس و به دستوابستۀ  جمله مقاصد
گوید: برای نمونه، نماز را در نظر بگیرید، اساس تشریع آن، خضوع برای  شاطبی می

خداوند از طریق اخلاص توجه به سوی او و ایستادن با حالت کوچکی و خواری در 
 فرماید: باشد. خداوند متعال می برابرش و یادآوری ذکر او به خویشتن می

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  .]۱۴طه: [ ﴾١٤ِ�ِۡ�ريِٓ  لصَّ

 .»را برای ذکر و یاد من بپای دارنماز «
 فرماید: و نیز می

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ ِ ٱوََ�ِۡ�رُ  لمُۡنكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ َّ�  ۗ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۵العنکبوت: [ ﴾أ

 .»دارد و ذکر خدا بزرگتر از آن است نماز، از فحشاء و بدی باز می«
در بر گرفتن ذکر خدا برای نماز، ازجلوگیری فحشا و منکر، بزرگتر و بالاتر یعنی 

إِنَّ «خداوند است و در حدیث آمده است: باشد، برای اینکه مقصود اصلی، ھمان ذکر می
َ ُ�نَاجِى رَ�َّهُ  مُصَ�ِّ

ْ
 .1»ال

مانند نھی از فحشاء و منکر و آسودگی از فشارھای زندگی، در ھدفھای فرعی، 

ةُ َ�يِْ� فِي «بعدی قرار دارند. ھم چنانکه در حدیث آمده است:  ۀمرحل جُعِلتَْ قرَُّ

 ».کند نمازگزار با پروردگار خود راز و نیاز می«روایت از احمد:  -١
________________ 
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لاةِ  ھا، مانند نماز خیر طلبی و نماز حاجت و ... و درخواست  و برآوردن خواسته .1»الصَّ
مخصوص عمومی است و نیز قرار گرفتن فایدۀ  رسیدن به بھشت و رھیدن از آتش که

د، پیوسته در امان خدا ھرکس نماز صبح بگزار«ه: در پناه خدا، روایت شده است ک
 فرماید: اسراء میسورۀ  و نیل به عالیترین مقامھا، چنانکه خداوند در .2»خواھد بود

ۡلِ ٱ وَمِنَ ﴿ دۡ بهِِ  �َّ ۡمُودٗا  ۦَ�تَهَجَّ ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَقَامٗا �َّ
َ
 ﴾٧٩ناَفلَِةٗ لَّكَ عََ�ٰٓ أ

 .]۷۹الإسراء:[
 یک] است. نزد گرانیه برای تو افزون [بر دکدار باش یشب را با آن بو پاسی از «
 .»ده بگماردیه پروردگارت تو را به مقامی پسندکاست 

 دھد. ای را نوید می مقام پسندیده و ستوده و بدین ترتیب برای قیام شبانه،
سایر عبادات نیز به ھمین ترتیب دارای نتایج اخروی و عمومی و فواید دنیوی که 

 باشند. برابر خدا ھستند، می اصلی، یعنی تسلیم و خضوع درفایدۀ  ھمگی تابع
ھای  برای شخص مؤمن اشکالی ندارد که از طریق عبادت خود، خواھان بھره
ھا در  اخروی ھمچون رسیدن به بھشت و نجات از دوزخ باشد. زیرا که در این خواسته

اند که نوعی از  نجانیده شدهضمن، معنی امید به پاداش خدا و ترس از عذاب او گ
به طوری به این معنی [باشند و خوف و رجاء (بیم و امید)  عبودیت پروردگار جھان می

تنھا  ،تضادی با اخلاص بندگی ندارند، ولی نباید فوائد مادی یا معنوی ]که بیان کردیم
 ھای عبادت محسوب گردند. انگیزه

تصوف و میان بعضی از  ۀدر حوزنگر، آنچه را که  اندیشمندان ثابت قدم و ژرف
ھا و  پیروان و مریدانش مبنی برانجام عبادت به منظور پاکی نفس و زدودن وابستگی

گاھی از عالم ارواح و شھود ملائکه و  سرگرمیھای دیگر از آن، برای احراز لیاقت آ
موھبت خدا و امثال  »علم لدنی«ده و کسب کرامات و دست یافتن به العا کارھای خارق

 اند. مردود شمرده ن حرفھا، شایع و مطرح گردیده است، محکوم وای
راه عبادت و تظاھر به دانستن  طرز فکر مزبور، به معنی خروج از :اند که آنھا گفته

دھد و چنین چیزی به روی  ای برای نیل بدان قرار می علم غیب بوده عبادت را وسیله

اند ولی در صحیح نیست. یعنی: چشم روشنی  احمد و نسائی و حاکم و بیھقی این را نقل کرده -١
 ده است.من در نماز قرار داده ش

٢- » ِ ةِ ا�َّ بحَْ َ�هُوَ فِى ذِمَّ  روایت از مسلم. »مَنْ صَ�َّ الصُّ

________________ 
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 ]از یک نظر[ چنین قصدیارندۀ د باشد. زیرا که بر تافتن از عبادت، نزدیکتر می
 فرماید: مشمول این قول خداوند است که می

َ ٱمَن َ�عۡبُدُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ صَابهَُ  �َّ
َ
ٰ حَرۡفٖ� فَإنِۡ أ نَّ ٱخَۡ�ٌ  ۥَ�َ

َ
صَاَ�تۡهُ  ۖۦ بهِِ  طۡمَأ

َ
�نۡ أ

ٰ وجَۡهِهِ  نقَلَبَ ٱفتِۡنَةٌ  ۡ�يَاٱخَِ�َ  ۦَ�َ ۚ ٱوَ  �ُّ انُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ  �خِرَةَ  .]۱۱الحج: [ ﴾١١ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ
ری به او یپرستد. پس اگر خ ه با دودلی خداوند را میکسی ھست کو از مردم «

ار کانیا و آخرت زیگرداند. در دن ی به او برسد، روی مییرد و اگر بلایبرسد از آن آرام گ
 .»ار استکان آشین ھمان زیشده است. ا

اگر به مقصود خویش رسید، خوشحال گردیده و ھمچنان از طریق  ھمینطور است.
نھادش نیرومند گردیده،  کند. در نتیجه مقصود مورد نظر، در عبادت آھنگ آن می

گذارد و  گراید، اما اگر به مطلوب دلخواه نرسید، عبادت را کنار می عبادت به ضعف می
 م دروغ بشمارد.چه بسا که نتایج موھبت خدا به بندگان مخلص خود را ھ

ھر کس چھل صباح برای خداوند «: یک نفر این حدیث را شنید که: گویند می
 .1»گردند بر زبانش نمایان و جاری میھای حکمت، از قلبش  اخلاص ورزد، سرچشمه

حکمت به رویش گشوده نشد!  ۀاو نیز چنین کرد تا به حکمت دست یابد ولی دریچ
: این، برای حکمت اخلاص ورزیده است، نه داستان به گوش عالمی رسید و او گفت

 برای خدا!
مقصد اصلی عبادت را فراموش کرده بروی آن خاک خلاصه این که ھر دعوتی که 

رتوھا را بروی آن بتاباند، ھمۀ  بیفشاند و مقاصد فرعی و تبعی را استحکام بخشیده
دین و بلکه  زیرا با نخستین ھدف عبادت و حتی با نخستین ھدفپایه است،  باطل و بی

 با مقصود اصلی آفرینش انسان و آسمانھا و زمین، منافات دارد.

 خدا استکبار از عبادت
مزبور، نوعی الحاد و کفر و استکبار نسبت به خدا و سرپیچی از اندیشۀ  مبلغین

دلبستگی به اخلاق  ۀو این خصلتھا را زیر پرد دارند. بندگی او را در خود پنھان می

این را رزین در کتاب خود، از  من أصبح الله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علی لسانه. -١
 قول ابن عباس روایت کرده است.

________________ 
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پوشانند، ھمچنانکه سم کشنده در داخل شیرینی و  فضیلت ذاتی میمجرد و علاقه به 
 فرماید: خدای تعالی ھستند که می ۀشود! این گروه سزاوار این وعد چربی پوشانده می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ  �َّ  .]۶۰غافر: [ ﴾٦٠�سَۡتَكِۡ�ُ
 .»ورزند، به خواری داخل جھنم خواھند شد استکبار می کسانی که از بندگی من«

 و در جای دیگر می فرماید:

ا ١٧٢وَ�سَۡتَكِۡ�ۡ فَسَيَحُۡ�ُهُمۡ إَِ�ۡهِ َ�ِيعٗا  ۦوَمَن �سَۡتنَكِفۡ َ�نۡ عِبَادَتهِِ ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ� 

لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  جُورهَُمۡ وََ�زِ�دُهُم مِّن فَضۡلهِِ  ل�َّ
ُ
ا  ۖۦ َ�يُوَفّيِهِمۡ أ مَّ

َ
ِينَ ٱوَأ ْ ٱ �َّ  سۡتنَكَفُوا

ْ ٱوَ  وا ِ�مٗا وََ� َ�ِدُونَ لهَُم مِّن دُونِ  سۡتَكَۡ�ُ
َ
ُ�هُمۡ عَذَاباً أ ِ ٱَ�يُعَذِّ ا وََ� نصَِ  �َّ  ﴾١٧٣ ٗ��وَِ�ّٗ

 .]۱۷۳ -۱۷۲النساء: [
بر ورزد، آنان را، ھمگی، به سوی کبا داشته باشد و اش ا ه از بندگیکس کو ھر «

اند  سته انجام دادهیارھای شاکاند و  مان آوردهیه اکامّا آنان  .ختیخود بر خواھد انگ
ش افزون خواھد یدھد و به آنان از فضل خو مال به آنان میکشان را به تمام و یپاداشھا

عذاب  کدند، آنان را به عذابی دردنایورز برک] ابا داشتند و  ه [از بندگیکداد. و امّا آنان 
 .»ابندیاری نکار و مددیش در برابر خدا یند و برای خوک می

آنند که از نور ھدایت و روشنایی راه رشد، محروم باشند، زیرا شایستۀ  این متکبران،
 سازد و چه خوب گفته است خداوند: که تکبر، آنھا را کور و لال می

ۡ�فُِ ﴿
َ
ِينَ ٱِ�َ َ�نۡ ءَاَ�ٰ  سَأ ونَ ِ�  �َّ ُ �ضِ ٱَ�تَكَ�َّ

َ
ْ ُ�َّ ءَايةَٖ �َّ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ� �ن يرََوۡا

َ�تَّخِذُوهُ سَبيِٗ�ۚ  لَۡ�ِّ ٱَ� َ�تَّخِذُوهُ سَبيِٗ� �ن يرََوۡاْ سَبيِلَ  لرُّشۡدِ ٱيؤُۡمِنُواْ بهَِا �ن يرََوۡاْ سَبيِلَ 
 ِ بوُاْ � كَ َ�لٰ هُمۡ كَذَّ َّ�

َ
 .]۱۴۶الأعراف: [ ﴾١٤٦َ�تٰنَِا وََ�نوُاْ َ�نۡهَا َ�فِٰلَِ� بِ�

ات من باز یردن در] آکشه یورزند از [اند بر میکن به ناحق یه در زمکسانی را ک«
آورند و اگر راه راستی را  مان نمیینند به آن ایای بب خواھم داشت و اگر ھر نشانه

نند، آن را روش [خود] یرند و اگر راه گمراھی را ببی] بر نگ شیوش [خونند، آن را ریبب
 . »ات ما را دروغ انگاشتند و از آن غافل ماندندیه آنان آکن از آن است یرند. ایگ بر می

جھانیان ھمۀ  اجی به عبادت ھیچ یک از مخلوقات خود ندارد. او ازیخداوند، احت
ھستی با ھمۀ  پرستندگان خدا کم نیستند. زیرا کهباشد. از این گذشته،  نیاز می بی

 کنند. زبانی که برای ما غیرقابل فھم است، او را عبادت می



 ١٢٧  هدف عبادت از نظر اسلام یا چرا خدا را بپرستیم؟

َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ بۡعُ ٱ لسَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِه ۚ �ن مِّن َ�ۡ  ۦوَمَن �يِهِنَّ

 .]۴۴الإسراء: [ ﴾وََ�ِٰ�ن �َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۚۡ 
کنند و ھیچ  آسمانھای ھفتگانه و زمین و ھر کسی که در آنھاست، او را تسبیح می«

 .»یابید شما تسبیح آنھا را در نمی چیز نیست که با ستایش او تسبیح نکند، ولی
از پرستندگان عاقل و اندیشمند نیز ھمین قدر کافی است که فرشتگان ھفت 

 یادآوری کنیم که:آسمان و تمام ھستی را 

ونَ َ�نۡ عِبَادَتهِِ ﴿ ونَ  ۦَ� �سَۡتَكِۡ�ُ ۡلَ ٱ �سَُبّحُِونَ  ١٩وََ� �سَۡتَحِۡ�ُ ونَ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ َ� َ�فُۡ�ُ
 .]۲۰ -۱۹الأنبیاء: [ ﴾٢٠

گویند و  شوند. شب و روز تسبیح می کنند و خسته نمی از عبادتش استکبار نمی«
 .»کنند سستی پیدا نمی

که خدا را عبادت کنند (عبادت را کسر  پندارند که خود را بزرگتر از این میاینھایی 
 باشند؟! دانند) چه جایگاھی دارند؟! و چقدر واجب اھمیت می شأن خود می

ْ ٱ فَإنِِ ﴿ وا ِينَ ٱفَ  سۡتَكَۡ�ُ ِ  ۥعِندَ رَّ�كَِ �سَُبّحُِونَ َ�ُ  �َّ ۡلِ ٱب مُونَ۩  َٔ وَهُمۡ َ� �َۡ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ
 .]۳۸فصلت: [ ﴾٣٨

اگر استکبار کردند، آنھایی که نزد پروردگارت ھستند شب و روز برای او تسبیح «
 .»شوند کنند و خسته نمی می





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های عبادی و اخلاقی مؤمنان ویژگی

از نظر اسلام نیستیم و انکار ما منکر ارزش و منزلت اخلاق و نھادی آدمی 
ھای اصیل شخصیت اسلامی، اخلاق است و این که بارزترین صفتی  کنیم که پایه نمی

�نَّكَ لعَََ�ٰ ﴿ باشد. ده است نیز، اخلاق نیک میکه خداوند پیامبر خود را بدان ستو
من «احادیث فرموده است:  نیز در بعضی صپیامبرو  .]۴القلم: [ ﴾٤خُلُقٍ عَظِيٖ� 

 .1»تا مکارم اخلاق را به کمال رسانمبرانگیخته شدم 
باشیم، این است که  ھیچ یک از اینھا را منکر نیستیم و تنھا چیزی که منکر آن می

ت خدا جز یک وسیله و ابزاری برای تربیت باصطلاح ضمیر، نیست، ادگفته شود: عب
ه و حتی نه بھترین وسیله!!! ما با این مخالفیم که به عبادت خدا در آنھم نه تنھا وسیل

ارزیابی و بررسی امتیازات انسان ارج و اعتباری داده نشود و این ھمان چیزی است که 
گاھی و ھشدار داده است: صپیامبر  در سخن زیر، بدان آ
چه  شود: چه ظریف است! آید که به آدمی گفته می برای مردم، زمانی پیش می«

 .2»شود ای ایمان پیدا نمی ذره قلبش فھمیده است! چه زرنگ است! اما در
بینیم که ھنگام ترسیم یک صورت مفصل از  خوانیم، می وقتی که قرآن را می

منون راجع مؤسورۀ  دھد. در واضح آن قرار می شخصیت مؤمن عبادت را اولین علامت
 گوید: به این موضوع چنین می

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ  للَّغۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  ِ َ�عِٰلُونَ  �َّ كَوٰة ِينَ ٱوَ  ٤هُمۡ للِزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ  �َّ َ�َ

يَۡ�نُٰهُمۡ فَ 
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦إِ�َّهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ� أ

ُ
وَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

ِينَ ٱوَ  ٧ لۡعَادُونَ ٱهُمُ  َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱوَ  ٨هُمۡ ِ� ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ  �َّ هُمۡ َ�َ

خْلاَقِ  -١
َ
مَ مَكَارِمَ الأ َ�مِّ

ُ
مَا بعُِثتُْ لأ  وایت و تصحیح از حاکم.. رإِ�َّ

تِى عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ  -٢
ْ
هُ يقال للرجل فيه:  يأَ وما في قلبه مِثقَْالُ حبَّةٍ من  ما أظْرَفهَُ، ما أْ�قَلهَُ، ما أجَْ�َ

 . روایت از بخاری.خَردلٍ من إيمانٍ 

________________ 
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 .]۹ -۱المؤمنون: [ ﴾٩ُ�َافظُِونَ 
کسانی که در نماز خود، فروتن ھستند و از بیھودگی منان رستگار شدند، آن مؤ«

کنند. مگر نسبت  سازند. و شھوت خود را مھار می کنند. و زکات را عملی می اعراض می
به ھمسران و مملوکان خویش که در این صورت قابل نکوھش نیستند. و ھر کس راھی 

ی خود تھا و پیمانھاجز این در پیش گیرد و قصد کند، متجاوز است. و نیز آنھا که امان
 .»کنند. و کسانی که نسبت به نمازھایشان مراقبت دارند را مراعات می

تداوم آن قرار  ژگی مؤمنان را خشوع در نماز و آفرینش درببینید چگونه اولین وی
باشد، در ضمن فضائل اخلاقی  داده است و نیز به زکات دادن که از جمله عبادات می

 .دیگر، توصیفشان نموده است
 خوانیم: معارج میسورۀ  در

�َ�ٰنَ ٱ۞إنَِّ ﴿ هُ  إذَِا ١٩خُلقَِ هَلُوً�  ۡ�ِ ُّ ٱمَسَّ هُ  ٢٠جَزُوٗ�  ل�َّ  ٢١مَنُوً�  ۡ�َۡ�ُ ٱ�ذَا مَسَّ
ِينَ ٱ ٢٢ لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ  ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٣هُمۡ َ�َ عۡلُومٞ  �َّ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ

َ
 ٢٤ِ�ٓ أ

آ�لِِ  ِينَ ٱوَ  ٢٥ لمَۡحۡرُومِ ٱوَ  لّلِسَّ قُونَ �يَِوۡمِ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٦ ّ�ِينِ ٱيصَُدِّ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَّ�هِِم  �َّ
شۡفِقُونَ  مُونٖ  ٢٧مُّ

ۡ
ِينَ ٱوَ  ٢٨إنَِّ عَذَابَ رَّ�هِِمۡ َ�ۡ�ُ مَأ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩نَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُو �َّ َ�َ

يَۡ�نُٰهُمۡ فَإِ�َّهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ� 
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�تََ�ٰ ٱَ�مَنِ  ٣٠أ

ُ
وَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

ِينَ ٱوَ  ٣١ لۡعَادُونَ ٱهُمُ  َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱوَ  ٣٢هُمۡ ِ� َّ�  ِ هِمۡ قَآ�مُِونَ هُم �شََِ�َٰ�تٰ

ِينَ ٱوَ  ٣٣ ٰ صََ�تهِِمۡ ُ�َافظُِونَ  �َّ  .]۳۴ -۱۹المعارج: [ ﴾٣٤هُمۡ َ�َ
. بت رسد، نگرانیھر گاه به او مص .ده شده استیبا آفرکیه انسان ناشکبه راستی «

ه بر نمازشان کسانی کھمان . مگر نمازگزاران ل.یشی به او رسد، بخیو چون آسا
سانی کو . برای گدا و محروم ،ن استیشان حقّی معیه در مالھاکسانی کو  .رندیگ پی

بی گمان . ه از عذاب پروردگارشان ترسانندکو آنان ، نندک ق مییه روز جزا را تصدک
] نگاه  کشان را [پایه شرمگاھھاکسانی کو  ،ر استیمنی ناپذیعذاب پروردگارشان ا

وھش ک] آنان ن ن صورتیدر اه [کشان، ینھایمی کا ملیمگر از ھمسرانشان ، دارند می
ه آنان کسانی کو  ،ارندکه تجاوزکد، آنانند ین را بجویسی جز اکآن گاه اگر ، رندیناپذ

سانی کو ، بندندیه به شھادتھای خود پاکسانی کو ، نندک ت مییامانتھا و عھدشان را رعا
 .»نندک شان محافظت مییه آنان بر نمازھاک



 ١٣١  های عبادتی و اخلاقی مؤمنان ویژگی

آغاز و بدان تمام کرده است و تصدیق روز دین و  در این جا نیز سخن خود را با نماز
 ھراس از عذاب خدا را در کنار ویژگیھای اخلاقی دیگر، به آن افزوده است.

ن، با در نظر گرفتن منابات و اعتبارات بخصوص، گاھی به عبادت بیشتر توجه قرآ
ادت ذاریات ضمن معرفی تقواپیشگان، توجه به عبسورۀ  کند و گاھی به اخلاق، در می

 گردد. ملاحظه می

ْ  ١٦إِ�َّهُمۡ َ�نوُاْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ ُ�ۡسِنَِ� ﴿ ۡلِ ٱقَليِٗ� مِّنَ  َ�نوُا ِ  ١٧مَا َ�هۡجَعُونَ  �َّ سۡحَارِ ٱوَ�
َ
�ۡ 

آ�لِِ وَ  وَِ�ٓ  ١٨هُمۡ �سَۡتَغۡفِرُونَ  مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ لّلِسَّ
َ
 .]۱۹ -۱۶الذاریات: [ ﴾١٩ لمَۡحۡرُومِ ٱأ

ی از شب که اندکن بود] ی[چن .ار بودندکویکن نیش از ایپ بی گمان آنان«
و در اموالشان برای سائل و . خواستند و آنان به ھنگام سحر آمرزش می. دندیخواب می

 .»نوا حقّی بودیب
رعد، بھنگام توصیف صاحب خردان، عنایت به طرف اخلاق را سورۀ  در حالی که در

 کنیم: مشاھده می

﴿ ْ وْلوُا
ُ
رُ أ لَۡ�بِٰ ٱإِ�َّمَا َ�تَذَكَّ

َ
ِينَ ٱ ١٩ ۡ� ِ ٱيوُفُونَ بعَِهۡدِ  �َّ  ٢٠ لمِۡيَ�قَٰ ٱوََ� ينَقُضُونَ  �َّ

ِينَ ٱوَ  مَرَ  �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱيصَِلُونَ مَا ن يوُصَلَ وََ�خۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ وََ�خَافُونَ سُوءَٓ  ۦٓ بهِِ  �َّ

َ
 ٢١ ۡ�سَِابِ ٱأ

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ وا ْ  بتۡغَِاءَٓ ٱصََ�ُ قَامُوا
َ
لَوٰةَ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِمۡ وَأ � وعَََ��يَِةٗ  لصَّ ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ ْ مِمَّ نفَقُوا

َ
وَأ

 ِ يّئَِةَ ٱ ۡ�َسَنَةِ ٱوََ�دۡرءَُونَ ب وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ ُ�قَۡ�  لسَّ
ُ
ارِ ٱأ  .]۲۲ -۱۹الرعد: [ ﴾٢٢ �َّ

کنند و پیمان  وفا می شوند، آنان که به عھد خدا خردان متذکر می فقط صاحب«
سازند و از پروردگار خود  شکنند و پیوندی را که خدا امر فرموده است، برقرار می نمی
کنند و نماز بپا  و برای جلب نظر خدا صبر می ،ترسند و از بدحسابی ھراس دارند می
با کنند و بدی را  ایم به طور آشکار و پنھان انفاق می دارند و از آنچه روزیشان کرده می

 .»کنند، عاقبت زندگی مال اینھا است نیکی رفع می
اخلاقی ھستند، مانند  ]لبابین که بیشتر ویژگیھا در این جا [در رابطه با أولوالأبا ا

نظر  مورد »مدنی«و انفاق و ... در آن فقط اخلاق  وفا به عھد، پیوند، شکیبائی
خلاقی که متضمن معنی مورد توجه است، ا »دینی«یا  »ربانی«باشد بلکه اخلاق  نمی

خدا فرمان «کنند و آنچه را  وفا می »عھد خدا«باشد، افراد مذکور، به  تقوا می عبادت و
از «ا اجتنابشان به خاطر این است که زنند. ھمچنین ھر اقدام ی ، پیوند می»داده است
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ابتغاء وجه «و صبرشان ھم برای  »از بدحسابی، ھراس دارندترسند و  پروردگارشان می
اخلاقیات و رفتارھایشان به خدا و روز ھمۀ  باشد. بنابراین در می »روردگارشانپ

 واپسین امیدوارند.
تنظیم عقاید، عبادات،  ۀکسی که خواستار انصاف و اصلاح است، باید در نحو

زیبا، به رشتۀ  آنھا را در یکھمۀ  اخلاق، و اعمال نیک روش قرآن را در پیش گیرد که
 آورد. ویژگیھای مؤمن با تقوا این چنین است. در می صورت گردنبند زیبائی

ھای دیگر، تابلوھای زیادی  ھای مختلف نقل کردیم و در سوره در آیاتی که از سوره
کنند که به ذکر دو نمونه  وجود دارند که مؤمنین راستین را برای ما تصویر و ترسیم می

 کنیم:  بسنده می
 فرماید: اول: خداوند می ۀنمون

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱسَ ۞لَّيۡ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ ءَامَنَ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ� ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ

ُ
أ

ِينَ ٱ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا
ُ
 .]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾١٧٧ لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

سی است کار کویکه نکست. بلیی نیکد، نیتان را به مشرق و مغرب آریھایه روکآن«
ن یمان آورد و مال را در عیامبران ایتاب و پکامت و فرشتگان و یه به خدا و روز قک

راه ماندگان و خواھندگان و ان و در ینوایمان و بیتیشاوندان و یدوست داشتنش به خو
نندگان به عھد کات بپردازد و وفاکھا بدھد و نماز بر پا دارد و ز ] برده در راه [آزادی

ار زار ک] در سختی و محنت و ھنگام  هکسانی کژه یخود چون عھد بندند و [بو
 .»زگارانینانند پرھیه راست گفتند و اکنانند یبردبارند. ا

 ای را که در ایمان به خدا و چیزھای دیگر تجلی پیدا عقیدهاین آیه برای مؤمنان، 
مورد علاقه، برپایی نماز و پرداخت زکات  ییبخشش دارادر کند، با تجلی که  می

گردد، با ھم و به طور  شود و اخلاقی که در وفا و استقامت متجلی می گر می جلوه
 جمعی اثبات نموده است.

 فرماید: دوم: این سخن خدای متعال است که می ۀنمون
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ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وعَِبَادُ ﴿ �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  �َّ
َ
قَالوُاْ سََ�مٰٗا  لَۡ�هِٰلُونَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ۡ�

ِينَ ٱوَ  ٦٣ دٗا وَقَِ�مٰٗا  �َّ ِينَ ٱوَ  ٦٤يبَيِتُونَ لرَِّ�هِِمۡ سُجَّ َ�نَّا عَذَابَ  ۡ�فِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ
� وَمُقَامٗا   ٦٥جَهَنَّمَۖ إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا  هَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ ِينَ ٱوَ  ٦٦إِ�َّ ْ لمَۡ  �َّ نفَقُوا

َ
ٓ أ إذَِا

ْ وََ�نَ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ قَوَامٗا  وا ْ وَلمَۡ َ�قُۡ�ُ ِينَ ٱوَ  ٦٧�ُۡ�فُِوا ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ�  �َّ
مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱَ�قۡتُلُونَ  ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب

ثاَمٗا  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
َ
 ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

لَ َ�مَٗ� مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِ  إِ�َّ  ٦٩مُهَاناً  ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ 
لُ  وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ

ُ
ُ ٱَ�لٰحِٗا فَأ ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  �َّ تاَبَ  وَمَن ٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ

ِ ٱَ�تُوبُ إَِ�  ۥوعََمِلَ َ�لٰحِٗا فَإنَِّهُ  ِينَ ٱوَ  ٧١مَتَاٗ�ا  �َّ ورَ ٱَ� �شَۡهَدُونَ  �َّ ِ  لزُّ واْ ب  وِ للَّغۡ ٱ�ذَا مَرُّ
واْ كرَِامٗا  ِينَ ٱوَ  ٧٢مَرُّ ا وَُ�مۡيَاٗ�ا إذَِا ذُكّرُِواْ � �َّ واْ عَلَيۡهَا صُمّٗ ِينَ ٱوَ  ٧٣َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ لمَۡ َ�رُِّ َّ� 

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
ةَ أ تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
 ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  جۡعَلۡنَاٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ أ

 .]۷۴ -۶۳الفرقان: [
روند و چون با جاھلان  عبادالرحمن کسانی ھستند که با تواضع در زمین راه می«

داری  با سجده و قیام برای پروردگار خود شب زنده و گویند شوند، سلام می روبرو می
گویند: پروردگارا عذاب جھنم را از ما دورکن که عذابش پر زیان و فراگیر  کنند و می می

نمایند و  کنند، نه اسراف می است، جھنم جایگاه بدی است، و کسانی که چون انفاق می
دھند و دراین میان معتدل و پابرجا باشند... و آنھا  نه تنگدستی و خسیسی نشان می

آرامش ما قرار ده و ما را امام  ۀگویند: پروردگارا ھمسران و فرزندان ما را مای که می
 .»تقواپیشگان بگردان

مطلوب را گرد آورده و نیازی به  ویژگیھای نیک وھمۀ  ای است که مجموعه این،و 
 پردازی ندارد. حاشیه

 عبادت مؤمن، شکلی از اخلاق و اخلاق او شکلی از عبادت است
عبادت از نظر شخص خواھیم در این جا بگوییم این است که:  آنچه که می ۀفشرد

ن، وفاداری به خدا و سپاسگزاری از نعمت آانگیزۀ  مؤمن نوعی از اخلاق است. زیرا که
تعظیم  و پاسداری و اعتراف به زیبایی و نیکی و گرامیداشت کسی که اھل توقیر و

باشد که جملگی نزد مؤمنان فاضل از مکارم اخلاق و خویھای ارزشمند به  است، می
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منین ؤکنیم که قرآن به دنبال اوصاف م روند. به ھمین سبب ملاحظه می حساب می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ ر و فرمانبردار، عبارتھایی نظیررستشگپ
ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ  و ]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾قُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
دِٰقُونَ ٱأ افزاید. صدق، یک فضیلت اخلاقی ویژه  می ]۱۵الحجرات: [ ﴾١٥ ل�َّ

و اند که بالاترین  بلکه مختص بدان شده است و از این جھت استحقاق آن را یافته و
 آن، صدق با خدای رب العالمین است.درجۀ  استوارترین و پایدارترین

موقعی که عبادت برای مؤمن، شکلی از اخلاق ستوده بود، اخلاق نیز برای او 
 شکلی از عبادت خواھد بود.

اش ایمان  یک اخلاق الھی است که انگیزه ]چنانکه یادآور شدیم[نظر  اخلاق مورد
باشد.  به آخرت، و مقصدش خرسندی و پاداش خدا میبه خدا و تداوم بخش آن امید 

شخص با ایمان راستگویی، امانتداری، وفا به عھد، صبر در سختی و گرفتاری، کمک به 
ستمدیده، دستگیری از ضعیف، مھربانی به کوچک، احترام به بزرگ و رعایت فضیلت و 

خویش و به نیکی در رفتار و روش خود را به خاطر جلب نظر و خشنودی پروردگار 
 دھد. دست آوردن پاداش او انجام می

در این زمینه، قبلاً آیاتی از قرآن را خواندیم و در این جا به توصیف خدا از بندگان 
 فرماید: کنیم. خداوند می نیکوکارش در رابطه با رحمت و ایثار و بخشش، اکتفا می

عَامَ ٱ وَُ�طۡعِمُونَ ﴿ ٰ حُبّهِِ  لطَّ سًِ�ا  ۦَ�َ
َ
 .]۸الإنسان: [ ﴾٨مِسۡكِينٗا وََ�تيِمٗا وَأ

 .»خورانند ، به درمانده و یتیم و اسیر میدوست داشتنشو غذا را با وجود «
 گوید: و از زبان آنھا می ھای واقعی و مقاصد قلبی آنان را آشکار ساخته سپس انگیزه

ِ ٱُ�طۡعِمُُ�مۡ لوِجَۡهِ  إِ�َّمَا﴿ إنَِّا َ�َافُ مِن   ٩َ� نرُِ�دُ مِنُ�مۡ جَزَاءٓٗ وََ� شُكُورًا  �َّ
ّ�نَِا يوَۡمًا َ�بُوسٗا َ�مۡطَرِ�رٗ�   .]۱۰ -۹الإنسان: [ ﴾١٠رَّ

م. از شما یدھ می کسب خشنودی خداوند به شما خوراکه برای کست ین نیجز ا«
بس دشوار است از  ھا] ترش شوند ویه [روکما در روزی ، میخواھ پاداشی و سپاسی نمی

 .»میترس پروردگارمان می
 ،شود و آن این است که از یک جھت دیگر ھم عبادت محسوب می اخلاق مؤمن

معیار وی در سنجش فضیلت و رذیلت (خوبی و بدی) و مرجع اقدامات و فعالیتھایش، 
 باشد. امر و نھی خدا می
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جمعیتھایی که  ضمیر آدمی به تنھایی مصون از خطا نبوده و بسیارند افراد و
عقل به تنھایی نیز در امان نیست،  .1کارھای زشت متمایل گردیده استدلھایشان به 

باشد. دلیل  ھا می جوئی زیرا که محدود به شرایط و موقعیتھا و تحت تأثیر ھوسھا و کینه
 باشد. اخلاقی در مورد مقیاس حکم اخلاقی می ۀفلاسف ۀما، اختلاف پردامن ۀواضح گفت

ھر گروھی، از دربارۀ  نیز، ثبات و عمومیتی نیست، برای این کهبرای عرف 
 کند. دیگر، تغییر شکل پیدا می ۀای به منطق سرزمینی به سرزمین دیگر و منطقه

اشتباھی که انحراف و  بی محفوظ وسرچشمۀ  بدین سبب، فرد مؤمن به مبدأ و
 حکم خدا است:شود و آن،  فراموشی ندارد و تأثیرپذیر و ستمگر نیست، متوسل می

حۡسَنُ مِنَ ﴿
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  .]۵۰: ةالمائد[ ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  �َّ

 .»برای کسانی که اھل یقین ھستند، حکم چه کسی از خدا بھتر و نیکوتر است«
طلبی  و بسیار فشرده مطلب این که: مؤمن، خدا را برای فضیلتبیان خلاصه 

کند و میان این دو اگر دقت شود،  بلکه برای عبادت خدا، کسب فضیلت می پرستد نمی
 تفاوت بزرگی وجود دارد.

 .۲۵۶ص  »الإيمان والحياة«درکتاب ما  »خرافة الضمير بلا ايمان«نگاه کنید به بحث  -١
________________ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبادتزمینۀ  اصلاحات اسلامی در

 غیر خدا نباید پرستیده شود. -
 کاھنان نجات داد. اسلام عبادت را از قید و بند -
 مبنای پذیرش، اخلاص است. -
 ای که خود تعیین کرده است. عبادت خدا فقط با شیوه -
 تعادل مادیت و معنویت. -
 آسانی و گشایش. -

 پیشگفتار
ھا را فاسد  ھا و عقیده جاھلیت ملعون، ھمه چیز را به پوچی و تباھی کشید. اندیشه

محتوا ساخته، تمامی  فرھنگھا را بیالگوھا و کرد. عبادات، آیینھا، اخلاق و آداب، 
ای از دین انبیاء خدا نیز از آسیب این تباھی  زندگی را به فساد کشید و ھیچ جنبه

 فراگیر، محفوظ نماند.
خویش را با ھدایت و دین حق فرستادۀ  خواست آخرین ھنگامی که خداوند می

ی در جھان وجود رنگارنگ داتاادیان غالب گرداند، شعائر و عبھمۀ  مبعوث نموده بر
ھا و  ادیان آسمانی پیشین و بخشی دیگر، افزودهبازماندۀ  داشت که قسمتی از آنھا

و ابداعی بودند، بعضی از آنھا شکل و محتوای خود را از  زمینی نو در آمده ھای پدیده
برخی دیگر، با وجود مسخ محتوا، شکل خود را حفظ کرده بودند.  دست داده بودند و

عبادت بود، یعنی خدا، به شایستۀ  آنھا منحرف گردیده و از کسی کهدر نتیجه جھت 
 ھای زمینی و آسمانی آنھا برگردانیده شده بودند. سوی خدایان و یا واسطه

ظواھر افراط ورزیدند، روح و اخلاص خود را از دست  برخی از ادیان در مراسم و
ج گردیده و فاقد مفھوم داده بودند و بعضی دیگر، از قید و بند ھر آیین و شکلی خار

 تعبد و آزمایش و بندگی شده بودند.
ادیانی بودند که از شدت سختگیری و فشار، به صورت بند و زنجیری در آمده بودند 

 و ادیان دیگری از فرط نرمش و آسانگیری، شکل بازی و سرگرمی پیدا کرده بودند.
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ه با کوتاھی کنندگان در چنین وقتی اسلام آمد، اما نه به سوی افراط گرائید و ن
و بدون انحراف و افراط و  »دین قیم«تان شد، بلکه از سوی خداوند، یک ھمداس

 فرماید: ای درآمد که خداوند به پیامبرش می کوتاھی قرار داده شده و به گونه

سۡتَقِيٖ� دِينٗا �يَِمٗا مِّلَّةَ إبَِۡ�هٰيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا َ�نَ مِنَ  قلُۡ ﴿ ٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ إنَِِّ� هَدَٮِٰ� رَّ�ِ
ِ رَبِّ  قلُۡ  ١٦١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ

 
ُ
لُ وَ�َِ�لٰكَِ أ وَّ

َ
۠ أ ناَ

َ
َ�ۡ�َ  قُلۡ  ١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱمِرۡتُ وَ�

َ
ِ ٱأ َّ�  � ءٖ ۡ�َ ِ

ا وهَُوَ رَبُّ ُ�ّ بِۡ� رَّ�ٗ
َ
�﴾ 

 .]۱۶۴ -۱۶۱الأنعام:[
مرا پروردگارم به راه راستی ھدایت کرده است، به دینی استوار، آیین حنیف  :بگو«

دگی و مرگم از آن خدا، نماز و عبادت من و زن :ابراھیم که از مشرکان نبود. بگو
ام و نخستین  پروردگار جھانیان است. شریکی برای او نیست و من به این فرمان یافته

رگاری غیر خدا جستجو کنم، در حالی که او پروردگار ھر آیا پرو :مسلمان ھستم، بگو
 .»چیزی است؟!

گاه اساسی  که سنگ بنا و تکیه آری، اسلام رھنمودھا و اصول اصلاحی چندی آورد
 شوند و ما در صفحات آینده به بیان آنھا خواھیم پرداخت. عبادات اسلامی محسوب می

 غیر خدا نباید پرستیده شود
 غیر خدا نباید پرستیده شود -۱

قبل، تاریخ نگار مشھور یونانی، پلوتارک، بعد از بررسی و  بیش از دو ھزار سال
امکان دارد به شھرھایی بدون حصار و پادشاه و ثروت و آداب و «مطالعه اظھار داشت: 

بدون چراگاه، برخورد کنیم، ولی ھرگز کسی شھری بدون پرستشگاه یا شھری که 
 .»آن عبادت نکنند مشاھده نکرده استمردم 

دلیل ثبت این حقیقت در تاریخ، تنھا این بوده است که توجه به آفریدگار بزرگ، در 
گیرد... ھر چند که این  ین بوده و از ژرفای روح سرچشمه میفطرت بشری جایگز

شعور اصیل، در موارد زیادی راه شناخت معبود واقعی خود (الله) را اشتباه رفته و 
یا ھمراه او  گمراھی شده، غیر خدا را پرستیده گرفتار امواج نادانی و غفلت و

که موافق با قانون و  معبودھای دیگری گرفته است و یا خدا را به شکلی از عبادت
 خواست اونبوده، مورد پرستش قرار داده است.



 ١٣٩  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

سوی  این بود که فطرت را در جھت صحیح خود به ‡بنابراین، رسالت پیامبران
خدا قرار داده، آن را از انحراف باز دارند تا انسان غیر خدا را نپرستیده چیزی را شریک 

 ردگار خویش تلقی نکند.را به جای او پرو ی از مخلوقاتضاو نسازد و بع
در زمانھایی که مدت زیادی از دعوت پیامبران گذشته، پیام آنان فراموش یا 

شد، مردم به گمراھی افتاده، انواع خدایانی را که برای عقل ناپذیرفتنی  دگرگونه می
 نمودند. بود، پرستش می

او از  ملکه سبا و ملتدربارۀ  کردند، چنانکه قرآن گروھی خورشید را عبادت می
 گوید: زبان ھدھد سلیمان می

مۡسِ مِن دُونِ  وجََد�ُّهَا﴿ ِ ٱوَقَوۡمَهَا �سَۡجُدُونَ للِشَّ يَۡ�نُٰ ٱوَزَ�َّنَ لهَُمُ  �َّ عَۡ�لٰهَُمۡ  لشَّ
َ
أ

هُمۡ عَنِ  بيِلِ ٱفَصَدَّ  .]۲۴النمل: [ ﴾٢٤َ�هُمۡ َ� َ�هۡتَدُونَ  لسَّ
کنند و شیطان،  سجده میاو و ملتش را دیدم که به جای خدا، خورشید را «

 .»اعمالشان را در نظرشان آرایش داده و از راه بازشان داشته است تا ھدایت نشوند
 نمودند. ھا، ماه و ستارگان را پرستش می صائبیبرخی مانند قوم ابراھیم و سپس 

بعضی ھمچون مجوسان، آتش را پرستیده، برای آن جایگاھی متعدد ساخته، اوقاتی 
گذاشتند یک لحظه  دارانی معین کرده، نمی رایش خدمتگزارانی و پردهاختصاص داده، ب

بود که برای آن در زمین،  جمله عبادات آنھا برای آتش این خاموش گردد. از
کردند. اینھا چند دسته بودند: یک  ھای چھار ضعلی کنده دور آن طواف می حفره

زاندن آنھا را حرام سو دسته که اکثریت مجوسان بودند، انداختن اشخاص به آتش و
رسیدند که خود و فرزندانشان را  پرستی می دیگر به آن حد از آتشدستلأ  دانستند و می

 کردند. برایش قربانی می
نامیده  »حلبانیه«ھای فوق، آب را به پرستش گرفته، گروھی دیگر برخلاف گروھ

ھمه چیز آب است و ھر ولادت و  أکردند که چون منش شدند. این عده گمان می می
 نظافت و ساختمانی به آن بستگی دارد، باید پرستیده شود. رشد و نمو و پاکی و

پرستیدند. جمعی اسب را  را می زیادی ھم بودند که جانوران گروھھای
دند و یا حتی پرستی مانند مصریان قدیم که گاو آپیس را میای ( پرستیدند و دسته می

 نمودند. را پرستش می وگاھندیھای امروزی) 
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دیگر، دستلأ  بودند و ای ھم انسانھا زنده و مرده را مورد پرستش قرار داده دسته
 فرماید: آن دیگری جن را چنانکه خداوند می درخت و

ۖ ٱبلَۡ َ�نوُاْ َ�عۡبُدُونَ ﴿ نَّ ؤۡمِنُونَ  ۡ�ِ ۡ�َ�هُُم بهِِم مُّ
َ
 .]۴۱سبأ: [ ﴾٤١أ

 .»بیشترشان به آنھا ایمان داشتند پرستیدند و ھارا می آنھا جن«
بیماری  نمودند و این، یک ھا را عبادت می ھا و مجسمه که بت کسانی ھم بودند

قدیمی از روزگار قوم نوح بود که به جای خدا، بتھای ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را 
نقل کرده است که بتھای مزبور، نخست  بابن عباس معبود خویش گرفته بودند. 

ای بعضی از مردگانشان بودند که برای یادبود ساخته بودند و پس از گذشت شکلھ
 مدتی، به پرستش آنھا پرداختند.

پرستی در قرن ششم میلادی به اوج خود  در سرزمینھایی مانند ھندوستان، بت
میلیون بالغ گردید، ھر چیز جالب و  ۳۳۰رسید وتعداد خدایان در این قرن به 

مھم و حساسی در حیات، به صورت خدایی پرستیده شد و  پدیدۀ انگیز و ھر شگفت
  .1ھا و معبودھا از مرز و شماره بیرون شدند ، بتھا و پیکرهترتیب بدین

پرستی در میان اعراب، گسترش و انتشار وسیعی یافته بود. ابن  پیش از اسلام، بت
داده بود. ، بتی برای پرستش قرار خودخانۀ  ای در  ھر خانوادهاسحاق گفته است: 

نمود  گشت، آن را مسح می کرد، یا از سفر باز می ھنگامی که کسی آھنگ مسافرت می
 و اولین لحظاتش با او پیوند پیدا کند. تا آخرین

پرستیدیم. ھر  در زمان جاھلیت، سنگ را می ابو رجاء عطاردی نیز گفته است: ما
را روی آن  جمع کرده شیر گوسفندی، مشتی خاک آوردیم گاه سنگی گیر نمی

 پرداختیم. دوشیدیم و سپس به طواف آن می می
وقتی که  پرستیدم، یکی از کسانی بودم که سنگ می گوید: من عمر بن عبسه می

رسید و خدایی با خود نداشت، مردی از آن میان بیرون رفته، چھار  قبیله به جایی می
ا که بھترین سنگ رکرد و چھارمی  آورد، سه عدد از آنھا را اجاق دیگر می سنگ می

بود، معبود خویش قرار میدادند و چه بسا قبل از کوچیدن، سنگ بھتری پیدا کرده به 
 گزیدند!! جای سنگ قبلی برمی

 ، چاپ دوم.۳۷تألیف ابوالحسن ندوی ص  »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«نگاه کنید به کتاب  -١
________________ 



 ١٤١  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

ببینید انسان چقدر ذلت و گمراهی پیدا کرده بود که به چنین ضلالتهایی دل 
 بست!؟ می

وشصت  خدا، سیصدۀ خان ۀمکه را فتح نمود، در محوط صزمانی که رسول خدا

 ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ ﴿ بت پیدا کرد و شروع به شمشیر کوبیدن بر سر و صورت آنھا نمود و گفت:
ۚ ٱوَزهََقَ  ھای پیامبر  آن بتھا با ضربه ]۸۱الإسراء: [ 1﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ

از مسجد بیرون برده  صغلتیدند. سپس به فرمان پیامبر سرنگون شده به زمین می
 و سوزانده شدند. شده

یعنی [ الھی نزدیک بودندحتی کسانی که به زمان نزول کتب آسمانی و ھدایتھای 
آورده پرستی بر آنھا ھجوم  از راه توحید منحرف شدند و افکار بت] یھودیان ومسیحیان

 و دینشان را تباه ساخت.
خداوند نسبتھای ناروایی از قبیل بینش یھودیان نسبت به الوھیت فاسد گردیده، به 

گیری و چیزھایی  صفات نقصی دادند، بطوری که جھل و پشیمانی و خستگی و کشتی
دانند. تعالی الله عما  اش قابل تحقق می باره را که در اسفار عھد قدیم موجود است، در

 یقولون!
پرستی در امان نماندند. دین مسیح آنچنان از دستشان  بت ۀمسیحیان ھم از غلب

انگیز است که آیین  شود! واقعاً تأسف خارج شد که آب از میان انگشتان جاری می
راستین مسیح، جز اندک مدتی نتوانست به حالت سالم و توحیدی خود باقی بماند. 

کی از آنھا مرد مذھب بعد از آن ھم تاریخ این دین دچار مصیبت دو مرد تحریفگر شد: ی
 بود و دیگری مرد حکومت.

ساخته نور  ھای مسیحیت را ناپدید است که نشانه »پولس مقدس«اولی: ھمان 
پرستی که از آن تأثیر  توحید را خاموش گردانیده و آن را با خرافات جاھلیت و بت

پذیرفته بود، در آمیخت و دومی: امپراطور، قسطنطین (کنستانتین) است که 
کنند  را از میان برداشت. وی اسقفھا و بطریقھا را گرد آورد تا با ھم گفتگو اش اندهبازم

عجیب رسیدند. ایمان به  ۀمشترکی برسند. آنھا ھم سرانجام به این عقید ۀو به عقید
خدای پدر یگانه و به پروردگار، عیسی مسیح، پسر خدا، خدای حقی از خدای حق! که 

 حق آمد و باطل نابود شد. حقا که باطل نابودشدنی بود. -١
________________ 
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مریم بتول، زاده شد و  تجلی گردیده، به صورت انسانی ازالقدس در پیکر مادی م از روح
 رنج دید و سرکوب و کشته گردید و به دار آویخته شد و مدفون گردید...

پرستی رومی و  و بت شد از خرافات یونانی مرکبی ۀترتیب، مسیحیت، ماد و بدین
 آیین افلاطونی مصری (نو افلاطونی).

مسیحی را که در عبادت خدا و اعتراف به مھم و عجیب این است که آنھا،  ۀمسال
عبودیت پروردگار خویش از ھمه جلوتر بود، پرستیدند و در ضمن شخصیتھای روحانی 

ه و در عبادت آنھا، چنانکه سیل ھای مذھبی را نیز معبود گرفت و پیکرهمقدس و تصاویر 
مسیحیان قرن ششم گفته است، حد و مرزی دربارۀ  ]مترجم قرآن به انگلیسی[

 نشناختند.

 دعوت اسلام به پرستش خداوند یکتا
ھا را پوشانده و جاھلیت بر  قبل از اسلام، ھمچون سیلی کرانهبدینسان شرک، 

دنیای قدیم، حاکم گردیده بود. اما اسلام در برابر شرک، با تمام انواع و مظاھرش چه 
 موضعی داشت؟

دن پرستش تمامی د و رھا کربه پرستش فقط خداون اسلام آمد و کارش فراخوان
خواه از نوع بشر و یا از نوع جن و یا ھر یک از  پنداری و پروردگاران ساختگی، خدایان

مخلوقات عوالم بالا و پایین بود. روح اسلام توحید است: توحید در ربوبیت و توحید در 
اشد. شعار اسلام ھمان ب الوھیت که به معنی منحصر ساختن عبادت به خداوند می

و صاست، که بالاترین سخن و شعار حضرت محمد »لا إله إلاالله«جمله بزرگ 
 باشد. شھادتین در اسلام، می پیامبران پیش از او بود و یکی از دو رکن

جاودانی آن قرآن برنامۀ  در ]براساس وسعت آموزشھایشای اسلام [روح و محتو
این دیده و فاتحه خلاصه گرسورۀ  عمل، دربرنامۀ  کریم متجلی گشته است و راز این

باشد. یعنی چیزی و کسی  متمرکز می ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿آیۀ  سوره نیز در
 طلبیم. پرستیم و از موجودی غیر او یاری نمی را غیر از خدا نمی

نخستین سفارش قرآن کریم و نخستین اصلی که مسلمان شدن ھر کس و تبعیت 
پرستید و چیزی را شریک خدا را ب«که  ار داشت، این بودمردم با پیامبر براساس آن قر

 .»او نسازید
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اولین چیزی که پیامبر اسلام، پادشاھان و فرمانروایان روی زمین را بدان فراخواند، 
این بود که باید فقط خدا پرستیده شود و شریکی برای او نباشد و خدایان و معبودھایی 

خضوع شایستۀ  خود را بنده و ذلیل کسی که اند و که مردم به جای خدا انتخاب کرده
 انداخته شوند. اند، دور و فروتنی نیست قرار داده

ھای خود به قیصر، نجاشی و دیگر زمامداران و  به ھمین دلیل بود که پیامبر نامه
 داد که: آل عمران پایان میسورۀ  حکمرانان را با این آیه از

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ ٱَ�عَالوَۡا وََ�  �َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ�ُۡ�كَِ بهِِ 
َ
ِۚ ٱا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ ْ َ�قُولوُاْ  �َّ ْ ٱفَإنِ توََلَّوۡا  شۡهَدُوا

 ِ نَّاب
َ
 .]۶۴عمران:  آل[ ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

ای که میان ما و شما، مشترک است، روی  بگو: ای اھل کتاب به شعار و کلمه«
بیاورید، یعنی این که غیر خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندھیم و بعضی از 
ما، بعضی دیگر را ارباب و پروردگار نگیرند. اگر روی گردانید، بگویید: شاھد باشید که 

 .»مما مسلمان ھستی
آنھا ھمۀ  فرستادگان خدا این بوده است.ھمۀ  و تاکید قرآن، دعوت طبق تشریح

قوم خویش را به عبادت خدای تنھا و خودداری از پرستش طاغوت فرا خواندند. ھر 
چیزی که به جای خدا پرستیده شود، طاغوت است و بنابراین بیش از دو معبود، قابل 

که از عبادت خدا سرپیچی کند، بدون شک در تصور نیست: یا خدا و یا طاغوت. کسی 
 راه پرستش و بندگی طاغوت افتاده است.

 فرماید: خداوند می

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا  .]۳۶النحل: [ ﴾...ل�َّ
 .»ید و از طاغوت کناره بگیریددر ھر ملتی پیامبری برانگیختیم که خدا را بپرست«

 فرماید: و نیز خطاب به پیامبر خود می

﴿ ٓ نَّهُ  وَمَا
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 .]۲۵الأنبیاء: [
دی جز کردیم که: معبو و پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر این که به او وحی«

 .»من نیست و فقط مرا بپرستید
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سلاحھا ھمۀ  ھر طرفی کمین گرفته و بااسلام به سختی بر شرک تاخته است و از 
خطای نابخشودنی،  با آن جنگیده و آن را گناه عظیم و گمراھی بزرگ و بالاترین جرم و

 معرفی نموده است.

َ ٱ إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
ِ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱوََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َّ� 
 .]۱۱۶النساء: [ ﴾١١٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 

بخشد و چیزھای غیرشرک را برای ھر کسی که  خداوند، شرک به خود را نمی«
 .»ک ورزد، به گمراھی عمیقی افتاده استآمرزد و کسی که به خدا شر بخواھد، می

خدا بمیرد، وارد آتش گردیده  ھر کس در حال شرک به«در صحیح آمده است که: 
دھد، ملاقات  کسی که خدا را در حالی که چیزی را شریک او قرار نمی«و نیز  .1»است

 .2»تش افتاده استکند، وارد بھشت گردیده و ھر کسی در حال شرک بمیرد، در آ
و بزرگواری خدا بخشیده و مورد شفاعت قرار گیرد، ھر گناھی ممکن است با فضل 

 مگرشرک نسبت به خدای متعال.
حجم روی اندازۀ  ای فرزندم آدم، اگر با لغزشھایی به«در حدیث قدسی آمده است: 

 بدون شرک مرا ملاقات کنی، با مغفرتی به وسعت روی زمین با من روبرو شوی و
 .3»رو خواھم شدزمین، با تو روب

در این آیات و روایات تصریح شده است که اھل توحید خالص که ھیچ چیزی را 
گردند. زیرا که  برای خدا شریک قرار نداده باشند، از آمرزشی استثنایی برخوردار می

سوزاند،  لغزشھا را ھر چند که مانند کف دریا باشند می توحید خالص، گناھان و
 برد. را گرچه به شماره ریگھا باشند از بین می ھمانگونه که شرک، خوبیھا

و ممنوع ساختن عبادت  اسلام در موضعگیری قاطع خود نسبت به ھر گونه شرک
 غیر خدا، کاملاً حق داشته است.

ا دَخَلَ النَّارَ « -١ ِ ندًِّ ئا دخل الجنة، من لقي االله وهو لا �شرك به شي» «مَنْ مَاتَ وهَْوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َّ
 روایت بخاری از قول ابن مسعود. »ومن لقيه �شرك به شيئا دخل النار

 به نقل از مسلم از جابربن عبدالله. -٢

يْتُكَ بِ  -٣ يْئًا لأَتَ كُ بِى شَ ِ يتَنِى لاَ تُشرْ قِ ا ثُمَّ لَ ايَ طَ ضِ خَ ابِ الأَرْ رَ يْتَنِى بِقُ تَ وْ أَ مَ إِنَّكَ لَ ا ابْنَ آدَ غْ يَ َا مَ ابهِ رَ ةً قُ رَ  .فِ
ترمذی این روایت را تحسین نموده و از حدیث انس نقل کرده است. مسلم نیز مضمون آن را از  

 ابوذر نقل کرده و طبرانی عین آن را از ابوذر نقل نموده است.

________________ 
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بالاترین بخشندۀ  نوعی خضوع است که جز برای] ابن سیده ۀبنا به گفتعبادت [
سزاوار نیست... زیرا که ناچیزترین ھای نعمت، از قبیل حیات، فھم، گوش و چشم  گونه

مقدار عبادت ھم بالاتر از آن است که در برابر کسی غیر از خدای سبحان انجام داده 
 .1باشد خداوند میشایستۀ  به ھمین جھت عبادت فقطشود، 

بخشندۀ  کسی جزشایستۀ  وگوید: عبادت، نھایت تعظیم است  میامام رازی 
برداری از ھر چیزی  نعمت، یعنی ھستی، که امکان بھرهبالاترین و بزرگترین موھبت و 

 فرماید: این قول خداوند نیز بدان اشاره دارد که می .2باشد بدان بستگی دارد، نمی

 .]۹مریم: [ ﴾٩ا  ٔٗ وَقَدۡ خَلَقۡتُكَ مِن َ�بۡلُ وَلمَۡ تكَُ شَۡ� ﴿
 .»را آفریدم در حالی که چیزی نبودیپیش از این تو «

 ھمچنین این آیه:

ِ  كَيۡفَ ﴿ ِ ٱتَۡ�فُرُونَ ب حَۡ�ُٰ�مۡۖ  �َّ
َ
مَۡ�تٰٗا فَأ

َ
 .]۲۸: ةالبقر[ ﴾وَُ�نتُمۡ أ

 .»تان کرد زنده ورزید در حالی که مرده بودید و او چگونه به خدا کفر می«
 گیرد، او آفریده است: و ھر چیزی را که مورد استفاده قرار می

ِيٱ هُوَ ﴿ ا ِ�  �َّ �ضِ ٱخَلَقَ لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹: ةالبقر[ ﴾َ�ِيعٗا ۡ�

 .»ود دارد، را برای شما آفریده استاو کسی است که ھر چه در زمین وج«
 ؛و

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََوۡاْ أ ا ِ�  �َّ رَ لَُ�م مَّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَخَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
سۡبَغَ عَلَيُۡ�مۡ نعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ  .]۲۰لقمان: [ ﴾َ�هِٰرَةٗ وََ�اطِنَةٗ
بینید که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است برای شما رام کرد و  نمیآیا «

 .»ھای ظاھری و باطنی را بر شما تمام گردانید نعمت
اشکال و مراحل ھمۀ  که نعمتھایی که انسان را در و در این حقیقت شکی نیست

باشند، چنانکه  پوشانند، فقط از جانب خدا می می حیات فراگرفته و سراپایش را
 فرماید: می

ِۖ ٱبُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ فَمِنَ  وَمَا﴿  .]۵۳النحل: [ ﴾�َّ

 .۹۶، ص ۱۳المخصص ج  -١
 .۲۴۲، ص ۱تفسیر کبیر، ج  -٢

________________ 
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 .»ھر نعمتی که دارید، از خداست«
واع حقیقی انبخشندۀ  پروردگار متعال،«گوید:  می »شفاء العلیل«ابن قیم در کتاب 

آوردنشان یک  سمان از شمارش آنھا ناتوانند. پدیدنعمتھایی است که اھل زمین و آ
دادنشان، نعمت است... گویا و ناطق ساختنشان یک نعمت ... گوش، چشم و اندیشه 

یک نعمت است... و روزی فراوان بخشیدن به آنان با انواع و اقسام گوناگون، یک 
صفات و افعال خود، یک نعمت نعمت ... شناساندن خودش به آنھا از طریق اسماء و 

بر زبان آنھا و قرار دادن محبت و معرفت خویش در  دیگر... جاری ساختن ذکر خود
دلھاشان، نعمتی دیگر و نگھداری آنان پس از ایجاد، نعمتی دیگر... و قیام به مصالح 
کوچک و بزرگ آنھا یک نعمت است... و راھنمایی به عوامل مصلحت و معیشت آنھا، 

پذیر و در حد  اننعمتی دیگر از جانب اوست و برشمردن نعمتھای خدا به تفصیل، امک
 .»باشد قدرت بشر نمی

کسی یا چیزی در زمین یا آسمان  بنابراین، تنھا او در خور پرستش و عبادت بوده
 تواند ھمتای او تلقی شود. نمی

اقدام نکرده  ای با شرک اسلام، از روی سختگیری و دشوارپسندی، به چنین مبارزه
دھد. چه  امت انسان وفق نمیذلتی است که با کر ]در حقیقتاست. زیرا که شرک [

تسلیم جانوران و جمادات  تواند برای انسان بالاتر از شرکی باشد که او را ذلتی می
 کند؟! پایه و موھومی گرفتار می سازد و به ترس و امید بی می

گذشته از این که عامل انحطاط و آلودگی و پستی انسان است، خلاف حقیقت و 
 خداوند راست فرموده است که:باشد.  تحریف واقعیت نیز می

ْ ٱفَ ﴿ وَۡ�نِٰ ٱمِنَ  لرجِّۡسَ ٱ جۡتَنبُِوا
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ورِ ٱقَوۡلَ  جۡتَنبُِوا ِ َ�ۡ�َ مُۡ�ِ�َِ�  حُنَفَاءَٓ  ٣٠ لزُّ َّ�ِ

ِ  ۚۦ بهِِ  ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب مَا خَرَّ مِنَ  �َّ َّ�
َ
مَاءِٓ ٱفَكَ� ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  لسَّ وۡ َ�هۡويِ بهِِ  لطَّ

َ
ِ�  لرِّ�حُ ٱأ

 .]۳۱ -۳۰الحج: [ ﴾٣١مََ�نٖ سَحِيقٖ 
از پلیدی بتھا کناره بگیرید و از گفتار ناروا بپرھیزید و برای خدا، مخلص و راست «

روش باشید و شرک نورزید. ھرکس به خدا شرک ورزد، مثل آنست که از آسمان سقوط 
 .»ن دوردستی بیاندازداو را (بدنش را) بربایند و یا باد، او را به مکامرغان  کند و
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ھایش، اعلان جنگ  رنگھا و گونهھمۀ  و گمراھگر، در ا این شرک انحرافیاسلام ب
نموده و ارزش انسان را بالا برد و اعلام داشت که او مخلوقی ارجمند و ممتاز است که 
  به جانشینی خدا در زمین رسیده و بھترین شکل و نیکوترین ترکیب را پیدا کرده است:

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلَقَدۡ كَرَّ  .]۷۰الإسراء: [ ﴾ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ
 .»و ما آدمیان را گرامی داشته آنھا را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم«

�ضِ ٱقَالَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿
َ
�ۡ  ۖ  .]۳۰: ةالبقر[ ﴾خَليِفَةٗ

 .»دھم ھنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی قرار می«

�َ�ٰنَ ٱلَقَدۡ خَلَقۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
 .]۴ن: التی[ ﴾٤ِ�ٓ أ

 .»انسان را در بھترین ترکیب و تعادل آفریدیم«

حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡۖ ﴿
َ
رَُ�مۡ فَأ  .]۳التغابن: [ ﴾وَصَوَّ

 .»صورتی نیکو بخشید کرد ونگاری  شما را چھره«

�َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ ﴿  .]۵العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ
 .»دانست، یاد داد به انسان آنچه را که نمی«

رَ ﴿ ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳: ةالجاثی[ ﴾َ�ِيعٗا مِّنۡهُۚ  ۡ�

 .»را برای شما تسخیر نمودرد، ھمگی آنچه در آسمانھا و زمین وجود دا«
در برابر این مخلوقاتی که مسخر و در خدمت مصالح او قرار چرا باید انسان 

اند، به خاک افتد؟ چطور اینکار را بکند در حالی که فرشتگان به فرمان خدا  گرفته
 اند. برای تعظیم و اظھارمحبت او، سجده نموده

� مِّن طِٖ�  إذِۡ ﴿ ۡ�تُهُ  فَإذَِا ٧١قَالَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن  ۥسَوَّ
 ُ�َ ْ وِ� َ�قَعُوا ۡ�َعُونَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ فَسَجَدَ  ٧٢َ�ٰجِدِينَ  ۥرُّ

َ
ٓ إبِلۡيِسَ   ٧٣ُ�ُّهُمۡ أ ص: [ ﴾...إِ�َّ

۷۱- ۷۴[. 
و چون او  ،آفرینم به فرشتگان گفت: من از گِل، بشری می که پروردگارت ھنگامی«

 را سر راست نموده و از حیات خویش در او دمیدم، برایش به حالت سجده بیافتید،
 .»فرشتگان غیر از ابلیس، سجده کردندھمۀ 

کید نمود که در جھان آفرینش چیزی در خور سجده، تضرع، امید بستن یا اسلام تأ
 انسان وجود ندارد.ترسیدن و حساب بردن 
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 فرشتگان، بندگان خاشع و متواضع خدا ھستند.

ونَ َ�نۡ عِبَادَتهِِ ﴿ ونَ  ۦَ� �سَۡتَكِۡ�ُ ۡلَ ٱ �سَُبّحُِونَ  ١٩وََ� �سَۡتَحِۡ�ُ ونَ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ َ� َ�فُۡ�ُ
 .]۲۰ -۱۹الأنبیاء: [ ﴾٢٠

خستگی و د، شب و روز بدون شون نمی کنند و خسته از عبادتش سرپیچی نمی«
 .»کنند سستی تسبیح می

َ ٱ�َّ َ�عۡصُونَ ...﴿ مَرَهُمۡ وََ�فۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ  �َّ
َ
 .]۶التحریم: [ ﴾٦مَآ أ

ه فرمان کنند. و آنچه را کخداوند را در آنچه به آنان فرمان دھد، نافرمانی ن«
 .»دھند ابند، انجام میی می

ِ  ۥ�سَۡبقُِونهَُ  َ� ﴿ ِ  لۡقَوۡلِ ٱب مۡرهِ
َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وََ�  َ�عۡلمَُ  ٢٧َ�عۡمَلُونَ  ۦوهَُم بأِ

َ
مَا َ�ۡ�َ �

 .]۲۸ -۲۷الأنبیاء:[ ﴾٢٨مُشۡفِقُونَ  ۦوهَُم مِّنۡ خَشۡيتَهِِ  رۡتََ�ٰ ٱ�شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ 
و نده یآ ،نندک ار میکرند و آنان به فرمان او یگ شی نمییچ سخنی بر او پیدر ھ«

ه [خداوند] بپسندد و آنان کسی کنند مگر برای ک داند و شفاعت نمی گذشته آنان را می
 .»م او در ھراسندیاز ب

تواند به مقام پیامبری یا  با این که قدرت و منزلت بزرگی دارد و میبشر نیز [
ندگی و تجدید حیات باشد. اختیار سود و زیان، مرگ و ز خدا میبندۀ  ]فرمانروایی برسد

 د را ندارد، چه برسد به دیگران!خو
 نھاست:انساھمۀ  بندگی، صفت ضروری

َ�َٰ�تِٰ ٱُ�ُّ مَن ِ�  إنِ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ ءَاِ�  ۡ� هُمۡ  لَّقَدۡ  ٩٣َ�بۡدٗا  لرَّ�ٱإِ�َّ حۡصَٮهُٰمۡ وعََدَّ

َ
أ

ا   .]۹۵ -۹۳مریم: [ ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ   ٩٤عَدّٗ
شگاه خداوند] یاند، جز در بندگی [به پ نیه در آسمانھا و زمکدام از آنان کچ یھ«

. د بر شمرده استیه باکبه راستی [خداوند] آنان را فرا گرفته و چنان . ندیآ نمی رحمان
 .»] او خواھد آمد شگاهیامت تنھا [به پیاز آنان روز ق یکو ھر 

باشند  فرمان خدا، میخورشید، ماه و ستارگان ھم اجرام آسمانی ھستند که تسلیم 
آنھا، خمیده یا برخاک  ۀای برای سجد نیست که کمری برای رکوع یا چھره و سزاوار

 سائیده شود.
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ۡلُ ٱءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ مۡسُ ٱوَ  �َّهَارُ ٱوَ  �َّ ۚ ٱوَ  لشَّ مۡسِ وََ�  لۡقَمَرُ ْ للِشَّ  للِۡقَمَرِ َ� �سَۡجُدُوا
ِيٱ�  �وَ   .]۳۷فصلت: [ ﴾٣٧خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ َ�عۡبُدُونَ  �َّ

ھای او ھستند. برای خورشید و ماه سجده  شب و روز و خورشید و ماه، از نشانه«
 .»آنھا را آفریده است، سجده کنیدنکنید بلکه اگر اھل عبادت ھستید، خدایی را که 

ھر چیزی در زمین یا آسمانھا خوانده شود، مخلوق ناتوانی که غیر از خداوند، 
ضعیفی که پدیدۀ  باشد و نیرویی نداشته و موجود نیازمندی که بر خود متکی نمی

 قدرت نگھداری خود را ندارد بیش نیست.

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱُ�بَِ مَثَلٞ فَ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱإنَِّ  ٓۥۚ َ�ُ  سۡتَمِعُوا ِ ٱدۡعُونَ مِن دُونِ تَ  �َّ لنَ َ�ۡلُقُواْ  �َّ

ْ ٱذُباَٗ�ا وَلوَِ  باَبُ ٱ�ن �سَۡلبُۡهُمُ  ۖۥ َ�ُ  جۡتَمَعُوا البُِ ٱا �َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ  ٔٗ شَۡ�  �ُّ  لطَّ
َ ٱقَدَرُواْ  مَا ٧٣ لمَۡطۡلُوبُ ٱوَ  َّ�  ِ َ ٱإنَِّ  ۦٓۚ حَقَّ قَدۡرهِ  .]۷۴ -۷۳الحج: [ ﴾٧٤لَقَويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ

ه به جای خداوند کد. آنان را یشود، به آن گوش فرا دھ ای مردم، مثلی زده می«
ند. و ی] گرد آ ] آن [ھمگی نشینند، و لو برای [آفریافریتوانند مگسی ب د، نمییخوان می

 ] خواھنده توانند آن را از او برھانند. [ھم د، نمییزی را از آنان بربای] اگر مگس چ [حتّی
ه سزاوار اوست، کخداوند را چنان . ] ناتوانند ه از او] خواسته شده [بسکسی کو [ھم 

 .»روزمند استیقدر نشناختند. بی گمان خداوند توانای پ

ْ ٱ قلُِ ﴿ ِينَ ٱ دۡعُوا ِّ ٱفََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ  �َّ عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً�  ل�ُّ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٥٦

ُ
ِينَ ٱ أ قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷ -۵۶الإسراء:[ ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ 
اید، بخوانید. آنھا قدرت رفع  کسانی را که به جای خدا و ھمانند او پنداشته :بگو«

، ھر کدام خوانند ناراحتی شما را ندارند و برگرداندن را نیز نتوانند. کسانی را که می
جویند، به رحمت او چشم دارند و از  ای برای نزدیکی به خدا می نزدیکتر باشند، وسیله

 .»ذاب پروردگارت، حذر کردنی استترسند زیرا که ع عذابش می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ مۡثَالُُ�مۡۖ فَ  �َّ
َ
ْ لَُ�مۡ إنِ  دۡعُوهُمۡ ٱعِبَادٌ أ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا

 .]۱۹۴الأعراف: [ ﴾١٩٤كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
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خوانید، بندگانی مانند خودتان ھستند پس  کسانی که آنھا را به جای خدا می«
 .»گویید پاسختان دھند، اگر راست مینیدشان تا بخوا

 جلوگیری از عوامل و راھھای منجر به شرک
اسلام، تمام احتیاط را به کاربرده و ھر طریق منتھی به شرک یا ھمانندی با 

 مشرکین را مسدود نموده است.
احترام خود را که روی در  ھرگونه زیاده صکنیم که پیامبر اسلام ملاحظه می

متناسب با بندگی و عبودیت خدا نبوده و برای او امتیازی نسبت به دیگران ایجاد 
فرمود: مرا ھمچون  نمود، با شدت و قاطعیت ممنوع کرده و به یارانش می می

این  »خدافرستادۀ  بنده و«بردند، بالا نبرید و فقط بگویید مسیحیان که عیسی را 
 .»عبدالله ورسوله«است. حدیث مورد اتفاق ھمگان 

گفت: ھر چه خدا و  صنسائی از ابن عباس روایت نموده است که مردی به پیامبر
ھر چه خدا تنھا «کنی؟ بگو:  ھمتای خدا قلمداد می فرمود: آیا مرا ،تو بخواھید

 .»بخواھد
داد.  منافقی بود که مسلمانھا را آزار می صدر زمان پیامبرکند:  طبرانی روایت می

و برویم از دست این منافق به رسول خدا استغاثه کنیم.  از آنھا گفتند برخیزیدبعضی 
. »استغاثه استشایستۀ  و فقط خداوند به من استغاثه نباید کرد«فرمود:  صپیامبر
و بنده را.  آموخت که ھر حقی را به صاحب آن بدھند ترتیب به آنھا می بدین صپیامبر

 روردگار.فقط بنده بدانند و پروردگار را، پ
ای گفتند: ای رسول  روایت کرده است که عده ]با سند خوبنسائی از انس [

مولای ما! پیامبر گفت:  ۀای بھترین ما و فرزند بھترین ما، ای مولای ما و زاد صخدا
خدا و بندۀ  ،ای مردم، حرف خودتان را بزنید و فریب شیطان را نخورید. من محمد

از حدی که خداوند برایم تعیین کرده است، بالاترم  دارم پیامبر او ھستم و دوست نمی
 ببرید و بنا به روایتی فرمود: مولا، فقط خداوند تبارک و تعالی است.

و بعضی برای  مردم ھمیشه گرایش به تعظیم رھبران دارند، بعضی صادقانه ۀتود
اما باشد!  صچاپلوسی، چه رسد به اینکه رھبر مزبور، پیامبر و حتی بزرگترین پیامبر

 ن محمد، بنده وم«او را از حد بندگی فراتر نبرند. ھا آموخت که  به آن صرسول اکرم
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. ھمچنانکه یاد داده است که ھر روز، نه مرتبه، در نمازھای »خدا ھستمفرستادۀ 
 نشینید، بگویند: واجب، گذشته از مستحبات، ھنگامی که برای تشھد می

 .»عبده ورسوله ن محمداً هد أن لا إله إلا االله وأشهد أشأ«

 قربانی و نذر برای غیر خدا نیست
ھمچنین اسلام، قربانی کردن برای غیر خدا را بر مسلمانان حرام کرده و 

از جمله  .1»ر کسی که برای غیر خدا ذبح نمایدلعنت خدا ب«فرموده است:  صپیامبر
خوراکھای حرام نیز، چیزی است که نام غیر خدا بر آن برده شود و نیز آنچه که برای 

  .2بتھا قربانی گردد
 اسلام بدین ترتیب از توحید پشتیبانی کرده، راھھای نفوذ شرک را بسته است.

 بتھای جدیددربارۀ  ھشداری
وئیم، لازم است که گ بر ما که از تحذیر اسلام نسبت به تمام اشکال شرک سخن می

نسبت به بتھای نوینی که در این عصر، توحید خالص را مورد حمله و تھدید قرار 
 اند، ھوشیار باشیم.  داده

دانند  بعشی از دینداران سطحی، شرک و عبادت غیرخدا را منحصر به یک شکل می
پرستی موروثی کھن که در پرستش خدا یا خدایانی به صورت  که عبارت است از بت

کنند و از آنھا  عبادتھا و قربانیھایی را تقدیمشان میگر شده،  مجسمه یا تخیل، جلوه
 نمایند. درخواست منفعت و برکت می

 ۀاند که شرک مراتب و انواع مختلفی دارد و بتھا به دو گون اینھا فراموش کرده
 دیدنی و نادیدنی تقسیم گردیده و عبادتھا نیز اشکال رسمی و غیررسمی دارند.

بلکه انواعی از آن، از جنبش مورچه  رک، بزرگ و کوچک و آشکار و نھان دارد.ش
 ترند. روی سنگ سیاه نیز نامحسوس

ھمچنین بتھایی ھستند که مردم آنھا را پرستیده و به آنھا اظھار دلبستگی 
ننامیده و کاری را که در برابرشان انجام کنند، اما آنھا را بت یا معبود یا خدا  می

 حدیث مورد اتفاق، از قول ابن مسعود. -١
 .۴۸-۴۶ما، ص » الحلال والحرام«اب نگاه کنید به کت -٢

________________ 
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ھا را  شمرند. باید به مقاصد نگریست نه به الفاظ، و نامیدنی عبادت نمی دھند، می
 بررسی کرد، نه نامھا را.

بدین جھت اسلام راجع به ھر گونه شرکی ھشدار داده است: چه بزرگ و کوچک، 
ھایی را که از آنھا باد  دریچهھمۀ  چه آشکار و چه پنھان و برای دفاع از اصالت توحید،

خودنمایی را  صبینیم پیامبر د، مسدود کرده است. تا آنجا که میوز مسموم شرک می
 کند. نوعی شرک محسوب می

گوید که میلیونھا نفر  برای ما سخن می »یمعبود«یا  »بت«از  قرآن کریم
گاه، آن   :»ھوس«پرستند و آن عبارت است از  را میناخودآ

فرََءَيتَۡ ﴿
َ
َذَ ٱمَنِ  أ ضَلَّ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهُ هَوَٮهُٰ وَأ ٰ عِلۡ�ٖ  �َّ  .]۲۳: ةالجاثی[ ﴾َ�َ

گاھی « آیا دیدی کسی را که ھوایش را معبود خود قرار داد و خداوند او را از روی آ
 .»به گمراھی کشید...

رءََيتَۡ ﴿
َ
َذَ ٱمَنِ  أ نتَ تَُ�ونُ عَليَۡهِ وَ�يًِ�  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
فَأ

َ
 .]۴۳الفرقان: [ ﴾٤٣هَوَٮهُٰ أ

 .»شوی؟ که معبود او ھوای خودش بود. آیا تو وکیل او میآیا دیدی کسی را «
اند که دلھا و احساسات و  پیدا شده در ھمین روزگار ما، بتھا و معبودھای گوناگونی

مردم، به سوی آنھا کشیده شده، به ذکرشان روی آورده، به نامشان سوگند گرایشات 
پرستی،  ھا عبارتند از وطن بتشوند. این  کنند و شھید می خورده و در راه آنھا جھاد می

 قومیت پرستی و امثال آنھا.
ھا و  کنی، روزنامه می شوی، در انجمنھا و مجامع شرکت چون وارد مدارس می

کنی، ھیچ ذکری از خدا  ھا را گوش می فرستندهبرنامۀ  خوانی و مجلات را می
ھمۀ  ینی کهب کنی. بلکه معبودھای دیگری را می شنوی و جایی برای او پیدا نمی نمی

چرخند. این معبودھا  ھا و احساسات و فعالیتھا، جز مقدار اندکی، به گرد آنھا می اندیشه
یا جامعه یا نظام حکومتی و چیزھایی از این قبیل  ]مثلاً عربیتوطن، قومیت [

 باشند. می
ھا با نام وطن یا قوم و اگر خیلی  اکنون یکی از عادتھای رایج، افتتاح برنامه

نشان داده شود، به نام الله و ملت با ھم، و سوگند خوردن باسم وطن یا ملت بزرگواری 
باشد، اگرھم  (سوگند به نامت ای سرزمین من!) و جھاد در راه وطن و یا عربیت می

 گردد! شود، شھید وطن یا شھید عربیت و امثال آن محسوب میکسی در این راه کشته 
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 انگیز ای در تاریخ اسلام، از جریان شگفت گوید: ھر پژوھنده استاد، برنارد لویس می
داند  می اطلاع دارد و صھا، از ھمان آغاز دعوت پیامبر اسلام با پرستش بتمبارزۀ 

آمیز  و یارانش، چگونه پرستش خداوند یگانه را به جای عادات شرک صکه محمد
لی نه مشابھی جریان دارد و ۀجاھلیت، پشتیبانی و حمایت نمودند. درعصر ما نی مبارز

بتھایی که  ۀو دیگر خدایان جاھلیت، بلکه بر ضد مجموع »عزی«و  »لات«بر ضد 
 باشد. می »قومیت«و  »نژاد«، »دولت« نامشان

شود که تاکنون، پیروزی با بتھا بوده است!! بنابراین، ترویج  اما این دفعه ملاحظه می
گفتگوھا، کمترین ظلم ھا و  بدعت خاورمیانه روا داشت، ولی با اینھمه در یادآوری

  .1قلمداد گردیده است

 اسلام عبادت را از قید و بند کاهنان نجات داد
مردم، ادیان را تباه کردند ... خداوند دین را نازل کرد تا آنھا را به تعالی برساند ولی 
آنھا دین را به انحاط کشانیدند! عجیب اینست که خود شخصیتھای مذھبی، دین را 

با خدا و نزدیکی به او را در انحصار و احتکار خویش درآوردند ا خود را فاسد کردند. آنھ
و چون دیدند یک متاع عمومی و کالای مورد نیاز ھمگان است، در احتکار و بالا بردن 

 نرخ فروش آن! افراط ورزیدند.
خودشان باشد، مقید نمودند و در  ۀاینھا، عبادت را به مکان معینی که زیر سلط

معینی دانستند که کار  ۀیز ندانستند. ھمچنین مشروط به وجود واسطمکان دیگر جا
و مقید به مراسم و تشریفات روحانی  دار باشد اش را عھده دلالی میان خدا و بنده

 شود. ای که بدون آنھا پذیرفته نمی ویژه
این قید و بندھا، مستلزم مالیتھا و دستمزدھایی است که باید به روحانیون و  ۀھم

  تقدیم گردند.کاھنان 

 ھای روحانی در قرون وسطی شخصیت
ھای روحانی  برای استقرار این پدیدهرجال مذھبی مسیحی غرب، در قرون وسطی، 

ھا و علامتھا و  خیلی کوشیدند و در معابد خود از مریم و عیسی، تصویرھا و نقاشی
 شمار آورند.اینھا را آداب عبادی واجب و مقدسی به  چیزھایی از این قبیل آویختند و

 .»الغرب والشرق الأوسط«به نقل از کتاب  -١
________________ 
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و درآمد خویش قرار داده آن ترین کارشان این بود که بھشت را منبع ثروت  عجیب
 را با تقسیم به قطعات و بخشھای متعددی به فروش رساندند و سھم ھر کس را به

یکی از  :گویند کرد، قرار دادند. می پولی که به عنوان قیمت پرداخت میاندازۀ 
بازیھا بطور جالبی مقابله کند. بدین  ه با این مسخرهثروتمندان یھودی تصمیم گرفت ک

منظور نزد یکی از پدران روحانی رفت و به جای خرید بھشت، طبق معمول مسیحیان، 
جھنم را از او خریدار شد و پدر مزبور، آن را با قیمت ناچیزی فروخت، زیرا که جنس 

تمام مسیحیان اعلام نمود که گر آمد و به  ودی حیلهخریداری بود. اما یھ ارزش و بی بی
دیگر به فکر خرید بھشت نباشند زیرا که تمامی جھنم را خریده و کسی را به درون آن 

 جھنم را با چند برابر قیمت قبلی، باز خرید! دھد!! پدر روحانی پشیمان گردید و راه نمی
د ھا و اسنا قباله«بر ضد باصطلاح  »لوتر«کس تاریخ خوانده باشد، از نھضت  ھر

گاه است. رھبران روحانی مسیحی، اختیار بخشیدن و گرفتن، آمرزش و  »آمرزشی آ
محروم ساختن و داخل کردن به رحمت خدا و یا دور نمودن از رحمت حق را از آن 

دانستند. برای این که مسیح به یکی از شاگردان خویش گفته بود: من  خود می
ابراین ھر چه را در زمین ببندی، در کلیدھای ملکوت آسمانھا را به تو خواھم داد. بن

آسمان ھم بسته خواھد بود و ھر چه را در زمین بگشایی در آسمان ھم گشوده خواھد 
  .)۱۹:۱۶شد. (انجیل متی، 

 رھایی عبادت از قید مکان
 بیان عبادت خدا و ارتباط با او، روش دیگری دارد. اما اسلام، در

و تمامی مظاھر سلطه و نفوذ روحانیت،  گری، مکان اسلام، عبادت را از بند واسطه
 آزاد کرده است.

تواند عبادت  مسلمان محراب است و ھر کجا باشد، می روی زمین، برای فرد ۀھم
 فرماید: خدا را به جای آورد، قرآن، در این باره می

﴿ ِ ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱ وَِ�َّ
َ
ِۚ ٱفَ�  .]۱۱۵: ةالبقر[ ﴾�َّ

د، ھمانجا قبله یه روی آورکجا کمشرق و مغرب از آن خداست. پس به ھر «
 »خداست
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زمین برای من « فرماید: نیز در بیان ویژگیھای خاص امت خود می صپیامبر اکرم
گاه و پاک قرار داده شده است. افراد امت من به ھنگام نماز، در ھر جا بودند،  سجده

 .1»نماز بخوانند
ویژگی عبادت اسلامی، مورد تحسین و ستایش فراوانی از سوی غیرمسلمان و این 

] لوفروا اسقف[ ه یکی از آنھاحتی شخصیتھای دینی مختلف قرار گرفته است. تا آنجا ک
امکان ندارد کسی برای اولین بار میان مسلمانان بیاید و از تجلی عقیده «گفته است: 
ھر کجا باشید، یک خیابان پر رفت و آمد یا یک زده و متاثر نشود. شما در  آنان شگفت
تان این خواھد بود که  مورد مشاھده ۀترین منظر آھن یا یک مزرعه، عادی ایستگاه راه

فردی بدون کمترین خودنمایی و ریاکاری، فعالیت و کار ھمیشگی خود را کنار 
 .»آورد نماز روی می گذارد و با آرامش و تواضع خاصی، در وقت معین، به انجام می

ادیان بود که وجدان استاد زکی عریبی، ھمۀ  نظیر در میان نمایش بیھمین 
به اسلام گرائید، تحت تأثیر قرار داد.  ۱۹۶۰را که در سال  سرپرست یھودیان مصر

 چنین بود: »چرا مسلمان شدم«اش به عنوان  انات او در سخنرانیبخشی از بی
دم یا ظھر یا اوقات دیگر نشنیدم  ا ھنگام سپیدهن رمن ھیچگاه صدای اذان مؤذ«

مگر این که آن را ھمچون صدای خداوند که حق و باطل و حلال و حرام را از ھم جدا 
کند. وقتی که در  کردم که انسان را به راه راست ھدایت می کند، احساس می می

شدم و در طول راه و میان کشتزارھا چشمم به شخص  مسافرت سوار ماشن می
کوچکی و یا کنار آبراھی در  ۀافتاد که با لباسی کھنه و پاره و روی سجاد متواضعی می

طپید که من ھم چنین  خواند، دلم می برابر خدا ایستاده و با خشوع و نیایش نماز می
 گردیدم که اینھا نفسھای الھی در روز زمین است که در نمازی بخوانم! و معتقد می

 .»شود یجان بندگان شایسته دمیده م
اسلام، عبادت را از محدودیتھای دست و پاگیر مکانی رھا ساخت و در ھیچ عبادتی 

مزبور فایدۀ  غیر از حج مکان خاصی در نظر نگرفت. آن ھم به خاطر فوایدی که از
ای که  بالاتر بوده است. مانند گردھمایی جھان مسلمانان در اطراف نخستین خانه

لاَةَ صَ�َّ « -١ تِي الصَّ مَّ
ُ
دْركََ رجَُلٌ مِنْ أ

َ
ْ�نَمَا أ

َ
رضُْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أ

َ ْ
روایت از مسلم و  »جُعِلتَْ لِي الأ

 بخاری.

________________ 
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خاطرات ابراھیمی و یادبودھای کنندۀ  زنده برای مردم بنا شده و در سرزمین
 ر حج بیان خواھیم داشت.که در بخش اسرا محمدی... و غیره

 گری در عبادت آزادی اندیشه از قید واسطه
در آن ھیچگونه شکاف و راه نفوذی با وجود مشخص بودن مکان عبادت در حج، 

فرد مسلمان با خدا روحانیون در ارتباط  ھا و واسطه ۀبرای نفوذ روحانیت و مداخل
 باشد. وجود نداشته و از این نظر ھمانند سایر عبادات اسلامی می

مانند  عبادات اسلام نسبت به عبادات ادیان دیگر، امتیازی بی: 1گوید استاد عقاد می
ھای معتقد به آن از ھمه بالاتر و  دارند. زیرا که از لحاظ حقیقت و یا از نظر توده

مراعات استقلال شخصی در مسائل  :متیاز آشکار عبارتست ازتر ھستند و این ا مترقی
 باشد. درونی و معنوی آن ھم با بھترین وجھی که در نظام ھستی قابل تحقق می

عبادات اسلامی به طور کلی، تکالیفی ھستند برای وجدان مستقل انسان که نیازی 
 گری روحانیت ندارد. به میانجیگری یک عامل خاص یا واسطه

آورد و ھر کجا باشد، خداوند بدانجا توجه  وقت نماز شد، آن را به جا میھر کجا 
 دارد.

کند و ھنگام حج به سوی  گیرد و افطار می در خانه یا محل کار خود، روزه می
ای نیست و در قربانی او کسی جز  رود که متولیان را بر آن سلطه ای می خانه

ش مقید به رود، نماز ت ھم که میبیچارگان حق ندارد. به نماز جماع درماندگان و
باشد، و امامت جماعت را ھر یک از  نمی »مالیات محراب«تشریفات روحانیت و یا 

حاضران که ھمان لحظه، با وجود عدم شناسایی قبلی، شایسته دانسته شود برعھده 
 انسان موجودی مسئول است، بناگزیر عبادات آن ھم بر :گوید گیرد. دینی که می می

 او استوار خواھد بود.ارادۀ  کامل حق وجدان و نھاد آدمی و استقلال ۀحظملاپایۀ 
ھا که خود را بر  عقیده مسلمان به خدا و طرز تلقی او، جایی برای این واسطه

گذارد، زیرا که اساس برداشت فرد مسلمان از  کنند باقی نمی بندگان خدا تحمیل می
 باشد: خدا دو حقیقت می

 

 .۱۱۲حقایق الإسلام، ص  -١
________________ 
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 الله، مافوق بندگان است -الف
از نظر برتری و غلبه و سلطه و یکی از آن دو حقیقت اینست که خداوند متعال، 

باشد. ھیچ چیزی به او شباھت ندارد و ھیچ چیزی  بندگان خود میھمۀ  تصرف، مافوق
 افتد. خودش اتفاقی نمیارادۀ  ت وسو در قلمروش جز خوا گذارد در او تأثیر نمی

ِ  هرُِ لۡقَاٱوهَُوَ ﴿  .]۱۸الأنعام: [ ﴾١٨ ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َكِيمُ ٱوَهُوَ  ۚۦ فَوۡقَ عِبَادِه
گاه می او مافوق بندگان خویش و«  .»باشد چیره است و حکیم و آ

ءۖٞ وَهُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
 .»چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست«

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ  ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ   ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ   ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 .]الإخلاص:[ ﴾٤
نزاده و زائیده  )و مقصد توجه ھمگان است(نیاز  بگو خداوند، یگانه است، الله، بی«

 .»ندارد ھمتاینشده و ھیچ 
ھیچکدام اختیار سود و زیان و مرگ و او ھستند. ارادۀ  مخلوقات، مقھور ۀھم

 زندگی و تجدید حیات خود را ندارند، چه برسد به اختیار دیگران!
رآن که نزد مسلمانان به این برتری و تفوق الھی نسبت به آفرینش در یکی از آیات ق

 الکرسی معروف است، چنین نشان داده شده است: ۀیعنوان آ

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ُ  ۥَ� تأَ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥسِنَةٞ وََ� نوَۡمٞۚ �َّ وَمَا ِ�  لسَّ

�ضِ� ٱ
َ
ِيٱمَن ذَا  ۡ� يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ�  ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ

َ
َ�عۡلمَُ مَا َ�ۡ�َ �

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ ُ�ِ  ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�تِٰ ٱإِ�َّ بمَِا شَاءَٓ �ضَۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾٢٥٥ لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ 
] است.  رگر [ھستییست. زنده [و] تدبینی جز او نی] معبود راست هکخداوند [است «

ن است، از آن یآنچه در آسمانھا و آنچه در زم رد.یگ غنودگی و خوابی او را فرا نمی
ند؟ گذشته و [حال و] کشگاھش شفاعت یم او در پکه بدون حکسی است کاوست. چه 

سته است، احاطه زی از علم او جز به آنچه خود خوایداند و به چ نده آنان را مییآ
او گران ن را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر یاو آسمانھا و زم رسیّ کابند. ی نمی
 .»د و او بلند مرتبه بزرگ [قدر] استیآ نمی
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 باشد خداوند با بندگان خود می -ب
به خلق خود  ]با وجود عظمت و علوی که داردحقیقت دوم این است که خدا [

شنود،  است و ھر کجا باشند با آنھاست، چه در آشکار و چه در نھان: می نزدیک
کند و دعا کننده  ه درخواست کننده عطا مینماید ب کند، ھدایت می بیند، توجه می می

فرماید، او با وجود مقام والایش نزدیک است و در عین نزدیکی، بلندمرتبه  را اجابت می
است. عظمت و برتری او با نزدیکی و قابل دسترس بودنش در یک آیه کنار ھم بیان 

 شده است:

ِيٱ هُوَ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ ِ� سِتَّ  ۡ�

َ
َ�عۡلمَُ مَا يلَجُِ  لۡعَرۡشِ� ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱةِ �

�ضِ ٱِ� 
َ
مَاءِٓ ٱوَمَا َ�ۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَ�ِلُ مِنَ  ۡ� ۡ�نَ مَا  لسَّ

َ
ۖ وهَُوَ مَعَُ�مۡ � وَمَا َ�عۡرُجُ �يِهَا

ُ ٱكُنتُمۡۚ وَ   .]۴الحدید: [ ﴾٤بمَِا َ�عۡمَلُونَ بصَِ�ٞ  �َّ
لا ید، آن گاه بر عرش استین را در شش روز آفریه آسمانھا و زمکسی کاوست «

ه از کگردد و آنچه را  ه از آن خارج میکشود و آنچه را  ن مییه وارد زمکافت. آنچه را ی
با  -دیه باشکھر جا  -داند. او رود، می ه در آن فرا میکد و آنچه را یآ آسمان فرود می

 .»ناستید، بینک شماست. و خداوند به آنچه می
 فرماید: انسان و خدا را از زبان ابراھیم تشریح نموده و میرابطۀ  قرآن،

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٧٨خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ �ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ   ٧٩هُوَ ُ�طۡعِمُِ� وَ�سَۡقِِ�  �َّ
ِيٱوَ  ٨٠�شَۡفِِ�  ِيٓ ٱوَ  ٨١يمُِيتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  �َّ ن َ�غۡفرَِ ِ� خَطِٓ�  �َّ

َ
طۡمَعُ أ

َ
 ّ�ِينِ ٱِ� يوَۡمَ  َٔ أ

 .]۸۲ -۷۸الشعراء:[ ﴾٨٢
کند، و کسی که تغذیه و سیرابم  (آن خدایی که) مرا آفرید و ھدایتم می کسی که«

میراند سپس زنده  بخشد و کسی که مرا می کند و چون بیمار شوم، بھبودم می می
 .»شتباھم را در روز دین فرو پوشاندکند و چشم دارم که گناه و ا می

 فرماید: اش می ھمچنین برای نشان دادن نزدیکی خود به بنده

�َ�ٰنَ ٱخَلَقۡنَا  وَلَقَدۡ ﴿ قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ  ۖۥ َ�فۡسُهُ  ۦوََ�عۡلَمُ مَا توُسَۡوسُِ بهِِ  ۡ�ِ
َ
وََ�ۡنُ أ

 .]۱۶ق: [ ﴾١٦ لوَۡرِ�دِ ٱ
ند. و ما ک ای به او می م نفسش چه وسوسهیدان و می میا دهیبه راستی انسان را آفر«

 .»میتریکبه او از رگ جان نزد
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 فرماید: و باز می

ونَ  وََ�ۡنُ ﴿ قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنُ�مۡ وََ�ِٰ�ن �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
 .]۸۵: ةالواقع[ ﴾٨٥أ

 .»ز شما ھستیم ولی شما بینش نداریدما به او نزدیکتر ا«
آمد و پرسید: آیا پروردگار ما  صنزد پیامبر اند که مردی روایت کرده مفسران

پاسخ سئوال فوق، مناجات کنیم یا دور است تا صدایش بزنیم؟ در نزدیک است تا با او 
 این آیه نازل شد:

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿
ُ
لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ ٱسَ�  .]۱۸۶: ةالبقر[ ﴾إذَِا دََ�نِ  �َّ

من  )پاسخ این است که(کنند،  وقتی که بندگانم از تو راجع به من پرسش می«
خواند، اجابت  نزدیک ھستم و دعای درخواست کننده را به ھنگامی که مرا می

 .»نمایم می
 صفوق این است که در بیش از ده جای قرآن از رسول اکرمآیۀ  جالب در ۀنکت

ھمراه  »قل« ۀآنھا با کلمھمۀ  پاسخل آمده و پرسشھایی در موضوعات مختلف به عم
 گردیده است. مانند آیات زیر:

هلَِّةِ� ٱلُونكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
 .]۱۸۹: ةالبقر[ ﴾...قُلۡ ِ�َ مََ�ٰ�يِتُ  ۡ�

 ...»در آن یقین اوقات است :کنند درباره بدر و ھلال، بگو از تو سؤال می«

 .]۲۱۹: ةالبقر[ ﴾...لۡعَفۡوَۗ ٱلُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قلُِ  َٔ وَ�َۡ� ...﴿
 .»از خود را]ینند. بگو: افزون [بر نکز انفاق یپرسند: چه چ و از تو می«

لكََ ﴿ زم بود در این جا ھم گفته شود:لا طبق روش معمول آن آیات،
َ
�ذَا سَ�

ولی اسلوب  آیه برخلاف معمول شکل گرفته و خداوند به ﴾فَإِّ�ِ قرَِ�بٌۖ  قل عِبَاديِ

فَإِّ�ِ ﴿ سخ گوید و خود، شخصاً گفته است:دستور نداده است که به مردم پارسولش 
ھا این خواھد بود  و الھام اسلوب مذکور در وجدانھا و اندیشه و بنابراین دلالت ﴾قرَِ�بٌۖ 

ای میان خود و بندگانش قرار نداد، مثل اینست که به رسولش  که وقتی خداوند واسطه
که بگذار خودم به آنھا بل ،پرسشھای قبلی، از قول من نگوبگوید که تو، مانند پاسخ 

 .»من نزدیک ھستم«بگویم که 
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چه «کنند، به آنھا فرمود:  ند دعا میدید که یارانش با صدای بل صیکبار پیامبر
خوانید، بلکه دارید  خبرتان است؟ شما یک موجود ناشنوا یا غایب (و دوردست) را نمی

 .»و با شما است نزدیک استخوانید که شنوا و  ا میکسی ر
صَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إِنَُّ�مْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قرَِ�بًا «

َ
ْ�فُسُِ�مْ، إِنَُّ�مْ لاَ تدَْعُونَ أ

َ
ارَْ�عُوا عَلىَ أ

 .»وهَْوَ مَعَُ�مْ 

 مبنای پذیرش، اخلاص است
سومین اصلی که اسلام در مورد عبادت مقرر نموده اینست که: اساس و مبنای 

باشد. بنابراین حقیقت عبادت  ھر عبادتی، اخلاص دلھا برای خدای تعالی می پذیرش
درونی مربوط به قلب و پدیدۀ  بدنی نیست، بلکه یک یک شکل ظاھری یا نمایش

 باشد. اخلاص جوشیده از روح می
اگر قلب مسلمان، در عبادتش اخلاص نداشت و در فرمانبرداری از خدا یکرنگی و 

راند، به  معنی که یک احمق بر زبان می را ھمچون الفاظ بی خلوص نشان ندھد و آن
دھد، چنانکه  صورت آدابی خالی از محتوا انجام دھد، خداوند به خودش باز پس می

 دھد! ھای باطل و قلابی را پس می صراف سکه
 به این سخنان خداوند توجه کنید:

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ  .]۵: ةالبین[ ﴾حُنَفَاءَٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ ُ�ۡلصِِ�َ  �َّ

 .»اخلاص دین، بپرستند و حنیف باشندجز این دستور نداشتند که خدا را با «

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
آ أ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإِ�َّ َ ٱ ۡ�بُدِ ٱفَ  ۡ�َقِّ ٱب َّ�  ُ  .]۲الزمر: [ ﴾٢ ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصِٗا �َّ

کردیم، پس خدا را با اخلاص دین نسبت به او ما کتاب را بر حق به سوی تو نازل «
 .»عبادت کن

ۡ�بُدَ  قلُۡ ﴿
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ َ ٱإِّ�ِ َّ�  ُ  .]۱۱الزمر: [ ﴾١١ ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصِٗا �َّ

 .»بپرستم و دین را برای او خالص گردانمرا ام که خدا  من فرمان یافته :بگو«

َ ٱقلُِ ﴿ َّ�  ُ ۡ�بُدُ ُ�ۡلصِٗا �َّ
َ
 .]۱۴الزمر: [ ﴾١٤دِيِ�  ۥأ

 .»گردانم پرستم و دینم را برای او خالص می من خدا را می :بگو«
اند که در عبادات، جز به  و خاورشناسان به اسلام برچسب زده بعضی از مبلغان

 کند! تشریفات و شکلھا اھمیت نداده و به قلب و نیت و درون آدمی توجه نمی
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اند،  ھمان خاورشناسان با این که مسلمان نبودهاز  پاسخ این اتھام را بعضی دیگر
 اند. اند، داده فقط برای این که چنین دروغ زشت و جھل آشکاری را روا ندانسته

 در کتاب خود راجع به عقیده و شریعت اسلامی گفته است:گولدزیھر، 
است و گروندگان خود را به انجام شعائر  جای تردید نیست که اسلام یک شریعت«

دارد، با وجود این... قرآن که اولین منبع و مرجع تعالیم  ای خاصی وا میو آیینھ
اعمال، نیت است و نیت و ھدف را معیار  ۀدارد که پای اسلامی است، با صراحت بیان می

دارد و بیانگر آنست که اگر التزام کامل شریعت با کارھای  ارزشیابی دینی محسوب می
 ارزش خواھد بود.خیر و رحمت ھمراه نباشد، بسیار کم 

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱ۞لَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ ءَامَنَ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ� ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ  ۡ�َأ

ُ
�كَِ أ

ِينَ ٱ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا
ُ
 .]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾١٧٧ لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

لیکن نیکوکار  نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق و یا مغرب نمائید و«
کسی است که به خدا و روز آخرت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد. و دارایی 
خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان و مسکینان و راه گذران و سائلین و 

اند که)  بردگان بدھد. و نماز برپا دارد و زکات را ادا کند (ھم چنان نیکوکاران کسانی
ختی و در سھد بستند به آن وفا کنندگانند، و صابرانند در فقر و بینوایی و ھر گاه ع

 .»و فقط آنانند راستگو و پرھیزکار حین کارزار،
پرست فراھم آمده   حج نیز که از میان روشھا و سنتھای اعراب بتدر مورد آیین 

  :به دلیل این سخن خدا که 1است

﴿  ِ ةٖ جَعَلۡنَا مَنسَٗ�  وَلُِ�ّ مَّ
ُ
َذۡكُرُواْ أ ِ ٱ سۡمَ ٱّ�ِ ٰ مَا رَزََ�هُم �َّ  .]۳۴الحج: [ ﴾َ�َ

پرستی عربی دور  رفته است. اسلام، شعائر حج را از عادتھای بت نویسنده در این جا به خطا -١
داشته و فقط آن بخشی را که از آیین ابراھیم به جا مانده و به شرک آلوده نشده بود نگه داشته 

 است.

________________ 
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آنچه روزیشان کرده است یاد  برای ھر امتی آیینی قرار دادیم تا نام خدا را بر«
 . »کنند

باشد، قائل  این سنت می ۀاھمیت بزرگی برای نیت و تقوا که لازم صمحمد
 گردیده و فرموده است:

َ ٱَ�نَالَ  لنَ﴿  .]۳۷الحج: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  �َّقۡوَىٰ ٱُ�ُومُهَا وََ� دِمَاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  �َّ
ه کرسد بل ش به خداوند نمییز خونھایھا] و نی[ھرگز] گوشتھای آن [قربان«

 .»رسد تان به او مییزگاریپرھ
 غافر فرموده:سورۀ  چنان که در

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ دۡعُوا  .]۱۴غافر: [ ﴾...ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ
 .»حالی که مخلصانه تسلیم او ھستید پس خدا را بخوانید در«

 و در سوره حج فرمود:

مۡ شََ�ٰٓ�رَِ ﴿ ِ ٱَ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ  .]۳۲الحج: [ ﴾٣٢ لۡقُلُوبِ ٱفَإِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
اینست ھر کس شعایر دین خدا را بزرگ و محترم دارد این صفت دلھای «

 .»باتقواست
 شعراء فرمود:سورۀ  و در

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿
َ
َ ٱمَنۡ �  .]۸۹ -۸۸الشعراء: [ ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ�  �َّ

رسانند، مگر کسی که با قلب سلیم در  روزی که نه مال و نه اولاد سودی را نمی«
 .»پیشگاه خداوند حاضر گردد

حاکم است و از آن به  ارزیابی امتیاز دینی مؤمن،این، طرز نگرشی است که بر 
برکت آموزشھای بازمانده از سنت، که تمام جوانب زندگی دینی و اعتقادی را فرا گرفته 

باشد و  است و نیز اصل معیار قرار دادن نیت و قصد و روحی که منبع الھام کارھا می
ای از  نتیجه، ھر نمونهدھد؛ رشد یافته و در  ملاک ارزش اعمال مذھبی را تشکیل می

 .1»سازد ارزش می ایی، عمل نیک را بیھای خودبینی با خودنم انگیزه

 ط دوم با مختصر دگرگونی. ۳۱و  ۳۰العقیدة والشریعة، ص  -١
________________ 
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گاه اساسی در اسلام و محل نظر و توجه خدای متعال و ملاک قبول  بنابراین، تکیه
خداوند به «فرماید:  در این باره می صباشد. پیامبر و رستگاری در آخرت، قلب می

 .1»کند . بلکه به دلھای شما نگاه مینگرد .. نمی ھای شما ھا و قیافه پیکره

بدن اصلاح ھمۀ  است که اگر اصلاح شود،بدانید که در بدن، تکه گوشتی «
 .2»گراید و آن قلب است به تباھی می بدنھمۀ  گردد و اگر فاسد شود، می

 گوید: قرآن نیز می

زۡلفَِتِ ﴿
ُ
ابٍ حَفِيظٖ  َ�ذَٰا ٣١للِۡمُتَّقَِ� َ�ۡ�َ بعَيِدٍ  ۡ�َنَّةُ ٱ وَأ وَّ

َ
ِ أ

نۡ   ٣٢مَا توُعَدُونَ لُِ�ّ مَّ
ِ  لرَّحَۡ�نَٰ ٱخَِ�َ  نيِبٍ  لۡغَيۡبِ ٱب  ﴾٣٤ ۡ�ُلُودِ ٱ�سََِ�ٰ�ٖ� َ�لٰكَِ يوَۡمُ  دۡخُلُوهَاٱ ٣٣وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ مُّ

 .]۳۴ -۳۱ق:[
ن است یم:] اییگو [می. شود نه دور داشته می یکزگاران نزدیو بھشت برای پرھ«

ه کسی ک]  [برای ،ار [حدّ] نگاھدار استکھر توبه  ه خاصّ کد یشد نچه وعده داده میآ
م:] به یدھ [فرمان می. دیش آیار پکدر نھان از [خداوند] رحمان بترسد و با دلی توبه 

 .»ن است روز جاودانگیید. اییسلامتی به آن در آ

 قبول خداوند عبادت مورد
پذیرش خداوند را از دیدگاه یک پیکره بدون روح بدین ترتیب، اسلام، عبادت مورد 

ای که  نگرد، بلکه آن را توأم با نیت صادقانه قرار داده و روح اخلاص را ھمچون شیره نمی
اندازد. سپس این روح  شود، در آن به جریان می ھای درخت سرسبزی روان می درساقه

شود و صاحب  ار میاش در خوی و کردار آشک جاری در نھاد آدمی بارور شده، ثمره
سازد و از طرف دیگر حقوق مردم را به او گوشزد  عبادت را از طرفی متوجه حق خدا می

پذیرش نیست، زیرا نمازھایی وجود دارند شایستۀ  کند. بنابراین ھر نمازی در نزد خدا می
شوند و از این جا است که خداوند در مورد نماز  که به روی صاحب خود کوبیده می

 فرماید: مقبول می

 صُوَرُِ�مْ وَ « -١
َ

َ لاَ َ�نظُْرُ إلِى ْ�مَالُِ�مْ إنَِّ ا�َّ
َ
 قلُوُ�ُِ�مْ وَأ

َ
مْوَالُِ�مْ وَلَِ�نْ َ�نظُْرُ إلِى

َ
 به نقل از مسلم. »أ

٢- » 
َ

لا
َ
سََدُ كُلُّهُ، أ

ْ
سََدُ كُلُّهُ، وَ�ِذَا فسََدَتْ فَسَدَ الج

ْ
سََدِ مُضْغَةً إذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الج

ْ
 وَ�نَِّ فِي الج

َ
لا

َ
وَِ�َ  أ

قَلْبُ 
ْ
 مورد اتفاق. »ال

________________ 
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قمِِ ﴿
َ
ۖ ٱوَأ لَوٰةَ لَوٰةَ ٱإنَِّ  لصَّ ِ ٱوََ�ِۡ�رُ  لمُۡنكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ َّ�  ۗ ُ�َ�ۡ

َ
 ﴾...أ

 .]۴۵العنکبوت:[
دارد و  و نماز را برپا دارید و ھمانا نماز انسان را از ھر کار زشت و منکر باز می«

 .»ھمانا ذکر خدا از ھر چیز بزرگتر است
به قول ابن تیمیه متضمن دور کردن شر و بدی یعنی فحشاء و منکر،  بنابراین نماز،

و جلب خیر و مطلوب یعنی یاد خدا است و دست یافتن به این مطلوب از دور ساختن 
 آن مکروه بالاتر است.

بدینسان ذکر خدا، عبادت اوست و عبادت قلب برای خدا، عین مطلوب است. دور 
گیرد. قلب موجودی   ای که دارد، مورد توجه قرار می ر نتیجهکردن شر نیز به خاط

جوید و ھنگام روبرو شدن با شر، در  خواھد و می دارد و می است که حق را دوست می
آید زیرا که باعث فساد قلب است. ھمچنانکه آفت کشتزار، باعث فساد  پی دفع آن برمی
 گردد. و بدین جھت خداوند فرموده است: محصول آن می

ٮهَٰا ﴿ فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا   ٩قَدۡ أ  .]۱۰ -۹الشمس: [ ﴾١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

ه آن را کسی کو  د ھر کس که نفس خود را تزکیه کرد،به تحقیق رستگار ش«
 .»ار شدکانیه داشت، زیفروما

﴿ ٰ فۡلحََ مَن تزََ�َّ
َ
ٰ  ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ  ١٤قَدۡ أ  .]۱۵ -۱۴الأعلی: [ ﴾١٥فَصَ�َّ

ار خود را یاد کرد به تحقیق رستگار شد ھر کس که نفسش تزکیه شد و نام پروردگ«
 .»پس نماز خواند

وقتی که نماز، نقش خود را در بیدارگری وجدان و استقرار خوف و ملاحظه خدا در 
باشد، از دست بدھد، نمازی عقیم و  بدی میشتی و ز زخودداری ا نھاد آدمی که باعث

جان و فاقد حیات خواھد بود. در برخی از  حرکت و بی لبدی بیناقص ھمچون کا
 روایات آمده است:

 .»از بدی و زشتی نباشد، نماز نیست نماز کسی که بازدارنده«
ای که به تقوایی که قرآن حصولش را  در مورد روزه نیز ھمینطور است، یعنی روزه

 نخواھد شد: مقبولیت نزد خدا نایلدرجۀ  وعده کرده است، منجر نشود، به

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳: ةالبقر[ ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
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اید روزه گرفتن بر شما واجب گردید ھمچنانکه بر امم  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»گردید تا شاید تقوا پیشه کنیدپیش از شما واجب 

دار باشند ولی زبان و  حاصل نشود، شکم و فرج روزه نظر در صورتی که تقوای مورد
روزه مردود و کوشش مربوط بدان دار نباشند، چه بسا که آن  اندامھا و قلب روزه

ھر کس از گفتار و کردار «باشد که:  صنتیجه گردیده مصداق این سخن پیامبر بی
شتن او از خوردن و آشامیدن ت بر ندارد، خداوند نیازی به دست بردادروغ دس

خود، جز گرسنگی روزۀ  داری که از چه بسا روزه«. و نیز این روایت که: 1»ندارد
ای  خوابی، بھره ا نمازگزاری که از عبادت خود جز بیسبیند و چه ب ای نمی فایده
با توجه به این نکات بود که مسلمانان صالح پیشین، به روزه داشتن و  .2»برد نمی

کردند که از شراب و طعام اجتناب  کاری و حرام، ھمانگونه توجه می اجتناب از بیھوده
 ورزیدند. می

فرموده است: روزه، فقط اجتناب از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه  سحضرت عمر
 شود. شامل دروغ و باطل و بیھودگی ھم می

 خن روایت گردیده است.سنیز مانند این  ساز حضرت علی
چشم و زبانت از دروغ و گناه،  داری، باید گوش و جابر گفته است: ھنگام روزه

دار باشند و از آزار خدمتگزار پرھیز کنی و متانت و آرامش خود را حفظ کنی و  روزه
 روز صیام را با روزھای دیگر، برابر نگیری.

 روزه، خودداری از طعام است.درجۀ  گوید: کمترین مھران میمیمون بن 
زکات و صدقه نیز ھمینطور است، یعنی اگر ھمراه با خودنمایی و ناراحت ساختن 

گردد، مالی که از سوی شخص دارا به فقیر داده  ارزش می فقیر باشد، فاسد و بی
و خلوص دل شود، مھم نیست و آنچه اھمیت دارد، درستی نیت و صفای اخلاق  می
گوید: کردارھا اشکال و قالبھایی ھستند که روحشان اخلاص  باشد. ابن عطاء می می

 دھند: است. آیات زیر، حقیقت مزبور را به روشنی نشان می

ذٗىۗ وَ ﴿
َ
ٓ أ عۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَۡ�ٞ مِّن صَدَقَةٖ يتَۡبَعُهَا ُ ٱ۞قَوۡلٞ مَّ  ﴾٢٦٣غَِ�ٌّ حَليِمٞ  �َّ

 .]۲۶۳:ةالبقر[

ابهَُ  مَنْ لمَْ « -١ نْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشَرَ
َ
ِ حَاجَةٌ فِى أ عَمَلَ بهِِ فلَيَسَْ ِ�َّ

ْ
ورِ وَال  روایت از بخاری. »يدََعْ قوَْلَ الزُّ

 به روایت نسائی، ابن ماجه و حاکم. -٢

________________ 
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ای که اذیت به دنبال داشته باشد،  گفتار پسندیده و بخشش و گذشت، از صدقه«
 .»نیاز و بردبار است بھتر است و خداوند بی

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ذَىٰ ٱوَ  لمَۡنِّ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�بۡطِلُواْ صَدََ�تُِٰ�م ب

َ
ِيٱكَ  ۡ� رئِاَءَٓ  ۥينُفِقُ مَاَ�ُ  �َّ

ِ  وََ� يؤُۡمِنُ  �َّاسِ ٱ ِ ٱب صَابهَُ  ۥَ�مَثَلُهُ  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
َ
وَابلِٞ  ۥكَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَليَۡهِ ترَُابٞ فَأ

 َ� ْۗ وَ  ۥهُ َ�َ�َ ا كَسَبُوا ءٖ مِّمَّ ۡ�َ ٰ �ۖ �َّ َ�قۡدِرُونَ َ�َ ُ ٱصَۡ�ٗ  ٢٦٤ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ
ِينَ ٱوَمَثَلُ  مَۡ�لٰهَُمُ  �َّ

َ
ِ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱينُفِقُونَ أ ِۢ برَِۡ�وٍَ�  �َّ نفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّة

َ
وَتثَۡبيِتٗا مِّنۡ أ

صَاَ�هَا وَابلِٞ َ� 
َ
ۗ وَ  َٔ أ ُ�لهََا ضِعۡفَۡ�ِ فَإنِ لَّمۡ يصُِبۡهَا وَابلِٞ َ�طَلّٞ

ُ
ُ ٱاتتَۡ أ  �ٌ بمَِا َ�عۡمَلُونَ بصَِ  �َّ

 .]۲۶۵ -۲۶۴: ةالبقر[ ﴾٢٦٥
د ھمچون ین مبری] از ب ] و آزار [رساندن تان را با منّت [نھادنیھا ای مؤمنان، صدقه«

مان یامت ایند و به خدا و روز قک اندن به مردم انفاق مییه مالش را برای نماکسی ک
ده یی [پاشکه بر روی آن خاکندارد. پس داستان او مانند داستان سنگ صافی است 

د و [سخت و] صافش برجای گذارد. یای بدان در رس باران درشت دانهباشند]. آن گاه 
ت یافران را ھداکش دست ندارند. و خداوند گروه یزی از دستاورد خوی] بر چ ارانکا ی[ر

سب خشنودی خدا و استوار کشان را برای یه مالھاک] آنان  و داستان [صدقات. ندک نمی
] در  نند، مانند داستان باغی [واقعک ] انفاق می مانیش [در مراتب ایداشتن دل خو

ش را دو چندان به بار یھا وهیه بارانی درشت دانه بر آن ببارد آن گاه مکای است  پشته
ش بس یای [برا زهید، باران ریرس ] باران درشت دانه ھم به آن نمی نشاند. پس اگر [آن

 .»ناستید، بینک بود]. و خداوند به آنچه می

 برکت نیت صحیح
اش را به طور  کند که تصمیم گرفت صدقه داستان مردی را نقل می صپیامبر

پنھانی و تحت پوشش تاریکی شب بدھد تا از خودنمایی در برابر مردم و انتظار ستایش 
و معروفیت نزد آنھا در امان باشد، ولی به راه اشتباھی رفته و صدقه را در موضعی که 

اما صدق نیت و اخلاص او سود بخشید و  ی که سزاوار نبود، بخشید.سباید و به ک نمی
 اش ھدر نرفت. عملش را مبارک ساخت وصدقه

مردی گفت: من «نقل کرده است که:  صبخاری از قول ابوھریره و او از پیامبر
ای را برداشت و اشتباھاً آن را به یک دزد داد، مردم گفتند:  ای بدھم و صدقه باید صدقه
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دیگری خواھم  ۀصدق خدایا تو را شکر گزارم و:امشب به یک دزد صدقه داد! او گفت
اش را برد و به یک روسپی داد! گفتند: امشب به  داد (این بار اشتباه شد!!) ... صدقه

شود؟ حتما  یک روسپی صدقه داده است! گفت: خدایا تو را سپاس باد چرا چنین می
اشت! اش را برد و در دست یک شخص ثروتمند گذ دیگری خواھم داد. صدقه ۀصدق

! وقتی که خوابید، در خواب شنید که: امشب ھم به یک ثروتمند صدقه داد گفتند:
ات به روسپی شاید سبب  ات به دزد ممکن است او را از دزدی باز دارد و صدقه صدقه

و از ثروتی که دارد، خودداری او از فحشاء گردد و ثروتمند نیز از کار تو عبرت گرفته 
 .»انفاق نماید

خیر و معیار سرچشمۀ  آموخت که اخلاص، چنین داستانھایی می با صپیامبر
 پذیرش است.

 کارھا به نیتھا بستگی دارند
حج، تلاوت قرآن، جھاد، ھجرت در دربارۀ  نماز، روزه و صدقه گفتیم،دربارۀ  آنچه

 کند. عمل شرعی که از سوی خداوند مقرر گردیده است نیز صدق می ھر راه دین و
ام قیس که دوستش باسم  به خاطر زنی صان پیامبریکی از مسلمانان زم

داشت، از مکه به مدینه ھجرت نمود و آشنایانش او را مھاجر ام قیس نامیدند و  می
بعضی از محدثان آن را یک چھارم یا  ،پیامبر در این مورد گفتار جامعی ایراد فرمود که

و امام بخاری صحیح خود را با آن آغاز کرده و  ،1اند یک سوم، یا نصف اسلام خوانده
 بدین قرار است:

گفته است: در سخنان ائمه، این حیث بطور متواتر مورد تمجید و قدرشناسی » الفتح«حافظ در  -١
تر و مفیدتر از  ، حدیثی جامعتر، غنیصگوید: در احادیث پیامبر ست. ابوعبدالله میقرار گرفته ا

این حدیث وجود ندارد و عبدالرحمن بن مھدی شافعی ـ بنابر سخنی که البوطی از او نقل نموده 
ـ و احمد بن حنبل، علی بن المدینی، ابوداود، ترمذی، دارقطنی، حمزه و کتانی اتفاق دارند که 

اند یک چھارم آن را. ابن مھدی گفته است:  دھد و بعضی گفته سوم اسلام را تشکیل میاین، یک 
شود و نیز گفته است: شایسته است که این حدیث در سرآغاز ھر بابی  علم وارد می ۀدر سی شاخ

 قرار گیرد و شافعی گفته است: در شصت باب دخیل و مطرح است.

________________ 
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ِ وَرسَُولِهِ «  ا�َّ
َ

مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى َ�مَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إِلى ْ�مَالُ باِلنِّيَّاتِ وَ�ِ�َّ
َ
إِ�َّمَا الأ

ْ�يَ  ِ وَرسَُولِهِ وَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ لِدُ  ا�َّ
َ

 مَا فهَِجْرَتهُُ إِلى
َ

ةٍ َ�تَزَوَّجُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلى
َ
وِ امْرَأ

َ
ا يصُِيبهَُا أ

هِْ 
َ

 .»هَاجَرَ إِلي
کارھا به نیتھا بستگی دارند و ھر کس صاحب چیزی است که قصدش نموده است «

کسی که به سوی خدا و رسول ھجرت کند، ھجرتش در جھت خدا و رسول خواھد بود 
زدواج با زنی ھجرت کند، ھجرتش در ھمان جھت ای دنیوی و یا ا و آن که برای بھره

 .»ارزش خواھد داشت
شگفت اینست که بعضی از خاورشناسان در صحت این حدیث که علمای اسلام به 

اند، به ادعای این که از نوع آحاد (حدیث منفرد) است،  ای قبولش کرده صورت ویژه
  .1اند تردید نموده

در اسلام، تنھا به این  »نیت«و پایگاه  اموش کرده است که ارزشاین خاورشناس فر
و بر تصریحات و احادیث فراوانی استوار است که روی ھم، یقین  2حدیث متکی نبوده

و این که ھر کسی باشند،  ھا می قطعی نسبت به این که اعمال وابسته به انگیزه
ه، و اگر برای نمون دھند شود که نیت کرده باشد، به دست می مند از چیزی می بھره

بینیم که  حافظ منذری را به دست بگیریم می »الترغیب والترھیب«کتابی ھمچون 

روی) کرده  برداری (ھمراه با زیاده علمای سنت بھره رسد که این خاورشناس از سخن به نظر می -١
صحیح نیست  سجز از طریق عمر صگویند: روایت این حدیث از قول پیامبر باشد که می

نیز فقط روایت علقمه بن وقاص اللینی و از طریق او، به روایت  س(ضعیف است) و از طریق عمر
سعید الأنصاری، صحیح است و از یحیی ھم محمدبن ابراھیم التمیمی و از او، به روایت یحیی بن 

اند چنانکه در  ھا تا حدود ھفتصد روایت شمرده حدود دویست روایت یا بیشتر وجود دارد و بعضی
 آمده است.» الفتح«

در بیان معنی این حدیث، روایات متعددی وارد شده است که به «گوید:  می» الفتح«ابن حجر در  -٢

لىَ «ند حدیث عایشه و ام سلمه که مسلم نقل کرده شوند، مان مطلق نیت مربوط می ثُونَ عَ بْعَ يُ

ِمْ  نِيَّةٌ «و حدیث ابن عباس  »نِيَّاتهِ ادٌ وَ هَ لَكِنْ جِ ةُ «و حدیث ابوموسی  »وَ لِمَ ونَ كَ اتَلَ لِتَكُ نْ قَ يَ  مَ االلهَِّ هِ

بِيلِ االلهَِّ وَ فيِ سَ يَا فَهُ لْ عُ رب قتيل بين الصفين االله «: که این ھم مورد اتفاق است و حدیث ابن مسعود »الْ

لَهُ «که احمد روایت کرده است و حدیث عباده  »أعلم بنيته الاً فَ قَ اتِهِ إِلاَّ عِ زَ ￯ فىِ غَ نْوِ وَ لاَ يَ هُ ا وَ زَ نْ غَ مَ

￯ ا نَوَ  ». شود نی میھا دشوار و طولا که نسائی نقلش نموده و غیره که بیان ھمهء نمونه »مَ

________________ 
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درباره ارزش و اھمیت نیت صحیح، یازده حدیث و در مورد ترغیب به اخلاص، سیزده 
برحذر داشتن از خودنمایی، بیش از سی حدیث روایت کرده است. این دربارۀ  حدیث و

اند، سند یقین به ارزش   آیاتی که در قرآن آمده ۀمجموعه از احادیث و نظایر آن باضاف
 باشند. نیت در اسلام می

 ای که خود تعیین کرده است عبادت خدا فقط با شیوه
چھارمین اصلی که اسلام بدان فراخوانده است، این است که فرد مسلمان در 
عبادات خویش از حدود تعیین شده پیروی نماید. بنابراین کافی نیست که فقط 

باید  مقصود عبادت، خدا باشد و کسی یا چیزی غیر از او موردنظر نباشد، بلکه می
ته وپسندیده است، نه به باشد که خود مقرر داشعبادت خدا با شکل و کیفیتی 

 آورند. صورتھائی که مردم از روی ھوسھا و پندارھا پدید می
 فرماید: خداوند می

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ حَدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
أ

 .]۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠
پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و عمل صالح پس ھر کس به لقای «

 .»انجام دھد. و ھرگز در پرستش خداوند احدی را با او شریک نگرداند

سۡلَمَ وجَۡهَهُ ﴿
َ
� مَنۡ أ ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ فَلَهُ  ۥبََ�ٰ جۡرُهُ   ٓۥِ�َّ

َ
وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ�  ۦعِندَ رَّ�هِِ  ۥأ

 .]۱۱۲: ةالبقر[ ﴾١١٢هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
آری کسی که تسلیم امر پروردگار گردید و روی به جانب او نمود و نیکوکار گشت «

در دنیا و (اجرش نزد پروردگارش خواھد بود و او را ھیچ خوف و ھیچ حزن و اندوھی 
 .»نخواھد بود )آخرت

سۡلَمَ وجَۡهَهُ ﴿
َ
نۡ أ حۡسَنُ دِينٗا مِّمَّ

َ
ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ  ۥوَمَنۡ أ  .]۱۲۵النساء: [ ﴾ِ�َّ

شتن به سوی خدا یارانه روی خوکویکه نکسی کتر است از  نییآ یکسی نکو چه «
 .»نھاد
ورزی نسبت به خدا، به عمل صالح  نخست، در ضمن پرھیز دادن از شرک ۀآی

دیگر، احسان را ھمراه تسلیم خالصانه در برابر خدای سبحان، آیۀ  کند و دو سفارش می
دانند. بدین ترتیب کسی که روی خود را با اخلاص تمام متوجه خدا کرده و  لازم می
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عبودیت خود، اخلاص ورزیده است.  گیرد، در دین و او شریک نمیعبادت در کسی را 

نجام عمل صالح، کافی و ا ﴾وهَُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿ اما این خصوصیت بدون تحقق احسان
خداوند نه وسیلۀ  احسان و عمل صالح این است که از راه معین شده بهباشد.  نمی

 ساند، به سوی او تقرب جوید. حضرت عمربن خطاب راھی که مردم بوجود آورده
در آن  عمل مرا صالح قرار ده و برای خود خالص گردان وھمۀ  خداوندا«فرمود:  می

در  »أحسن العمل«. فضیل بن عیاض ھم، برای توضیح »ندهسھمی برای دیگری قرار 

حۡسَنُ َ�مَٗ�ۗ ﴿ فرماید: ین سخن خدایتعالی که میا
َ
يُُّ�مۡ أ

َ
گفته است منظور  ﴾ِ�بَۡلُوَُ�مۡ �

از او پرسیدند: ای ابوعلی، خالص باشد.  ترین عمل می ترین و صحیح از آن، خالص
ولی صحیح بودنش چیست و صحیح بودنش چه؟ پاسخ داد: اگر عمل خالص باشد 

شود  شود و اگر صحیح باشد، اما خالص نباشد، باز ھم پذیرفته نمی نباشد، پذیرفته نمی
صحیح باشد. خالص بودنش  و تنھا در صورتی پذیرفته و مقبول خواھد بود که خالص و

برای خدا باشد و صحیح بودنش اینکه از روی سنت انجام گیرد، یعنی با  آنست که
 روش معینی که نزد خدا و رسول پسندیده و مقبول است. 

خدا جزء دین قرار دھند، نوعی شرک اجازۀ  اسلام این را که مردم چیزی را بدون
ای محسوب داشته و کاستن و افزودن بر دین یا تغییر دادن آن را از جمله بدعتھ

ای نماز  بگونه«نماز فرموده است: دربارۀ  صمردود شمرده است، چرا که پیامبر 
مناسک خویش را از من فرا «، و راجع به حج فرموده است: 1»خوانم بخوانید که من می

  .2»گیرید
 دین و عبادت برحذر داشته است:زمینۀ  و از ھر گونه نوآوری در

إِنَّ كُلَّ ُ�دَْثةٍَ بدِْعَةٌ «
 .3»وَُ�َّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ فَ
 .»ای پدید آورد، مردود است و تازه مسائل ما چیز بیگانه ھر کس که در«
 .»ایم، مردود است ه ما دستور ندادهھر کس به چیزی عمل کند ک«

صَ�ِّ « -١
ُ
ْ�تمُُوِ� أ

َ
 روایت بخاری. »صَلُّوا كَمَا رَأ

 روایت ازنسائی »خُذُوا َ��ِّ مَناَسِكَُ�مْ « -٢

مْرِناَ مَا ليَسَْ مِنهُْ َ�هُوَ ردٌَّ « -٣
َ
حْدَثَ فِى أ

َ
مْرُناَ َ�هُوَ ردٌَّ » «مَنْ أ

َ
 به نقل ازروایت »مَنْ عَمِلَ َ�مَلاٍ ليَسَْ عَليَهِْ أ

 مسلم و دیگران.

________________ 
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الایی برخوردار مین، ھر چند که از پایگاه علمی وبنابراین، ھیچیک از امامان مسل
که دارند لمی و تحقیقاتی و مراکز فرھنگی با ھر عظمتی باشند، و ھیچکدام از مجامع ع

ای در دین  و ھیچ گروه بزرگ یا کوچکی از مسلمانان، حق ندارند که عبادت و آیین تازه
خدا ابداع نمایند و یا چیزی بر عبادت پیشین بیافزایند و یا آن را از کیفیتی که در 

گزار و  ه فقط خداوند، قانونداشته است، دگرگون سازند، زیرا ک صزمان رسول خدا 
و ساز است، پیامبر ابلاغ کننده و ما فرمان برداریم و خیر و خوبی ما ھم در پیروی  آیین

 فرمانبرداری است:

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱آل عمران: [ ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

دارید، از من پیروی کنید خدا نیز شما را دوست بدارد  اگر خدا را دوست می :بگو«
 .»مھربان استآمرزندۀ  و گناھانتان را بیامرزد که خدا،

اصل است:  دین، عبارت از دو ۀمجموع«گوید:  می /احمد حرانی سلامشیخ الإ
نپرستیم و دوم آنکه خدا را جز با روشی که خود معین کرده است، اول آنکه جز خدا را 

 نپرستیم و او را با بدعتھا عبادت نکنیم. چنانکه فرموده است:

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ حَدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
أ

 .]۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠
ھرکس به لقای پروردگارش امیدوار بود باید نیکوکار شود و عمل صالح انجام  پس«

 .»اوند احدی را با او شریک نگردانددھد و ھرگز در پرستش خد
است: شھادت به اینکه معبودی جز خدا نیست و  و این به معنی تحقق شھادتین

 اوست.فرستادۀ  صشھادت به اینکه محمد
 عبادت نکنیم.پس، اولاً: باید غیر خدا را 

رسول و ابلاغگر فرمان اوست و بر ماست که سخن او را تصدیق و  صثانیاً: محمد
دستورش را اطاعت نماییم. او روش عبادت خدا را به ما نشان داده و از عبادات نو 
درآمد و ابداعی باز داشته و اطلاع داده است که ایجاد پیروی از اینگونه چیزھا ضلالت 

 است.
 ماید:فر خداوند می
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﴿ � سۡلَمَ وجَۡهَهُ  بََ�ٰ
َ
ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ فَلَهُ  ۥمَنۡ أ جۡرُهُ   ٓۥِ�َّ

َ
وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ�  ۦعِندَ رَّ�هِِ  ۥأ

 .]۱۱۲: ةالبقر[ ﴾١١٢هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
آری کسی که تسلیم امر پروردگار گردید و روی به جانب او نمود و نیکوکار گشت «

در دنیا و (خواھد بود و او را ھیچ خوف و ھیچ حزن و اندوھی اجرش نزد پروردگارش 
 .»نخواھد بود )آخرت

تسلیم و اسلام در برابر خدا، که مفھوم اصل اول و احسان که معنی  این آیه متضمن
 باشد. اصل دوم در کلام ابن تیمیه است، می

ننماییم و  ھراسیم و جز بر خدا توکله و ما ھمانگونه که وظیفه داریم از غیر خدا ن
به غیر او متمایل نباشیم و تنھا از او یاری بخواھیم و عبادتمان فقط برای او باشد، به 

بگیریم.  قاطاعت و پیروی نموده و از او سرمش صھمین سان موظفیم که از پیامبر
حلال چیزی است که او حلال دانسته و حرام آنست که او حرام کرده و دین ھمانست 

 .1»ست...که وی تعیین کرده ا

 دلیل سختگیری اسلام در منع بدعت
خدا و جلوگیری از اجازۀ  آوردن چیزھایی به نام دین، بدون اسلام با تحریم پدید

او  ۀنخورد دست و ابداع روشھایی برای تقرب جستن به خدا، غیر آنچه که وحی اصیل
نھایت بزرگی از خود نشان داده است و تا آنجا  آورده است، حکمت و دوراندیشی بی

با صراحت و قطعیت اظھار نموده که ھر بدعتی گمراھی و ھر  پیش رفته است که
 گمراھی در آتش است.
خواند، حکمت این سختگیری را به طور آشکار و با  یان را میکسی که تاریخ اد

 .یابد وضوح تمام در می

 ادیان را به تباھی کشید؟ھمۀ  چگونه بدعت،
میان  ای است که شیطان از طریق آن، به آرامی در بدعتگذاری در دین، روزنه

ھا و  کشانیده، اندیشهھای متعدد نفوذ کرده، دین و زندگیشان را به تباھی  پیروان آیین
ھیچ پایه و بنیادی در زندگی اعتقادی آنان را از گزند  عباداتشان را ویران ساخته و

 ۱۷۱و  ۱۷۰العبودیة، ص  -١
________________ 
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ھایی از فساد را بروی آنھا گشوده است که ھرگز نتوانند  خود ایمن نگذاشته...  و دریچه
 بست.

پرستی برملتھا و حتی کسانی که اھل کتاب  از طریق بدعت بود که  شرک و بت
بدون دلیل، ھمتای خدا قرار آسمانی بودند، ھجوم آورد و باعث گردید که چیزھایی را 

 دھند.
بندھا و  و از راه بدعت بود که وسواس و افراط در دین راه یافت و سختی و زحمت

شعائر و آداب دینی اختراع  زنجیرھا، پیروانش را فرا گرفت. مردم، انواع رنگارنگی از
 باشند. فرسا می دردسر و ظلم و تکالیف طاقت ۀآنھا مایھمۀ  کردند که

نعمتھای حلال خدا را حرام شمردند، دنیا زیورھا و بدعت بود که غالیان، از طریق 
را به نام دین رھا کردند و آبادیھا را با ادعای ایمان، تخریب نمودند و به خیال پیدایش 

 دادند! روح، بدن را آزار
در اثر ھمین بدعتھا بود که تحریفات سھمناک و انحرافات زشت و رسوا در بسیاری 

شان در زندگی دنیا،  سعی«کسانی عامل این بدعتھا بودند که  روی داد واز ادیان 
کنند که دارند کار خوبی  ای مصرف شد و خیال می بیراھه رفت و در جھت بیھوده

 .»کنند می
ت در ابداع رھبانیت از طرف مسیحیان و خصایص آن از قبیل افراط، سکافی ا

اندیشۀ  دقت کنیم تا دریابیم که و گریز از فطرت سختگیری، ظلم به طبیعت انسانی
به پیوند الھی چنگ نزند، و از نور ھدایت او  بشر در صورتی که تنھا حرکت کند، و

عدالتی  شود و چگونه به سرگردانی و بی برخودار نباشد چگونه به انحراف کشیده می
 بزرگتریننزدیکی به خداست،  ،اش به خیال خود افتد و با اینکه خواست و انگیزه می

 .1شود حماقتھا و نادانیھا را مرتکب می
سنگھا و  بینیم که چگونه بتھا را معبود گرفتند و ھمچنین مشرکان عرب را می

حقیقی شرک ھم پایۀ  زیرا کهھا را پرستیدند تا به خدا نزدیک شوند!  مجسمه
بدعتگزاری است و چگونه تحت تأثیر شیاطین به تحریم حیوانات و محصولات حلال 

تقرب به خدایان خیالی وسیلۀ  خود را ۀپرداختند و حتی ذبح فرزندان جگرگوشخدا 

خاصرنشان » تعادل میان مادیت و معنویت«گرایی را ضمن بیان اصل  ھایی از این افراط نمونه -١
 خواھیم کرد.

________________ 



 عبادت در اسلام    ١٧٤

را به انحطاط گرفتار سازند. و حاضر پنداشتند تا دینشان را به وارونگی و خودشان 
 ۀشدند که زن و مرد، به صورت لخت مادرزاد، بدون احساس شرم و پروایی به گردخان

 ب به خداوند داشته باشند؟! خدا بچرخند و با این عمل خود، گمان تقر
خوانید،...  ھایی از این بدعتھا و تحریمھای خودسرانه را می انعام نمونهسورۀ  در

 فرماید: آنجا که می

َ�ؤٓهُُمۡ لُِ�ۡدُوهُمۡ وَِ�َلۡبسُِواْ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱزَ�َّنَ لكَِثِ�ٖ مِّنَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ وَۡ�دِٰهمِۡ ُ�َ
َ
َ�تۡلَ أ

ُ ٱهُمۡۖ وَلوَۡ شَاءَٓ عَليَۡهِمۡ دِينَ  ونَ  �َّ ۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ ْ  ١٣٧مَا َ�عَلُوهُ ِ  وَقَالوُا نَۡ�مٰٞ وحََرۡثٌ  ۦٓ َ�ذِٰه
َ
�

نَۡ�مٰٞ �َّ يذَۡكُرُونَ 
َ
نَۡ�مٌٰ حُرّمَِتۡ ظُهُورهَُا وَ�

َ
َّشَاءُٓ بزِعَۡمِهِمۡ وَ�  سۡمَ ٱحِجۡرٞ �َّ َ�طۡعَمُهَآ إِ�َّ مَن �

ِ ٱ اءًٓ ٱهَا عَليَۡ  �َّ ونَ  فِۡ�َ ْ  ١٣٨عَليَۡهِ� سَيَجۡزِ�هِم بمَِا َ�نوُاْ َ�فَۡ�ُ نَۡ�مِٰ ٱمَا ِ� ُ�طُونِ َ�ذِٰهِ  وَقَالوُا
َ
�ۡ 

َ�ءُٓۚ سَيَجۡزِ�هِمۡ وَصۡفَ  يۡتَةٗ َ�هُمۡ �يِهِ ُ�َ زَۡ�جِٰنَاۖ �ن يَُ�ن مَّ
َ
ٰٓ أ مٌ َ�َ كُورنِاَ وَُ�َرَّ ُ هُمۡۚ خَالصَِةٞ ّ�ِ

ِينَ ٱخَِ�َ  قَدۡ  ١٣٩حَكِيمٌ عَليِمٞ  ۥإنَِّهُ  مُواْ مَا رَزَ�َ  �َّ وَۡ�دَٰهُمۡ سَفَهَۢ� بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وحََرَّ
َ
هُمُ َ�تَلُوٓاْ أ

ُ ٱ اءًٓ ٱ �َّ ِۚ ٱَ�َ  فِۡ�َ  .]۱۴۰ -۱۳۷الأنعام: [ ﴾١٤٠قَدۡ ضَلُّواْ وَمَا َ�نوُاْ مُهۡتَدِينَ  �َّ
شتن فرزندانشان را آراسته کان، کاری از مشریانشان برای بسیکنسان شریو بد«

ند نشان را بر آنان مشتبه سازند. و اگر خداوینند و تا دکجلوه دادند تا آنان را نابود 
و به  .بندند، واگذار ه میکی یدادند. پس آنان را با افترا خواست آن را انجام نمی می

ه کسی ک] ھستند و جز  ان و زراعت ممنوع [از تصرفین چھارپایش گفتند: ایگمان خو
ه [سوار شدن بر] پشت آنھا کگر است یانی دید آن را بخورد. و چھارپایم، نبایما بخواھ

] نام خدا را از روی افترا  دنشیه [به وقت سر برکگر] است یانی [دیحرام است و چھارپا
بستند به آنان جزا خواھد  ه بر میکی ی] افترا برند. [خداوند] به [سزای بر او، بر آن نمی

] است  ان است، برای مردان ما خاصّ [و حلالین چھارپایم اکو گفتند: آنچه در ش، .داد
ند. [خداوند] در یک] آنان در آن شر ده باشد، [ھمهو بر زنانمان حرام است. و اگر مر

به راستی . انشان به آنان جزا خواھد داد. بی گمان او فرزانه داناستی] ب نیقبال [ھم
گاھانه کسانی کار شدند کانیز شتند و از روی که فرزندانشان را از روی بی خردی، ناآ

حرام شمردند. بی گمان گمراه ه خدا به آنان روزی داده بود کافترا بر خداوند آنچه را 
 .»افتگان نشدندیشده و از راه 

گاھانه کشتند و روزی خدا  دادی خویش را تحریم از کسانی که فرزندان خود را ناآ
 روی افتراء بر خدا کردند، زیانکارند، آنھا گمراه شدند و راه نیافتند.
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 میدان ابداع و ابتکار نیست دین،
دین نیست، زیرا که دین از سوی خدا تعیین شده و نوآوری  بدعت وزمینۀ  و ۀعرص

گرایان و توجیه  دستبرد باطل کاران و تحریف افراطیان و باید از بازیگری بیھوده می
اما دنیا و امور دنیوی تا حد زیاد و در سطح خردان پاک و پیراسته بماند.  بی

ت و نوآوریھا واقعی ابداع و نیازمند پذیرفتن تنوعات و ابتکاراعرصۀ  ای گسترده
جھت وقتی که مسلمانان به انحطاط گرائیدند و حالشان خراب و  باشد. بدین می

کارشان تباه و اجتماعشان از ھم پاشیده گردید، جریان کار کاملاً واژگون و معکوس 
شد: در امور دنیا منجمد و ھمچون سنگ یا بدتر از آن، ساکن و سخت شدند و دست 

شعارشان این شد که نسل اول برای نسل بعدی چیزی  ند واز ابتکار و اختراع برداشت
دلیل را  ھای عبادی خودسرانه و بی دین، انواع شکلھا و گونهزمینۀ  ننھاده است!! اما در

 اختراع  ابداع کردند.

 اثر تحریم بدعت در اسلام
سفارش به پیروی از تعالیم  عبادت و سختگیری درزمینۀ  تحریم بدعت در

اسلام، باعث محفوظ ماندن عبادات مسلمین از تحریف و دگرگونی از سوی  صپیامبر
 و افزایش و کاھش گردید.

مذاھب اسلامی یکی است: ھمۀ  ترتیب عبادات اسلام، از نظر محتوای خود در بدین
ھمین تاکنون،  صاز روزگار پیامبرشیعیان و سنیان  و مسلمانانھمۀ  نماز، نزد

شود. در ھر  که با تکبیر آغاز و به سلام ختم میھا و حرکات مخصوصی بوده است  گفته
و ھر  رکعات ھر نمازی نزد ھمگان معین است روز، پنج نماز وجود دارد و تعداد شبانه

رکعتی، تلاوت و ذکر و رکوع و سجود مشخص و واحدی نزد ھمگان دارد و برای ھر 
و ... مقرر  نمازی، شرایطی مورد اتفاق از قبیل طھارت، پوشش بدن و توجه به قبله

 باشد. می
مسلمانان در ماه رمضان به مدت سی یا بیست و نه روز به ھمۀ  روزه نیز از سوی

 یابد. غروب خورشید ادامه می دم، آغاز شده و تا شود و ھر روز از سپیده جا آورده می
ھمچنین زکات و حج که ھر کدام عبادات معین و تمام جزئیات آنھا معلوم است و 

 اند. رسول خدا روایت نموده با تواتر قطعی از نسلی از نسلی
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باشد،  این، امتیازی برای عبادت اسلامی است که ھیچ دین دیگری واجد آن نمی
روزگار و گرفتار تحریف مورد ھجوم زیرا تمامی آیینھای عبادی در ادیان مختلف، 

یدا نشده کسی پ متولیان و بازیگریھای رھبرانشان و افراط و تفریط مردم قرار گرفته و
به حد و مرزی که خدا معین کرده است، پایبند باشید  :گزاران بگوید است که به بدعت

نخواسته و اجازه نداده است از پیش خود در نیاورید و جزء دین  را که او و چیزی
 نشمارید!

گزاران و تحریفگران  توانست در ادیان تحریف شده گذشته با بدعت مگر کسی می
حالی که کلیدھای بھشت و ملکوت آسمانی به دست آنھاست! اینھا مخالفت کند؟ در 

سازند و  مند می ھر که را بخواھند از رحمت خدا محروم و ھر که را بخواھند از آن بھره
 توانند به فروش رسانند! ھر مقدار از زمینھای بھشت را که بخواھند، می

حدود نکرده، بلکه اسلام، احتکار و انحصار اسرار ملکوت را به یک قصر خاص م
 مسلمانان سپرده و ایشان را مسؤول پاسداری از آن قرار داده وھمۀ  عبادت را به دست

گزار  است که پیرو باشند و بدعت نگذارند و دست ھر بدعت به ھمگان سفارش نموده
 خواھد باشد. تحریفگری را ببندند، ھر که می

بینیم که به دست  می یریم،گ ھنگامی که برای نمونه آیین مسیحیت را در نظر می
خود مسیحیان دگرگون و منسوخ گردیده و اصلی را که مسیح بوضوح بر آن تصریح 

نمودن، زیرپا نھادند. در  ی کامل کردن آمده است نه برای نقصکرده بود، که برا
روز یکشنبه را قرار دادند و  ،گوشت خوک را حلال شمردند و به جای روز شنبهنتیجه، 

المقدس نماز  گذاشتند و با آنکه مسیح، به سوی بیت ختنه و غسل جنابت را کنار
خواند، آنھا به سوی مشرق نماز گزاردند، مسیح ھیچ صلیبی را تقدیس نکرد ولی  می

گیرند،  ای را که اینھا می آنان صلیب را تقدیس و پرستش نمودند، عیسی ھیچگاه روزه
سفارش نکرده است و آنھا خودشان با این شماره، تعیینش  ه و مقرر نداشته ونگرفت

 اند و در عوض انتقال آن از ماھھای ھلالی به ماھھای نموده و به فصل بھار انداخته
اند و با آنکه مسیح دارای نھایت پاکی و نظافت و  رومی، دست به افزایش مدت روزه زده

آلودند و با اینکار خواستند آیین یھودی را تغییر  پیراستگی بود، خود را به نجاستھا
با آن مبارزه کنند! اما در نھایت، آیین مسیح را تغییر داده به فلاسفه و  و دھند
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توافق کردند تا خرسندشان سازند و از  و با گروھھای مزبور نزدیک شدند پرستان بت
 م!...این مسیحیت است و آن اسلا .1آنھا بر علیه یھودیان کمک بگیرند

چیزھایی غیر از آنچه کتاب و سنت معین البته بعضی از مسلمانان در بعضی وقتھا، 
اند که حق  اند، اما در ھر زمانی با کسانی مواجه بوده اند، در دین خود ابداع نموده کرده

را در میانشان آشکار ساخته و به راه درست بازشان گردانیده سنت را احیا نموده و 
 صخداوند است که با زبان پیامبر ۀاند و این مصداق تحقق وعد اندهبدعت را بیرون ر

در ابتدای ھر صد سال، کسی را از این خداوند، «، به این امت نوید داده است که: خود
  .2»انگیزد تا دین را احیاء کند برمیامت 

کرد،  بدان عمل می صفرمود: من چیزی را که رسول خدا می سحضرت ابوبکر
ترسم اگر موردی از دستورات او را  انجام خواھم داد، زیرا که می اشت وفرو نخواھم گذ

 نادیده بگیرم، گمراه شوم.
فرمود: ای مردم روشھا و سنتھا برای شما  نیز به مردم می سحضرت عمربن خطاب

گری بر دیگران، از  تعیین گردیده و تکالیفتان مقرر شده است، اما شما به خاطر سلطه
 اید. چپ و راست آشکارا سنتھا را ترک نموده

ابن مسعود گفته است: ای مردم، بدعت نگذارید و خود را به سختی نیافکنید و 
شناسید، بپذیرید و  فقط مستلزم احکام گذشته باشید، آنچه را می و موشکافی نکنید

 شناسید و تازه در آمده است، رھا کنید. آنچه را نمی
 این آیه:دربارۀ  ھمچنین از حسن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳: ةالبقر[ ﴾١٨٣ُ�مۡ َ�تَّقُونَ لعََلَّ 
اید روزه گرفتن بر شما واجب گردید ھمچنانکه بر امم  ای کسانی که ایمان آورده«

  .»پیش از شما واجب گردید تا شاید تقوا پیشه کنید
ماه رمضان را برتمام کسانی که پیش از شما روزۀ  نقل شده است که گفت: خداوند،

بودند، مقرر کرد اما یھودیان سرپیچی کردند و مسیحیان ھم آن را به زمانی که روزه 

 ۲، ج ۲۷۰إغاثة اللھفان، لابن القیم، ص  -١

سِ كُلِّ مِائةَِ « -٢
ْ
ةِ عَلىَ رَأ مَّ

ُ
َ َ�بعَْثُ لهَِذِهِ الأ دُ لهََا دِينَهَاإنَِّ ا�َّ  »سَنةٍَ مَنْ ُ�دَِّ

________________ 
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تر بود، انداختند و افزوده است که: عمل اندک برطبق سنت، بر عمل  گرفتن آسان
 بسیار از روی بدعت برتری دارد.

فت و پس از حمد و گرفت، روی منبر ر وقتی که عمربن عبدالعزیز بر خلافت بیعت
 و کتاب شما، پیامبر و کتابی نیست و صای مردم، بعد از پیامبر«ثنای خدا گفت: 

پس از سنت شما، سنتی و بعد از امت شما، امتی وجود ندارد، بدانید که چیزھای 
کتابش حلال شمرده تا روز قیامت حلال  خود، در صحلالی که خداوند از زبان پیامبر

حرام شمرده، تا روز قیامت حرام  صت و آنچه را در کتاب خود و از زبان محمد اس
گاه باشید که من که من  باشم. بدانید گزار نیستم و پیرو سنت می بدعت است. آ

 .»، بلکه اجرا کننده ھستمنظردھنده و قانونگزار نیستم
گزاری  بدعت موضع خلفا و زمامداران اسلامی اینچنین بوده است: پیروی از دین، نه

 و اجرای شریعت، نه پدید آوردن شریعت و قانون.
عبادت مردم زمینۀ  خواست در پیشوایان اسلامی نیز در برابر ھر بدعتی که می

نمایان شود، ایستادند، گرچه بدعت مزبور چیز کوچکی به نظر برسد، چون کوچک به 
 .1شوند د میتولی ھای ناچیز شود و بزرگترین آتشھا از جرقه بزرگ منتھی می

مردی پیش امام مالک آمد (در مدینه) و گفت: ای ابوعبدالله! از کجا احرام ببندم؟ 
 صالحلیفه (محل احرام اھل مدینه)، ھمان جایی که رسول خدا پاسخ داد: از ذی

احرام ببندم. گفت: این کار  صخواھم از مسجد پیامبر احرام بست. او گفت: من می
خواھم از کنار قبر پیامبر احرام ببندم! (چه اشکالی دارد؟) امام  را نکن، گفت: من می

ترسم گمراه شوی! مرد گفت: اینکه گمراھی ندارد! تازه  گفت: این کار را نکن که می
خیال کنم؟! گفت: چه گمراھی از این بالاتر که تو  چند میل برمسافت احرام، اضافه می

ام که  ای؟ من این سخن خدا را شنیده پیشی گرفته صکنی در فضیلت از پیامبر خدا 
 فرماید: می

اند که از  کتب متعدد قدیم و جدید، در مخالفت و انکار بدعتھا ایجاد شده در دین تألیف گردیده -١

از شیخ علی  »الابداع«از شاطبی و  »الاعتصام«از طرطوشی و  »الحوادث والبدع«جملهء آنھا: 

 باشند. میاز شیخ محمد غزالی  »ليس من الإسلام«محفوظ و 

________________ 
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ِينَ ٱفَلۡيَحۡذَرِ ...﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

 .]۶۳النور: [ ﴾٦٣
به فتنه یا عذاب دردناک  از گرفتاریکنند،  کسانی که از دستورش تخلف می«

 .»بترسند!
خواست از بھترین مکان شھر مدینه، یعنی مسجد  آن مرد، میبینیم با آنکه  می
داد و  و محل قبر او احرام ببندد و کاری زیادتر از حد واجب انجام می صپیامبر

 کاست، امام مالک برای او احتمال گمراھی در دنیا و عذاب آخرت را چیزی نمی
تصور فضیلت برای خود و  ۀکنند تواند تلقین دھد، به خاطر اینکه این عمل می می

 باشد. صانتساب کوتاھی به عمل رسول خدا 
امام مالک ھمچنین گفته است: ھر کس در میان این امت، چیزی (از امور دینی) 

 صپدید آورد که قبلاً وجود نداشته است، در واقع چنین پنداشته است که رسول خدا

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ فرماید: است، زیرا که خداوند میبه دین خیانت کرده 
َ
أ

در نتیجه چیزی که آن روز جزء دین نبوده است، امروز ھم در شمار دین  ﴾دِينَُ�مۡ 
 نخواھد بود.

آن، نعمتھا را تمام کرده است، دیگر وسیلۀ  اگر خداوند دین را کامل گردانیده و به
اد چیز اضافی وجود ندارد. برای اینکه یک چیز کامل، افزونی مجالی برای ایج

پذیرد و کوشش برای افزودن چیزی، به مفھوم اتھام عدم کمال نسبت به دین  نمی
 است.

 تعادل مادیت و معنویت
روی در رابطه با مادیات و معنویات یا دین و دنیا، پنجمین اصل  تعادل و میانه

عبادت، عرصۀ  تباھکاریھای تحریفگران ادیان در که برای رفع و تصحیحاصلاحی است 
 از طرف اسلام مطرح شده و مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است.

 دنیادربارة  روی آیین یھود زیاده
کنیم، اثری از معنویت و جایی  تورات امروزی را مطالعه میپنجگانۀ  وقتی که اسفار

و نویدھای آن به پیروی کنندگان ھا  تا آنجا که وعده کنیم. برای آخرت، درآن پیدا نمی
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دھند. تورات امروزی، به تمایلات  و عصیان پیشگان خود را نیز، امور دنیائی تشکیل می
کاملاً مادی توجه کرده و آنھا را ترجیح داده است و بدین ترتیب محصول فراوان، 

دستاوردھای دنیوی و تندرستی، ثروت، عمر دراز و پیروزی بر دشمنان و این قبیل 
ظاھری ناپایدار، تنھا پاداشھایی ھستند که تورات انجام دھندگان دستورات خود را 
بدان نوید داده و چیزھایی مانند قحطی و بیماری و مرگ و وباء و فقر و شکست و 

 کنندگان از شریعت خود، وعده کرده است. مانند آنھا را به اعراض
 به بیانات زیر از تورات توجه کنید:برای پی بردن به حقیقت مذکور، 

 پدر و مادر خود را گرامی بدارید تا روی زمین عمر درازی داشته باشید. -
ازلی را بپرستید که او نان و آبتان را پربرکت نموده پروردگار خود، خدای  -

 کند. دارد و عمرتان را دراز می بیماریھا و دردھا را از شما دور می
فرستم و زمین  ھا بھنگام میارشم را بپذیرید، باراناگر مرا فرمان برید و سف -

 دھد. و درختان میوه می محصول
بینیم که در تورات، جا و سھمی برای پاداشھای معنوی و اخروی وجود  بوضوح می

 ندارد.

 توجھی به دنیا در مسیحیت بی
رویم دعوت و گرایش نیرومندی در جھت لغو ارزش دنیا و  وقتی به سراغ انجیل می

رھایی از آن و نیل به سعادت جھان دیگر، آنجا ی منفی از حیات این جھانی و طلب تلق
کنیم. از این دیدگاه، کسی که خواھان  که مملکت آسمانی استقرار دارد، مشاھده می

باید از این زمین رویگردان باشد و در صورت علاقه به جھان  ملکوت آسمان است، می
م بپوشد. بدینسان سھم و ارزشی برای این دنیا و آخرت، از این جھان یا زندگی آن چش

ای از نعمتھای زندگی برای انسان و اینکه بدنت نیز بر تو حقی دارد و باید نقشی  بھره
ات خطور  بینش انجیل وجود ندارد و به اندیشه در آبادانی زمین برعھده گیری، در

 کند. نمی
 یابد مگر وقتی که شتر، از یگوید: فرد توانگر، به ملکوت آسمان راه نم انجیل می

سوراخ سرسوزن عبور کند! و مسیح به جوانی که به آیین او گرویده بود گفت: اگر 
خواھی به کمال دست یابی، برو و ھر آنچه داری بفروش و به تھیدستان بده، سپس  می

در پی تأمین خوردنی و «ھمچنین به شاگردان خویش فرمود:  بیا و پیرو من باش.
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مؤمنان دنبال این چیزھا  تان در این جھت نباشد، زیرا که غیر مباشید و سعیآشامیدنی 
 .»روند می

 ظلم رھبانیت به طبیعت بشری
به آنچه که انجیل آورده  تشویق به ریاضت و زھدورزی و فروگذاری زندگی زمینی،

بود محدود نماند، بلکه پیروان نصرانیت، نظام رھبانیت را با ویژگیھایی ھمچون 
و سرکوبی غرائز و دوری جستن از زیبائی و تحریم ازدواج  ری بر خود وسختگی

این نظام بیرحمانه گسترش یافت و پیروانش رو به ازدیاد نعمتھای پاکیزه پدید آوردند. 
نھادند و کار به آنجا رسید که دوری از نظافت و اجتناب از آرایش، در شمار عبادت و 

جسم و نظافت و ضروریات آن، کاری شیطانی و نزدیکی به خدا قرار گرفته، توجه به 
 پلید محسوب گردید.

ھایی از  ، صحنه»لیکی«از استاد  »تاریخ اخلاق اروپا«ندوی به نقل از سیدابوالحسن 
دھد که پوست و قلب به لرزه و اندیشه را به  تندروی و افراط رھبانیت را نشان می

باشند.  ھای کوچکی می نمونه گوید، و اینھا بطوری که استاد میاندازد  حیرت می
تعداد راھبان فزونی عظیمی پیدا کرد، موقعیتشان عظیم «گوید:  تاریخ می ۀنویسند

خویش درآورده، مردم را به  ۀھا را تحت سیطر گردید و کارشان بالا گرفت و اندیشه
خود جلب و مشغول نمودند. تعیین شمار دقیق آنھا ممکن نیست ولی برای درک 

رخان، در ایام عید نقل مؤگستردگی آنان ھمین کافی است که بنا به نسبی کثرت و 
آمدند و در قرن چھارم مسیحی، یک راھب به تنھایی  فصح، پنجاه ھزار راھب گرد می

ده ھزار  ۀسر کرد »سرایین«ھزار راھب دیگر نظارت و سرپرستی داشت و راھب  بر پنج
 جمعیت مصر بالغ شد.اندازۀ  تن دیگر بود و در پایان قرن چھارم، تعدادشان به

رفت و  بدن، نمونه و الگوی کامل دین و اخلاق به شمار می ۀتا دو قرن شکنج
اند. راجع به یک راھب موسوم به  نگاران در این مورد چیزھای شگفتی نقل کرده تاریخ

کنند که به مدت شش ماه در مردابی خوابید تا بدنش را  حکایت می »ماکاریوس«
 کرد! و رفیقش راھب ه آھن حمل میمگس سمی بگزد! و ھمیشه حدود یک کیس

سی سال در چاه کم آبی بسر  کشید! و مدت دو کیسه آھن بر دوش می »یوسیبس«
به عبادت ی راھب نیز سه سال در حالی که روی یک پا ایستاده بود، »یوحنا«برد! 

 ای ننشست و نخوابید و ھنگامی ھم که خیلی ناراحت و پرداخت و در این مدت لحظه
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داد! برخی از راھبان ھیچگاه لباس  شد، به تخته سنگی تکیه می خسته می
پوشانیدند و ھمچون حیوانات  پوشیدند و خود را فقط با موھای دراز خویش می نمی

 حیوانات وحشی وکثرشان در غارھای محل رفتند. در ضمن، ا روی دست و پا راه می
کردند. ھمچنین شستشوی  لف تغذیه میعچاھھا و گورستانھا مسکن گزیده با گیاه و 

کردند و  شمردند و از شستن اندامھا احساس گناه می روح می ۀبدن را مخالف تصفی
ثافت زاھدترین و باتقواترین اشخاص نزد آنان، کسانی بودند که از طھارت دورتر و به ک

 تر بودند. و نجاست آلوده
ندگی خویش، مرتکب گناه راھب آنتونی در طول ز«گوید:  راھب می »تھنیس«

نگردید و راھب آبراھام، در مدت پنجاه سال، به صورت و پای خود آب نزد!  »پاشستن«
راھب اسکندری در زمانھای بعد با نگرانی گفته است: دریغا! زمانی ما روی شستن را 

 ایم که باید حتی به حمام ھم برویم!! ردیم ولی اکنون به جایی رسیدهشم حرام می
ربودند و به بیابانھا و   گشتند و کودکان را می راھبان در شھرھا و آبادیھا می

کردند و تحت تربیت رھبانی  ھا را از دامن مادران جدا می بردند. آنھا بچه ھا می صومعه
خبر ھم  مردم و افراد بی ۀکرد و تود ان نمیدادند. دولت دخالتی در این جری قرار می

مادر خویش دوری گزیده و به رھبانیت روی  دادند و کسانی را که از پدر و یاریشان می
آور مسیحی به  کردند و خلاصه، راھبان بزرگ و نام تمجید و تحسین میآورده بودند، 

ی که مادران، راھب وقت«گویند:  اند، تا آنجا که می شده عنوان مھارت در دزدی شناخته
ھا  پدران و مادران بچهکردند.  دیدند، فرزندانشان را در خانه پنھان می را می »امروز«

ھایشان به راھبان و کشیشان منتقل  حق سرپرستی بچه اختیاری نداشتند و قدرت و
 گردیده بود.

راھبانی که دلھایشان از مھر و محبت سرشار و دیدگانشان اشکبار بود، نسبت به 
فرزند، ھمسران  گردیدند، مادران بی ھا، سنگدل و خشک دیده می پدران و مادران بچه

کردند که دست گدایی به سوی  و آنھا را چنان میساختند  را بیوه و فرزندان را یتیم می
شان این بود که در آخرت نجات یابند،  ا نمایند. تنھا سعیکنند و عزم بیابانھ مردم دراز

در این زمینه حکایاتی دارد که چشم را  »لیکی«حال بمیرند یا بمانند مھم نیست. 
 سازند. پراشک و دل را اندوھگین می

کردند و  گریختند و از نزدیکی و ھمنشینی با آنان احساس گناه می زنھا میسایۀ  از
 ]گر چه مادر، ھمسر یا خواھر فرد باشندھی و گفتگو با آنان [دند که ھمرامعتقد بو
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آور،  دار و گریه گرداند ... و از این چیزھای خنده اعمال و زحمات معنوی را باطل می
 .1گفته است سخن فراوان

 ویژگی ممتاز اسلام، توازن است
بدینسان، یھودیت در اغفال از آخرت و روح، و مسیحیت در تحقیر دنیا و جسم 

 ور شده بودند. غوطه
ھا و  جنبهھمۀ  روی در وقتی که اسلام آمد، جھت و روش خود را توازن و میانه

 یک دین و پیام عمومی و ھمیشگی است.شایستۀ  ھا قرار داد، توازنی که زمینه
نژادھا و ھمۀ  نقاط زمین و دورانھای تاریخ را فرا گیرد و برایھمۀ  اسلام آمد تا

روی نسبت به تمایلات  ریزی کند. میانه ئون مختلف زندگی برنامهگروھھا و افراد، در ش
و اعتدال میان ھای دنیوی،  ھای دینی و خواسته وی و نیازھای بدنی، و میان انگیزهنمع

 کوشش برای زندگی در جھان دیگر. فعالیت برای این دنیا و
شین و ن بنابراین، اسلام از یک مسلمان نمونه نخواسته است که یک راھب صومعه

سکوتش در ھمۀ  دار، روزھا روزه دار و شبھا شب زنده گزین باشد، در یا عابدی خلوت
ای در زندگی و  نگاھھایش تأملات باشد و نه او بھرهھمۀ  گفتارش ذکر وھمۀ  اندیشه و

 ای و سھمی در او داشته باشد. نه زندگی، بھره

 حق خدا و حق زندگی
زندگی، انسانی فعال باشد. به آبادانی و از مسلمان خواسته شده است که در 

خواھد که در نقاط مختلف  ند. اسلام از او میت بپردازد و چرخ زندگی را پیش برپیشرف
زمین به تلاش برخیزد و در جستجوی روزی خود باشد. یا کشاورزی کند، یا صنعتکار 

ضمن از در  سودمند دیگری در پیش گیرد و ۀباشد یا دانشمند، یا کارگر و یا حرف
آفریدگار ھستی بخش خود نیز غافل نگردد و ضروریات بدن، باعث فراموشی نیازھای 

باید به خاطر تمایلات دنیای زودگذر، از آخرت غفلت ورزد و خدا  روحی نشوند. او نمی
 را از یاد ببرد و در نتیجه حقیقت و ماھیت خویش را فراموش کند:

 ، دوم.۱۶۰-۱۵۸ص  »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين«از کتاب  -١
________________ 
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا مَتۡ لغَِدٖ� وَ  �َّ ا قَدَّ ْ ٱوَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 

ۢ بمَِا َ�عۡمَلُونَ  ْ كَ  وََ�  ١٨خَبُِ� ِينَ ٱتَُ�ونوُا َّ�  ْ َ ٱ�سَُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
فَأ

 .]۱۹ -۱۸الحشر: [ ﴾١٩ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ
(و پرھیزگار باشید) و ھر کسی نگه  اید از خدا بترسید کسانی که ایمان آوردهای «

برای فردا چه چیزی پیش فرستاده است و از خدا بترسید، ھمانا خداوند به کند که 
گاه است آنچه می و ھمچون کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند، پس خدا ھم  ،کنید آ

 .»ق ھستندخودشان را از یادشان برد، آنان فاس
راجع به این آیه گفته است: در این آیه دقت کن تا به مفھوم پربھاء و  /ابن قیم 
آن مفھوم اینست که ھر کسی پروردگار خویش را از یاد ببرد، او نیز یابی،  بزرگی دست

برد، در نتیجه واقعیت و مصلحت خویش را  وجود و خویشتن وی را از یادش می
رستگاری مربوط به دنیا و آخرت خود را نیز  صلاح و وسایلھمۀ  دھد و تشخیص نمی

شود. بلکه ممکن است  کار می فایده و پوچ و بی فراموش نموده ھمچون حیوانات بی
حیوانات، به خاطر حفظ ھدایتی که آفریدگارشان موھبت نموده است، از او 

تر باشند. اما این، از فطرت و سرشت خلقت خویش ھم خارج شده و  شناس مصلحت
وجود و خصایص و عوامل کمال و پیراستگی و پروردگارش فراموش کرده و او ھم 

 فرماید:  خوشبختی دنیا و آخرت را از یادش برده است. خداوند می

ۡ�فَلۡنَا قَلۡبَهُ ...﴿
َ
مۡرُهُ  �َّبَعَ ٱعَن ذكِۡرِناَ وَ  ۥوََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

َ
 ﴾٢٨فرُُطٗا  ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

 .]۲۸الکهف:[
ایم و تابع ھوای نفس خود  از آنکه ما دلھای آنھا را از یاد خود غافل کرده و ھرگز«

 .»شدند و به تبھکاری پرداختند، متابعت مکن
ھمین غفلت، باعث از دست دادن کار و دل خویش  از یاد پروردگارش غافل شده و

ته، روان و قلب خود نداش ۀگردیده و بنابراین، توجھی به مصالح و کمال و عوامل تزکی
 یابد. فرد ضایع و پریشان حال و فراموشکاری است که سرگردان شده و راھی نمی

عبادات اینست که دست انسان را بگیرند تا اعمال دنیای او را به نتیجۀ  کار و
از یاد و  ببرند تا خدا نیز خودش را در نیافکنند که خدا را از یاد اوگرداب فراموشی 

 خاطرش بزداید.
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خود را فراموش نموده و یا از عاقبت کار باید برای کسی که مولای  عبادات می
دھنده باشند و سپس بگذارند که به کار  خویش غفلت ورزیده است، بیدار و تذکر

 دنیای خود بازگشته و به تلاش خود ادامه دھد.
ه جمعه را بخوانیم تا بفھمیم که چگونسورۀ  برای ما ھمین بس که آیات زیرین از

 اند: فرد مسلمان را در وضعیتی میان دنیا و آخرت قرار داده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا وَذَرُواْ  �َّ

لَوٰةُ ٱقُضِيَتِ  افَإذَِ  ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�يَۡعَۚ ٱ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
�ۡ 

ْ ٱوَ  ِ ٱمِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا ْ ٱوَ  �َّ َ ٱ ذۡكُرُوا  .]۱۰ -۹: ةالجمع[ ﴾١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
شوید،  به نماز فرا خوانده می اید، وقتی که در روز جمعه ای کسانی که ایمان آورده«

، برایتان بھتر است. وقتی که و معامله را رھا کنید. این، اگر بدانیدبه ذکر خدا بشتابید 
بسیار یاد کنید تا  از فضل خدا بجویید و او را نماز انجام شد، در زمین پراکنده شوید و

 .»رستگار شوید
و روی آوردن  مسلمان بدین قرار است: کار و معامله پیش از نماز، آنگاه نماز ۀبرنام

پراکنده شدن در زمین و جستجوی فضل خدا،  ]بعد از پایان نماز[به ذکر خدا و سپس 
 باشد. و منظور از فضل خدا در اینجا روزی و کار می

کار و یا افراد تنبل و بیکاره  در اسلام رفت و آمدکنندگان به مساجد، رھبانان بیھوده
و داد و ستد، از  مردانی که تجارت«نیستند، بلکه چنانکه قرآن توصیفشان نموده است: 

ھا در  دارد و از روزی که دلھا و دیده نماز و پرداخت زکات بازشان نمی ۀذکر خدا و اقام
 باشند.  می »شوند، پروا دارند روز دگرگونه میآن 

ِ ٱرجَِالٞ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ ﴿ لَوٰةِ ٱ�قَامِ  �َّ كَوٰ ٱ�يتَاءِٓ  لصَّ َ�َافُونَ  ةِ لزَّ
بَۡ�رُٰ ٱوَ  لۡقُلُوبُ ٱيوَۡمٗا َ�تَقَلَّبُ �يِهِ 

َ
 .]۳۷النور: [ ﴾٣٧ ۡ�

نماز و پرداخت زکات بازشان  ۀمردانی که تجارت و داد و ستد، از ذکر خدا و اقام«
 »شوند، پروا دارند ھا در آن روز دگرگونه می دارد و از روزی که دلھا و دیده نمی

 نیکی دنیا و نیکی آخرت
از ] ھر چند مختصر و کوتاهان حج نیز برای ما تصویری واضح [قرآن کریم در جری

خوانند و در چنین مکانھا و موقعیتھایی از او درخواست  مردم که خدا را میدو گروه 
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شان  و تمام توجه یک گروه که افق دیدشان تنگ و تیره استدھد:  کنند، ارائه می می
کنند و غیر از آن حرف از چیز دیگری  ا رو نمیبنابراین جز به دنی به دنیاست و

 زنند. نمی
بینشی روشن دارند، دلشان دنیا و آخرت را فرا  گروه دیگر، افق فکری گسترده و

طلبند. در این باره از قول خدای  نیکی در ھر دو جھان را میگیرد و از خداوند،  می
 خوانیم: تعالی چنین می

َ�سِٰكَُ�مۡ فَ  فَإذَِا﴿ ْ ٱقَضَيۡتُم مَّ َ ٱ ذۡكُرُوا شَدَّ ذكِۡرٗ�ۗ فَمِنَ  �َّ
َ
وۡ أ

َ
كَذِۡ�رُِ�مۡ ءَاباَءَُٓ�مۡ أ

ۡ�يَاٱمَن َ�قُولُ رَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ�  �َّاسِ ٱ ن َ�قُولُ  وَمِنۡهُم ٢٠٠مِنۡ خََ�قٰٖ  �خِرَةِ ٱِ�  ۥوَمَا َ�ُ  �ُّ مَّ
�ۡ ٱرَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ�  وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٠١ �َّارِ ٱحَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ�  يَا�ُّ

ُ
لهَُمۡ نصَِيبٞ  أ

ْۚ وَ  ا كَسَبُوا ُ ٱمِّمَّ  .]۲۰۲ -۲۰۰: ةالبقر[ ﴾٢٠٢ ۡ�سَِابِ ٱَ�ِ�عُ  �َّ
رد پدرانتان کاد ید، خداوند را ھمچون ی] خود را به جا آورد [حج کپس چون مناس«

ند: یگو ه میکسانی ھستند کد. از مردمان ینکاد یشتر، یردی [بھتر و] بکاد یه به کبل
و ، ستیای ن ه. و او را در آخرت بھره] بد شیا [از نعمتھای خویپروردگارا، به ما در دن

]  ی و در آخرت [ھمیکا نیند: پروردگارا، به ما در دنیگو ه میکسانی از آنان ھستند ک
ه از آنچه به کسانی کنانند یا، من بداری] ا ش [جھنّمن و ما را از عذاب آتکی عطا یکن

 .»ای دارند، و خداوند زود شمار است اند بھره دست آورده
ای در آخرت ندارند و  کند: جویندگان دنیا، که بھره ، فقط دو گروه را ذکر میقرآن

 دھد که: دیگری به آنھا نوید میآیۀ  آنھا ھمان گروھی ھستند که خداوند در

لۡنَا َ�ُ  لۡعَاجِلَةَ ٱَ�نَ يرُِ�دُ  مَّن﴿ جَهَنَّمَ  ۥ�يِهَا مَا �شََاءُٓ لمَِن نُّرِ�دُ ُ�مَّ جَعَلۡنَا َ�ُ  ۥعَجَّ
دۡحُورٗ�   .]۱۸الإسراء: [ ﴾١٨يصَۡلٮَهَٰا مَذۡمُومٗا مَّ

ھر کس جویا و خواھان چیزھای زودگذر و نزدیک باشد، آنچه بخواھیم در ھمین «
انگیز و  دھیم که به صورت نفرت ھیم و سپس جھنمی قرار مید مدت به او می کوتاه

 »شود مطرود در آن داخل می
که نیکی و خوشبختی ھر دو جھان را  وگروه دوم: جویندگان دنیا و آخرت

نیکی آخرت را نصیب ما قرار  پروردگارا نیکی دنیا و«خواھند و دعایشان اینست که:  می
توانی مصداق و معنی حسنه (نیکی) بگیری، از  ھرچیزی را که خواسته باشی می »ده
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جمله تندرستی، زن خوب و صالح، فرزندان نیکوکار، دانش سودمند، روزی فراخ، 
 دنیا ھستند. ۀاینھا تحقق عینی حسنھمۀ  محبت مردم یا چیزی از این گونه،

عبارتند از گروھی که نه نیکی  ]برحسب تقسیم عقلیسومی که [دستلأ  قرآن
را ذکر ننموده است. گویا طلبند و نه ھوس چیزی در دنیا دارند،  میآخرت را 

 شود. بدینسان، زندگی به چنین گروھی در میان مردم یافت نمی :خواھد بگوید که می
دارد که راه دنیا را برایش  آخرت را وا می ۀضروریات گوناگونش، جویند رنجھا وھمۀ 

مقتضیاتش آن را یاری  ساخته و در به جای آوردن حقوق آن و تأمین لوازم وآسان 
 تر گرداند. سبک ھایش را داده، سختی

کند که فروگذاری دنیا و بیھوده تلقی شدن آن در حساب  بعد از آن خاطر نشان می
 دین است. ۀو طریقای مذموم و خارج از روش فطرت  آخرت، پدیده ۀجویند

بریدن از دنیا برای میل به آخرت و اندیشۀ  صخدا به ھمین سبب، رسول
میان یارانش آثاری از  پسندد و ھر گاه در گیری مطلق برای عبادت خدا را نمی گوشه

نمود،  گرایش به چنین رفتاری که در برخی از مذاھب دیگر وجود دارد، ملاحظه می
داشت که  می استوارتر ھدایتشان تر و ھایشان را اصلاح و به روشی صحیح کج فکری

گاه باشند که اسلام، دین  »ر دین ما) رھبانیت مقرر نشده استبرای ما (د« تا آ
 گیری و دوری از خلق نیست، بلکه دین زندگی و پیشرفت و آبادانی است. گوشه

 در دینتان بلندپروازی نکنید
مردم قرار داده وظیفۀ  درست است که خداوند عبادت و تقرّب جستن به خود را

روز مشغول بودن  روی مسلمان در مورد عبادات اصلی و به طورشبانه زیادهاست، اما 
پا نھادن ضروریات زندگی به خاطر آن، از نظر اسلام و پیامبر اسلام غیرقابل  زیر بدان و

 باشد. پذیرش می
ل روز مشغو عبدالله بن عمرو بن عاص ازدواج نمود. وی جوانی درستکار و شبانه

پدرش عمرو نزد ھمسرش رفت و از رفتارش با او پرسش عبادت و روزه و نماز بود. 
نمود، او مؤدبانه پاسخ داد: عبدالله مرد بسیار خوبی است که از وقتی به منزل شما 

شکایت نمود  صرسول خدانیامده است. عمرو از پسرش نزد  ام، یکبار به بستر ما آمده
 و او آمد...به دنبال او فرستاد  صو پیامبر
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گوید: من  ... بگذارید امام مسلم داستان را از زبان خود عبدالله نقل کند، او می
خبردار گشت  صکه پیامبرخواندم. وقتی   داشتم و ھر شب قرآن می ھمیشه روزه می

خوانی؟ گفتم: آری یا  تمام شب را قرآن می گیری و فرمود: آیا تو روز را روزه می
 ار منظوری جز خیر ندارم.و از این ک صالله رسول

سه روزۀ  فرمود: برای تو در ھر ماه سه روز روزه کافی است. (بنا به روایتی دیگر،
من بیش از آن توانائی  صالله ماه است) گفتم: یا رسولھمۀ روزۀ  ۀروز ھر ماه، مانند

دارم. گفت: ھمسرت نیز بر گردن تو حقی دارد و دوستانت بر تو حقی دارند، بدنت ھم 
عابدترین مردم بود. گفتم: یا حقی دارد... مانند داود پیامبر روزه بگیر که 

گرفت و یک روز افطار  یداود چگونه بود؟ فرمود: یک روز، روزه مروزۀ  صالله رسول
روایتی: و این نزد خدا بھترین روزه است) ھمچنین گفت: پس در ھر به کرد. ( می

ھر ده روز یک دور  توانم، گفت: پس در بخوان. گفتم: بیشتر از این را میبیست روز 
، من قدرت بیشتر از آن را دارم. گفت: پس در ھر ھفت صالله گفتم: یا رسول .بخوان

دیدارکنندگان و بدنت ھم بر تو  روز بخوان و بیش از این مخوان، زیرا که ھمسرت و
 حقی دارند.

به او این درس را تلقین کرد و آموخت که زندگی حقوق دارد که  ص پیامبر
باید ادا نمود، ھمانطور که آخرت نیز حقوقی مستلزم رعایت دارد و عدالت ایجاب  می
 کند که حق ھر صاحب حقی به او داده شود. می

در برابر آن ایستادگی نمود  ص ش آمد و پیامبرای پی این تمایل چند بار برای عده
 اش دامنگیر نشود. شعله تا خطرش مرتفع گردد و

ھمسران آن خانۀ  به صجمعی از یاران پیامبر«کند که:  روایت می انس بن مالک
ش نمودند و معلوم شد آنچنانکه آنھا عبادتش پرسدربارۀ  حضرت رفتند و

دار  و ھر شب به عبادت ایستاده و ھر روز روزه اند، ھمیشه در رکوع و سجود پنداشته می
ای از ھمنشینی او  نیست که چشمش را خوابی و بدنش را آسایشی و زنانش را بھره

گاه  ۀنباشد و چون ھمسرانش آنھا را از نحو ساختند گویی باز ھم  عبادت پیامبر آ
 به عبادت فرو ننشست و گفتند: ما کجا و رسول متوجه نشده و عطش آن نسبت

 او را آمرزیده است!آیندۀ  کجا؟! خداوند گناھان گذشته و صخدا
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گذرانم. دیگری گفت: و من از  یکی از آنھا گفت: اما من ھمیشه شبھا را به نماز می
 کنم... در این ھنگام پیامبر فرمودند: که من از زنان دوری جسته و ھرگز ازدواج نمی

کنم، ھم نماز  گیرم و ھم افطار می یشما بیشتر ترس و پروا دارم ولی ھم روزه مھمۀ 
من روی شیوۀ  کنم و کسی که از زنان نزدیکی می خوابم و با گزارم و ھم می می

 .1بگرداند، از من نیست

 آبیاری نخل یا طول دادن زمان
کرد، در  بن جبل گروھی را در نماز امامت می معاذکند که  انس بن مالک روایت می

رد شد و تصمیم داشت که نخل خود را آبیاری کند. با وااین میان حرام (بن ملحان) 
دھد،  مسجد شد و چون دید که معاذ نماز را طول می اینحال ھمراه گروه مزبور داخل

 نمازش را کوتاه کرد (به تنھایی قبل از آنکه معاذ فارغ شود، نماز را به پایان رساند) و
پایان داد، جریان را به او را معاذ وقتی که نماز سراغ نخل خود رفت تا آبش دھد. 

گفتند و او گفت: او منافق است! چرا به خاطر آب دادن به نخل، در نماز عجله 
آمد و در حالی که معاذ ھم پیش آن حضرت بود  صکند؟... حرام، به نزد پیامبر می

خواستم نخلی را آبیاری کنم، وارد مسجد شدم تا ھمراه  گفت: ای پیامبر خدا، من می
نمازم را کوتاه کردم و در پی  ]یعنی معاذز بگزارم و چون طولانی کرد [نما دیگران

رو به  صپیامبر و او به خاطر این موضوع، مرا منافق پنداشت!!  آبیاری نخلی رفتم

 سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ ا تو بازپرسی؟ نماز را طول نده.معاذ کرده و گفت: آیا تو بازپرس مردمی؟ آی
ۡ�َ ٱرَّ�كَِ 

َ
مۡسِ ٱوَ ﴿ و یا ﴾١ ۡ�  .2و امثال آن را بخوان ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ

 روایت از بخاری و دیگران. -١

لَْ  -٢
َ

نْ �سَْقِىَ �
َ
�سَِ بنِْ مَالكٍِ قاَلَ كَانَ مُعَاذُ ْ�نُ جَبلٍَ يؤَُمُّ قَوْمَهُ فدََخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يرُِ�دُ أ

َ
هُ فدََخَلَ َ�نْ أ

 ُ مَسْجِدَ ليَ
ْ
ا قضََى مُ ال ِقَ بنَِخْلِهِ �سَْقِيهِ فلَمََّ

َ
زَ فِى صَلاَتهِِ وَلح وََّ

َ
لَ تج ى مُعَاذاً طَوَّ

َ
ا رَأ قَوْمِ فلَمََّ

ْ
َ مَعَ ال عَاذٌ صَ�ِّ

ِقَ بنَِخْلِهِ 
َ
زَ فِى صَلاَتهِِ وَلح وََّ

َ
تَ تج

ْ
ل ا رَآكَ طَوَّ ُ إنَِّ حَرَاماً دَخَلَ المَْسْجِدَ فلَمََّ

َ
لاَةَ ِ�يلَ له �سَْقِيهِ. قاَلَ إِنَّهُ  الصَّ

 النَّبِىِّ 
َ

لِْهِ. قاَلَ فَجَاءَ حَرَامٌ إِلى
َ

جْلِ سَقْىِ �
َ
لاَةِ مِنْ أ َ�عْجَلُ عَنِ الصَّ

َ
وَمُعَاذٌ عِندَْهُ َ�قَالَ: ياَ  صلمَُناَفِقٌ أ

 َ صَ�ِّ
ُ
لاًْ لِى فدََخَلتُْ المَْسْجِدَ لأ

َ
سْقِىَ �

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
ِ إِ�ِّ أ وََّزتُْ فِى صَلاَتِى نبَِىَّ ا�َّ

َ
لَ تج ا طَوَّ قَوْمِ فلَمََّ

ْ
 مَعَ ال

ْ�بلََ النَّبِىُّ 
َ
�ِّ مُناَفِقٌ. فَأ

َ
سْقِيهِ فزَََ�مَ �

َ
ِقْتُ بنِخَِْ� أ

َ
نتَْ لاَ «عَلىَ مُعَاذٍ َ�قَالَ:  صوَلح

َ
َ�تَّانٌ أ

َ
نتَْ أ

َ
َ�تَّانٌ أ

َ
أ

 بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَ�ِّكَ 
ْ
لْ بهِِمْ اقرَْأ وْهِِمَاُ�طَوِّ

َ
مْسِ وضَُحَاهَا) وَ� ) وَ (الشَّ عْلىَ

َ
 .»الأ

 روایت احمد با سند صحیح، این داستان در صحیحین و غیره نیز با عبارات مختلف آمده است. 

________________ 
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آید که نماز مزبور، نماز عشاء بوده است که از نمازھای  از روایات این داستان برمی
: اند که که ھنگام کار و تلاش است، و بعضی گفته شبانگاھی است، نه نمازھای روز

َ�تِ ٱ﴿ معاذ در آن نماز، اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ و با وجود این، مرد  بقره و آل عمران،را خواند، نه  ﴾لسَّ
ھمه،  رفت و با این مذکور قبل از فراغت معاذ برخاست و به تنھایی نماز خواند و

سرزنش و نکوھش متوجه او ننمود و در عوض، آن را متوجه امام  ۀیک کلم صپیامبر
 »معاذ مگر تو گزارشگر و بازپرسی؟ ای«بزرگوار مردم، معاذبن جبل کرد:  و فقیه

 دارد! برد و دنیایی که بر دین ستم روا نمی سلام، چنین است: دینی که از دنیا نمیا

 آسانی و گشایش
ششمین اصلی که اسلام در موضوع عبادت مورد توجه قرار داده است، راحتی و 

و زدودن سختیھا و گشودن بندھا و برداشتن بارھای سنگین از رفع تنگی و دشواری 
گرانی که در بعضی ادیان گذشته، مانند یھودیت به چشم گردن مکلفین است، بارھای 

 خورند. از این رو به مؤمنین یاد داده است که در دعای خود بگویند: می

� كَمَا َ�َلۡتَهُ ﴿ ِينَ ٱَ�َ  ۥرَ�َّنَا وََ� َ�ۡمِلۡ عَليَۡنَآ إِۡ�ٗ َّ�  ۚ  .]۲۸۶: ةالبقر[ ﴾مِن َ�بۡلنَِا
افراد قبل از ما تحمیل نمودی، بر دوش ما  بدانگونه که برپروردگارا، بار سنگین را «
 .»نگذار

تکالیف سختی است که کنندۀ  بار سنگین است و این واژه، ترسیم »اصر«مراد از 
مراسم عیدھای مذھبی یھود،  این موارد، ۀدر آیین پیشینیان وجود داشت که از جمل

باشند که در آن  و عید شنبه می »عید مظال«و  »عید برداشت« و »عید فطیر«یعنی 
کوچکترین کاری نباید انجام گیرد و ھر کس روز شنبه کار کند، کیفرش مرگ است. 

زمین محسوب  ۀکه در ھر ھفت سال، یکسال به عنوان شنب ،مزارع ۀشنب ھمینطور
شوند، زمین  باغھا چیده نمی ۀشود و میو گشته و در آن سال چیزی کاشته نمی

نیز  و ،خورند دستان و جانداران بیابان می محصول باغھا را تھی ند وما استفاده می بی
توان برشمرد و اینکه وقتی  شیرخوار را می ۀتکالیف عجیبی از قبیل تحریم طبخ بزغال

را ردند و گوشتش ک کشت، آن را سنگباران می زد و می یک گاو، زن یا مردی را می
 ھا فراوان است. خوردند و از این نمونه نمی
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پیش اغلب آیینھای  نین سختگیری و زحمت آفرینی تنھا در آیین یھود نبوده و برچ
 فرما بوده است. حکم از اسلام اگر نگوییم بر ھمه،

ھیچ دینی خالی از عبادت خدا نیست، اما « 1گوید: علامه سلیمان الندوی می
نھای بد ۀپنداشتند که دین، خواستار آزار و شکنج پیروان ادیان باستانی چنین می

باشد و افزایش رنج و محنت بدن،  آنھاست و مقصود از عبادت، رنج دادن به اندامھا می
 آورد. پاگیزگی روح و پیراستگی درونی بوجود می

انزواگزینی ھندیان قدیم و رھبانیت مسیحیان ھم از این عقیده سرچشمه گرفته و 
دام برای بدن دشوارتر اند که ھر ک انگیزی ابداع نموده ریاضتھای جسمانی شگفتانواع 

باشد. برخی از آنھا سوگند  باشد، در نظر آنھا برتر و باعث نزدیکی بیشتر به خداوند می
خوردند که در طول عمر شستشو نکنند و بعضی دیگر، جز لباس خشن و پلاسین  می

خوردند که برھنه زندگی کنند و فقط خود را با یک  پوشیدند و بعضی ھم قسم می نمی
انند، ھر چند که دائماً گرفتار شدت حرارت تابستان و سرمای زمستان بوده خرقه بپوش

 باشند.
شدند و بعضی خود را  بعضی از آنھا در غاری مکان گزیده ھرگز از آن خارج نمی

کردند که جز برگ  ساختند و یا عھد می عمر در گرمای آفتاب میھمۀ  ملزم به گذران
ای جلوگیری  کردند، عده ماندند و ازدواج نمی میدرختان، چیزی نخورند. برخی مجرد 

 شمردند و کسانی ھم بودند که یک دست خود را بالا گرفته را عبادت میمثل  از تولید
ھا نیز تا آنجا که  داشتند تا خشک شود! و بعضی عمر بدان حال نگاه میھمۀ 

در ھند  و ھنوزانگاشتند  کردند و این را نوع عبادت می توانستند خود را محبوس می می
  آویزند! می و سرازیر، از درختی کسانی ھستند که خود را واژگونه

 با تصور صنظایر آن را پیروان ادیان مختلف پیش از بعثت محمد این موارد و ۀھم
نفوس و پاکسازی روح  ۀخیال اینکه وسائل نزدیکی به خدا و بھترین عوامل تزکی و

 .دادند باشند، انجام می می
جستن به خداوند محسوب  تقربوسیلۀ  طرقی که در نظر گذشتگان،از دیگر 

جھت برای خدایان خویش قربانیان بشری نذر کرده و  گردید، خودکشی بود. بدین می

به بعد، چاپ دوم، دمشق. این کتاب در  ۲۴۱سخنرانی ھشتم، ص  »الرسالة المحمدية«از کتاب  -١
 معروف است.» خطبات مدارس«زبان اردو، به نام 

________________ 
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مالیدند  بریدند وخون انسان قربانی شده را بر بتھا می برای جلب خشنودی آنھا سر می
دادند.  بتھا را دود و بخار می آن،وسیلۀ  سوزاندند و به و چه بسا که گوشت او را می

 .سوزانیدند ن گوشت قربانیان را میبرای ھمین بود که یھودیا

 ام من با دین حنیف و آسان برانگیخته شده
پیشین بدین شریعت اسلامی آمد تا این بارھای سنگین را بردارد و در کتابھای 

 ھای بارز شناخته شده بود: ویژگی

﴿ ِ مُرهُُم ب
ۡ
يَِّ�تِٰ ٱوَُ�حِلُّ لهَُمُ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ وَُ�حَرّمُِ عَلَيۡهِمُ  لطَّ

�ثَِ ٱ غَۡ�لَٰ ٱوََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
 .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  لَِّ� ٱ ۡ�

را حلال دارد و چیزھای پاکیزه  خواند و از بدی باز می آنھا را به نیکی فرا می«
دارد و باز  کند و بارھای گران و زنجیرھای آنھا را برمی وچیزھای آلوده را حرام می

 .»کند می
 فرماید: منت نهاده و میبا فرستادن پیامبرش بر مردم  خداوند

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م  لَقَدۡ ﴿
َ
جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  .]۱۲۸: ةالتوب[ ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱب
ص یگمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حر بی«

 .»[و] به مؤمنان رئوف مھربان است
من دین حنیف و آسان را «در معرفی رسالتش فرموده است:  صو خود پیامبر

احکام و زمینۀ  انحراف) و در (استوار و بی یعنی از نظر عقیده، حنیف ،1»ام آورده
 مسئولیتھای عمل، آسانگیر و بلندنظر (با گذشت) است.

خواست  زیرا که می ،تنگنا قرار داده است این دین را آسان و راحت و بیخداوند، 
و تمام جوامع و قرون مختلف باشد و دینی که دارای چنین بشریت ھمۀ  رسالتی برای

باید از سوی خداوند حکیم متضمن ویژگیھای آسانی و  است، میعمومیت و جاودانگی 
 تخفیف و مھربانی سازگار با گروھھای مختلف و دورانھای گوناگون و نقاط متعدد باشد.

مْحَةِ « -١ نَِيفِيَّةِ السَّ
ْ
 به روایت احمد. »بعُِثتُْ باِلح

________________ 
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این نکته در شریعت اسلام به طور عموم و در عبادات، بطور خاصی قابل مشاھده 
 گوید: میاست. خداوند متعال در بیان رسالت فرد مسلمان در زندگی 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  �وَ  رۡكَعُوا ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  ۡ�بُدُوا لَعَلَُّ�مۡ  ۡ�َۡ�َ ٱ ۡ�عَلُوا

ْ  ٧٧ُ�فۡلحُِونَ۩  ِ ٱِ�  وََ�هِٰدُوا  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ  ۚۦ حَقَّ جِهَادِهِ  �َّ
 .]۷۸ -۷۷الحج: [ ﴾...مِنۡ حَرَجٖ� 

 یکار نکد و ینکد و پروردگارتان را پرستش ید و سجده برینکوع کای مؤمنان، ر«
ردن [در که سزاوار جھاد ک] خدا چنان  و در [راه. دیه رستگار شوکد، باشد یانجام دھ

چ محظوری قرار ین برای شما ھیده است و در دید. او شما را برگزینک] اوست، جھاد  راه
 .»استنداده 

 فرماید: مائده میسورۀ  طھارت درآیۀ  و در پایان

ُ ٱمَا يرُِ�دُ ﴿  ۥيرُِ�دُ ِ�طَُهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَلَيُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  �َّ
 .]۶: ةالمائد[ ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لَعَلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 

خواھد پاکتان  مشقت سازد بلکه میخواھد شما را گرفتار سختی و  خداوند نمی«
 .»کند و نعمت خویش را بر شما تمام گرداند تا شکرگزار باشید

 فرماید: روزه نیز میآیۀ  و در پایان

ُ ٱيرُِ�دُ ...﴿  .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾...لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
 .»خواھد، نه سختی را خداوند آسانی را برای شما می«

 فرماید: و به دنبال یادآوری موارد حلال و حرام ازدواج می

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ ن ُ�َفِّفَ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]۲۸النساء: [ ﴾٢٨ضَعِيفٗا  ۡ�ِ

خواھد بر شما آسان بگیرد (بارتان را سبک سازد) و انسان ضعیف  خداوند می«
 .»آفریده شده است

، معاذ و ابوموسی اشعری را به فرمانداری یمن فرستاد و از جمله صپیامبر
آسان بگیرید و دشواری ایجاد نکنید، «آن حضرت به ایشان این بود که: سفارشھای 

و از ویژگیھای آن  .1»گیزید، بپذیرید و اختلاف نکنیدبشارت دھنده باشید و تنفر نیان

ْتلَِفَا -١
َ

رَا، وََ�طَاوعََا وَلاَ تخ ا وَلاَ ُ�نفَِّ َ ا، وَ�شَرِّ َ ا وَلاَ ُ�عَسرِّ َ  ز بخاری.. روایت ا�سَرِّ
________________ 
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گزینش نزد مگر آنکه چیزی را که ، دست به ھرگز میان دو کار«حضرت این بود که 
 .1»گزیند شد، برمی نجر به گناھی نمیآسانتر بود، تا وقتی که م

دین، آسانی است و ھیچکس در رابطه با آن «و از جمله سخنانش این است که 
روی کنید و  یانهکند مگر آنکه مغلوب شود، پس درستکار باشید و م نمیسختگیری 

  .2»اھل بشارت باشید
منظور اسلام، آسانگیری است، ھر مسلمانی که دنبال سختگیری و  ھدف وحال که 

با روح اسلام جنگیده و مخالفت نموده است. رسول به زحمت انداختن خود باشد، 
ھلاکت و خسران ایشان را  در برابر افراد سختگیر و زحمت آفرین ایستاد و صاکرم

 اعلام نموده فرمود:

عُونَ « مُتَنطَِّ
ْ
لاَ هَلكََ ال

َ
عُونَ ، أ مُتَنطَِّ

ْ
لاَ هَلكََ ال

َ
عُونَ ، أ مُتَنطَِّ

ْ
لاَ هَلكََ ال

َ
 .3»أ

 باشد. جمله، جز برای نشان دادن بزرگی و اھمیت مضمونش نمی ۀتکرار سه بار
دار باشند و افطار  برخی از صحابه علاقه داشتند که شب و روز را به دنبال ھم روزه

از این کار بازشان داشت و  ص پروردگار نکنند تا پاداش افزونتری به دست آورند، اما
چون دست برنداشتند، سه روز پشت سرھم را به ھم پیوست. (یعنی نگذاشت افطار 

شد،  نمیاگرماه تمام «فرمود:  صکنند) تا آنکه ھلال (عیدفطر) را دیدند. آن حضرت
ه از عادت خویش دست افزودم! و برای تنبیه کسانی ک تان می ھمچنان برطول روزه

داشت، چنان شب و روز را به ھم وصل  اگر ماه ادامه می«شیده بودند. فرمود: نک
گر ناپسندی، اینھا نمایانھمۀ  و »طلبان، از کار خود دست بردارند هکردم تا زیاد می

 باشد. و تنبیه سختگیران و افراطیان می صگیری در نظر پیامبرسخت
از غلو بپرھیزید، «نقل کرده است که:  صابن عباس، بطور مرفوع، از آن حضرت

 .4»سانی که قبل از شما بودند، گردیدروی، باعث ھلاکت ک زیرا غلو و زیاده

١- » ِ َ رسَُولُ ا�َّ �سَْرَهُمَا مَا لمَْ يَُ�نْ إِْ�مًا صمَا خُ�ِّ
َ
�سَْرُ مِنَ الآخَرِ إلاَِّ اخْتاَرَ أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
مْرَ�ْنِ أ

َ
 »َ�ْ�َ أ

 روایت از بخاری.
 روایت از بخاری. -٢
 روایت احمد و مسلم و ابوداود از قول ابن مسعود. -٣

ينِ إِيَّاُ�مْ « -٤ غُلوُِّ فِي الدِّ
ْ
مَا هَلكََ مَنْ كَانَ َ�بلَُْ�مْ باِل ، فإَِ�َّ غُلوَُّ

ْ
 روایت از مسلم. »وَال

________________ 
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این ھمان غلوی است که قرآن، اھل کتاب را به ترک آن فراخوانده و مورد نکوھش 
 قرار داده است:

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ هۡوَاءَٓ قَوٖۡ� قَدۡ ضَلُّواْ  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�غۡلُواْ ِ� دِينُِ�مۡ َ�ۡ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
وََ� تتََّبعُِوٓاْ أ

ضَلُّواْ كَثِٗ�� وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِٓ 
َ
بيِلِ ٱمِن َ�بۡلُ وَأ  .]۷۷: ةالمائد[ ﴾٧٧ لسَّ

]  ھای [نفسانی د و از خواستهینکنتان به ناحقّ غلوّ نیتاب، در دکبگو: ای اھل «
شاندند و از کز] به گمراھی ی[از مردمان را ن ارییش گمراه شدند و بسیه از پکقومی 

 .»دینکروی نیراھه رفتند، پیراه راست، به ب
ابوداود از سھیل بن ابی امامه روایت کرده است که او با پدرش در زمان عمربن 
عبدالعزیز بر انس بن مالک که امیر بود و نماز را خیلی کوتاه و شبیه نماز مسافر 

ی که سلام داد، به او گفتم: خدایت رحمت کند آیا این را خواند، وارد شدند. وقت می
کنی یا مستحبی بود؟ گفت: نماز واجب بود و مانند نماز رسول  نماز واجب محسوب می

ای، رسول  ام. شما از یک چیز غفلت ورزیده من اشتباه نکرده باشد و می صخدا
ود، زیرا کسانی بر خودتان سخت نگیرید تا بر شما سخت گرفته نش«فرمود:  میصخدا

ن در که بر خود سخت گرفتند، خداوند ھم بر آنان سخت گرفت و اینک آثارشا
 . »ھا و دیرھا موجود است صومعه

 .]۲۷الحدید: [ ﴾مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَلَيۡهِمۡ  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿
 .»رھبانیتی که خود پدید آوردند و ما بر آنھا ننوشته بودیم«

در این حدیث به چیزی اشاره کرده است که قرآن، راجع به رھبانیت  صپیامبر
 فرماید: حدید بیان داشته و میسورۀ  ابداعی مسیحیان، در

يۡنَا بعِِيَ� ﴿ ۖ ٱمَرَۡ�مَ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  بنِۡ ٱوََ�فَّ ِ�يلَ ِينَ ٱوجََعَلۡنَا ِ� قُلُوبِ  ۡ�ِ بَعُوهُ ٱ �َّ فَةٗ  �َّ
ۡ
رَأ

ۚ وَرهَۡبَا�يَِّةً  ٓ ٱمَا كَتَبَۡ�هَٰا عَلَيۡهِمۡ إِ�َّ  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرَۡ�َةٗ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ  �َّ
 ۖ  .]۲۷الحدید: [ ﴾رَِ�يتَهَِا

م را در پی آنان یسی بن مریم و عیسپس به دنبال آنان رسولانمان را فرستاد«
ردند مھربانی و کروی یه از او پکسانی کم و در دلھای یل دادیجم و به او انیآورد

د آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر یه خود آن را پدکتی یم و رھبانیش قرار دادیبخشا
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ه آنان برای به دست آوردن خشنودی خداوند [آن را برساختند] آن کم. بلیرده بودکن
 .»ردندکت نید [حقش را] رعایه باکگاه چنان 

بوده، از طرف خدا،  ھای مسیحیانتدھد که رھبانیت از بدع کریمه شرح میآیۀ  این
خیال خود، به اند تا به  ن روی آوردهمقرر و تشریع نگردیده است و آنھا از پیش خود، بدا

 بایست، رعایتش نکردند. و آنگونه که می 1رضوان خشنودی خدا نایل گردند

آنان  ۀست که از دو جھت متوجاین سرزنشی ا«حافظ ابن کثیر، گفته است: 
: یکی بدعت در دین و پدیدآوردن چیزی که خداوند بدان دستور نداده و باشد می

نخواسته است، و دیگر از نظر بجا نیاوردن کامل ھمان چیزی که بدان ملتزم گردیده 
 باشد. بودند و بخیالشان باعث تقرّب و نزدیکی به خدای عزوجل می

نگیرید تا بر شما سخت بر خود سخت «فرماید:  که می صدر این سخن پیامبر
نظر به این است که فشار و تشدید انسان بر خویشتن، موجب سختگیری  »گرفته نشود

یا تکوینی و تقدیری و  شود، سختگیری خدا ھم یا تشریعی است و بر او می و تشدید خدا
شرع، الزام وفا به  طریق سختگیری ازنمونۀ  علت و معلولی خداوند. متناسب با نظام

گیرد و باید انجامش دھد. سختگیری  که انسان بر دوش می توان یادآور شد نذر را می
کار اشخاص وسواسی و تکلف پیشه است که بر خود سخت نتیجۀ  تقدیر، ماننداز راه 

گیرد و این ویژگی در آنھا استحکام یافته و  می گیرند و تقدیر نیز بر آنان سخت می
باشد بلکه خودشان  خدا نسبت به آنھا نمیظلم گردد. این به معنی  ان میوجودش ۀلازم

 اند. بر خویشتن ظلم کرده

 حکمت تسھیل عبادت و رفع دشواری از امت
جریان  صرا از امت خویش برداشته و پیامبر اینکه اسلام سختی و فشار

که امام  ستسختگیری و تکلف و افراط در دین را متوقف نموده، برای دو منظور بوده ا
 2خویش بیان داشته است: »موافقات«شاطبی در کتاب 

ٓ ٱإِ�َّ ﴿این یکی از اقوال در تفسیر  -١ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا است و بنا بر قول دیگر، معنی آن چنین  ﴾�َّ
، ھمچنانکه در تفسیر ابن کثیر  آمده شود: ما این را بر آنھا ننوشتیم و فقط ابتغاء رضوان خدا می

 است ولی راجح معنی اول است.
 به بعد، با تصرف. ۱۳۶. ص ۲ج  -٢

________________ 
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میلی  خطر بریدن و ماندن در وسط راه و تنفر از عبادت و بی یکی برای ترس از
نسبت به تکالیف دینی است که ھراس از فساد جسم یا عقل یا ملل و حال فرد نیز در 

 گیرد. این محدوده قرار می
باشد، ھنگامی که میان وظایف  جبات دیگر میدوم برای ترس از کوتاھی در وا

آید. مانند رسیدگی به کار خانواده و اولاد  گوناگون شخصی، برخورد و تعارض پدید می
تا تکالیف و مسئولیتھای دیگر که ممکن است اشتغال به بعضی از کارھا مانع از انجام 

 شود. دو وامانده میآنھا گردد و اگر بخواھد از روی مبالغه به ھر دو بپردازد در ھر 
پذیر قرار داده و بدین وسیله دلھای مردم را  خداوند این دین را آسان و انعطاف

اگر برخلاف داشته و عبادت را برایشان خوشایند گردانیده است. اما  متمایل بخود نگه
نمود که انجام آنھا  کردند. تکالیفی با آن ھمراه می اصل آسانی و سھولت عمل می

اید که  داشت مگر این سخن خداوند را ملاحظه نکرده اخلاص امکان نمیھمراه با 
 فرماید: می

ْ ٱوَ ﴿ نَّ �يُِ�مۡ رسَُولَ  عۡلَمُوٓا
َ
ِۚ ٱأ مۡرِ ٱلوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� كَثِ�ٖ مِّنَ  �َّ

َ
َ ٱلعََنتُِّمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ� َّ� 

يَ�نَٰ ٱحَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ  هَ إَِ�ُۡ�مُ ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ۥوَزَ�َّنَهُ  ۡ�ِ  لۡعِصۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱوََ�رَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُ 

ُ
شِٰدُونَ ٱ مُ أ ِ ٱمِّنَ  فَضۡٗ�  ٧ ل�َّ َّ�  ۚ  .]۸ -۷الحجرات: [ ﴾وَنعِۡمَةٗ

ارھا از شما اطاعت کاری از یانتان است. اگر در بسیه رسول خدا در مکد یو بدان«
مان را در نظر شما محبوب گرداند و آن را در یا د ولی خداوندین به رنج افتیقیند، به ک

ه راه کنانند یتان ناپسند گرداند، ایفر و فسق و نافرمانی را براکتان آراست و یدلھا
 .»] ن مقرّر شده استیبه فضل و نعمتی از سوی خدا. [چن .اند افتهی

 بیانگر آنست که خداوند، از طریق تسھیل و آسانگیری و با نوید قطعی این آیه
 پاداش، ایمان را برای ما مطلوب ساخته و آن را در دلھای ما تزئین نموده است.

اعمالی که توانایی دارید، بر شما واجب آن مقدار از «در حدیث آمده است که: 
در حدیث قیام  .1»کند شما بس نکنید، خداوند بس نمیگردیده است، زیرا تا وقتی که 

... وضع حاضر شما « فرموده است:رمضان و ممنوعیت نماز دائمی در مسجد 

ُ حَتىَّ َ�مَلُّوا« -١ ِ لاَ َ�مَلُّ ا�َّ
 روایت از بخاری. »عَليَُْ�مْ بمَِا تطُِيقُونَ فَوَا�َّ

________________ 
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ب گردد و از انجامش ناتوان آور نیست، اما ترسیدم که نماز شب بر شما واج نگرانی
 .1»باشید

گفت:  صبه پیامبرل در حدیث حولاء بنت تویت آمده است که وقتی عایشه
خوابد؟! در حد توانائی  خوابد! فرمود: شب نمی این حولاء بنت تویت است که شب نمی

(یعنی برای  .2شود تا شما خسته شوید خود عمل کنید! والله که خداوند خسته نمی
 .)خدا آسان است که تکالیف زیادی را پشت سرھم به گردن شما بگذارد

طنابی را دید که  وارد شد و به مسجد صپیامبر«حدیث انس نیز چنین است: 
است. او بطور  زینتگفتند: طناب میان دو ستون بسته شده بود، فرمود: این چیست؟ 

گیرد!  گردد به این طناب دست می خواند و چون خسته و کسل می مداوم نماز می
تگی گفت: بازش کنید، باید ھر کس ھنگام نشاط و نیرومندی نماز بخواند و ھنگام خس

 .3»شیندو کسالت بن

به او فرمود: ای  صوقتی نماز را طول داد، پیامبرھمینطور است حدیث معاذ که 
خواھند زودتر بروند، به این جھت ھر کدام  ھا می معاذ مگر بازرسی؟ و نیز گفت: بعضی

خواند، باید کوتاه کند، زیرا که در میان آنھا، ناتوان و پیر وجود  از شما با مردم نماز می
 .4ھا کاری دارند دارد و بعضی

امت داشت جلوگیری نمود ل از به ھم پیوستن روزه نیز به خاطر ترحمی که به حا
نذر، چیزی را از چنگ وسیلۀ  خداوند به«ذر، ممانعت کرد و فرمود: و ھمچنین از ن

 .5»آورد ولی نقشی در سرنوشت ندارد یبخیل درم

نُُ�مُ اللَّيْ « -١
ْ
َّ شَأ ا َ�عْدُ فإَِنَّهُ لمَْ َ�ْفَ عَلىَ مَّ

َ
نْ ُ�فْرَضَ عَليَُْ�مْ صَلاَةُ اللَّيلِْ َ�تَعْجِزُوا أ

َ
لةََ وَلكَِ�ِّ خَشِيتُ أ

 روایت از مسلم. »َ�نهَْا

هَا لاَ َ�ناَمُ أو� حديث الحولاء بنت تو�ت ح� قالت له عا�شه:  -٢ َّ�
َ
وَْلاءَُ بنِتُْ توَُ�تٍْ وَزََ�مُوا �

ْ
هَذِهِ الح

 ِ ُ حَتىَّ  ؟لاَ َ�ناَمُ اللَّيلَْ « :صاللَّيلَْ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ مُ ا�َّ
َ
ِ لاَ �سَْأ

عَمَلِ مَا تطُِيقُونَ فَوَا�َّ
ْ
خُذُوا مِنَ ال

مُوا
َ
 روایت از مسلم. »�سَْأ

 روایت از بخاری و ابوداود و نسائی. -٣
 روایت از بخاری. -٤
 روایت از بخاری. -٥

________________ 



 ١٩٩  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

این سخنان، مفھوم خردمندانه و دلیل روشن ترس از خستگی و ملالت و ھمۀ  در
کنیم. از قول  ا مشاھده میناتوانی و ناخوشایندی و نامطلوب گردیدند عبادت ر

فرمود: این دین، استوار است، پس با مدارا  صروایت شده است که پیامبر لعایشه
انگیز  و ملایمت بدان روی آورید و عبادت خدا را برای خودتان خسته کننده و نفرت

ْ�قَى « نسازید
َ
رضًْا َ�طَعَ، وَلاَ ظَهْرًا أ

َ
مُنبَْتَّ لاَ أ

ْ
إِنَّ ال

 .1»فَ
وم: وقتی که وظایف شرعی و اعمال واجب قطعی و گریز ناپذیری بر اما نکته د

کند و در  شود، برای ادای حق پروردگار خویش اقدام می شخص مکلف نھاده می ۀعھد
ور شود، ممکن است از کار دیگری باز بماند، بخصوص  صورتی که در کار مشکلی غوطه

باعث دت یا عمل مورد اشتغال، از حقوقی که دیگران بر گردن او دارند و در نتیجه عبا
گردد و به ھمین خاطر قابل  شود و فرد، مقصر می الھی دیگری میوظیفۀ  غفلت از

وظایف ھمۀ  سرزنش و بدون عذر خواھد بود. زیرا از او خواسته شده است که طوری به
 خود اقدام نماید که به ھیچیک از آنھا و به ھیچ حالی از احوالش خللی وارد نیاید.

میان سلمان و ابودرداء پیمان  صپیامبر ،بخاری، از قول ابوجحیفه گفته است که
 ۀام درداء ھمسرش را در قیاف برادری بست. سلمان روزی به دیدار ابودرداء رفت و

مبتذلی مشاھده کرد و به او گفت: در چه حالی؟ پاسخ داد: برادرت ابودرداء نیاز و 
قع ابودرداء آمد، سلمان برایش خوراکی آماده ساخت ای به دنیا ندارد!! در این مو علاقه

خورم. او ناچار  ام، گفت: تا تو نخوری من ھم نمی بخور. پاسخ داد: روزهو گفت: 
خورد... چون شب شد، ابودرداء خواست برود به نماز بپردازد، سلمان گفت: بخواب! و 

ی که آخر شب شد، و دوباره خواست برخیزد و سلمان گفت: بخواب... تا وقتاو خوابید. 
سلمان گفت: اکنون برخیز، برخاستند و به نماز پرداختند. سلمان به او گفت: ھم 

ات. پس حق ھر کسی را به  تو حقی دارد، ھم نفس خودت و ھم خانواده خدایت بر
سلمان «فرمود:  صخودش بده. ابودرداء نزد پیامبر آمد و جریان را باز گفت، پیامبر

 .»راست گفته است

 ایت کرده است.ای نزدیک به این رو روایت از احمد و بیھقی با واژه -١
________________ 



 عبادت در اسلام    ٢٠٠

گیرم که طولانی کنم،  شوم و تصمیم می من داخل نماز می«گوید:  می صمبرپیا
رش نیست و نمازم فھمم که ماد اش می شنوم از گریه بچه را می ۀولی چون صدای گری

  .1»کنم را کوتاه می
روی کند، از جھاد و غیره با  ھمچنین باید توجه داشت که ھر کسی در عملی زیاده

آمده است که  ÷د. به ھمین خاطر، در حدیث راجع به داودمان وجود توانائی باز می
 گریخت. خورد و از مبارزه ھم نمی گرفت و یک روز می یک روز، روزه می
گیری؟ پاسخ داد: روزه مانع تلاوت قرآن  گفتند: تو کم روزه می سبه ابن مسعود

 دارم... شود و من قرآن خواندن را بیشتر دوست می می
دار،  ممکن است شب زنده«شب را مکروه دانسته و گفته است: مالک، بیداری تمام 

 »الگو گرفت... صبه ھنگام صبح خسته و ناتوان گردد. و باید از رسول خدا
اصلی قبلی است و  ۀشود که این اصل، تکمیل و ادام بدین طریق بر ما روشن می

پذیر  مکاناعتدال مورد پسند میان دین و دنیا جز با آسان گرفتن و تسھیل عبادت ا
 باشد. نمی

 گذشتها و تخفیفها
ھمۀ  ھا در عبادات و تکالیف خویش، در آسانی و رفع دشواریپایۀ  اسلام که بر

باشد، به شکل مخصوصی انواع بخششھا و استثناھا و  ھا و موارد استوار می زمینه
تسھیلات را در احوال خاصی مقرر داشته است. این احوال و شرایط، مواردی ھستند 

گردد و  حرکتش می ۀآید و مانع ادام نوعی مشقت و دشواری برای انسان پیش می که
 رسد. تحملش مشکل به نظر می

ام که اسلام، به ناتوانی و ضعف انسان  توضیح داده »لحرامالحلال و ا«در کتاب 
اعتراف نموده و شرایط سخت زندگی را مورد ملاحظه قرار داده و اصل انسانی مھمی 

باشند و آن عبارتست از اصل:  نمینیاز  است که انسان و زندگی از آن بیرا وضع کرده 
که قرآن در چنین آیه بر آن تصریح نمود و از جمله  »رورات تبیح المحظوراتالض«

 فرماید: می

 اند. این را ھر پنج محدث، جز ابوداود، روایت کرده -١
________________ 



 ٢٠١  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

َ ٱَ�ۡ�َ باَغٖ وََ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ� إنَِّ  ضۡطُرَّ ٱَ�مَنِ ...﴿ : ةالبقر[ ﴾١٧٣َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  �َّ

۱۷۳[. 
] ناچار  ش گفتهیار باشد [به خوردن موارد پکش و تجاوزکه سرکسی بی آنکو اگر «

 .»شگر مھربان استیه خداوند بخشاکست. حقّا یگردد، گناھی بر او ن
 این در مورد حلال و حرام.

انسان و زندگی وضع عبادات ھم، اسلام اصل مھمی در جھت مصالح زمینۀ  اما در
یا گذشت و بخشش در عبادات، به ھنگام اقتضای  »رخص وتخفیف«نموده است که 

 باشد. شرایط و ضروریات زندگی می
برای مثال، مسافرت را ضروریات زندگی که مورد قبول و بلکه تمجید دین بوده و 

 کند: مانند سفر برای کسب روزی...  بدان فراخوانده شده است، ایجاب می

ْ ٱفَ ﴿  .]۱۵الملک: [ ﴾ۦِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُاْ مِن رّزِۡقهِِ  مۡشُوا
 .»دیاش (خداوند) بخور د و از روزیینار آن راه روکپس در گوشه و «

و نیز  ،1»مسافرت کنید تا سالم شوید و روزی پیدا کنید«و ھمچنین حدیث: 

 خداخانۀ  حج و سفر 2»اطلبوا العلم ولو بالصین« علم:مسافرت برای طلب 

ذّنِ﴿
َ
ِ  �َّاسِ ٱِ�  وَأ ِ فَجٍّ عَمِيقٖ  ۡ�َجِّ ٱب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 ﴾٢٧يَ�

 .]۲۷الحج: [
ه از ھر راه کاده و [سوار] بر ھر شتر لاغری ی] مردم به حج ندا درده تا پ انیو در [م«

 .»ندیدوری رھسپارند به سوی تو آ
 سفر برای مقاصد و ھدفھای دینی و دنیوی دیگر. حج وسورۀ  از ۲۷ ۀآی

ھای زندگی و از گرفتاریھایی است که انسان، بنابر  ھمچنین بیماری از واقعیت
 نیست.اقتضای موجودیت انسان و ساختمان بشری خود، از آن در امان 

�َ�ٰنَ ٱلَقَدۡ خَلَقۡنَا ﴿  .]۴البلد: [ ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ

 این حدیث، مرسل و حسن است و عبدالرزاق آن را در جامع خود نقل کرده است. -١
 و ابن عبدالبر در جامع خود.» شعب الإیمان«روایت از بیھقی در  -٢
ز ابن حبان گفته اند که: این سیوطی در اللآلی المصنوعة و صاحب تذکرة الموضوعات به نقل ا 

آورده است. » الموضوعات«حدیث باطل است، و ھیچ اصلی ندارد و ابن جوزی نیز آن را در 
 [مصحح]

________________ 



 عبادت در اسلام    ٢٠٢

 .»آفریدیم (در سختی قرار دادیم)تی ھمانا انسان را در سخ«
آن را فقط برای دفاع از  اسلام، جھاد نیز یکی از ھدفھا و ضرورتھای زندگی است و

و تأدیب  خود و تأمین امکان دعوت و جلوگیری از فتنه و رھایی مستضعفان
 نموده است. شکنان، تشریع پیمان

سھیلات چندی قرار گانه، یعنی مسافرت، بیماری و حج ت اسلام در این موارد سه
 داده است:

 گذشتھای مربوط به نماز
اینصورت که نمازھای چھار برای مسافر، نماز شکسته قرار داده شده است، به 

باره فرموده  در این صشوند و پیامبر دو رکعت خوانده می ]ظھر و عصر و عشاءرکعتی [
 .1»بپذیرید ای است که خدا به شما ارزانی داشته و شما آن را این، صدقه«است: 

 ]ظھر با عصر و مغرب با عشاء[ھمینطور، جمع میان دو نماز اجازه داده شده است 
 اند. و به جای آوردن دو نماز را پشت سرھم در وقت یکی از آنھا مجاز دانسته

پھلو  به ھمین ترتیب، به مریض اجازه داده است که در حالت نشسته و یا به
نماز بخواند و برایش تنگی و فشار  ]مکان و توانائیبرحسب اخوابیده و به پشت افتاده [

 باقی نگذاشته است.
به کسی که به خاطر بیماری، ] که شرط درستی نماز استطھارت نیز [ ۀدربار

مسافرت یا عذر دیگری امکان استعمال آب را ندارد، به عنوان تسھیل و رحمتی از 
و، بر زمین پاکی از ماسه، جانب خدا برای بندگانش، اجازه داده است که به جای وض

 خاک یا سنگ و غیره تیمم کند:

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ ...﴿
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�َ

َ
رَۡ�ٰٓ أ وۡ َ�مَٰسۡتُمُ  لۡغَآ�طِِ ٱ�ن كُنتُم مَّ

َ
أ

ْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا فَ  لنّسَِاءَٓ ٱ مُوا ْ مَاءٓٗ َ�تَيَمَّ ْ ٱفَلمَۡ َ�ِدُوا يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ مَا  مۡسَحُوا
َ
بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�

ُ ٱيرُِ�دُ  عَلَيُۡ�مۡ  ۥيرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ وَِ�ُتمَِّ نعِۡمَتَهُ  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  �َّ
 .]۶: ةالمائد[ ﴾٦لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 

ا زنھا نزدیکی کردید و و اگر مریض یا در سفر بودید یا از قضای حاجت آمدید و یا ب«
آبی نیافتید، بر زمین پاکی تیمم کنید، پس چھره و دستھای خود را مسح نمایید. 

 روایت از مسلم و صاحبان سنن. -١
________________ 



 ٢٠٣  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

خواھد پاکتان کند و نعمتش را  خواھد برای شما دشواری بیافریند بلکه می خداوند نمی
 .»ام نماید تا شاید سپاسگزار باشیدبه شما تم

 ادآوری نموده و فرموده است:نساء نیز یسورۀ  قرآن کریم، این حکم را در

ْ ٱفَ ﴿ يدِۡيُ�مۡۗ إنَِّ  مۡسَحُوا
َ
َ ٱبوِجُُوهُِ�مۡ وَ� ا َ�فُورًا  �َّ  .]۴۳النساء: [ ﴾٤٣َ�نَ َ�فُوًّ

 .»گمان خداوند بخشنده آمرزگار است د. بیینکروی و دستانتان را مسح «
گذشتھا، ھا و  گردد که این اجازه معلوم میھا برای شخص مسلمان  در این آیه

کسی که  »ريم الرحيم...كالعفو الغفور، ال«باشند:  برای تجلی اسماء خدا می مظھری
 .گرداند میخواھد و نعمت خود را بر آنھا تمام  پاکی بندگانش را می

به نبرد  صکاری ھم که عمروبن العاص در ھنگامی که از سوی رسول خدا
او «ز گذشتھا و تخفیفھای خدایی است: ای ا السلاسل گسیل شد، انجام داد، نمونه ذات

، از بین برود. بنابراین در شبی بسیار سرد، محتلم گردید و ترسید که اگر غسل کند
م نمود و با اطرافیانش به نماز صبح ایستاد، ولی یارانش به این کار عمرو قانع تیم

برگشتند، جریان را برایش تعریف کردند،  صنشدند، ھنگامی که نزد رسول خدا
 ۀگفت فرمود: ای عمرو، تو در حال جنابت به نماز ایستادی؟ عمرو گفت: این صپیامبر

 ؛که خدا را به یاد آوردم

نفُسَُ�مۡۚ إنَِّ ﴿
َ
َ ٱوََ� َ�قۡتُلُوٓاْ أ  .]۲۹النساء: [ ﴾٢٩َ�نَ بُِ�مۡ رحَِيمٗا  �َّ

 .»] به شما مھربان است ه خداوند [نسبتکد، یشکشتن را میو خو«
  .1خندید و چیزی نگفت ص. پیامبرنموده نماز خواندمو تیمم 

ستایش نشانۀ  دلیل تایید کار عمرو بلکه صمعلوم است که خنده و سکوت پیامبر
 باشد. ای می از فھم و درک او در چنین قضیه

 از گذشتھای مربوط به جھاد
 خداوند برای مواقع جھاد نماز جنگ را مقرر داشته و آن را برای ستایش مجاھدین

یل داده است. ابن و کمک آنان در برابر دشمن، در نماز چھار رکعتی، به یک رکعت تقل
بر مسافر دو رکعت، بر مقیم  صخداوند نماز را از زبان پیامبرتان«گوید:  عباس می

 روایت از احمد، ابوداود، حاکم، دارقطنی و ابن حیان. -١
________________ 



 عبادت در اسلام    ٢٠٤

و به ھنگام درگیری نیروھا،  .1»ر حال خطر یک رکعت قرار داده استچھار رکعت و د
 ھر مقدار نمازی که در توان و امکان پیکارگران باشد را پذیرفته است: 

ۖ  فَإنِۡ ﴿ وۡ رُكۡبَاٗ�ا
َ
 .]۲۳۹: ةالبقر[ ﴾خِفۡتُمۡ فَرجَِاً� أ

ا سواره [نماز را به جای ید، در حال راه رفتن ی] ترسان بود و اگر [از دشمن«
 .»د]یآور

گذاشتند، زیرا که این یکی ستون  و یارانش میان نماز و جھاد فرقی نمی صپیامبر
باشد، فرد نمازگزار خویشتن را در میان  اسلام و آن دیگری مظھر اوج و عظمتش می

 کند. محراب نماز تصور می انگارد و مجاھد خود را در جھاد می
د را بردارند خداوند بر مجاھدین واجب کرده است که اسلحه و نیروھای دفاعی خو

 و در برابر او نیز خاضع باشند و با پروردگارشان نیایش و مناجات کنند:

َ�مۡتَ لهَُمُ  �ذَا﴿
َ
لَوٰةَ ٱكُنتَ �يِهِمۡ فَأ سۡلحَِتَهُمۡۖ  لصَّ

َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَۡ�َأ فَلۡتَقُمۡ طَآ�فَِةٞ مِّنۡهُم مَّ

ْ مِن وَرَآ�ُِ�مۡ وَ  ْ فَلۡيَكُونوُا ْ مَعَكَ فَإذَِا سَجَدُوا ْ فَلۡيُصَلُّوا خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّوا
ُ
تِ طَآ�فَِةٌ أ

ۡ
ۡ�َأ

خُذُ 
ۡ
ْ وَۡ�َأ سۡلحَِتَهُمۡۗ وَدَّ  وا

َ
ِينَ ٱحِذۡرهَُمۡ وَأ سۡلحَِتُِ�مۡ  �َّ

َ
ْ لوَۡ َ�غۡفُلُونَ َ�نۡ أ َ�فَرُوا

 ۚ يۡلَةٗ َ�حِٰدَةٗ مۡتعَِتُِ�مۡ َ�يَمِيلُونَ عَليَُۡ�م مَّ
َ
 .]۱۰۲النساء: [ ﴾وَأ

خواندی باید گروھی با تو بایستند و  تی که در میانشان بودی و برایشان نماز میوق«
و گروه دیگری  ھایشان را داشته باشند. وقتی که آنھا سجده کردند، عقب بروند سلاح

اند، نماز بگزارند. و ھمچنان آمادگی و سلاح خود را حفظ کنند،  که نماز نخوانده
خود غافل شوید تا یکباره بر شما بتازند و  ۀاسلحه و آذوقخواھند که شما از  کافران می

 ...»کارتان را تمام کنند
گاھی و اطلاع از وضع دشمن  صپیامبر جلودارانی از سواران خود را برای کسب آ

فرستاد و خود به نماز صبح ایستاد و در حال نماز، با وجود اینکه خودش از رو 
گشت که سواران مزبور از  ای برمی سوی دره برگردانیدن (درنماز) نھی کرده بود، به

 آمدند. با آنکه نماز، نور چشم و آرامش جانش بود. آنجا می
نقل شده است که فرمود: من در حالی که به نماز مشغول ھستم،  ساز حضرت عمر

 پردازم. به تجھیز ارتش خود می

 به روایت مسلم. -١
________________ 



 ٢٠٥  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

 تخفیفات روزه
مسافرت به نقاط مختلف رمضان نیز برای شخصی که در حال روزۀ  در مورداسلام، 

باشد. گذشتھا و تخفیفھایی در نظرگرفته و حتی این تخفیفھا را در صورتی که روزه،  می
 ای باشد، واجب دانسته است. متضمن دشواری و ناراحتی قابل ملاحظه

در مسافرت بود، مردی را مشاھده  صدر صحیح، از قول جابر آمده است که پیامبر
شده بودند و سایبانی برایش تھیه نموده بودند. گفت:  کرد که گروھی به گردش جمع

فَرِ «دار است. فرمود:  گفت: مردی روزهچه خبر است؟  نْ تصَُومُوا فِى السَّ
َ
بِرِّ أ

ْ
 »ليَسَْ مِنَ ال

 .»شود سفر، خوبی و نیکی شمرده نمی روزه گرفتن در حین« یعنی:
از نبردی  صیاسر نیز روایت شده است که: ھمراه رسول خدابن از عمار 

ای در میان راه فرود آمدیم.  در روز بسیار گرمی حرکت نمودیم و در نقطهآمدیم،  می
گرفتند و او ھمچون  درختی رفت، رفقایش دورش راسایۀ  مردی از ما جدا شد و به زیر

وقتی که این وضع را دید، فرمود: رفیقتان را چه شده  صبیماری افتاده بود. پیامبر
خوب نیست که در مسافرت «فرمود:  صدار است. رسول خدا است؟ گفتند: روزه

 .1»اده است، بپذیرید و به کار بندیدروزه بگیرید، اجازه و تخفیفی را که خدا د

آشکارا تصریح نموده است که ھر گاه روزه گرفتن برای مسافر  صبدینسان پیامبر
د نه یک عمل رو یک گناه بشمار میحدودی که روایات معلوم داشتند،  مشکل آمد، در

 صواب.
در مسافرت بودیم، برخی از  صاز انس روایت شده است که گفت: ما ھمراه پیامبر

دار بودند و برخی نبودند، در روزی گرم به منزلی فرود آمدیم و جز بالاپوش  ما روزه
داران افتادند و دیگران برخاستند، چادرھا را کوبیدند و  ای نداشتیم، روزه خود، سایه

ایی که روزه نگرفته فرمود: امروز اجر و ثواب را آنھ صآب دادند. رسول خدااسبھا را 
 .2»بودند، بردند

برد ولی  ای جز گرسنگی و تشنگی نمی دار، در چنین مواقعی بھره شخص روزه
روزه ھم به سیری و ھم به پاداش فعالیت اجتماعی و خدمت به دیگران  شخص بی

 رسد. می

 خوب نقل کرده است.با سندھای » الکبیر«این را طبرانی در -١
 روایت از مسلم. -٢

________________ 



 عبادت در اسلام    ٢٠٦

طار در رمضان داده شده است و در عوض، تعدادی افاجازۀ  ھمینطور برای مریض،
 فرماید: گیرد. قرآن کریم در این باره چنین می از روزھای دیگر بعد از بیماری، روزه می

ِيٓ ٱرَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿ نزِلَ �يِهِ  �َّ
ُ
 لۡفُرۡقَانِ� ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱأ

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ  خَرَۗ  لشَّ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ َ�َ

َ
فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ

ُ ٱيرُِ�دُ   .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
ھایی از  وان نشانهماه رمضان ماھی است که قرآن در آن برای ھدایت مردم و به عن«

ھدایت و فرقان، نازل گردیده است. پس ھر یک از شما که این ماه را درک نمود، باید 
روزه بگیرد و ھر کس بیمار یا در سفر باشد، ھمان تعداد از روزھای دیگر را روزه 

 .»خواھد خواھد وسختی و دشواری بشما نمی بگیرد. خداوند راحتی شما را می
، دار افطار کنند به مجاھدین اجازه داده است که در ایام روزه صرسول خدا

در حال روزه به طرف مکه حرکت کردیم. چون  صبا رسول خدا«گوید:  ابوسعید می
اید و  فرمود: شما اینکه به دشمن نزدیک شده صدر منزلی فرود آمدیم، رسول خدا

خود را شکستند و وزۀ ر دھنده است و مجاز ھستید. بعضی از ما خوردن برایتان توان
فرمود:  صدار ماندند. سپس به منزل دیگری درآمدیم، پیامبر بعضی ھمچنان روزه

شما صبح، با دشمن روبرو خواھید شد، شکستن روزه برایتان توان بخش است، پس 
  .1»قطعی داده شد و ھمگی افطار کردیمترتیب دستور  افطار کنید. بدین

د و افطار برایتان بح با دشمن روبرو خواھید ششما ص«ابن قیم، از این جمله که 
در غیر سفر باشد،  داند که مقابله با دشمن، ھر چن . نتیجه گرفته»نیرودھنده است

ْ ﴿ مانان موظف به تجھیز نیرو ھستندکند، زیرا که مسل روزه را لازم میشکستن  وا عِدُّ
َ
 وَأ

ا  �ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مَّ د برای [مقابله با] یرو در توان داریآنچه از نو « ]۶۰الأنفال: [ ﴾مِّن قُوَّ
 باشد. و افطار، از لوازم نیرومندی می »دیآنان آماده ساز

بیماری، مسافرت و ادت، در رابطه با این سه موضوع [سازی عب اصل تخفیف و آسان
مزمل سورۀ  از آغاز طلوع اسلام، در مکه آورده و در ] اصلی است که قرآن،جھاد

 فرماید: می

 روایت از احمد ومسلم و ابوداود. -١
________________ 



 ٢٠٧  اصلاحات اسلامی در زمینۀ عبادت

ن لَّن ُ�ۡصُوهُ َ�تَابَ عَليَُۡ�مۡۖ فَ ﴿
َ
ْ ٱعَلمَِ أ َ مِنَ  قۡرَءُوا ن سَيَكُونُ لۡ ٱمَا تيََ�َّ

َ
قُرۡءَانِ� عَلمَِ أ

رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ�  �ضِ ٱمِنُ�م مَّ
َ
ِ ٱيبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ۡ� وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلُِونَ  �َّ

ِۖ ٱِ� سَبيِلِ  ْ قۡرَءُ ٱفَ  �َّ َ مِنۡهُۚ  وا  .]۲۰المزمل: [ ﴾مَا تيََ�َّ
د. لذا از شما در یبند باشید به آن پایتوان ه شما نمیکمعلوم داشت (خداوند) «

مار یه برخی از شما بکد. معلوم داشت یسّر باشد از قرآن بخوانیگذشت. پس آنچه م
و  ند.یجو ه از فضل خدا میکنند. ک ن سفر مییگرانی ھم در زمیخواھند بود و د

 .»دیسّر باشد از آن بخوانینند. پس آنچه مک ارزار میکه در راه خدا کگرانی ید
بودند که از این گذشتھا و تخفیفھا  صمردم، اصحاب پیامبرھمۀ  از بیشتر

خدا  صشدند، ھمان کسانی که آیین و احکام دین را از پیامبر مند می خوشحال و بھره
دند و آنچه را که خداوند توسعه داد، تنگ نبوت، سیراب گردیسرچشمۀ  فرا گرفته و از

ھایش  خداوند، دوست دارد که رخصت«نگرفتند، زیرا فھمیده بودند که  و سخت
 .1»ونه که معصیت خویش را دوست نداردپذیرفته شود، ھمانگ

نْ تؤَُْ� مَعْصِيَتهُُ «روایت از احمد.  -١
َ
نْ تؤَُْ� رخَُصُهُ كَمَا يَْ�رَهُ أ

َ
بُ أ ِ�ُ َ  .»إنَِّ ا�َّ

________________ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بزرگ اسلام و اسرار و آثارشان در زندگی های عبادت و آیین

 نماز ـ زکات ـ روزه ـ حج

 منظور از عبادت اسلام
ھای  گوییم، منظورمان از آن، شکلھا و برنامه سخن می »عبادات اسلام«وقتی که از 

معینی است که از طرف اسلام، برای تقرب جستن به خداوند متعال ترسیم گردیده و 
ھا و  هاندازاند و برایشان اوقات،  مخصوص آن برگزیده شدهبه عنوان شعائر برجسته و 

دارد که بحث  کیفیتھای تغییرناپذیری معین گردیده است. این حقیقت ما را بر آن می
 معروف یعنی نماز، زکات، روزه و حج محدود کنیم. ۀخود را به عبادات چھارگان

از مھمترین عبادات  تر سازیم، باید حداقل دو مورد اگر بخواھیم عرصه را گسترده
امر به معروف و نھی از «باشند، یعنی  انی و کیفی میاسلامی که خارج از محدودیت زم

 را در بحث خود بگنجانیم. »جھاد در راه خدا«و  »منکر
 ھای تشخص و تمایز امت اسلام است. نخست، از نشانه ۀفریض

مُرُونَ  كُنتُمۡ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ خَۡ�َ أ وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب

 ِ ِ ٱب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
شما بھترین امتی بودید که برای مردم بوجود آمدید (سر بر آوردید)، امر به «

 .»کنید و به خدا ایمان دارید معروف و نھی از منکر می
 رود: میھای مؤمنان به شمار  ھای ایمان و ویژگی و از شاخه

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

 .]۷۱: ةالتوب[ ﴾لمُۡنكَرِ ٱ
مردان و زنان با ایمان، اولیاء (یاران و دوستان) یکدیگرند، امر به معروف و نھی از «

 .»کنند منکر می

�بُِونَ ٱ﴿ ٰٓ �حُِونَ ٱ لَۡ�مِٰدُونَ ٱ لَۡ�بٰدُِونَ ٱ ل�َّ ٰٓ كٰعُِونَ ٱ ل�َّ ٰجِدُونَ ٱ ل�َّ  �مِرُونَ ٱ ل�َّ
 ِ ِۗ ٱِ�ُدُودِ  لَۡ�فِٰظُونَ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  �َّاهُونَ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب  .]۱۱۲: ةالتوب[ ﴾�َّ



 عبادت در اسلام    ٢١٠

سجده  ،گزاران رھروان (متحرکان) رکوع ،ستایشگران ،عبادت پیشگان ،توبه گران«
 .»وادارندگان به نیکی بازدارندگان از بدی و نگھدارندگان حدود خدا... ،کنندگان

ھی ورزد مورد لعن قرار و کسی که نسبت به این امر به معروف و نھی از منکر کوتا
 گرفته است:

ِينَ ٱ لعُنَِ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءِيلَ َ�َ مَرَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ بمَِا  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ْ  ٧٨عَصَوا ْ َ�فۡعَلُونَ  َ�نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا نكَرٖ َ�عَلُوهُ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 .]۷۹ -۷۸: ةالمائد[ ﴾٧٩
اسرائیل به زبان داود و عیسی پسر مریم از آن لعنت کرده شدند که  کافران بنی«

خدا نمودند و از حکم حق سرکشی کردند. آنھا ھیچگاه از بدکیشی و کار نافرمانی 
 .»کنند قبیح و ناشایسته است زشت خود دست برنداشتند و چقدر آنچه می

دوم (جھاد) نیز مانند رکوع و سجده و سایر عبادات بر فرد مسلمان واجب  ۀو فریض
 شده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  �وَ  رۡكَعُوا ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  ۡ�بُدُوا لعََلَُّ�مۡ  ۡ�َۡ�َ ٱ ۡ�عَلُوا

ْ  ٧٧ُ�فۡلحُِونَ۩  ِ ٱِ�  وََ�هِٰدُوا  .]۷۸ -۷۷الحج: [ ﴾جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ  ۚۦ حَقَّ جِهَادِهِ  �َّ
اید، رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و  ای کسانی که ایمان آورده«

دھید، تا رستگار شوید و در راه خدا آنچنان که شایسته و لازم است عمل خیر انجام 
 .»جھاد کنید که اوشما را برگزیده است

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ� سَبيِلهِِ  لوۡسَِيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوٓا لَعَلَُّ�مۡ  ۦوََ�هِٰدُوا
 .]۳۵: ةالمائد[ ﴾٣٥ُ�فۡلحُِونَ 

ای مؤمنان در برابر خدا تقوا پیشه کنید و راه و ابزاری برای نیکی به او پیدا کنید «
 .»(بجویید) و در راھش جھاد کنید تا رستگار شوید

ای از جھاد ندارد، به  ھر کس در حالی که نشانه«نیز فرموده است:  صپیامبر
ملاقات کرده د بزرگی، خدا را سوی خدا رفت، (بدون جھاد مرد)، با نقص و کمبو

  .1»است

َ وَِ�يهِ « -١ ثرٍَ مِنْ جِهَادٍ لقَِىَ ا�َّ
َ
َ بغَِْ�ِ أ  .»ثلُْمَةٌ مَنْ لقَِىَ ا�َّ

________________ 
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 فرماید: قرآن، در بیان بزرگی پاداش مجاھدین می

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سَبيِلِ ﴿
ٞ
هُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ َّ�

َ
ِ ٱَ�لٰكَِ بِ�  ونَ  ُٔ يََ� وََ�  �َّ
ارَ ٱمَوۡطِئٗا يغَيِظُ  يًۡ� إِ�َّ كُتبَِ لهَُم بهِِ  لۡكُفَّ َ ٱَ�مَلٞ َ�لٰحٌِۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�نَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ �َّ َّ� 
جۡرَ 

َ
ينُفِقُونَ َ�فَقَةٗ صَغَِ�ةٗ وََ� كَبَِ�ةٗ وََ� َ�قۡطَعُونَ وَادِياً إِ�َّ  وََ�  ١٢٠ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱَ� يضُِيعُ أ

ُ ٱكُتبَِ لهَُمۡ ِ�َجۡزَِ�هُمُ  حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  �َّ
َ
 .]۱۲۱ -۱۲۰: ةالتوب[ ﴾١٢١أ

رسد  ای در راه خدا به آنان نمی چ تشنگی و رنجی و گرسنگییه ھکن از آن است یا«
] دشمنی دستبردی به دست  چینند و از [ھکافران را به خشم آورد، طی نکه کی یو جا
ای نوشته خواھد شد. خداوند  ستهیشا ردارکشان ی] آن برا ه به [پاداشکآورند مگر آن نمی

انفاق  ]اریا بسیباشد  کچه اند[ ای چ نفقهیو ھ. ندک ع نمییاران را ضاکویکپاداش ن
] نوشته شود تا خداوند  ه به [سودشانکند مگر آنیمایپ دانی را نمییچ مینند و ھک نمی

 .»ردند به آنان پاداش دھدک ن آنچه مییوتریک] ن به [پاس
ارزش یک حرکت بامدادی یا شامگاھی «آمده است که:  صپیامبر ھمچنین از قول

 .1»نچه در آن وجود دارد، بالاتر استدنیا و آھمۀ  در راه خدا، از

کند؟ فرمود:  چه چیز با جھاد برابری می صالله پرسیدند: یا رسول صاز پیامبر
پاسخ  صدر قدرت شما نیست! دو سه بار دیگر ھمین سؤال را تکرار کردند و پیامبر

داد: در توان شما نیست و در آخر فرمود: نظیر مجاھد در راه خدا، کسی است که 
نورزد تا  ای از نماز و روزه سستی دار و ایستاده و متذکر به آیات خدا باشد و لحظه روزه

 .2»مجاھد، از جھاد برگردد
گاه از دید ]جھاد و امر و نھی[ منزلتی که این دو فرضیه و عبادتارزش و ھمۀ  با

شعائر بزرگی که  گذاریم تا به عبادات و اسلام دارند، سخن از آنھا را در اینجا فرو می
معنی تعبد در موردشان آشکار و اسرار و آثارشان در زندگی معمولی موردنظر 

 باشند، بپردازیم. می
 

 باشد. اند و ترمذی گفته است: حدیث غریبی می این را ترمذی و ابن ماجه نقل کرده 
 روایت از بخاری. -١
 مورد اتفاق. -٢
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 عبادات کهن و در عین حال جدید
ھای قدیمی و کھنی  یینزکات، روزه و حج، آعبادات معروف اسلامی از قبیل نماز، 

 اند. ای مورد توجه قرار گرفته باشند که در ادیان پیش از اسلام نیز ھر یک به گونه می
 فرماید:  بعضی از پیامبران میدربارۀ  خداوند،

ٓ إَِ�ۡهِمۡ فعِۡلَ  وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ وحَۡيۡنَا
َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
لَوٰةِ ٱ�قَامَ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱأ �يتَاءَٓ  لصَّ

كَوٰةِ� ٱ  .]۷۳الأنبیاء: [ ﴾٧٣وََ�نوُاْ َ�اَ َ�بٰدِِينَ  لزَّ
ردند و انجام دادن ک ت مییه به فرمان ما ھداکم یدیانی گردانیشوایو آنان را پ«

م و عبادتگزار ما یردکات را به آنان وحی کھا و بر پا داشتن نماز و پرداخت زیکین
 .»بودند

 فرماید:  روزه نیز می ۀدربار

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳: ةالبقر[ ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
انتان مقرر شده بود، ینیشیه بر پکای مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان «
 .»دینکشه یتقوی په کباشد 

 فرماید:  راجع به حج نیز می

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ۡ�يَۡتِ ٱبوََّ�

َ
آ�فَِِ�  ٔٗ أ ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ ٱوَ  لۡقَآ�مِِ�َ ٱوَ  كَّ جُودِ ٱ لرُّ ذّنِ ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاسِ ٱِ�  وَأ توُكَ رجَِاٗ�  ۡ�َجِّ ٱب

ۡ
�َِ� يَ�

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ  وََ�َ
ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 

 .]۲۷ -۲۶الحج: [ ﴾٢٧مِن ُ�ّ
ن ی] مع ن دعوتیم [با ای] را برای ابراھ عبهکگاه خانه [یه جاکن بود یو چن« 

نندگان و [به کام را برای طواف  اور و خانهیم یکزی را با من شریه: چکم یساخت
] مردم به حج  انیو در [م ،زه دارکینندگان پاکوع [و] سجود کستادگان و ری] ا عبادت

ه از ھر راه دوری رھسپارند به سوی تو کاده و [سوار] بر ھر شتر لاغری یندا درده تا پ
 .»ندیآ

فوق، در آن ادیان شکلی متناسب با زمان و محیط مخصوص  ۀولی عبادات چھارگان
را که با ویژگی رشد بشر آخرین دین  صخود داشتند. ھنگامی که حضرت محمد

کاملترین شکل خود مقرر  ھماھنگی داشت، آورد، به فرمان خدا، این عبادات را در
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کمال خود رسانید و از تمام آلودگیھای درجۀ  نمود و ھر یک از آنھا را به آخرین
 دورانھای گذشته، پاک نمود.

اسلام) بلکه ذکر و گردد (در  بدین ترتیب، نماز فقط یک دعا و نیایش محسوب نمی
ھا و کردارھای مشترک میان فکر و قلب و زبان و بدن  دعا و تلاوتی است که از گفته

واحد را در  ۀتوجه به قبل تشکیل یافته است. اسلام، پاکیزگی و نظافت و آراستگی و
و برای ھر  نماز لازم دانسته و آن را در زمانھای معینی از شب و روز معین کرده

چندی مشخص نموده و ترتیب و کیفیت خاصی در نظر گرفته و با  نمازی، رکعات
جمعه در رابطه با آن، تکمیلش نموده و اذان و اقامه را  تشریع قوانینی مانند جماعت و

 زیبائی آن قرار داده است. ۀمای
عبادت نوینی است که در ھیچیک از نماز اسلامی به این صورت و با این شرایط، 

 شود. شکل دیده نمیادیان دیگر به این  
احسان ای است. زکات، تنھا یک  سابقه ھمچنین زکات در اسلام، عبادت بی

 که بر خواھی نیست. زکات یک حق معلوم و مالیاتی استدل ۀسخاوتمندانه یا یک صدق
ھر صاحب مالی که در طول سال، در حد معینی دارائی داشته باشد و از نیازمندیھای 

جب گردیده است. زکات، سھم خداوند در نعمتھایی است که اساسی او زیادتر باشد، وا
به صورت دارائی و تجارت یا محصول کشاورزی، موھبت نموده است. حقی که ایمان 

 کند: آوری آن اقدام می انگیزد و دولت برای جمع آدمی او را به پرداختنش برمی

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقَةٗ ُ�طَهِّرهُُمۡ وَتزَُّ�يِهِم خُذۡ ﴿
َ
 .]١٠٣ة: التوب[ ﴾...بهَِا مِنۡ أ

 .»شان گردان ای بگیر و بدین طریق پاک و پیراسته از اموالشان صدقه«
ھر کس زکات داد، روح و ضمیر خود را پاکیزه داشته، رضایت خدا و خلق را 
تحصیل نموده و به خیردنیا و آخرت دست یافته است؛ ھر کس ھم که از دادنش 

شود و اگر مقاومت کند، با او جنگ شده، نیروی  گرفته میخودداری کند، الزاماً از او 
اول، حضرت  ۀگردد تا بپردازد و این کاری است که خلیف نظامی به سویش گسیل می

 با امتناع کنندگان از پرداخت زکات انجام داد. سابوبکر صدیق
پس، زکات با این وضع و با مصارفی که قرآن برای آن معلوم داشته است، عبادت 

 ی است که در ادیان دیگر وجود نداشت.جدید
ولی روزه، حج، ذکر و دعا نیز عبادات قدیمی مشترک در بین ادیان فراوانی ھستند، 

کمالشان رسانیده و اسرار و درجۀ  اسلام آنھا را از تمام آلودگیھا دور نموده و به آخرین
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نی به آنھا بخشیده یک آیین جاوداشایستۀ  ھا و نتایجی در آن قرار داده و تأثیری نشانه
اصلاح فرد و خوشبختی خانواده و پایداری جامعه و جھت بخشیدن به وسیلۀ  را و آنھا

 دولت و راھنمایی جھان قرار داده است.

 اسرار و آثار عبادات
اساسی در عبادت اینست که برای امتثال فرمان خدا و ادای حق بندگی و  ۀنکت

گیرند و لازم نیست که حتماً دارای  انجام میسپاسگزاری از نعمتھای انکارناپذیر وی 
زندگی مادی انسان باشند و درک حکمت آنھا توسط عقل محدود  ھایی در نتایج و بھره

 انسانی ھم ضرورت ندارد.
وردگار خویش رموضوع و مقصود اصلی در عبادات، آزمایش بندگی انسان در برابر پ

 است.
فصیلات آن را دریابد. بنده، بنده است و تھمۀ  بنابراین معنی ندارد که راز و حکمت

 خدا، خدا و انسان چه خوشبخت است اگر پایه و قدر خویش را بشناسد.
اگر بنا باشد انسان، خداوند را جز به طرقی که موافق عقل محدود او بوده و 

داند عبادت نکند و چون از درک علت و ماھیت یک یا  حکمتش را به تفصیل می
ن شد، روی گردان شود و به کنار رود، در اینصورت عقل و ھوای چندمورد جزئی ناتوا

 خود را پرستیده است، نه پروردگار و مولایش را.
قید و شرط  عبودیت خداوند، ایمان به غیب نادیدنی و پذیرش بی ۀوجه مشخص

فرمان او است. برای شخص مؤمن ھمینقدر کافی است که بداند خداوند از جھانیان 
حتیاج به عبادات و فرمانبرداریھای آنان ندارد، بنابراین نه اطاعت کسی نیاز است و ا بی

کند، زیانی به او  برد، برایش سودی دارد و نه سرپیچی آنکه نافرمانی می که فرمان می
 رساند. می

َ ٱوَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ  ۖۦ وَمَن �شَۡكُرۡ فَإِ�َّمَا �شَۡكُرُ ِ�فَۡسِهِ ...﴿ لقمان: [ ﴾١٢غَِ�ٌّ َ�يِدٞ  �َّ

۱۲[. 
ھر کس شکرگزار باشد، برای خود شکرگزاری کرده است و کسی که کفر ورزد، «

 .»نیاز ستوده است خداوند بی

﴿ َ�َ ِ َ ٱإَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱوَِ�َّ غَِ�ٌّ عَنِ  �َّ
 .]۹۷آل عمران: [ ﴾٩٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ
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ه بتواند کسی ک]  ] مردم است، [البته ] بر [عھده عبهکو برای خداوند حج خانه [«
 .»از استیان بی نیه خداوند از جھانکفر ورزد، [بداند] کس کسوی آن راه برد. و ھر 

نیاز است و اگر چیزی را بر آنان مقرر  از بندگانش به تمام معنی بی پس خداوند،
داشته است، فقط برای اصلاح نفس و نیل به خیر و نیکی در زندگی مادی و معنوی، 

باشد. منتھا ممکن است که حکمت خداوند  فردی و جمعی و دنیوی و اخروی آنھا می
 بزرگ برای انسان محدود، پوشیده و نامعلوم باشد!

 م الله مــــــــــــن سرخفــــــــــــیكــــــــــــو
 

ـــــ  ـــــم الـــــذي ـــــن فه ـــــاه ع  1یكدق خف
 

اسرار برخی  ،ھمانطور که بسیاری از اسرار ھستی را از انسان پوشیده داشته است
از مقررات خود را نیز پنھان کرده تا انسان، با اشتیاق در حال کنجکاوی مجھولات 

بندگی و دۀ محدو و برای اینکه دائماً درباشد و آرزومند وصول و پذیرای قصور ... 

ۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ ﴿ ایمان که شعارش طَعۡنَا
َ
 ]۲۸۵: ةالبقر[ ﴾٢٨٥ لمَۡصِ�ُ ٱسَمِعۡنَا وَأ

 باشد، قرار داشته است. می
 گفته است: »المنقذ من الضلال«امام غزالی در کتاب 

باشد، مانند نقشی که داروھا در سلامت بدن  ھدف عبادات، سلامت قلب انسان می
فھمد  ترکیبش را نمی ۀاو دارند، ھر انسانی غیر از پزشک و دانشمند، خواص دارو و نحو
کند و با او به مناقشه  و ھر بیماری در معرفی و توصیف دارو، از پزشک پیروی می

شود که آثار داروی عبادات با حدود و  پردازد. بدینسان برای ما روشن می نمی
امکانات عقلی خردمندان دریافت وسیلۀ  ران، بهھای معین شده از سوی پیامب اندازه
مزبور را با فروغ نبوت و نه با شود و در این زمینه، باید از پیامبرانی که خصوصیات  نمی

روی کرد و ھمانطوری که اختلاف داروھا از لحاظ مقدار،  اند، دنباله قدرت عقل دریافته
باشند،  مرض دل می ۀدویوزن و نوع خود بدون حکمت نیست، عبادات نیز که ھمان ا

که سجده دو برابر رکوع است و نماز  اند. تا آنجا از اعمال مختلف و متفاوتی ترکیب یافته
و این تفاوت و تنوع بدون حکمت و دلیل نیستند و از جمله صبح، نصف نماز عصر 

باشند. بنابراین، کسی  باشند که جز با نور نبوت قابل فھم و شناسایی نمی خواصی می
آن باشد به حماقت و جھالت در غلطیده و یا گمان انگیزۀ  در پی استنباط حکمت وکه 

 ترجمه: خدا را بسی اسرار نھانی است که پنھانش باریکتر از فھم ھوشمندان است. -١
________________ 
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کرده است که عبادات مزبور، از روی اتفاق و تصادف مطرح شده و خالی از یک سر 
 .1باشد الھی می

شود که جستجوی حکمتی قانع کننده و خردپذیر برای ھر مورد  از اینجا معلوم می
ه با عقل طبادات، اشتباه آشکاری است. بخصوص در رابجزئی و تفصیلی از جوانب ع

 شود. ھای حسی و انتفاعی سیر نمی مادی دوران اخیر که جز با پدیده
شعائر تعبدی ھستند که باید  ]بطوری که استاد عقاد گفته استبنابراین، عبادات [

 فیتی از آن، اعتراضو به ھیچ وضع و کی با کیفیت و شکل مخصوص خود انجام گیرند
باشد. ھر چند که بنا به  نکه در صورت و وضع دیگر نیز قابل اعتراض میشود مگر آ نمی

یابد، از  ای بر طبق آن تحقق می اعمالی که فریضهپایۀ  دھنده، مجرا و نظر پیشنھاد
 بنیان دگرگون شود.

 چرا روزه یکماه است و سه ھفته یا پنج ھفته نیست؟
 یک پانزدھم نیست؟ چرا سھم زکات یکدھم است و یک پنجم یا

کنیم و به صورت ایستاده و یا فقط با رکوع وبدون سجده  برای چه رکوع و سجده می
 گزاریم؟ و ... نماز نمی

زند، تضمینی ندارد که در صورت سه ھفته  کسی که دست به اینگونه اعتراضات می
مقرر  یا موجود واندازۀ  بودن مدت روزه یا بیشتر و کمتر شدن مقدار زکات نسبت به

گردیدن نماز با کفیتی غیر از کیفیت فعلی مورد اتفاق مسلمانان، اعتراض خود را 
 تکرار نکند.

ھای مزبور و تفسیر و توجیه  منظور این نیست که وسایلی برای راه یافتن به کیفیت
بلکه منظور ما این پیروی ازآن، به جای پیروی از چیزھای دیگر قابل تصور نیستند، 

قالبھای عبادی مزبور، شکلھا و کیفیتھای تعبدی ھستند که دلیل عقلی برای است که 
تجدیدنظر و دگرگونی آنھا وجود ندارد، زیرا که تجدیدنظر کننده و تغییر دھنده، 

تواند به دلیلی محکمتر از دلیلی که آن را مردود شمرده و به چیزی دیگرتمایل  نمی
 پیدا کرده است، استناد کند.

کند و تنھا منحصر  ترتیبات مربوط به امور دنیا نیز صدق میھمۀ  بارۀدر لبطاین م
 به امور دینی نیست.

 امام غزالی، با تصرف. »المنقذ من الضلال«از  -١
________________ 
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مثلاً، چرا تعداد گردانھای ارتش فلان ملت پنجاه و در ملتی دیگر چھل یا صد 
باشد؟ و چرا رنگ سبز، درمیان رنگھای پرچم یک ملت، رمز فلان مفھوم است و در  می

 شود؟ از آن مربوط می نظر قوم دیگر، به مفھومی غیر
بھرحال، گزیری از قبول اسباب تعبدی که تسلیم بدان، معقولتر از مجادله در مورد 

 .1آن باشد، نیست
جزئیات عبادت را بفھمند، گمراه شدند. اینھا، ھمۀ  کسانی که کوشیدند تا حکمت

وقتی که اسرار بعضی از تفصیلات و جزئیات عبادتی ھمچون حج، برایشان پوشیده 
آفرینند و در ھر دو صورت از راه درست منحرف  کنند و تردید می اشد، تردید میب

 اند. گردیده

 نماز
کنم  ادیان است و گمان نمیھمۀ  ای مشترک میان دار و پدیده نماز، عبادتی ریشه

 که تاریخ ادیان، دینی بدون نماز سراغ داشته باشد.
 ۀطلبان ی ھدایتگرانه و اصلاحاسلامی، امتیازات خاصی دارد که ویژگیھا اما نماز

سازد. بنابراین جای شگفتی نیست که واجد اسرار  گر می اسلام را به روشنی تمام جلوه
 بزرگی باشد که ھیچ دین دیگری نداشته است.

 ارزش نماز در اسلام
خویش به نماز توجه و سفارش نموده است و مراعات و  کتاب و سنت در اسلام،

بیشتر تاکید نموده و از ترک آن به سختی برحذر داشته انجامش را با شدت ھر چه 
باشد  است. نماز، ستون دین و کلید بھشت و بھترین کردار است و نخستین چیزی می

ضمن دعای ابراھیم خلیل،  گیرد و قرآن در که در روز قیامت مورد بازخواست قرار می
 بدان اشاره نموده است:

لَوٰةِ ٱمُقيِمَ  جۡعَلِۡ� ٱ رَبِّ ﴿ � رَ�َّنَا وََ�قَبَّلۡ دَُ�ءِٓ  لصَّ  .]۴۰ابراهیم: [ ﴾٤وَمِن ذُرِّ�َِّ�
 .»مرا نمازگزار قرار ده و نیایشمان را قبول گردان ۀپروردگارا من و ذری«

 به داشتن آن ستوده است: و اسماعیل ذبیح را

هۡلَهُ  وََ�نَ ﴿
َ
مُرُ أ

ۡ
ِ  ۥيأَ لَوٰةوَِ ٱب كَوٰةِ ٱلصَّ ا  ۦوََ�نَ عِندَ رَّ�هِِ  لزَّ  .]۵۵مریم: [ ﴾٥٥مَرۡضِيّٗ

 ۱۰۹-۱۰۸، ص لام، للعقادحقايق الإس -١
________________ 
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داد و  ات فرمان میک] ز ] نماز و [پرداخت اش را به [گزاردن خانوادهاو (اسمعیل) «
 .»ده بودیدر نزد پروردگارش پسند

آن  ۀھمچنین خداوند در نخستین ساعات بعثت موسی و نزول وحی، او را به اقام
 دھد:  دستور می

ناَ﴿
َ
تكَُ ٱ وَ� ناَ  إنَِِّ�ٓ  ١٣لمَِا يوَُ�ٰٓ  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

َ
ُ ٱ� ۠ فَ  �َّ ناَ

َ
� ٓ قمِِ  ۡ�بُدِۡ� ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ  .]۱۴ -۱۳طه: [ ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ
من تو را برگزیدم، پس به وحی گوش کن. من خداوند ھستم که معبودی جز من «

 .»را برای ذکر من بپای دارو نماز وجود ندارد، پس مرا بپرست 
 کند: و به او و برادرش ھارون وحی می

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
ن َ�بَوَّءَا لقَِوۡمِكُمَا بمِِۡ�َ ُ�يُوتٗا وَ  وَأ

َ
خِيهِ أ

َ
ْ ٱإَِ�ٰ مُوَ�ٰ وَأ ُ�يُوتَُ�مۡ قبِۡلَةٗ  جۡعَلُوا

�يِمُواْ 
َ
ۗ ٱوَأ لَوٰةَ  .]۸۷یونس: [ ﴾لصَّ

ن ک] را مس ییھا [ برای قومتان در مصر خانهه کم یردکو به موسی و برادرش وحی «
 .»دید و نماز بر پای داریتان را رو به قبله قرار دھیھا د و خانهینیگز

 در وصیت لقمان به فرزندنش نیز چنین آمده است:

قمِِ  َ�بَُٰ�َّ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱأ ِ  لصَّ مُرۡ ب

ۡ
صَابكََۖ إنَِّ َ�لٰكَِ  صِۡ�ۡ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

َ
ٰ مَآ أ َ�َ

مُورِ ٱمِنۡ عَزۡمِ 
ُ
 .]۱۷لقمان: [ ﴾١٧ ۡ�

به معروف و نھی از منکر کن و بر پیشامدھایی که  دار و امر فرزندم، نماز را بپای«
 .»دھد صبر کن که این از کارھای مطلوب است برایت رخ می

 کند: خود اظھار می ۀو عیسی در گھوار

﴿... ِ وَۡ�ِٰ� ب
َ
لَوٰةِ ٱوَأ كَوٰةِ ٱوَ  لصَّ ا  لزَّ  .]۳۱مریم: [ ﴾٣١مَا دُمۡتُ حَيّٗ

 .»ام به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا تا وقتی که زنده«
 فرماید: و خداوند آخرین پیامبر خویش را به آن فرمان داده می

وِ�َ إَِ�ۡكَ مِنَ  تلُۡ ٱ﴿
ُ
قمِِ  لۡكَِ�بِٰ ٱمَآ أ

َ
ۖ ٱوَأ لَوٰةَ  .]۴۵العنکبوت: [ ﴾لصَّ

 .»دار شود بخوان و نماز را بپای به تو وحی می آنچه از کتاب را که«
و آن را از ویژگیھای اصلی متقین برشمرده و به دنبال ایمان به غیب مطرح نموده 

 است:
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ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ لَوٰةَ ٱوَُ�قِيمُونَ  لۡغَيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب  .]۳: ةالبقر[ ﴾...لصَّ
 »دارند -آورند و نماز برپای می مان مییب ایه به غکسانی ک«

 .و اوصاف مؤمنان رستگار (مفلح) را با آن شروع نموده و بدان پایان داده است

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ...٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ  �َّ هُمۡ َ�َ

 .]۹ -۱المؤمنون: [ ﴾٩ُ�َافظُِونَ 
نان که در نماز خود خشوع دارند... و کسانی که متوجه و مومنان رستگار شدند، آ«

 .»مراقب نمازھای خود ھستند
امنیت و خوف و صلح و جنگ مورد تاکید قرار  و التزام بدان را در سفر و حضر،

 داده است:

لََ�تِٰ ٱَ�فِٰظُواْ َ�َ ﴿ لَوٰةِ ٱوَ  لصَّ ِ َ�نٰتَِِ�  لوۡسُۡطَيٰ ٱ لصَّ وۡ  ٢٣٨وَقُومُواْ ِ�َّ
َ
فَإنِۡ خِفۡتُمۡ فرَجَِاً� أ

 ۖ  .]۲۳۹ -۲۳۸: ةالبقر[ ﴾رُكۡبَاٗ�ا
نسبت به نمازھا و نماز میانه، مراقب باشید و به نیایش خدا برخاسته و ھر گاه «

 .»خوفی داشتید، درحال پیاده یا سواره، به جای آورید
، در حال راه رفتن پیاده یا سواره، ھر گونه خطرناک یعنی در ھنگام جنگ و مواقع

که توانستید، بدون رکوع وسجود و فقط با اشاره، نماز بگزارید، رو به قبله بودن ھم در 
 این موارد ضروری نیست:

﴿ ِ ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱوَِ�َّ
َ
ِۚ ٱفَ�  .]۱۱۵: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .»کجا رو کنید خداوند در ھمان جاستشرق و غرب از آن خداست، به ھر «
تا وقتش بگذرد، به نابودی و زیانکاری بیم  ورزد کسی را ھم که از آن غفلت می

 دھد:  می

ِينَ ٱ ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ� ﴿  .]۵ -۴الماعون: [ ﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ
 .»کنند) از نماز خود غافلند (به محتوای آن توجه نمیوای بر نمازگزارانی که «

ضَاعُواْ ...﴿
َ
لَوٰةَ ٱأ ْ ٱوَ  لصَّ بَعُوا هََ�تِٰ� ٱ �َّ  .]۵۹مریم: [ ﴾٥٩فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا  لشَّ

نماز را ضایع نموده از شھوات پیروی کردند و به زودی در « و مردم بدی را که
 .»غلتند گمراھی فرو می

 محکوم به گمراھی دانسته است.قابل سرزنش و 
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، نماز را شرط اول التزام به ایمان و شعار تعیین کننده میان صپیامبر اسلام
ما و آنھا، نماز است، یمان و شرط پیوند پ« مسلمانان و کفار قرار داده و فرموده است:

میان آدمی و شرک و «. و نیز فرموده است: 1»س آن را ترک نماید، کافر شده استھر ک

ھر کس بر آن «روز به نماز اشاره کرد و فرمود: و یک  2»فر، ترک نماز قرار داردک
و  ھمراه قارون و فرعونمداومت نکند، نور و ھادی و نجاتی نداشته و در روز قیامت، 

  .3»بن خلف خواھد بود ھامان و ابی
ھمراه اند: کسی که دارائیش او را از نماز غافل کند،  علما در توجیه این حدیث گفته

و ھر کس به  قارون است و ھر کس به سبب حکومت از نماز باز بماند، ھمراه فرعون
خاطر وزارت و ریاست از نماز غفلت ورزد، ھمراه ھامان و کسی که به خاطر تجارت 

 باشد.  غفلت ورزد، با ابی بن خلف می
ال ھر کس یک نماز را از دست بدھد، مانند اینست که از م«ھمچنین فرموده است: 

 یعنی مال و اھلش نابود گردیده و تنھا مانده است.  .4»ده باشداش محروم ش و خانواده
ھمۀ  وقتی کسی که فقط یک نماز را از دست بدھد اینچنین باشد، وضع کسی که

 نمازھا را از دست داده است، چگونه خواھد بود؟!
آور نیست که  ھمه تاکید و سختگیری در نصوص قرآن و سنت، شگفت با وجود این

کافر و خارج از اسلام است و نماز،  اند که شخص بی گروھی از بزرگان اسلام معتقد شده
اند که چنین شخصی، گناھکار و فاسق است و احتمال فقدان ایمان  گروھی دیگر گفته

 دارد.
که  د و به خاطر ھمین موقعیت بودنماز در اسلام، چنین موقعیت و جایگاھی دار

اولین عبادت واجب بر مسلمین بوده است، زیرا که در حدود سه سال پیش از ھجرت، 
واجب شدنش نیز دلیل دیگری برای نشان دادن  ۀمکه تشریع و مقرر گردید. نحو در

 باشد. عنایت خدا نسبت بدان می

لاَةُ َ�مَنْ ترَََ�هَا َ�قَدْ َ�فَرَ « -١ ى بيَنَْناَ وََ�ينَْهُمُ الصَّ ِ
َّ

عَهْدُ الذ
ْ
 روایت از احمد و مسلم و اصحاب سنن. »ال

اند و ترمذی گفته است: حسن و صحیح است، ھمچنان که ابن حیان و  ھرپنج تن روایت کرده -٢

لاَةِ َ�ْ�َ «اند.  حاکم نیز روایت کرده ُ�فْرِ ترَْكُ الصَّ
ْ
ْكِ وَال  » الرَّجُلِ وََ�ْ�َ الشرِّ

 روایت از احمد و ابن حبان. -٣

٤- » ُ
َ

هْلهَُ وَمَاله
َ
مَا وُترَِ أ َّ�

َ
عَصْرِ فَكَ�

ْ
 به روایت ابن حبان در صحیح خود. »مَنْ فاََ�تهُْ صَلاةُ ال

________________ 
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ئاً در آسمان، در شب عبادات در زمین مقرر گردیدند ولی نماز استثناھمۀ  چون
 النبیین، تشریع شد.معراج با خطاب مستقیم خداوند جھان به خاتم 

و مسائل مھم و حساسی که پیام فرستادن، برای تأمین حکومتھا معمولاً در کارھا 
خوانند.  ضرورت کافی نیست، سفیرھای خود را به نزد خویش فرا میغرض و رفع 
خواند و به  م است. وقتی که او را فرا مینیز سفیر خدا به سوی مرد صحضرت محمد

تشریع نماز با او سخن بگوید، معلوم می شود که دربارۀ  دھد تا آسمانھای بالا عروج می
 نماز چه اھمیت و پایگاه بلندی نزد او دارد!

 نماز مطلوب
شوند و  باشد، فقط الفاظی که بر زبان جاری می نمازی که اسلام خواستار آن می

گیرند، بدون ھیچ تدبر عقلی و خشوع قلبی،  اندامھا انجام میوسیلۀ  حرکاتی که به
باشد و چیزی نیست که آدمی مانند خروسی بدان منقار زند و چون کلاغی برباید  نمی

و مانند روباھی بدان نظر کند. نماز مقبول، نمازی است که به حد کافی دارای تأمل و 
و این بدان جھت است که ھدف  خشیت و حضور قلبی نسبت به عظمت معبود باشد

متذکر ساختن انسان و یادآوری پروردگاری که آفریده و  ،عباداتھمۀ  اول نماز، بلکه
 باشد. نظام بخشیده و اندازه گرفته و ھدایت نموده است، می

 فرماید: خداوند می

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  .]۱۴طه: [ ﴾١٤ِ�ِۡ�ريِٓ  لصَّ

 .»دار نماز را برای یاد من بپای«
ذکر خدای تعالی است که  برای اقامه و احیای نماز«نیز فرموده است:  صو پیامبر

 .1»سانده شدندشنا نماز واجب گردید و به حج فرمان داده شد و مناسک معین و
نماز اینست که دعا و تضرع و زاری کنی و «اشاره به روح نماز فرموده است:  و با

ه چنین نکند، نمازش ناقص کسی کدستت را بگذاری و خدای، خدایا بگویی و 
 .2»باشد می

 . روایت از ابوداود.لإقامة ذكر االلهإنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك  -١

إنما الصلاة «اند.  ترمذی و نسائی و ابن خزیمه در صحیح خود با عبارات مختلف نقل کرده -٢
 »تمس�ن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول ا� ا� فمن لم يفعل ف� خداج

________________ 
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دربارۀ  ای از طرح و یادآوری اھمیت حضور قلب، در نماز ھستند، اما اینھا نمونه
 فرماید: کنیم که می حضور فکر و عقل، به این سخن خدا بسنده می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�قۡرَُ�وا لَوٰةَ ٱءَامَنُوا نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ  لصَّ

َ
ْ مَا َ�قُولوُنَ وَأ ٰ َ�عۡلَمُوا  ﴾حَ�َّ

 .]۴۳النساء:[
ای ایمان آورندگان، در حال مستی و بیخودی به نماز اقدام نکنید تا بفھمید چه «

 .»گویید می
وجوب حضور فکری در نماز را خاطرنشان ساخته است. چه بسا  و با این استدلال،
نوشند!  حالی که شراب ھم نمی گویند در دانند در نماز خود چه می نمازگزارانی که نمی

 خبری و دنیادوستی و ھواپرستی، از خودبیخودشان کرده است. ولی جھل و بی
گوید: دو رکعت نماز متعادل و ھمراه با تفکر، از نماز یک شب  می بابن عباس 

 تمام، بدون توجه قلب، ارزشمندتر است.
بدان  دید و مینور چشم خویش را در آن  ص این، ھمان نمازی است که پیامبر

را با دعوت به نماز، آسوده کن.  فرمود: ما نمود و به بلال می اشتیاق ورزیده شتاب می
این، نماز انس و محبت است، نه نماز خم و راست شدن که بسیاری از مسلمانان به جا 

با آن «گوید:  خیزد و می ه به نماز برمیآورند و چه فرق بزرگی است میان کسی ک می
 .»از آن راحتمان کن!«گوید  خیزد و می که به نماز برمیبا آن کسی  »هشان د آرام

 علت تکرار نماز در طول روز
ای قرار داده و به انجام آن در  زمانبندی شدهوظیفۀ  خداوند، نماز را بر مؤمنان

بار  روز، پنج ھنگام عصر و صبح و شامگاه و نیمروز، فرا خوانده است و در ھر شبانه
تکرارش نموده است تا حمام معنوی و روانی فرد مسلمان باشد و او را از غفلتھای 

 قلبی و آلودگیھای گناه پاک سازد. 
ھر خانۀ  آیا اگر جوی آبی کنار«رموده است: رای تجسم این مفھوم فب صپیامبر

ماند؟  یک از شما باشد و ھر روز پنج بار در آن شستشو کنید، چرکی بر بدنتان باقی می
آن، وسیلۀ  ... گفتند: نه، فرمود: نمازھای پنجگانه ھم چنین وضعی دارند و خداوند به
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و کدام  انسان است که روزی را بدون اشتباه  .1»برد را از بین می اشتباھات و انحرافات
 و لغزش سپری کرده باشد؟

معنویت فرشتگان قرار  عجیبی آفریده شده است، در وجود او ھم ۀانسان به گون
شھوت بر  شود که داده شده است و ھم شھوت جانوران و تعصب درندگان! و بسیار می

یا به خاک زمینی که از آن ساخته کند و  می جا بر یا خشم او را از وشود  او چیره می
و اشتباه  افتد کند. در نتیجه به لغزش می شده است گرایش و چسبندگی! پیدا می

کارند. اما عجیب  آدمیان اشتباهھمۀ  رود و اشتباه انسان عجیب نیست! چرا که می
د تا وآنست که انسان به اشتباه خود ھمچنان ادامه دھد و در انحطاط و سقوط پیش بر

 ا که شبیه حیوانات و یا گمراھتر از آنھا گردد.آنج
نمازھای پنجگانه ھر روز، فرصتھایی ھستند که فرد خطاکار، به راه رشد خویش 

 ۀبازگردد و از غرور و خواب غفلت به درآید و به سوی پروردگارش باز گردد و این شرار
شده است   شھوتھا و ھوسھا و فراموشی خدا و آخرت برافروختهوسیلۀ  مادی که به

 خاموش گردد.
ای دارد که  خداوند، فرشته«فرماید:  اشاره به ھمین حقیقت میدر  صپیامبر

اید  ه خود  برافروختهدھد: ای آدمیان برخیزید و آتشی را ک ھنگام ھر نمازی ندا می
 .2»خاموش کنید

سوزانند و  ھا را فرا گرفته می که دلھا و اندیشه شھوات مادی آتش فروزانی ھستند
نشاند و دود سیاه آن را  نشانی است که این آتش را فرو می آتش ۀنماز، ھمچون تلمب

عود در بیان این موضوع زداید. ابن مس برطرف نموده آثارش را از وجود انسان می
شوید. باز  اثرش را میگزارید،  سوزید و چون نماز صبح می سوزید و می می«گوید:  می
سوزید و  ز میرود، با ا نماز ظھر، آثارش از بین میسوزید تا اینکه ب می سوزید و می
سوزید تا  دھید. باز می سوزید تا نماز عصر که با خواندن نماز، خود را شستشو می می

 مورد اتفاق. -١
» الترغیب«و » صحیح«و افراد سلسلهء سندش در » الصغیر«و » الأوسط«به روایت طبرانی در  -٢

قوموا إلى نيرانكم التي  !إن الله ملكاً ينادي عند كل صلاةٍ: يا بني آدم«باشند.  مورد احتجاج می

 .»أوقدتموها فأطفئوها
 شیخ آلبانی در سلسله ضعیفه گفته است: ضعیف است. [مصحح] 

________________ 
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سوزید تا  سوزید و می کند. باز می خوانید و اثرش را محو می وقتی که نماز مغرب را می
شوید، وتا ھنگامی که بیدار خوابید  کند و سپس می ھنگام عشاء که شما را شستشو می

  .1»شود چیزی بر شما نوشته نمی

با تمام وسایل توضیح، نقش نماز در محو لغزشھای صبح و شام  صپیامبر اکرم
کند که با  انسان را برای اصحاب خود مجسم نموده است. سلمان فارسی نقل می

تکانش  رتری برکند و آنقدشاخۀ  صزیر درختی نشسته بوده است. پیامبر صپیامبر
کنم؟  پرسی که چرا چنین می ھایش جدا شد، سپس فرمود: سلمان، نمی داد که برگ
گیرد  کنی؟ فرمود: وقتی که فرد مسلمان وضو می گوید گفتم: چرا چنین می سلمان می

آورد، گناھان و لغزشھایش مثل این برگھا زدوده  و نمازھای پنجگانه را به جا می
 ا تلاوت نمود: کریمه رآیۀ  شوند، سپس این می

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ۡلِ� ٱوَزُلَفٗا مِّنَ  �َّهَارِ ٱطَرََ�ِ  لصَّ ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ  �َّ هود: [ ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

۱۴[. 
ھا،  دار که نیکی و در بخش نزدیک شب بپاینماز را در دو طرف روز (اول و آخر) «

 .2»است ند، این تذکری برای یادآورانبر بدیھا را می
زدودن آلودگیھا و پوشانیدن لغزشھا و دور ساختن بدیھا جنبۀ  آثار نماز، به ھمین

باشد. نماز لحظه پربار و  شود، بلکه دارای نقش مثبت دیگری نیز می محدود نمی
روزانه به ھنگام آن، وجود خویش را از مبارکی است. پنج نوبتی که آدمی به طور 

ھا و درگیریھا و میدان تنازع بقاء یا تنازع فناء بیرون  دنیای خاکی و آلوده، دنیای کینه
و خود ای در برابر معبود و مولای خویش به حالت خشوع بایستد  چند لحظهکشد تا  می

بیاساید و سبکبار متراکم بر دل و روان خویش  ۀل و مادرا از غوغای زندگی و فشار ک
 سازد.

الھی و فرازین ھستی انسان است، آن بخش از ھستی انسان که  ۀنماز، عامل تغذی
 :فرماید اش می خداوند درباره

مرفوع و با سند حسن. در الکبیر نیز به طور موقوف روایت از طبرانی در الاوسط و الصغیر بطور  -١
 روایت شده و شبیه روایت منذری در الترغیب است.

اند و راویان احمد، در صحیح، مورد احتجاج  حدیث را احمد و نسائی و طبرانی روایت نموده -٢
 ھستند مگر علی بن زید چنانکه در الترغیب آمده است.

________________ 
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وِ� ...﴿  .]۲۹الحجر: [ ﴾...وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ
 .»از روح خودم در او (آدم) نھادم«

از  قرار گرفته است، ھای وجود انسان معنوی که در کنار سایر جنبهپدیدۀ  این
 باشد و آن را چیزی فیلسوفان قابل تغذیه و ارضاء نمی ۀفلسف طریق علم دانشمندان و

ھای غذایی  سازد. و ھمانگونه که وعده جز شناخت خدا و ارتباط با وی سیراب نمی
روح روزانۀ  ۀکنند، نمازھای پنجگانه ھم نوبتھای تغذی روزانه، معده را سیر می

 باشند. می
جات بنده با پروردگارش در حال نماز، یک بارگیری معنوی است که باعث منا

کشد و  گیرد و به آسمان پر می اش گردیده، دستش را می روشنایی دل و گشایش سینه
واسطه با او  دھد تا به گفتگوی بی حضور خدا قرارش می بدون وجود پرده و دری، در

از او بطلبد و خواھد،  نماید و ھر آنچه می استعانت بپردازد و از نزدیک راز و نیاز کند و
خدا گوش فرا در جھت سلامتی روح و صفای درون، پیش برود. به این حدیث از قول 

ام ھر چه بخواھد،  ام تقسیم کرده و بنده نماز را میان خود و بنده«فرماید:  دھید که می

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ آورد.چون بنده گوید: به دست می ام  خداوند گوید: بنده ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ

خدا گوید: مرا ثنا گفت. و چون  ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ گوید: ستایشم نمود و چون می

إيَِّاكَ ﴿ ام مرا بزرگ داشت و چون گوید: خدا گوید: بنده ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ گوید:
خواستۀ  ام مشترک است و ن، میان من و بندهخدا گوید: ای ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� 

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ ام رواست. و چون گوید: بنده ِينَ ٱصَِ�طَٰ   ٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ ۡ�عَمۡتَ  �َّ
َ
�

آلِّ�َ ٱعَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱعَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  من است بندۀ  خداوند گوید: این مال ﴾٧ لضَّ
 .1و مرادش داده خواھد شد

ھنگام نماز،  بنده و پروردگارش بهرابطۀ  در تعبیر استحکام صپیامبر اکرم
شود، خداوند توجه کاملی نسبت به  ھنگامی که شخص به نماز مشغول می«گوید:  می

ز دست بکشد یا نمازش به ھم شود تا وقتی که از نما کند و از او منصرف نمی او پیدا می
 .2»بخورد

 روایت از مسلم. -١
 ابن ماجه، البوصیری در الزوائد گفته است که: راویانش مورد اعتمادند.روایت از  -٢

________________ 
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 استنماز، عامل نظافت و زیبائی 
نماز در اسلام، فقط یک عبادت روحی نیست، بلکه در ضمن، نظافت و پاکیزگی و 
آرایش و زیبائی نیز ھست. خداوند برای نماز، پاکیزگی لباس، بدن و مکان را از ھر 
آلودگی و پلیدی، لازم شمرده و طھارت با غسل یا وضو را واجب گردانیده است. نماز، 

 ماز.کلید بھشت است و طھارت، کلید ن

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱءَامَنُوٓا ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  غۡسِلُوا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  مۡسَحُوا
َ
� ٱبرُِءُوسُِ�مۡ وَأ ْۚ ٱ�ن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  لۡكَعۡبَۡ�ِ رُوا هَّ  ﴾طَّ

 .]۶: ةالمائد[
تان را تا آرنجھا ید، روی خود و دستھایزیمؤمنان، چون به [قصد] نماز برخای «
د، ید] و اگر جنب باشیی[بشو کتان را تا دو قوزید و پاھاینکد و سرتان را مسح ییبشو

 .»دینکغسل 
روایت شده  صدر اسلام از لوازم ایمان شمرده شده و از قول رسول خدا نظافت،

 .1»م با نظافت استنظافت پیشه کنید که اسلا« »ظيفتنظفوا فإن الإسلام ن« است که:

يِّبَ نظَِيفٌ ُ�ِبُّ النَّظَافَةَ « َ طَيِّبٌ ُ�ِبُّ الطَّ خداوند، پاک است و پاکی را « »إِنَّ ا�َّ
 .2»و نظیف است و نظافت را دوست دارددوست دارد 

را به خاطر جدیت در نظافت و پاکیزگی،  صقرآن اھل مسجد قباء یا مسجد پیامبر
 ستایش نموده و فرموده است:

سَ َ�َ ...﴿ سِّ
ُ
َّمَسۡجِدٌ أ ن  �َّقۡوَىٰ ٱل

َ
ن َ�قُومَ �يِهِ� �يِهِ رجَِالٞ ُ�بُِّونَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوٍَۡ� أ وَّ

َ
مِنۡ أ

ْۚ وَ  رُوا ُ ٱَ�تَطَهَّ هِّرِ�نَ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]۱۰۸: ةالتوب[ ﴾١٠٨ لمُۡطَّ
مسجدی که از روز اول براساس تقوا بنیان نھاده شد، برای ایستادن و نماز «

شوند و خدا  خواندن تو سزاوارتر است، در آن مردانی ھستند که دوست دارند پاکیزه
 .»پاکان را دوست دارد

خود را بیاراید و با بوی خوش و لباس  مسلمان موظف گردیده است که در نماز،
یی مانند بوی نامطبوع و یا لباس ناپاک، که باعث آزردگی خوب و پیراسته از چیزھا

 روایت از ابن حبان در بخش ضعفاء. -١
 روایت از ترمذی. -٢

________________ 
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ل از ھر نمازی مستحب شوند به مسجد برود، ھمچنانکه مسواک زدن قب برادرانش می
و توصیه شده  .1»پروردگار استکنندۀ  دھان و خشنودکنندۀ  مسواک، تمیز«است: 

بپوشید و با ھمان جمعه غسل کنید و پاکیزه شوید و بھترین لباسش را  است که روز
 لباس کار خود به مسجد نروید.

کردند، حسن ھنگام ایستادن به نماز بھترین لباس  مسلمانان نخستین چنین می
دارد  پوشید، علتش را پرسیدند گفت: خداوند زیباست و زیبائی را دوست می خود را می

 گوید: زیرا که می خواھم برای خدای خودم، آرایش نمایم بدین لحاظ می

ِ مَسۡجِدٖ ﴿
 .]۳۱الأعراف: [ ﴾۞َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ

 .»دیرینت خود را برگیای فرزندان آدم، در ھر نمازی ز«
، در حالی بود که کشیشان و راھبان در اروپای قرون وسطی، کثافت و آلودگی این

را کار شیطان به حساب دانستند و نظافت و زیبائی  را شرط و عامل نزدیکی به خدا می
 آوردند. می

بطوری که یک راھب در ستایش و تمجید دیگری گفت: خدا رحمتش کند، در تمام 
 عمر خویش مرتکب گناه پا شستن نگردید!!

 نماز ورزش بدنی است
زیرا که  ،سازد ھای بدن را نیرومند می نشاند و ماھیچه نماز، ورزیدگی را در روح می

باشد و با کیفیتی که  الیت روزانه پیش از دمیدن آفتاب میباعث سحرخیزی و آغاز فع
باز مانده است، به تمرینھای فنی ورزشی که ورزشکاران امروزی  صاز رسول خدا

 پردازند، شباھت دارد. برای تقویت بدن و ورزیدگی اندامھا بدان می
ایستاد و خود را به  در حال نماز به طور معمولی و معتدل می صپیامبر
مردی را دید که در نماز، حالت افسرده به  سزد. عمر گی و افسردگی نمیسرشکست
و دیگری گیرد، به او فرمود: خدا بکشدت، دین ما را به صورت مرده در نیاور...  خود می

کند و به او گفت: سرت را بلند کن،  را دید که برای اظھار خشوع، گردنش را خم می
 به گردن. شود، نه  زیرا که خشوع به دل مربوط می

به روایت احمد از ابوبکر و شافعی و احمد و نسائی و ابن حبان و حاکم و بیھقی از عایشه، و ابن  -١

وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْ «ماجه از ابوامامه،   »فَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّبِّ السِّ

________________ 
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کرد و عمود بر  در حال رکوع، کمرش را به طور افقی خم می صھمچنین پیامبر
داد و  نمود، بازوھایش را از رانھا دورتر قرار می پاھای خود قرار میداد و چون سجده می

 داد. ھنگام فرود آمدن به سجده و یا برخاستن از سجود، بر دستھا تکیه نمی
تمام جوانب وجود آدمی و شخصیت او  ۀتی دربرگیرندبدینگونه، نماز حرکت و فعالی

کند و زبان با  باشد: بدن از طریق نشستن و برخاستن و رکوع و سجده، فعالیت می می
شنود و قلب  خواند یا می قرائت و تکبیر و تسبیح و فکر از راه تدبر و اندیشه در آنچه می

 علاقه نسبت به او.احساس خضوع و محبت و  با توجه داشتن به حضور خدا و

 نماز، نیروی روحی و معنوی است
نماز واقعی و مورد نظر اسلام، شخص مؤمن را با نیروئی معنوی و درونی یاری داده 

کند. به ھمین جھت  او را در برابر مشکلات زندگی و گرفتاریھای دنیا تقویت می
 خداوند فرموده است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ سۡتَعِيٱءَامَنُوا ِ  نُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة َ ٱإنَِّ  لصَّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ : ةالبقر[ ﴾١٥٣ ل�َّ

۱۵۳[. 
اید با صبر و نماز، نیرو بجویید که خداوند با صابران  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»است

ْ ٱوَ ﴿ ِ  سۡتَعيِنُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَوٰة ِينَ ٱ  ٤٥ لَۡ�شِٰعِ�َ ٱ��َّهَا لَكَبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  لصَّ َ�ظُنُّونَ  �َّ
هُمۡ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  َّ�

َ
َ�قُٰواْ رَّ�هِِمۡ وَ� �َّهُم مُّ

َ
 .]۴۶ -۴۵: ةالبقر[ ﴾٤٦�

از بردباری و نماز استعانت کنید و آن جز برای افراد متواضعی که گمان ملاقات «
گشت، بزرگ و سنگین کنند که به سوی او باز خواھند  پروردگارشان را دارند و فکر می

 .»است
 .1برد با تنگناھای سخت به نماز پناه می شدنبه ھنگام روبرو  صپیامبر اسلام

مْرٌ صَ�َّ  صكانَ النَّبِيُّ «اند:  احمد و ابوداود ازحذیفه نقل کرده -١
َ
و سندش خوب است.  »إِذَا حَزََ�هُ أ

اند و ابن عباس چنین  باشد، برداشت کرده ھا از ھمین استحباب نماز بلا را که دو رکعت می بعضی
فرمان داده است، انجام » واستعینوا بالصبر...«گفت: چیزی را که خداوند با عبرت  کرد و می می
 آمده است.۲۴۵،ص ۲ج » تیسیر المناوی«دھیم و این در  می

________________ 



 ٢٢٩  های بزرگ اسلام و اسرار و آثارشان در زندگی عبادت و آیین

آورد و غم و اندوھش را با  خویش به خدا روی می با تمام وجود مؤمن در موقع نماز،
 خواھد:  طلبد و حتی از او باران می گذارد و از رحمتش گشایش می او در میان می

ِيٱوهَُوَ ﴿ ِلُ  �َّ ْ وََ�نُ�ُ رَۡ�َتَهُ  لۡغَيۡثَ ٱُ�َ�ّ  ﴾٢٨ ۡ�َمِيدُ ٱ لوَِۡ�ُّ ٱوهَُوَ  ۚۥ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�نَطُوا
 .]۲۸الشوری: [

فرستد و  اند فرو می د شدهی] ناام ه [مردمکه باران را پس از آنکسی کو اوست «
 .»ارساز ستودهکگسترد و اوست  رحمتش را می

دھد. نماز را با تکبیر  به مؤمن آرامش و خرسندی و اطمینان دست می در نماز،
 کند که خداوند، از ھر چیز قابل توجه و نماید و در ھمان حال احساس می آغاز می

خواند و با آن، از اساس و لمس  شایان اعجاب در این دنیا، بزرگتر است. فاتحه را می
 شود: سیراب مینعمت خدا، 

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿  یابد: به کمال در می و عدل او را ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ

 گردد: ارتباط با خدا و کمک او میبه  و سرشار از احساس نیاز ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿

 فھمد: می وجودھمۀ  و احتیاج به ھدایت خدا را با ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ ِينَ ٱصَِ�طَٰ  ٦ لمُۡسۡتَقِيمَ ٱ لصِّ ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
عَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱ�

آلِّ�َ ٱ  .﴾٧ لضَّ
جای تعجب نیست که نماز شخص مؤمن را با نیروی حیاتی عظیم و توان معنوی 

در بیان اینکه اثر درونی نماز و مقدمات آن از قبیل  صسرشاری یاری کند. پیامبر
سر  خود را از روز ،است و اینکه چگونه مؤمن نمازگزار اندازه وضو و ذکر خدا چه

شیطان در پس « کند، فرموده است: ای را آغاز می دم زندگی تازه گیرد و ھر سپیده می
بخواب که شب  :دگوی با ھر گرھی می بندد و سرشما به ھنگام خواب، سه گره می

کند، یک گره باز  خیزد و خدا را یاد می درازی در پیش داری! وقتی که شخص برمی
شود و ھنگامی که به نماز  دوم گشوده می ۀگیرد، گر شود و چون وضو می می
گردد. در غیر این صورت  شود و خوشحال و با نشاط می سوم نیز باز می ۀایستد، گر می

 .1»و کسل خواھد بود بدحال

 ری.روایت بخا -١
________________ 
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شناسی پزشک نامداری ھمچون  در روزگار فعلی ما نیز در میان دانشمندان زیست
شود که در یکی از مباحث خود، راجع به نقش و  می دیده »دکتر الکسیس کارل«

 آورد چنین گفته است: نھایت نیرویی که شخص مؤمن از طریق نماز به دست می
تاکنون شناخته شده است.  ای باشد که شاید نماز، بزرگترین منبع نیروی محرکه«

ام که داروھا در معالجه آنان  من به عنوان یک پزشک، بیماران زیادی مشاھده کرده
اند و پس از اینکه پزشک از تلاش خود نومیدانه دست کشیده  کاری از پیش نبرده

ود بخشیده است. نماز ھمچون منبع به میدان آمده و بیماری مزبور را بھباست، نماز 
راه نماز است که مردم  یک مرکز تشعشع و مولد تحرک و نشاط درونی است. از »رادیو«

 کوشند. ناپذیر در افزایش فعالیت محدود خویش می بھنگام گفتگو با مبدأ نیروی پایان
گزاریم، خود را با قدرت عظیمی که بر تمام ھستی حاکم است،  ما وقتی که نماز می

آن بر وسیلۀ  طلبیم که به از آن نیرو می ای با التماس، شعله سازیم و مربوط می
حتی خود التماس به تنھایی، عاملی برای ازدیاد نیروی دشواریھای زندگی فایق آییم. 

کنیم که حتی یکبار پیش خدا التماس و تضرع  باشد و کسی را پیدا نمی فعال ما می
 .1»دستاوردھا را تحصیل ننموده باشد کرده باشد و بھترین

 از به مفھوم کلی آن است. چه برسد به نماز خاص اسلام!این، ویژگی نم

 نماز به عنوان یک نیروی اخلاقی
در این نیرو، یک امداد و آن ھم چه نیکو امدادی، برای ضمیر شخص مؤمن وجود 
دارد که آن (وجدان یا ضمیر) را در جھت عمل به خیر و ترک شر و دوری از آن یاری 

 نماید. می
 ھا و شناسی و دقت در وعده ا و رعایت حدود وی و حس وقتاین نیرو، توجه به خد

کند.  استقامت در برابر سستی و ھواپرستی و نقاط ضعف انسانی را در دل استوار می
 فرماید: قرآن کریم در این باره چنین می

�َ�ٰنَ ٱ۞إنَِّ ﴿ هُ  إذَِا ١٩خُلقَِ هَلُوً�  ۡ�ِ ُّ ٱمَسَّ هُ   ٢٠جَزُوٗ�  ل�َّ   ٢١مَنُوً�  ۡ�َۡ�ُ ٱ�ذَا مَسَّ
ِينَ ٱ ٢٢ لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ  ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ  .]۲۳ -۱۹المعارج: [ ﴾٢٣هُمۡ َ�َ

 ، ط ثانیه.۲۹۹از کتاب (دع القلق) دیل کارنگی، ص  -١
________________ 
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 کند و رسد، بیتابی می انسان حریص آفریده شده است وقتی که شری به او می«
 .»دھند ورزد، مگر نمازگزارانی که نمازشان را ادامه می چون خیر به او رسد، بخل می

قمِِ ...﴿
َ
ۖ ٱوَأ لَوٰةَ لَوٰةَ ٱإنَِّ  لصَّ  .]۴۵العنکبوت: [ ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ

 .»دارد نماز را بپای دار که نماز، از بدی و زشتی باز می«
بینیم که اخلاقشان به انحطاط گرائیده و یا رفتار انحرافی  را میاگز نمازگزارانی 

آن است که نماز آنھا، قالبی فاقد محتوا و حرکاتی بدون حضور اندیشه و دارند، دلیلش 
  ؛باشد و خشوع قلب می

ِينَ ٱ﴿  .]۲المؤمنون: [ ﴾٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ
 .»که در نمازشان خشوع دارند )استرستگاری، از آن مؤمنانی («

گشایش و پذیرائی سینه برای  گزارند و از رقت قلب و کسانی که به ظاھر نماز می
 فرماید: خدا ھستند که می ۀاین وعدشایستۀ  اند، بھره خیر و نیکی بی

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿ ِينَ ٱ  ٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ   ٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  �َّ
 .]۷ -۴الماعون: [ ﴾٧ لمَۡاعُونَ ٱوََ�مۡنَعُونَ 

گران را از یو دکنند  پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند و تظاھر می«
(یعنی مواد و ابزارھای اصلی را در انحصار  .ندینما ل ضروری زندگی منع مییوسا

 .»دارند) خویش نگاه می

 امتیازات نماز جماعت
عبادات، یک نظیری در تاریخ ادیان و  اینھا، نماز اسلامی، به شکل بیھمۀ  گذشته از

 تربیت اجتماعی نیرومند و آموزشگاه عالی انسان است.
ھر مسلمان را تنھا در این خلاصه نکرده است که به صورتی منفرد و وظیفۀ  اسلام،

به انجام نماز بپردازد. بلکه کند،  خویش یا محیطی که در آن زندگی میجامعۀ  برکنار از
اعت و بخصوص در مساجد فرا خوانده او را به طور جدی به انجام نماز به صورت جم

 است.
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 .1کسانی را که از جماعت سرپیچیده بودند، آتش بزندخانۀ  خواست می صپیامبر
در عوض بیست و ھفت درجه بنابراین، اگر جماعت از نظر اسلام واجب نگردیده است، 

 .2باشد از نماز فردی بالاتر می

ھر کس علاقه دارد که فردا خدا «مسعود روایت نموده است که گفت:  مسلم، از ابن
ای که بدان  باید به این نمازھا بگونه میرا در حالیکه مسلمان است ملاقات کند، 

فراخوانده شده است، مقید باشد. خداوند تعالی راھھای ھدایت را برای پیامبرتان معلوم 
بندۀ  باشند. اگر شما مانند این این راھھا و روشھا می ۀداشته است و نمازھا از جمل

اید و اگر سنت  خود نماز بگزارید، سنت پیامبرتان را مراعات نکردهخانۀ  متخلف در
شوید. ھیچکس نیست که به نحو صحیح تطھیر  را مراعات نکنید، گمراه می صپیامبر

دارد،  نموده، به یکی از این مساجد روی آورد، مگر آنکه خداوند بازای ھر گامی که برمی
کردیم و کسی جز منافق از  آمرزد. ما چنین می و گناھی از او مینویسد  ثوابی برایش می

 دادند ورزید و کسانی بودند که از شدت مرض و ناتوانی، به دو نفر تکیه می آن غفلت نمی
 .»تا در صف نماز جماعت حضور یابند
اسلام مانند ادیان پیشین از طریق نواختن ناقوس  اعلام فرا رسیدن وقت نماز، در

افروختن آتش قرار داده نشده و برای این منظور طریق دیگری  شیپور یا بریا دمیدن 
معین گردیده است که به علت قوت عبارات، شکل بیان و روشنی محتوا، متضمن 

 بر، االلهكاالله أ«: باشد و این ھمان اذان است مفھوم شعار و آواز و سرود ملی مؤثری می

دُ بر، كبر، االله أكبر، االله أكأ هَ هَ إِلاَّ االلهُ،أَشْ داً  أَنْ لاَ إِلَ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ داً االله،  ولُ سُ رِّ  أَشْ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ  أَشْ

ولُ االله، حي علی الصلاة، حي على الصلاة، حي سُ لی الفلاح، حی علی الفلاح، االله ع رِّ

 .»بر، لا إله إلا االلهكبر، االله أكأ
آید و مؤمنان آن را اجابت  یمؤذنین برم ۀاین سرود الھی، در یک وقت از حنجر

 آیند. خود گرد می ۀکنند و روزانه پنج نوبت در مسجد محل می
ھفتگی که خداوند  ۀآیند. این فریض سپس به طور وسیعتری در نماز جمعه گرد می

 جماعت را در آن واجب نموده و گفته است:

 بنابر حدیث متفق علیه. -١
 روایت مورد اتفاق. -٢

________________ 
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا وَذَرُواْ  �َّ

 .]۹: ةالجمع[ ﴾٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�يَۡعَۚ ٱ
 اید ھر گاه برای نماز در روز جمعه فرا خوانده شدید ای کسانی که ایمان آورده«

ین برای شما بھتر است اگر پس به سوی یاد خدا بشتابید ھر معامله را ترک کنید، ا
 .»بدانید

 ھر کس سه جمعه را بدون عذر و از«عذر از آن را روا ندانسته است:  و تخلف بدون
یا باید مردم از «. و 1»زند نماید، خداوند بردلش مھر می انگاری ترک روی سستی و سھل

ار زند و در شم دست بردارند و یا اینکه خداوند بر دلشان مھر می فروگذاری نماز جمعه
 .2»غفلت پیشگان قرار خواھند گرفت

موعظه و یادآوری و تجدید  نوعی آموزش و توجیه و ۀبردارند این اجتماع ھفتگی در
 باشد. پیمان و احیای حس برادری و استحکام وحدت و اظھار قوت می

شود. ھدف اسلام از این نماز، آنست  م وسیعتر میشمول باز ھ ۀدر نماز عید، دایر
مردم را در نقطه واحدی گرد آورد ھمۀ  و جشنی بزرگ ترتیب داده که انجمنی فراگیر

 در آن شرکت نمایند. ،و مردان و زنان، حتی کسانی که عذری دارند
به ما دستور داد که  صرسول خدا« روایت شده است که گفت: لعطیه  از ام

نشین را نیز با خود بیاوریم، اما اشخاص  و اضحی، زنان حائض و پردهدر روز فطر 
خوانند ولی شاھد دعوت عام مسلمین و خیرات آن خواھند بود. من  حائض نماز نمی
انش او را با ، اگر کسی پوششی نداشت چطور؟ گفت: خواھرصالله گفتم: یا رسول

 .3»روپوش خود بپوشانند

 بیت نظامی استنماز، یک تر
نماز جماعت، نوعی تربیت نظامی که اساس آن را نظم و فرمانبری تشکیل در 

چقدر نیازمند  ]مانند اعراب زمان بعثتد، وجود دارد و ملتھای نوخاسته [دھ می

اند و ترمذی آن را حسن دانسته است، ھمچنان که ابن خزیمه و ابن  ھر پنج تن روایت نموده -١
 .اند و حاکم گفته است: به شرط مسلم صحیح است حبان نیز در صحیح خود نقل کرده

 روایت از مسلم و ابن ماجه و دیگران. -٢
 موارد متفق علیه. -٣

________________ 
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آموزش عملی فرمانبرداری و پایبندی به نظم و تسلیم در برابر قانون و احترام بزرگان 
 شود. ماعت تأمین میو این چیزی است که از طریق نماز جباشد!  می

ای راست و مستقیم،  اید که بگونه آیا نظامی کاملتر و زیباتر از صفوف جماعت دیده
ھشدار بدون شکاف، به ھم پیوسته، پھلو به پھلو و قدم به قدم شکل گرفته و امامشان 

آموزد که راست بودن صفوف،  کند و به آنھا می دھد که خداوند به صف کج نظر نمی می
کند که: شکافھا را  گوشزد میصنماز و تمامیت آن است و از قول پیامبر ۀاماق ۀلازم

راست کنید و حالتھای گوناگون نداشته باشید تا خداوند  ببندید و صفوف را سر
 ھایتان را دگرگون نسازد. قلب

شوند و  گویند و ھنگام قرائت او، خاموش می نماز، ھمگی تکبیر می با تکبیر پیش
 دھند. روند و با او سلام می رکوع و سجده می ھماھنگ با او، به

کسی که از این نظام سرپیچی کند، مثل اینست که از انسانیت سرپیچیده است. 
کند، از اینکه خداوند،  که قبل از امام رکوع و سجده می آیا کسی«گوید:  می صپیامبر

 .1»سر او را به سر الاغ تبدیل کند بیم ندارد؟
زند و این فرد کسی است که  ز سرباز شیطانی به ھم نمیاین وضعیت را کسی غیر ا

کسی که قبل از امام، «گردد.  نظم و ھماھنگی ناراحت می از ھرج و مرج شادمان و از
 .2»یشانیش به دست شیطان استپرکوع و سجده کند، 

 نقش مسجد در زندگی
پنج بار نماز جماعت، در اسلام و زندگی روزانۀ  مسجد به عنوان محل زندگی انجام

بدین سبب مانند دیر راھبان و عزلتگاه مسلمانان، موقعیت پراھمیتی پیدا کرده است. 
به ابوذر فرموده  صبیکاران نیست. زیرا که در اسلام، رھبانیت وجود ندارد و پیامبر

 .3»آور که رھبانیت امت من، جھاد استبه جھاد روی «است: 

 ۀخشنود باد که وقتی گروھی را دید که بعد از نماز جمعه، به بھان سرخداوند از عم
اند، شمشیر خود را به طرفشان بلند کرد و سخن معروف  توکل برخدا در مسجد مانده

 روایت از مسلم و بخاری و صاحبان سنن. -١
 روایت از بزار و طبرانی با سند خوب. »الذی ير�ع و�سجد قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان« -٢
 روایت از ابن حبان و حاکم. -٣

________________ 
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شما نباید از طلب روزی باز ایستد و بگوید خداوندا به من  خود را گفت که: ھیچیک از
و نقره نخواھد بارید! خداوند  طلا داند که از آسمان روزی بده، در حالی که می

 فرماید:  می

لَوٰةُ ٱقُضِيَتِ  فَإذَِا﴿ ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱمِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا  .]۱۰: ةالجمع[ ﴾�َّ

ھنگامی که نماز به جای آورده شد روی زمین پراکنده شوید و از فضل خدا «
 .»بجویید

کردند (یا  شمشیربازی می صکند که حبشیان در مسجد پیامبر روایت می بخاری
 داد، میھم نشان  ل هو به عایشنگریست  به آنھا می صبا سلاحی دیگر) و پیامبر

ت به به خاطر تعصب و خشونتی که داشت، چندان خوشش نیامد و خواس سگویا عمر
 فرمود: عمر کاری نداشته باش! صاما پیامبر طرف آنھا سنگریزه پرتاب کند،

اند:  علماء از این حدیث برای جواز بازی با اسلحه در مسجد، استدلال نموده و گفته
مسجد محل امور اجتماعی مسلمانان است و ھر کاری که برای دین و پیروان دین 

 باشد. مفید باشد، در آنجا روا می
بلکه عامل تمرین آموزش  اند: بازی با سلاح، فقط یک بازی نیست، در ضمن گفته
 .1»گام جنگ و مقابله با دشمن است...افراد شجاع برای ن

ای محلی  مسجد در زمان طلوع اسلام، یک مرکز ملی برای تعلیم و تربیت، کنگره
مشورت و ھمفکری و انجمنی برای کسب آشنایی و پیوند دوستی مسلمانان و برای 

 آموزشگاھی برای پرورش عملی اساسی بود.

 مسجد، یک آموزشگاه ملی است
کدام آموزشگاه مردمی ھمچون مسجد، ھمگان را در شب و روز و تابستان و 

راند و ھیچ  ھیچ شاگردی از پیر و جوان را باز پس نمی گیرد و زمستان در برمی
 و ھزینه و قید و بندی ندارد؟تشریفات 

ھای اخلاقی و  ارزشعبادی و کدام دانشگاھی اینچنین اصول اعتقادی و تکالیف 
علمی پر از رحمت و برکتی ھای  دھد و حلقه معاملات را آموزش میشیوۀ  آداب نیک و

 ملائکه احاطه شده است؟وسیلۀ  شد و بهبخ آرامش می دھد و را تشکیل می

 که برای جامعۀ مسلمین اھمیت داشته باشد.مسجد مکانی است برای نماز و ھرکاری  -١
________________ 
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مساجد منحصر به علوم دینی خالص نبوده و تمام موضوعات مربوط جلسات علمی 
گردید. بنابراین  را نیز شامل میمعارف ادبی و انسانی  اسلامی از قبیلاندیشۀ  به عقل و

 عبدالله بن عباس که در ۀکنیم که از صدر اسلام، اجتماعاتی ھمچون جلس ملاحظه می
ھر روز به موضوعی اختصاص داشت، تشکیل علوم و معارف گوناگون بوده و برگیرندۀ 

یر سقف مساجد جامع ھای بزرگی در ز و علم به عبادت پیوسته بود و دانشگاه شد می
 نھاد. بوجود آمده رو به رشد می

زھر در مصر و جامع قرویین در مراکش علمی جامع الأتواند ارزش  کدامیک از ما می
و جامع زیتونه در تونس و خدمات علمی و فرھنگی این مساجد یا دانشگاھھا در طول 

 قرون متمادی را انکار کند؟

 دائمیکنگرۀ  مسجد،
گران، عبادت پیشگان،  توبه«این مسجد که نمایندگانش  کدام مجلس ملی با

از منکرکنان و نگھبانان پویان، راکعان و ساجدان، امر به معروف و نھی  ستایشگران راه
 ھستند، برابری تواند کرد؟ »حدود خدا

�بُِونَ ٱ﴿ ٰٓ �حُِونَ ٱ لَۡ�مِٰدُونَ ٱ لَۡ�بٰدُِونَ ٱ ل�َّ ٰٓ كٰعُِونَ ٱ ل�َّ ٰجِدُونَ ٱ ل�َّ  �مِرُونَ ٱ ل�َّ
 ِ ِۗ ٱِ�ُدُودِ  لَۡ�فِٰظُونَ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  �َّاهُونَ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب  .]۱۱۲: ةالتوب[ ﴾�َّ

در آن سیاست خود را عرضه و روش خود را  ای که زمامداران، مجلس و کنگره
کردند! آیا  کردند و ملت، بدون ترس و فشاری، با آنان مقابله و گفتگو می معین می

ایم که نظیر و شبیه  و مختصر از رئیس دولتی شنیده ن یک نطق سیاسی جامعتاکنو
ای مردم، من زمامداری شما را «در روز تصدی خلافت باشد:  سنطق حضرت ابوبکر

راه حق دیدید، یاریم  بھترین شما نیستم. ھرگاه مرا در برعھده گرفتم، در حالی که
کنید و چون براه باطل مشاھده کردید، به راه راستم بیاورید، بدانید که ناتوانھای شما 

تا حقشان را بستانم و نیرومندان شما نزد من ناتوانند تا حق را از نزد من نیرومندند 
رداری آنھا بازستانم. تا وقتی که من مطیع خدا بودم، اطاعتم کنید و چون از راه فرمانب

دا برای گویم و از خ خدا منحرف شدم، موظف به فرمانبرداری نیستید. این سخن را می
 .»طلبم خود و شما آمرزش می

آید، وعده  فرماید و دروغ از آن در نمی این بیانی بود که خلیفه ایراد نمود! می
و کند  شنود و ھرگز فراموش نمی ورزد، امت ھم آن را می دھد و از آن تخلف نمی می
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شود خلیفه تخلف کند و یا  دھد. چگونه می کشد و ترس به خود راه نمی حساب می
شود و ھیچگاه به  اش روزانه پنج بار منعقد می امت فراموش نماید، در حالی که کنگره

 شود؟ عنوان تعطیلی یا مرخصی بسته نمی

 مسجد، یک انجمن است
ای از مردم یک  ، خلاصهتواند در ھر نماز کدام انجمن یا مجمعی ھمچون مسجد می

اسلام است که مردم  ای از تمامی منطقه را گرد ھم آورد؟ محله و در ھر جمعه، برگزیده
به نماز جماعت فراخوانده و آن را بیست و ھفت درجه از نماز فردی بالاتر شمرده و  را

 کردند، بسوزاند! کسانی را که از جماعت اعراض میخانۀ  خواست می صخدا  رسول
را به جماعت فراخوانده است تا با یکدیگر آشنا شوند و بیگانه ، فرزندان خود اسلام

 نباشند.
اشته دکینه ن به ھمدیگر نزدیک شوند و دور نباشند، نسبت به ھم محبت ورزند و

 نمایند.نواحدی قرار گیرند و کشمکش  ۀباشند و در جبھ
بودند و بدین جھت گذشتگان ما، ارزش مسجد را به عنوان انجمنی فراگیر شناخته 

نکاح را آشکار نمایید و در مساجد «به منظور امتثال به حدیث  پیمانھای ازدواج خود را
 نمودند. در مساجد برگزار می 1»منعقد کنید و برای آن دف بزنید

ھای  اگر مسلمانان امروز ھم از این کار پیشینیان خود سرمشق گیرند، در ھزینه
روند و ثروتھای زیادی که در جھت  پرزرق و برق ھدر میبسیار گزافی که در محافل 

 جویی خواھند کرد. شوند صرفه چشمی مصرف می خودنمایی و چشم و ھم

 مسجد، مرکز تربیت عملی است
آن مورد آزمایش قرار محدودۀ  مسجد کشتزاری است که تعالیم نظری دین، در

 شوند. اجرا می ۀگیرند و اصول انسانی آن آماد می
برتریھای اسلام، اینست که اصول خود را به صورت یک امر ذھنی مجرد یا یکی از 

ناگسستنی به صرف محض در سر یا زبان قرار نداده است، بلکه آن اصول را به صورتی 

فُوفِ « -١ ُ�وا عَليَهِْ باِلدُّ عْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلوُهُ فِى المَْسَاجِدِ وَاضْرِ
َ
گوید: این را  در کشف الخفاء می »أ

ترمذی از عایشه روایت کرده ولی ضعیف دانسته است، اما شواھدی دارد که شاید خوب باشد. 
 .۱۴۵، ص ۱ج

________________ 
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فرد مسلمان پیوند داده است. بنابراین آزادی، برادری و روزانۀ برنامۀ  زندگی و نظام
در مساجد به  ،انقلاب فرانسه مطرح گردیدند برابری اسلامی را که دوازده قرن پیش از

 ،شکل حقایق علمی و حقیقی که بدون سر و صدا و حرف زیاد نمایانگر خویش ھستند
 کنیم. مشاھده می

 آزادی
از آزادی نمازگزار مسجد بالاتر است؟ او از ھر بندگی جز بندگی خدا کدام آزادی 

ط در برابر او تواضع و خشوع نشان و فقکند  آزاد است و تتھا برای او رکوع و سجود می
ای بر او  ای مانند او ھستند که سلطه دھد. اما انسانھا ھر قدر ھم بزرگ باشند، بنده می

 ندارند:

 .]۱۸الجن: [ ﴾١٨يعُيِدُُ�مۡ �يِهَا وَُ�خۡرجُُِ�مۡ إخِۡرَاجٗا  ُ�مَّ ﴿
مسجد یا یعنی در (مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا ھیچکس دیگر را نخوانید «

 .»در بندگی)
 باشد. انسانی و بالاترین و راسخترین آزادیھا میاین ھمان آزادی وجدان 

آزادی عقیده و ارزیابی و انتقاد، ھمین بس که ھرگاه امام در گفتار یا دربارۀ  اما
در ضمن نماز اشتباه کند، نمازگزارانی که پشت سر او ھستند، موظف به کرداری 

زن یکسان  مورد برای پیر و جوان و مرد و باشند و این او میاصلاح خطا و راھنمایی 
گوید و دیگری بر دستش  الله می کند، آن یکی سبحان است. این قرائتش را تصحیح می

 زند... تا به حق و درستی باز گردد. می
ی نظریات تواند ھمچون دیکتاتور رود، نمی منبر می ھمینطور وقتی که ناطق بر

ند و در صورت یماو سھ نماید بلکه مردم نیز در مسئولیت تحمیلخود را بر مردم 
باید تذکرش بدھند و اگر فراموش کرد، بخاطرش بیاورند و در صورت انحراف  غفلت می

 مسلمین باشد. ۀاز راه راست، ھدایتش کنند، ھر چند که ناطق مزبور خلیف
این موضوع را صمیم گرفت که حدی برای مھریه قرار دھد و ت سامیرالمؤمنین عمر

کنی  چطور اینکار را می«، زنی به محافظت برخاست و گفت: مسجد اعلام نمود در
 درحالی که خداوند فرموده است:

رَد�ُّمُ  �نۡ ﴿
َ
ْ مِنۡهُ  سۡتبِۡدَالَ ٱأ خُذُوا

ۡ
َ�نَ زَوۡجٖ وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ قنِطَارٗ� فََ� تأَ زَوۡجٖ مَّ

خُذُونهَُ  ًٔ شَۡ� 
ۡ
تأَ

َ
بيِنٗا  ۥاۚ �  .]۲۰النساء: [ ﴾٢٠ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ
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ی از آنھا مال یکد و به ینکن یگزی] جا گریید، به جای زنی، زن [دیو اگر خواست«
ا آن را به بھتان و گناه ید. آیریزی از آن مال را باز پس مگید، چیھنگفتی داده باش

 .»د؟یریگ ] می ار [باز پسکآش
ین ا«ن نداد و با صراحت گفت: واکنشی جز انصراف از عقیده خویش نشا خلیفه،

 !»زن درست گفت و عمر اشتباه کرد

 برادری
را ھمه روزه پنج بار کافی است که مسجد، اھالی محل  برادری ھمینقدر ۀدربار

گردند و  ھا با ھم آشنا می خورند و چھره آورد و بدین ترتیب، بدنھا به ھم می گردھم می
گیرند و  انس می با ھم و دلھا کنند زبانھا با یکدیگر زمزمه می فشرند و ا درھم میدستھ

یابند. کدام وحدتی از وحدت نمازگزاران در  ، دست میروش ھدف و وحدت افراد به
خوانند و کتاب  خدای واحدی را می و ایستند شخص واحدی می جماعت که پشت سر
کنند و کارھای یکسانی از  واحدی روی می ۀکنند و به سوی قبل واحدی را قرائت می

 دھند، کاملتر و عمیقتر است؟ قبیل قیام و قعود و رکوع و سجود، انجام می
یابد.  ماند و به مغز و درون راه می این وحدتی است که در سطح و پوسته نمی

اندیشه، ھدف، جھت، حرف و عمل. وحدتی که مظھر و نمایانگر وحدتی در نگرش، 
 باشد: آیه میمحتوای این 

ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّمَا﴿  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 .»براستی که مؤمنان برادرند«

در مدینه است که نژادھای  صمسجد پیامبر ۀتر از منظر تصویری جالبکدام 
ارسی و بلال حبشی را در دامن سلمان فگوناگون غیرعرب ھمچون صھیب رومی، 

قحطانی و مھاجرین  مختلف عرب از قبیل انصارخود گرفته است، ھمچنانکه قبائل 
که ھایی داشتند  عدنانی را شامل گردیده، در حالی که ھمین قبائل ھر یک تیره

توزی دوران جاھلیت مدت درازی میانشان جدائی انداخته بود، مانند  دشمنی و کینه
 اوس و خزرج.

 ده خویش گردمسجد، ھمگی اینھا را در آغوش مھربان خود گرفت و در دامن گستر
آورد و سرانجام، به موھبت خدا، برادران یکدیگر شدند، به طوری که یکی از آنھا 

 خوابید تا برادرش سیر شود: گرسنه می
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﴿ ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
ٰٓ أ  .]۹الحشر: [ ﴾وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 .»دھند میح یترج -ازمند باشندیو لو ن -گران را] بر خودشانیو [د«
رفتند تا  و شب ھنگام، با دلی پیراسته از کینه و عداوت و خشم و نفرت، بخواب می

ند که ا  سه گروه«نباشد، زیرا که روایت شده است:  خدا مردودنمازشان باطل و در نزد 
رود: مردی که امامت (رھبری) گروھی را برعھده گیرد و  نمازشان از سرشان بالاتر نمی

راضی نباشند، زنی که شب را بگذراند و ھمسرش از او خشمگین ری او آن گروه به رھب
و این بدان معنی است که  .1»با ھم نزاع و دشمنی داشته باشند باشد و دو برادری که

 سازد. نماز واقعی، به ھیچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگیری نمی

 برابری
جماعت در  ۀفشردکدام برابری و مساواتی از مساوات موجود در صفوف بھم 

واضحتر و نمایانتر است؟ فرمانروا در کنار نگھبان، توانگر در مجاورت مسجد، 
 دست، ارباب پیوسته به مستخدم و دانشمند در کنار کارگر و کشاورز! تھی

قانونی برای مسجد وجود ندارد که صف اول را به وزیران و صف دوم را به وکیلان و 
 اول یا مالکان بزرگ اختصاص دھد.درجۀ  سومی را به مدیران یا مسئولان

ھای شانه برابرند. بنابراین ھر کس زودتر به مسجد آمد، با ھر  ھمگان مثل دندانه
 گیرد. در صفوف جلو جای میمنزلت و کاری که دارد، 

واحد برای نماز مسلمانھا، به منظور  ۀتعیین قبل«گوید:  محمد اقبال لاھوری می
بوده است و شکل کلی آن، به احساس مساوات  تقویت و حفظ وحدت نظر عموم

خواھد بینش طبقاتی  بخشد. تا آنجا که می اجتماعی و تحکیم پیوندھای آن، تحقق می
 به قومی دیگر را از میان بردارد.برتری قومی نسبت نظریۀ  یا

 ۀاگر برھمایی اشراف منش جنوب ھند، به ھمردیف و پھلو به پھلو ایستادن با طبق
 ر دھد، انقلاب معنوی عظیمی روی خواھد داد!!ھا تن د نجس

گفته » الزوائد«روایت از ابن ماجه، اسنادش صحیح و روایاتش موثق ھستند، چنانکه بوصیری در  -١
 است:

ةٌ باَتَ « 
َ
ُ كَارهُِونَ وَامْرَأ

َ
مَّ قوَْمًا وَهُمْ له

َ
تْ وَزَوجُْهَا عَليَهَْا ثلاََثةٌَ لاَ ترَْتفَِعُ صَلاَُ�هُمْ فَوْقَ رءُُوسِهِمْ شِبْرًا رجَُلٌ أ

خَوَانِ مُتَصَارِمَانِ سَاخِطٌ 
َ
 .»وَأ

________________ 
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آفریند و بدانھا  اشیاء که تمامی موجودات را میھمۀ برگیرندۀ  وحدت ذاتی در
بشریت منجر ھمۀ  بخشد، ھمان چیزی است که به وحدت انکارناپذیر پایداری می

در قرآن چنانکه [ ھا ه صورت نژادھا، ملتھا و تیرهشود و تقسیم و پراکندگی انسانھا ب می
 برای سھولت آشنایی و تشخیص بوده است و نه چیز دیگر. ]آمده است

بر این اساس، نماز جماعت در اسلام، علاوه بر ارزش فکری خود، به آرمان تحقق 
کند و این آرمان، فقط با  زندگی اشاره میوحدت بشریت به عنوان یکی از حقایق 

د، تحقق ساز را از دیگری متمایز میتفاوتھا و اختلافاتی که یک انسان ھمۀ  برچیدن
  .1پذیرد می

اند از اظھار شگفتی نسبت به نماز اسلامی و اثر  بسیاری از مستشرقین نتوانسته
که وجه تمایز اسلام و الھام عمیق آن در نھاد آدمی خودداری کنند، بویژه نماز جماعت 

اطلاع  ر از آن بیبخش والاترین اصول انسانی اجتماعی که غیر مسلمانان تا قرن اخی
 باشد. اند، می بوده

ھایی که از  فھمی علیرغم کج[ ت آنچه که فیلسوف فرانسوی، رناناز این قبیل اس
من به ھیچ مسجدی از مساجد مسلمانان «] اظھار داشته است: اعراب و اسلام دارد

مسلمان نیستم، به من شوم مگر آنکه احساس خشوع و حسرت از اینکه  داخل نمی
این تکالیف عبدی منظم «گوید:  جع به نماز میو توماس آرنولد را »دھد! دست می

باشند که  ، از بزرگترین علائم امتیاز نظام دینی مسلمین در مقایسه با دیگران میالھی
برگزاری  ۀکنند، زیرا نحو و مشاھده می جھانگردان در سرزمینھای شرقی ملاحظه

تأثیر معنوی  شوند، خالی از مشاھده میبسیاری از آیینھایی که در سرزمینھای شرقی 
 .»است

بازگو کرده  انگیزی نماز اسلامی، از قول یک اسقف شوردربارۀ  سپس مطلبی را
گوییم: امکان  اینک از نماز فردی به سراغ نماز جماعت رفته، می«دھد:  چنین ادامه می

ھزار  ای شبیه اجتماع حدود پانزده ندارد کسی در طول زندگی خود، شاھد منظره
ماه رمضان،  ۀھند در روز آخرین جمع »دھلی«مسجد جامع  ۀنمازگزار در محوط

و  درحالی که از ھر جنبش آنان، بزرگترین علائم تعظیم و تقوا نمایان است، بوده باشد

 .۱۰۸اقبال، ترجمه عربی از عباس محمود، ص  »الإسلام في يتجديد التفكير الدين«از کتاب  -١
________________ 
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عبادی نسبت به شیوۀ  از دیدن آن، تأثیر قلبی عمیق پیدا نکرده و برتری ممتاز این
 ننموده باشد.ھای دیگر را ملاحظه  شیوه

شود؛ در نخستین  انداز می اذان برای نمازھای روزانه ھم که در اوقات معینی طنین
و ھنگام نیمروز که مردم به سختی در تکاپو و سرگرم کارھای خود لحظات سحر، 

گیرد، عیناً ھمان عظمت را  یھستند، و ھنگام عصر... با شکل و کیفیتی که انجام م
  .1»دارد

 ر مدینهد صمسجد پیامبر
نقش و اھمیت مسجد را در نظام زندگی اسلامی دریافته بود و  صرسول خدا

 ه خویش در میان بنی سالم بن عوفکه در مدت اقامت کوتاای  بنابراین اولین برنامه
 مورد توجه قرار داد، ساختن مسجد قباء بود که این آیه ]که سر راه مدینه ساکن بودند[

 آن فرود آمده است:دربارۀ 

﴿ َّ سَ َ�َ ل سِّ
ُ
لِ يوَۡ�ٍ  �َّقۡوَىٰ ٱمَسۡجِدٌ أ وَّ

َ
 .]۱۰۸: ةالتوب[ ﴾مِنۡ أ

 .»...ان نھاده شده استیه از روز نخست بر تقوی بنکبه راستی مسجدی «
ریزی نمود، بنای مسجد بزرگ  استقرار در مدینه پی بنیادی ھم که بعد ازنخستین 

عھده و حمل سنگھایش را به  کرد خویش بود که در ساختن آن، با دست خود کار می
د، خدایا، زندگی واقعی جز زندگی آخرت وجود ندار«گفت:  داشت و در ضمن کار می

 .»پس بر انصار و مھاجران ببخشای
 خواندند: کردند و این سرود را می یارانش نیز کار می

 المســــــاجدا عمــــــريســــــتوی مــــــن يلا «
 

ــــــــل في  ــــــــداً يعم ــــــــائماً وقاع ــــــــا ق  ه
 

ــــــــن  ــــــــوم ــــــــار ي ــــــــن الغب ــــــــداً ری ع  .2»خائ
 

نخستین مرکز دعوت اسلامی و بزرگترین محل دولت اسلامی این مسجد نبوی، 
 بود.

 ترجمه (عربی) حسن ابراھیم حسن و ھمکارش. »الدعوة إلی الإسلام«از کتاب  -١
و کسی که از         کند و ایستاده و نشسته در آن کار می              سازد کسی که مسجد می -٢

 کند، برابر نیستند. گرد و خاک فرار می

________________ 
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عجم، سفید، ای که درھایش را به روی نژادھا و اقوام گوناگون عرب،  ھمان مدرسه
سیاه و قشرھای مختلف از قبیل ثروتمندان و تھیدستان و دستجات متنوع پیر و جوان 

و در  نمودند ود را برای زنانی که در جماعت شرکت میو کودک گشوده بود و آغوش خ
شدند، باز کرده بود و این در زمانی بود که برای زن حق  آموزشھای علمی حاضر می

 و مشارکت و ھمگامی با مردان، قابل تصور نبود! آموزی علم
ای که علم و عمل را با ھم آموزش داده و جسم و جان را تطھیر نموده و  مدرسه

شناسانید و تربیت را پیش از تعلیم و  وسیله را نشان داده، حق و تکلیف را میھدف و 
ھا، مورد  تجربه را پیش از نظریه و پیرایش نھاد آدمی را قبل از آرایش سرھا و قیافه

 داد. توجه قرار می
و عثمان و  تعجب نیست که از دامن آن، خلفایی ھمچون ابوبکر و عمرپس جای 

بن  و ابیخالد و عمرو، قاریانی مانند ابن مسعود  ل ابوعبیده و، فرماندھانی مثشعلی
کعب و دانشمندانی چون زیدبن ثابت و ابن عباس و زنان فاضلی ھمچون فاطمه، 

 عایشه، حفصه، ام عماره و ام سلیم بیرون بیایند.
مسجد محمدی در ھمان حالی که آموزشگاه دعوت بود، مرکز حکومت نیز محسوب 

گاھی و برای فقیر، اعانه  صشد. پیامبر می در آنجا برای بیکاران، کار و برای نادانان، آ
پرداخت و اخبار جامعه را  ھای بھداشتی و اجتماعی می کرد و به راھنمایی  تھیه می

ھا به آرایش و ترتیب نمود و در جنگ ن دولتھا دیدار میکرد و با نمایندگا پخش می
به گسیل مبلغان و نمایندگان  گمارد و در حال صلح نیروھای رزمی ھمت می

 پرداخت. می
مسجد در زمان پیامبر اینچنین بود و در عھد صحابه و تابعین ھم ھمین وضع را 

 داشت.
تواند ادعا کند که نماز یک ابتھال روانی مجرد و برکنار از  با این ھمه، چه کسی می

دادن  باشد و یا یک واکنش منفی، که اثری در جھت بخشیدن و ترقی زندگی می
 زندگی ندارد؟ ھرگز...

سخن ارزشمندی از یک محقق مسلمان به  با گفتار خود، راجع به نماز و مسجد را
 گوید: بریم که می پایان می

شوند و تمام  در مسجد، امتیازات و تبعیضات مقامی، مالی، نژادی و رنگی ناپدید می
کنده است. ای ن، نعمت بزرگی است محیط آن، از ھوای پاک برادری، برابری و محبت آ
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که آدمی روزانه، در میان دنیایی تیره از جنگ و جدال، پنج بار از جو دوستی و آرامش 
ای معمولی به شمار  مند گردد و در حالی که تفاوت و اختلاف، خصیصه کامل بھره

ھای کینه و درگیریھا و  رود، از فضای مساوات برخوردار شود و در میان شعله می
 ار زندگی روزمره، در محیطی سرشار از محبت قرار گیرد.شم دشمنیھای بی

آشکاری از حیات است. انسانی که نمونۀ  این، واقعاً بالاترین موھبت است، زیرا
میان تبعیض و کشمکش و درگیری فعالیت نماید و شاھد مظاھر  ناگزیر است در

ھا  ن پدیدهگوناگون خشم و کینه و دشمنی باشد، ھر روز پنج بار، خویشتن را از ای
ھای واقعی  تا به حقیت مساوات، برابری و محبت به عنوان سرچشمهکشد  بیرون می

 خوشبختی انسان دست یابد.
 شود، از دیدگاه خیر و فایده و به ھمین خاطر، وقتی که برای انجام نماز مصرف می

عملی بشریت، به ھدر نرفته است و برعکس با آموزش این درسھای استفادۀ 
کند، نھایت ارزش را دارد. درسھای  گوارا و قابل تحمل میای که زندگی را  گرانمایه

عملی در زندگی  ۀبرادری، برابری، دوستی و محبت، با تمرین و تجربدربارۀ  مزبور
حفظ و پایداری تمدن ابدی انسانی  ھایی برای وحدت نوع بشر و ھا و زمینه روزانه، پایه

 دھند. را تشکیل می

 زکات
 زکات، عبادت مالی و اجتماعی پراھمیت و بزرگی است. 

ردیف نماز  اسلامی است که قرآن، در دھھا مورد ھم ۀیضاین عبادت، دومین فر
انفاق  ۀصدقه و گاه نیز با کلمواژۀ  زکات و جای دیگر باواژۀ  قرارش داده است. یکبار با

  از آن یاد نموده است.
باشند، به  بقره، متقین را که از ھدایت کتابش برخودار میسورۀ  خداوند، در اوایل

 عنوان کسانی معرفی کرده است که:

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ لَوٰةَ ٱوَُ�قِيمُونَ  لۡغَيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ  .]۳: ةالبقر[ ﴾٣وَمِمَّ
زیشان دارند و از آنچه رو غیب ایمان دارند و نماز را برپا میبه کسانی اند که «

 .»کنند گردیده است، انفاق می
 گوید: و در آیات دیگری می
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﴿ ْ �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ ْ  لصَّ ۚ ٱوَءَاتوُا كَوٰةَ نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ  لزَّ

َ
�ِ ْ مُوا ِۗ ٱوَمَا ُ�قَدِّ َّ�﴾ 

 .]۱۱۰: ةالبقر[
وبی که انجام دھید، در نزد خدا را بدھید و ھر نیکی و خنماز را اقامه کنید و زکات «

 .»از آن خویش خواھید یافت

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ قَامُواْ  ل�َّ
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ جۡرُهُمۡ عِندَ  لزَّ

َ
لهَُمۡ أ

 .]۲۷۷: ةالبقر[ ﴾٢٧٧يۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ رَّ�هِِمۡ وََ� خَوۡفٌ عَلَ 
اند و نماز را بر پای  ردهکسته یردار شاکاند و  مان آوردهیه اکبه راستی آنان «

می بر یش را به نزد پروردگارشان دارند و بیاند، پاداش خو ات را پرداختهکاند و ز داشته
 .»ن نشوندیست و آنان اندوھگیآنان ن

 پیشینزکات در ادیان 
یک عبادت  ]کمک به فقیر با بخشی از داراییات با مفھوم ساده و ابتدائی آن [زک

خداوند، آن را در سفارشات  قدیمی است که در آیینھای آسمانی پیشین شناخته شده و
خود به پیامبران و در سفارشات پیامبران به امتھای خویش، یادآوری نموده است. 

 فرماید: اش یعقوب می یل و فرزندش اسحاق و نوهابراھیم خلدربارۀ  برای نمونه،

ٓ إَِ�ۡهِمۡ فعِۡلَ  وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ وحَۡيۡنَا
َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
لَوٰةِ ٱ�قَامَ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱأ �يتَاءَٓ  لصَّ

كَوٰةِ� ٱ  .]۷۳الأنبیاء: [ ﴾٧٣وََ�نوُاْ َ�اَ َ�بٰدِِينَ  لزَّ
ردند و انجام دادن ک ت مییه به فرمان ما ھداکم یدیگردانانی یشوایو آنان را پ«

م و عبادتگزار ما یردکات را به آنان وحی کھا و بر پا داشتن نماز و پرداخت زیکین
 .»بودند

 فرماید: را مورد ستایش قرار داده می و اسماعیل

هۡلَهُ  وََ�نَ ﴿
َ
مُرُ أ

ۡ
ِ  ۥيأَ لَوٰةوَِ ٱب كَوٰةِ ٱلصَّ ا  ۦوََ�نَ عِندَ رَّ�هِِ  لزَّ  .]۵۵مریم: [ ﴾٥٥مَرۡضِيّٗ

داد و در نزد  ات فرمان میک] ز ] نماز و [پرداخت اش را به [گزاردن و خانواده«
 .»ده بودیپروردگارش پسند

  اسرائیل، زکات را ذکر نموده است: ھمچنین در شمار پیمانھای خود، با بنی



 عبادت در اسلام    ٢٤٦

ٰٓءِيلَ َ� َ�عۡبُدُونَ إِ�َّ  �ذۡ ﴿ خَذۡناَ مِيَ�قَٰ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
َ ٱأ َّ�  ِ ينِۡ ٱوَ�  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحِۡسَاٗ�ا وَذيِ  لَۡ�ِٰ�َ

�يِمُواْ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ 
َ
لَوٰةَ ٱوَقُولوُاْ للِنَّاسِ حُسۡنٗا وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ  .]۸۳: ةالبقر[ ﴾لزَّ

و احسان به اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید  از بنیو ھنگامی که «
پدر و مادر را مراعات کنید و نیز خویشاوندان و یتیمان و درماندگان را، و با مردم 

 ...»سخن نیکو بگویید و نماز را بپای دارید و زکات را بدھید

خَذَ ﴿
َ
ُ ٱ۞وَلَقَدۡ أ ٰٓءِيلَ وََ�عَثۡنَا مِنۡهُمُ  �َّ ُ ٱعََ�َ نقَيِبٗاۖ وَقَالَ  ۡ�َ�ۡ ٱمِيَ�قَٰ بَِ�ٓ إسَِۡ� إِّ�ِ  �َّ

َ�مۡتُمُ 
َ
لَوٰةَ ٱمَعَُ�مۡۖ لَ�نِۡ أ كَوٰةَ ٱوَءَاتيَۡتُمُ  لصَّ قۡرَضۡتُمُ  لزَّ

َ
رُۡ�مُوهُمۡ وَأ َ ٱوَءَامَنتُم برُِسُِ� وعََزَّ َّ� 

َ�فِّ  رۡضًاقَ 
ُ تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  َٔ رَنَّ عَنُ�مۡ سَّ�ِ حَسَنٗا �َّ دۡخِلَنَُّ�مۡ جَ�َّ

ُ
اتُِ�مۡ وََ�

ۚ ٱ نَۡ�رُٰ
َ
بيِلِ ٱَ�مَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ مِنُ�مۡ َ�قَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ  ۡ�  .]۱۲: ةالمائد[ ﴾١٢ لسَّ

و ضامن) . از میان آنھا دوازده نماینده (اسرائیل، پیمان گرفت خداوند از بنی«
: من با شما ھستم. اگر نماز بپا داشتید و زکات دادید و به برگزیدیم و خداوند گفت

فرستادگان من ایمان آورده و آنھا را یاری کردید، و قرض خوبی به خدا دادید، از 
به بھشتھایی که جویھایی از زیر آنھا روانند، وارد  گذرم و شما را بدیھای شما در می

 .»این ھمه، کفر ورزد، از راه راست منحرف گردیده استسازم. کسی ھم که پس از  می
 گوید:  از زبان مسیح نوزاد نیز می

﴿ ِ وَۡ�ِٰ� ب
َ
لَوٰةِ ٱوَأ كَوٰةِ ٱوَ  لصَّ ا  لزَّ  .]۳۱مریم: [ ﴾٣١مَا دُمۡتُ حَيّٗ

 .»ام، به نماز و زکات سفارش نموده است ... مرا تا وقتی که زنده«
 گوید: میعموم اھل کتاب دربارۀ  ھمچنین

قَ  وَمَا﴿ ِينَ ٱَ�فَرَّ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ٓ  ٤ ۡ�َيّنَِةُ ٱإِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ ْ إِ�َّ  وَمَا مِرُوٓا

ُ
أ

َ ٱِ�عَۡبُدُواْ  لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قِيمُواْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُاْ  لصَّ كَوٰةَ  لۡقَيّمَِةِ ٱ وََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
 .]۵ -۴:ةالبین[ ﴾٥

کسانی که کتاب داشتند، پراکنده نشدند (به جدل و منازعه و چند دستگی «
نپرداختند) مگر بعد از آمدن نشانه و ھدایت. آنھا دستور نداشتند جز این که خدا را با 

بپردازند. که دین پرستند و نماز را اقامه کنند و زکات را رو، ب اخلاص دین و راست
 .»استوار ھمین است
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اخلاقی جنبۀ  توانستند این زکات در ادیان آسمانی این چنین بود و این ادیان نمی
 رسالت خویش، یعنی نیکی به فقرا و احسان به درماندگان را نادیده بگیرند.

 پیش از ھجرت
در مکه و روزگاری که مسلمانان افراد معدودی بوده و آیین  از آغاز طلوع اسلام

جنبۀ  داشتند و در سرزمین خود گرفتار آزار و شکنجه بودند، این ھان میخود را پن
 ای  مورد عنایت کامل قرآن عزیز قرار گرفت. به ھمین جھت گردنهانسانی و اجتماعی، 

باید برای نیل به خشنودی خدا و بھشت، از آن گذر کند، در شکل  می ھر انسانی که
 گر شده است: گان و یتیمان جلوهبیچار ۀنیکی به مردم، نجات بردگان و تغذی

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبَةٖ   ١٣رََ�بَةٍ  فَكُّ  ١٢ لۡعَقَبَةُ ٱوَمَآ أ

َ
ذَا  يتَيِمٗا ١٤أ

َ�ةٖ   ١٥مَقۡرََ�ةٍ  وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَۡ�َ
َ
ِينَ ٱَ�نَ مِنَ  ُ�مَّ  ١٦أ َّ�  ِ ۡ�ِ ٱءَامَنُواْ وَتوََاصَوۡاْ ب وَتوََاصَوۡاْ  لصَّ

 ِ صَۡ�بُٰ   ١٧ لمَۡرَۡ�َةِ ٱب
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .]۱۸ -۱۲البلد: [ ﴾١٨ لمَۡيۡمَنَةِ ٱأ

ای برده است! و یا غذا دادن در روز گرسنگی  دانی که گردنه چیست؟ آزاده چه می«
شود که  ای خاکسار، سپس (بعد از اینھا) از کسانی می به یتیمی نزدیک یا درمانده

روه مورد رضایتند کنند واین گ به استقامت و بزرگواری سفارش میو  ایمان آورده
 .»(توافق متقابل)

 فرماید: الضحی نیز که از نخستین بخشھای نازل شده قرآن است میسورۀ  در

ا ﴿ مَّ
َ
ا ٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱفَأ مَّ

َ
آ�لَِ ٱ وَأ  .]۱۰ -۹الضحی: [ ﴾١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  لسَّ

 .»رار مده و درخواست کننده را مرانخشم قپس یتیم را مورد «
 سازد: اعتراف گناھکاران در میان آتش را خاطرنشان می مدثر،سورۀ  و در

﴿ ْ  .]۴۴ -۴۳المدثر: [ ﴾٤٤ لمِۡسۡكِ�َ ٱوَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعِمُ   ٤٣ لمُۡصَلِّ�َ ٱلمَۡ نكَُ مِنَ  قَالوُا
 .»یمداد گویند از نمازگزاران نبودیم و به درمانده غذا نمی«

 ضمن توصیف تقواپیشگان فرموده است: ھمچنین در سوره ذاریات،

آ�لِِ وَ  وَِ�ٓ  ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ لّلِسَّ
َ
 .]۱۹الذاریات: [ ﴾١٩ لمَۡحۡرُومِ ٱأ

 فرماید: می معارجدر سوره 

ِينَ ٱوَ ﴿ عۡلُومٞ  �َّ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ
َ
آ�لِِ  ٢٤ِ�ٓ أ  .]۲۵ -۲۴المعارج: [ ﴾٢٥ لمَۡحۡرُومِ ٱوَ  لّلِسَّ

 »ای برای سائل و محروم وجود دارد در اموالشان حق معین و شناخته شده«
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ھا را ھنگام شب  گرفتند میوه قلم نیز حکایت باغدارانی را که تصمیمسورۀ  در
 نصیب بمانند، شرح داده و فرموده است: بچینند تا بیچارگان از آن بی

ّ�كَِ وهَُمۡ نآَ�مُِونَ ﴿ صۡبَحَتۡ  ١٩َ�طَافَ عَليَۡهَا طَآ�فِٞ مِّن رَّ
َ
ِ�مِ ٱكَ  فَأ  القم:[ ﴾٢٠ ل�َّ

۱۹- ۲۰[. 
شت کآن گاه مانند  ،ای برای باغ روی داد ھنگامی که ھنوز در خواب بودند، حادثه«

 .»درو شده شد
 فرماید: ماعون میسورۀ  و در

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيٱ أ َّ�  ِ بُ ب ِيٱفََ�لٰكَِ  ١ ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ ٰ طَعَامِ  ٢ ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ  �َّ وََ� َ�ُضُّ َ�َ

 .]۳ -۱الماعون: [ ﴾٣ لمِۡسۡكِ�ِ ٱ
کند؟ این، ھمان کسی است که یتیم را  آیا دیدی کسی را که دین را تکذیب می«

 .»دھد! کین را مورد تشویق قرار نمیراند و اطعام مس می
سوزد و با زنجیرھا و بندھا کشانده  نیز کیفر کسی را که در جھنم می حاقّهسورۀ  در

 شود، چنین تعلیل شده است: می

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱَ�نَ َ� يؤُۡمِنُ ب ٰ طَعَامِ  وََ�  ٣٣ لۡعَظِيمِ ٱ �َّ : ةالحاق[ ﴾٣٤ لمِۡسۡكِ�ِ ٱَ�ُضُّ َ�َ

۳۳- ۳۴[. 
(غذا دادن به او) ترغیب  به غذای مسکین آورد و او به خدای بزرگ ایمان نمی«
 .»کرد نمی

مشرکان را ھشدار داده و امتناع از دادن زکات را از ویژگیھای  فصلت،سورۀ  در
 مخصوص آنان برشمرده است. 

ِينَ ٱ ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�َِ� ...﴿ كَوٰةَ ٱَ� يؤُۡتوُنَ  �َّ ِ  لزَّ  ﴾٧هُمۡ َ�فٰرُِونَ  �خِرَةِ ٱوهَُم ب
 .]۷ -۶فصلت: [

 .»ورزند دھند و به آخرت کفر می بر مشرکان، آنھا که زکات نمی وای«
 فرماید: ستاید و می مؤمن را میجامعۀ  شوری،سورۀ  در

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ ْ  سۡتَجَابوُا قَامُوا
َ
لَوٰةَ ٱلرَِّ�هِِمۡ وَأ ا رَزقََۡ�هُٰمۡ  لصَّ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
وَأ

 .]۳۸الشوری: [ ﴾٣٨ينُفِقُونَ 
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دارند و  و کسانی ھستند که ندای پروردگارشان را اجابت کرده، نماز برپا می«
دھند و از آنچه که  افراد خودشان انجام میھمۀ  کارشان را از طریق شورای میان

 .»نمایند ایم، انفاق می روزیشان داده
 فرماید: انعام نیز میسورۀ  در

﴿ ِ هُ  ۦٓ ُ�وُاْ مِن َ�مَرهِ ۡ�مَرَ وَءَاتوُاْ حَقَّ
َ
ِ  ۥإذَِآ �  .]۱۴۱الأنعام: [ ﴾...ۦيوَۡمَ حَصَادِه

 .»از محصولش بخورید و روز برداشت، حقش را بپردازید«
 فرماید: مزمل میسورۀ  و در

�يِمُواْ ...﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ قۡرضُِواْ  لزَّ

َ
َ ٱوَأ َّ�  ۚ  .]۲۰المزمل: [ ﴾...قرَۡضًا حَسَنٗا

 .»نماز را برپا کنید و زکات را بدھید و بدھی خوبی پیش خدا برای خود قرار دھید«
و رعایت حال بیچارگان و پرداختن حق  اینھا قسمتی از توجه و اصرار قرآن به نیکی

 فقیر و محروم است.

 زکات اسلامی، نظامی نوین
مفھوم کلی و زکات اما زکات معروف اسلامی، چیزی بالاتر از نیکی و انفاق به 

مطلقی که قبل از ھجرت تشریع شده بود، و حتی زکاتی که در ادیان سابق معمول 
باشد. زکاتی که در مدینه و پس از ھجرت تشریع و مقرر گردید، در ھیچ  بوده است؛ می

 دین آسمانی و نظام زمینی سابقه نداشته است.
نماز و  ۀھمراه با اقام دادن آن، ایمان است و گاه ھای اسلام و تکیه این، یکی از پایه

شرط اساسی دخول در اسلام و کسب  صگواھی به یگانگی خدا و رسالت محمد
 شایستگی برادری با مسلمانان است.

قَامُواْ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱفَإنِ تاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ  .]۵: ةالتوب[ ﴾فَخَلُّواْ سَبيِلهَُمۚۡ  لزَّ

نید (و کاری به بپای داشتند و زکات دادند، راھشان را باز کنماز و ، اگر توبه کردند«
 .»آنھا نداشته باشید)

قَامُواْ  فَإنِ﴿
َ
لَوٰةَ ٱتاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ  .]۱۱: ةالتوب[ ﴾...ّ�ِينِ� ٱفَإخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  لزَّ

 .»شوند میاگر توبه کرده، نماز بپای داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما «
واجبی است که انکارش منجر به کفر و جلوگیری از آن، مستلزم فسق  ۀفریض زکات،

گردد. برای  باشد و کسی که با ترک آن با جماعت مسلمین مقابله نماید، سرکوب می می
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برای کارزار با  ساول، حضرت ابوبکر ۀاثبات این موضوع، ھمین کافی است که خلیف
ت و سخن معروف کردند، یازده پرچم برافراش دداری میکه از دادن زکات خوکسانی 

جنگم،  به خدا قسم، با کسی که نماز و زکات را از ھم جدا کند می«خود را فرمود که: 
کنند، برای گرفتن آن دادند از من دریغ  می ص به خدا اگر عقالی را که به پیامبر

 .»خواھم جنگید
آن بر وسیلۀ  نیست که ثروتمندی به »بخشش و بزرگواری«زکات در اسلام، یک 

فقیری منت نھد یا فرد دارایی به فرد نداری احسان کند، بلکه امری عمیقتر و وسیعتر 
 است.

ای که مسأله فقر یا  نظام یگانه زکات، بخشی از نظام اقتصادی اسلام است. این
حل نموده مسأله ثروت را پیش از این که ھیچ نظامی در دنیا، به علاج آن توجه کند، 

 است.
ترین حد دارایی را که مشمول  واجب است و پایین اسلام، اموالی را که زکات آنھا

 زمان وجوب و مقدار آنرا معین کرده است. و گردد زکات می
ترتیب از بعضی از اموال، باید یک دھم داده شود، مانند محصولاتی که خداوند  بدین

صورتی که  طلبد... در ای نمی قابل ملاحظهرویاند و از طرف انسان، تلاش  از زمین می
، مقدار مزبور (زکات) یک بیستم انسان)وسیلۀ  اگر با وسایل دیگری آبیاری شود (به

 شود. محصولات کشاورزی را شامل میھمۀ  شود و این زکات، می
برخی دیگر از اموال، ھمچون طلا و نقره و درآمد تجارت متکی بر پول، مشمول قانون 

باشند و این زکات، در مدت ھر سال قمری که بر اموال  درصد می ۵/۲عنی یک چھلم، ی
 گردد. گذرد، واجب می مزبور می

برای زکات مالی ھم که به صورت حیواناتی از قبیل گاو، شتر و گوسفند ملاحظه 
 شود، نظام خاصی از طرف اسلام، تدوین شده است. می

که ھر چه تلاش انسان در  حکمت تفاوت مقادیر تعیین شده در زکات، این است
شود  باشد، نسبت واجب، بیشتر می کسب مالی، کمتر و نقش قدرت خداوندی نمایانتر

 آید. و در صورت معکوس، عکس این جریان پیش می
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خود با اشاره بدان  »زاد المعاد«دین موضوع توجه نموده و در کتاب امام ابن قیم، ب
کوشش صاحبان مال در به دست آوردن اندازۀ  مقدار زکات مال، برحسب«گفته است: 

 کند. آن و سھولت یا سختی آن تفاوت می
ای از اموال، به صورت گنج یا معدن  آماده ۀبنابراین، در مواردی که انسان به مجموع

یابد، زکات یک پنجم قرار داده شده است و گذشت سال در مورد آن شرط  دست می
 شود. ن یک پنجم آن واجب مینیست، بلکه ھر گاه به دست آمد داد

در چیزھایی مانند محصولات کشاورزی که زحمت کسب و دشواری و رنج به دست 
آوردنش بیشتر است، نصف این مقدار تعیین گردیده و این در صورتی است که آدمی 
فقط شخص زمین و بذرافشانی آن را برعھده داشته باشد و آبیاری آن، به طور طبیعی 

 ۀ(دیم)، اما در مواردی که زحمت و ھزینه آبیاری، بر عھد ام گیردو از طرف خدا انج
 گیرد، نصف یکدھم یعنی یک بیستم واجب گردیده است. شخص قرار می

در مورد کارھایی ھم که تحصیل درآمد، مستلزم فعالیت مداوم صاحب مال بوده 
تعیین حرکت و اداره و مراقبت ھمیشگی لازم دارد، نصف یک بیستم، یعنی یک چھلم 

شده است. زیرا بدون شک، زحمت این کارھا از کشاورزی و زراعت بیشتر است و رشد 
و بنابراین زکات آن ھم  1افزونتر از رشد بازدھی تجارت استکشت و میوه، نمایانتر و 

بیشتر از زکات محصولات کشاورزی مقرر شده است. استفاده از بازدھی زراعت در 
ابزارھای شود ھم، افزونتر از مواردی است که با  میمواردی که با آب طبیعی سیراب 

 »گردد... دیگر آبیاری می
اسلام، دارایی اندک را از مالیات زکات معاف کرده و برای ھر نوع مالی، حد نصاب 
معینی قرار داده است که در صورت رسیدن بدان حد و زیادی از مقدار مورد نیاز 

 فرماید: ظور این آیه ھمین باشد که میصاحبش، مشمول زکات خواھد بود و شاید من

 .]۲۱۹: ةالبقر[ ﴾...لۡعَفۡوَۗ ٱلُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قلُِ  َٔ وَ�َۡ� ...﴿
 .»پرسند چه چیزی را انفاق کنند؟ بگو: زیادی را می«

گردد  آید که سرمایه، در ضمن تجارت، چندین دست می البته ھمیشه اینطور نیست. گاه پیش می -١
گیرد و  افزاید. به ھمین جھت زکات در تجارت، ھم بر سرمایه تعلق می و سود کلانی بر خود می

 ی فقط بر اصل محصول.ھم برسود حاصله، اما در کشاورز

________________ 
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را آنقدر بالا قرار نداده است که زکات، بر کسی غیر از افراد  البته اسلام حد نصاب
دار واجب نگردد، بلکه طوری قرار داده است که اکثر  خیلی ثروتمند و گنجینه

مسلمانان، فرصت و امکان سھیم شدن در تأمین احتیاجات جامعه و یاری نیازمندان و 
 کمک به مصالح عمومی مسلمین را داشته باشند.

 کند آوری می لت جمعزکات را دو
ری و امتنان از طرف ثروتمند و کسی چنین نپندارد که زکات، یک نوع بزرگوا

طرف شخص فقیر است. برای این که در زکات، بدانگونه که اسلام  یوزگی و خواری ازدر
ترتیب داده است، رابطه و برخورد مستقیمی میان ثروتمند و فقیر وجود ندارد، بلکه 

 گیرد. را از توانگران می فقیر، زکات ۀبه عنوان نماینداین حکومت است که 
 به ھمین دلیل خداوند به پیامبر خود گفته است:

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقَةٗ ُ�طَهِّرهُُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا خُذۡ ﴿
َ
 .]۱۰۳: ةالتوب[ ﴾مِنۡ أ

 .»شان بگردان وسیله، پاک و پیراستهاز اموالشان صدقه بگیر و بدان «
فرستاد، به او  غ به یمن میھنگامی که معاذ را به عنوان والی و مبل صو پیامبر

ای بگردنشان نھاده است که از  به اطلاعشان برسان که خداوند، صدقه«گفت: 
 .1»شود گرفته و به تھیدستان داده میثروتمندان 

آید، این است که  می بر صنخستین چیزی که از این سفارش و تعلیم پیامبر
در اسلام جز مصرف بخشی از اموال جامعه که در دست ثروتمندان قرار گرفته  »زکات«

به اش ھستند، چیز دیگری نیست.  دستان نماینده است برای ھمان جامعه که تھی
] به اغنیاء[ از دارایی جامعه، از یک دست آن زکات، صرفاً انتقال بخشی عبارت دیگر:

 .2باشد می ]فقرادست دیگرش [

غْنِياَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ �ُ « -١
َ
مْوَالهِِمْ، تؤُخَْذُ مِنْ أ

َ
َ اْ�تَرَضَ عَليَهِْمْ صَدَقةًَ فِى أ نَّ ا�َّ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
روایت  »قَرَائهِِمْ فَأ

 مسلم و بخاری.

 شیخ شلتوت. »الإسلام، عقيدة وشريعة«از کتاب  -٢

________________ 
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اسلام بر این نکته تأکید  .1باشد آوری زکات می ست که مسئول جمعتنھا حکومت ا

العالمین «رف آن را، دستمزد گردآوران زکات نموده و به ھمین سبب یکی از موارد مص
دلایل محول کردن گردآوری زکات به دولت اسلامی، و واگذار قرار داده است.  »علیھا

 وجدان افراد عبارتند از: ۀنکردن آن بر عھد
ممکن است وجدان بسیاری از مردم، مرده و یا گرفتار ضعف و بیماری باشد.  :اول

در اینصورت تضمینی برای فقیرانی که پرداخت حقشان به اینگونه اشخاص محول شده 
 است، وجود نخواھد داشت.

و نه از ثروتمندان، شخصیتش محفوظ  اگر فقیر، حق خود را از دولت بگیرد :دوم
 رود. درخواست و گدایی از توانگران نمیماند و آبرویش با  می

توزیع حقوق مزبور آشفته  ۀخود افراد واگذار شود، نحو ۀاگر این کار به عھد :سوم
گردد و در نتیجه ممکن است به یک فقیر چندین ثروتمند کمک کنند و در ھمان  می

وقت، فقیر دیگری باتمام فقر و احتیاجی که دارد، فراموش گردیده مورد توجه کسی 
 نباشد.

مصرف زکات منحصر به فقرا و اشخاص نیست، بلکه از جمله موارد مصرف  :چھارم
عمومی مسلمانان است که از قدرت افراد خارج بوده و تنھا از مسئولان امور آن، مصالح 

 جماعت مسلمین ساخته است. مانند خرج زکات، برای جلب علاقه تمایل غیر
 .2تجھیز ابزار و افراد برای جنگ در راه خدا مسلمانان و

 المال از آن امت است بیت
 روند؟ آوری به کجا می اموال زکات، پس از جمع

عمومی درآمدھای دولت  ۀروند که ھمان خزین می »المال بیت«این اموال به 
باشد و اگر زکات در محل  اسلامی از قبیل زکات، فیء غنائم، خراج و غیره می

شود، برای اینست که  گیرد و با اموال عمومی دیگر مخلوط نمی ای قرار می جداگانه

تأکید دارند که اگر امام یا سلطان، ظالم و ستمگر بود و زکات را به  علما بر این نکته اتفاق و -١
مصارف تعیین شده خود نرسانید بھتر است که اشخاص، خودشان زکات را به مصارف شرعی آن 

 برسانند (یعنی به دست حکومت ندھند).

لاقة الدولة ع«، فصل طریقة ادای زکات، بخش ۲ما، ج »فقه الزكاة«برای توضیح بیشتر، به کتاب  -٢

  .»بالزكاة

________________ 
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و ضروریات دیگر، بر آن پیشی حق فقرا محفوظ و مطمئن بماند و نیازھای مصرفی 
 باشد. می ءنگیرند و این یک رسم معمول و مورد تصریح تمامی فقھا

توانند از  اند که خلفای مسلمین حق دارند و می بعضی از دشمنان اسلام پنداشته
المال، ھر چه بخواھند و در ھر جھتی میل داشته باشند، خرج کنند، مثل این که  بیت
در این باره  ای اند که اسلام ھیچ اصل و قاعده تصور نموده شخصی آنھاست، و ۀخزین

مسلمانان تعلق دارد و خلیفه یا ھمۀ  المال به اما حقیقت این است که بیت ندارد.
دار امین را برعھده دارد و غیر از حقوقی که برایش تعیین  زمامدار، نقش یک خزینه

 گردیده است، حق دیگری ندارد.
 به ما دستور پیروی از ص ای است که پیامبر دایت یافتهدرستکاران ھشیوۀ  این،

 آنان و پافشاری در راھشان را داده است.شیوۀ 
این ابوبکر صدیق است که وقتی برای خلافت بیعت گرفت، به سوی بازار حرکت 

اش را درآورد. عمر به او  کرد تا طبق معمول داد و ستد کند و خرج خود و خانواده
روی؟ گفت: به بازار. عمر گفت: تو که زمامدار مسلمین  می برخورد و پرسید: کجا

گفت: برو  ام را از کجا سیر کنم؟ عمر ای، دربازار چکار داری؟ گفت: پس خانواده شده
 المال است تا برایت حقوقی تعیین کند! ابوبکر نزد پیش ابوعبیده، که امین بیت

بالاتر  رج یک نفر مھاجر که نهخاندازۀ  ابوعبیده رفت و او به خلیفه گفت: برای تو به
کنم. ھر گاه یکی از  لباس تابستان و زمستان، مقرر می ۀتر، به علاو باشد و نه پایین

 لباسھا را پاره کردی بیاور تحویل بده و یکی دیگر بگیر!
چه مقدار از مال خدا را برای  ،خواھید بگویم که می«گوید:  و این عمر است که می

دانم؟ دو دست لباس، یکی برای تابستان و یکی برای زمستان، و یک  خود حلال می
ام در حد مخارج یک خانواده قریش که  مرکب برای انجام حج و عمره و خرج خانواده

ه ترین آنھاست. بعد از این، من یکی از مسلمانان ھستم و ھر چ و نه غنی ننه فقیرتری
 .»رسد آنان برسد، به من ھم میبه 

باز ھم از او نقل شده است که گفت: من با این دارایی، ھمچون سرپرست یتیم 
زمند باشم، در حد صحیح و اکنم و اگر نی ھستم. اگر چیزی داشته باشم، خودداری می

 خورم. مجاز از آن می
م قرض ھمچنین عمر، کسی را نزد عبدالرحمن بن عوف روانه کرد تا چھارصد درھ

المال را در دست داری، از من قرض  عبدالرحمن گفت: تو با آن که بیتبگیرد. 
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ترسم مقام  داری تا دوباره برگردانی؟ عمر گفت: می المال برنمی خواھی؟ چرا از بیت می
من باعث شود که تو و دوستانت بگویید: این مقدار را به امیرالمؤمنین ببخشید. آن 

دانم  ازخواست شود (برداشته شود) اما اکنون از تو که میوقت در روز قیامت از من ب
 گیری! آیی و از میراثم می کنم که اگر بمیرم، می چقدر خسیس ھستی، قرض می

پاره و  ۀبیند که فقط یک قطیف آید و می این علی است که شخصی به دیدارش می
خداوند تبارک و  گوید: یا امیرالمؤمنین، لرزد. می کھنه بر تن دارد و از شدت سرما می

ات ھم سھمی قرار داده است، چرا با چنین وضعی  تعالی در این مال، برای تو و خانواده
بری؟ در پاسخ فرمود: به خدا، من از مال شما (بیت المال) چیزی بر نخواھم  به سر می

  .1»اشتد
 شود تا المال جمع می نماید که زکات، در بیتتواند تصور  چه کسی می ،با این ھمه

 خلفاء و فرمانروایان، بر طبق میل و ھوس خود مصرف نمایند؟!
آوری  زکات این است که در ھمان نقاطی که جمعدربارۀ  اصلاً رھنمود اسلام

تؤُخَْذُ مِنْ «نموده است:  شود، توزیع گردد. چنانکه سنت، بر این مطلب تصریح می
غْنِيَائهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ ُ�قَرَائهِِمْ 

َ
  .2»أ

از عمران بن حصین روایت شده است که مأمور گرفتن صدقه شد و ھنگامی که 
آوردن مال فرستاده مگر ما را برای «به او گفتند: اموال کجاست؟ گفت: بازگشت، 

 صبودید؟ ما آن را ھمانطور و از ھمان جایی (کسانی) که زمان رسول خدا
 .3»دادیم، قرار دادیم ر میآنوقت قراگرفتیم، گرفتیم و در ھمان جا و مواردی که  می

فقط در صورتی که مقداری از زکات، از احتیاج اھل منطقه زیادی بیاید، انتقال آن 
المال مرکزی مجاز  دیگری که درآنجا کسی نیازمند باشد و یا انتقالش به بیتنقطۀ  به

 است.
کار گوید: معاذ، یک سوم زکات را از یمن به سوی عمر فرستاد. عمر این  ابوعبید می

ام، بلکه  را نپسدید به او گفت: من تو را برای مالیات ستانی و یا جزیه گرفتن نفرستاده

ص » الأموال«المال را ابوعبید، در کتاب  ھا راجع به موضوع خلفا نسبت به بیت این قبیل نمونه -١
 به بعد نقل کرده است. ۲۶۶

 ».شود شود و به فقیرانش داده می از ثروتمندان منطقه گرفته می«روایت از مسلم و بخاری:  -٢
 روایت از ابوداود. -٣

________________ 
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ام که از مردم ثروتمند بگیری و به فقیران بدھی. معاذ پاسخ داد: اگر  برای این فرستاده
 .1فرستادم تو نمییافتم که بگیرد، چیزی به سوی  کسی را می

اموال، از روستاھا و مناطق مختلف گرفته  بنابراین، سیاست اسلام این نیست که
باید در ھمان جایی که گرد  شود و به مصرف پایتختھای بزرگ برسد، بلکه زکات می

ریزی و  شود، مصرف شود و این چیزی است که عدالت و روش صحیح برنامه آورده می
که  فھمد که در این اموالی ای می شخص فقیر در ھر منطقه کند و توزیع بدان حکم می

ث شود. و این دلایلی است که باع مند می سھمی دارد و بدان علاقهکند،  ملاحظه می
گاھی مردم در عصر ما از نظام  برداری از مزایای آن گردیده  و بھره »محلی ۀادار«آ

 است.

 شود؟ زکات در چه مواردی و برای چه کسی مصرف می
 ا معین نموده وگذشته از نکات مذکور، اسلام جھات و موارد مصرف زکات ر

ترتیب آن را به ھوسھا و تمایلات حاکمان وانگذارده است که در جھت   بدین
خوشگذرانی خود و یا برای پیروان و یاران اطراف خویش مصرف نمایند. ھمچنین به 

 بندند، بستگی ندارد. میل کسانی که بدون احتیاج و استحقاق در آن طمع می
چشم گروھی از منافقان به اموال صدقه افتاد و آب  صدر زمان رسول خدا

 آنان فرمود:دربارۀ  دھانشان برای تصرف آن سرازیر شد و خداوند

ن يلَۡمِزُكَ ِ�  وَمِنۡهُم﴿ دََ�تِٰ ٱمَّ ۡ�طُواْ مِنۡهَا رضَُواْ �ن لَّمۡ ُ�عۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إذَِا هُمۡ  لصَّ
ُ
فَإنِۡ أ

 .]۵۸: ةالتوب[ ﴾٥٨�سَۡخَطُونَ 
گیرند، اگر از صدقات به آنھا داده شود  صدقات بر تو ایراد میدربارۀ  بعضی از آنھا«

 .»گردند شوند و اگر داده نشود، عصبانی می راضی می
 گوید: سپس در بیان موارد مصرف زکات می

دََ�تُٰ ٱ۞إِ�َّمَا ﴿ قُلُوُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَلَيۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ وَ  لصَّ
ِ ٱوَِ� سَبيِلِ  لَۡ�رٰمِِ�َ ٱوَ  لرّقَِابِ ٱ بيِلِ� ٱ بنِۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱفرَِ�ضَةٗ مِّنَ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  ﴾٦٠عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ
 .]۶۰: ةالتوب[

 (الأموال) ابوعبید.کتاب  -١
________________ 
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دستان و درماندگان و کارگزاران آن و کسانی که دلشان متمایل  صدقات از آن تھی«
در راه بردگان و ورشکستگان و در راه خدا و در راه ماندگان (فرزندان راه) گردد، و  می
گاه و کاردان استباشد، این حکمی از جانب خ می  .»داست و خداوند آ

خود توزیع زکات را در کتاب خویش انجام داده و کسی حق  ،خداوندو بدینگونه 
دمت ھوسھای خود و مزبور، به مصارف دیگری در خ ۀندارد آن را از مصارف ھشتگان

 برخلاف دستور خدا انتقال دھد.
 فقراء، اولین گروه و مورد مصرف زکات ھستند. :مورد اول
 مساکین یعنی درماندگان. :مورد دوم

ھر گاه در حکمی، یکی از آنان دو گروه تنگدست و نیازمند ھستند.  ،فقرا و مساکین
آیۀ  ر دو با ھم بیایند، مانندشود و موقعی که ھ ل میمذکر شده باشد، دیگری را ھم شا

فوق بھتر است که منظور از فقیر، کسی دانسته شود که چیزی ندارد و یا دارائیش از 
حد لازم کمتر است و مسکین به فرد محتاجی گفته شود که حالش بھتر و دارایی و 

 ثباتش از گروه نخست بیشتر است.
یا یکی دو لقمه غذا به گوید: مسکین کسی نیست که یکی دو خرما و  می صپیامبر

 .کند شود، مسکین کسی است که آبرومندی می او داده می

ۗ  �َّاسَ ٱلُونَ  َٔ َ� �َۡ� ﴿  .]۲۷۳: ةالبقر[ ﴾إِۡ�َاٗ�ا
 .»طلبد از مردم، چیزی، با اصرار، نمی«

چرخد و  مسکین کسی نیست که در میان مردم می« فرماید: و در حدیث دیگری می
شود. مسکین کسی است ثروتمندی او را  به او داده مییکی دو لقمه یا خرمایی 

رود از مردم  اش بدھد و خود او نیز نمی بیند تا تأمینش کند و خبر ندارد تا صدقه می
 .1»گدایی کند

چھرۀ  افتد که مردم، دارد. بسیار اتفاق می می این حدیث، از مسأله مھمی پرده بر
شخص مسکین یا فقیر را ھمانند فردی مشھور به فقر و متظاھر به درماندگی که 

نمایند. اما آن کسی که پیامبر  دستش را برای سؤال دراز کرده باشد، تصور می
او را به عنوان مسکین برای مردم معرفی کرده است، بر انبوھی از  صخدا

هُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَنِ، وَلَ  -١ ى َ�طُوفُ عَلىَ النَّاسِ ترَُدُّ ِ
َّ

ْمِسْكُِ� الذ ْمِسْكُِ� ليَسَْ ال ِ�نِ ال
قُ عَليَهِْ، وَلاَ َ�قُ  دُ غًِ� ُ�غْنِيهِ، وَلاَ ُ�فْطَنُ بهِِ َ�يُتَصَدَّ ى لاَ َ�ِ ِ

َّ
لُ النَّاسَ الذ

َ
 . مورد اتفاق.»ومُ فيَسَْأ

________________ 
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شان، قادر  سخت شده و منابع روزینشینان و عیالمندان با آبرو که روزگار بر آنھا  خانه
اند و یا درآمد فعالیتشان پاسخگوی احتیاجات معقول و  به رفع نیازھایشان نگردیده

گردد. در نتیجه مانعی ندارد که سھمی از اموال زکات،  آنھا نیست، منطبق میمتوسط 
 به اینھا داده شود.

آیا  ،است، پرسید کهکسی که دارای خانه و خدمتگزار دربارۀ  مردی از حسن بصری،
 ای نیست!! گیرد و مسأله تواند صدقه بگیرد؟ جواب داد: اگر نیاز داشته باشد می می

مقصود این نیست که یک یا دو درھم داده شود و آن اشخاص، پیوسته محتاج و 
دست خالی بمانند. بلکه منظور آنست که چیزی به او داده شود که باعث رفع نیاز و 

نیاز  کنید، بی وقتی که بخشش می گردد. عمر گفته است: جش میبرآورده شدن احتیا
بار زندگیش اطلاع یافته بود، سه شتر داد تا از  کنید. و به مردی که از وضعیت ھلاکت

بیافزایید و تکرار کنید، اگر برای  تھیدستی درآید و گفت: صدقه بر نیازمندان را
گوید: مالک، برای صدقه حدی  یھرکدامشان به صد شتر برسد. قاضی عبدالوھاب نیز م

قرار نداده و گفته است: به شخصی که دارای مسکن و چارپا و خادم باشد، در صورتی 
توان صدقه  شود (می صدقه داده می ،کند که دارائیش بطور کامل نیازش را تأمین نمی

 داد).
را از گر آنقدر داده شود که بتواند تجارتش  بنابراین، بھتر است که به شخص معامله

خود را بخرد... و دیگران  ۀور تا آن حدی که ابزار حرف به صنعتکار و پیشه سر گیرد و
 .نیز به ھمین ترتیب

خانوادۀ  گفته است: اگر کسی زکات مال خود را به »عطاء«فقیه بزرگوار تابعی 
 نیاز کند و روبراه گرداند، نزد من بھتر است. مسلمانی بدھد و آن خانواده را بی

ھا  یل نمونهپس از ذکر این قب »الالأمو«ن ابوعبید در کتاب ارزشمند خود، ھمچنی
دھند که مقدار  ھا، نشان می این نمونهھمۀ  و تابعین، گفته است: و رھنمودھا از صحابه

محدودی ندارد اندازۀ  زکات قابل پرداخت به یک نفر مستحق و نیازمند، حد معین و
یعنی بیش از مقدار کند ( رود، با آن که ضرر نمیکه فرد مسلمان نتواند از آن فراتر 

پردازد) بلکه این روش، به شرطی که از روی بند و بست و ریاکاری  زکات مالش را نمی
 مطلوبتر و بھتر است. ،نباشد

بیند که فقیر و درمانده است و او مال  صالح مسلمانی را میخانوادۀ  کسیمثلاً 
نزلی است که در آن اقامت گزیند و محفوظ باشد، مزبور، فاقد مخانوادۀ  زیادی دارد و
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خرد تا از سوز سرمای زمستان و حرارت تابستان در امان  ای برای آنھا می بنابراین خانه
کند که تن آنھا را بپوشاند و از گرما و سرما نگاه دارد، و یا  و لباسی تھیه می ،باشند

کند که به او بدی و آزار  یگرفتار ارباب کج خلق مشاھده م ای را ھنگامی که برده
و یا چون مسافر غریبی در حال سختی و  ،کند ارباب آزاد میو او را از زیر یوغ  رساند می

ای به  وسیله ۀن شخص را با خریدن یا کرایآآید و او  مشقت و دور از وطن، نزدش می
اد آیا نظایر این کارھا که جز با صرف اموال زیفرستد...  سوی خانه و زادگاھش می

شود که این مخارج را به عنوان عمل  پذیر شخصی و شخصی حاضر نمی امکان
تواند انجام  آورد، نمی مستحبی تحمل نماید و در نتیجه از زکات مالش به حساب می

تکلیف بشمار رود؟ چرا، و بلکه انشاءالله مطلوب و مقبول خواھد بود و من از عاقبت 
که آنھا (مردم)  شوند، بیمناکم! زیرا دم میکسانی که مانع چنین کارھایی از سوی مر

و این افراد ھم از انجام آن،  شوند بطور دلخواه حاضر به انجام چنین کارھایی نمی
کنند. در نتیجه، حقوقی پایمال و نیازمندان  بعنوان ادای فریضه جلوگیری می

 شوند. مستحقی محروم و ھلاک می
خواران نیست، بطوری  به مفت تشویق تنبلی و کمک ،زکاتبرنامۀ  منظور و ھدف از

صدقه «گفت:  صکنند. اصلاً چنین نیست، زیرا که پیامبر که بعضی به غلط گمان می
 .1»باشد نیاز و کسی که سالم و نیرومند است، روا نمی برای شخص بی

که در حال تقسیم صدقه بود، آمدند و از او  صالوداع، نزد پیامبر حجة دو نفر در
نگاھی به آنھا انداخت و ایشان را نیرومند و قوی  صخواست کمک نمودند. پیامبردر

دھم ولی شخص توانگر و نیز کسی که  خواھید، می ھیکل دید، آنگاه گفت: اگر می
 .2»(زکات) نداردتواند کار کند، حقی در آن  قدرت دارد و می

که برای  پس بر ھر مسلمانی واجب است که کار کند و دولت ھم وظیفه دارد
ھرکس، کار مناسبی فراھم کند و در صورتی که شخصی، قدرت کار و تأمین 

اسلامی از بین برود، بلکه زکات، نیازمندیھای جامعۀ  احتیاجاتش را نداشت، نباید در
 معقول و به جای او را تأمین خواھد کرد.

ةٍ سَويٍِّ « -١ ي مِرَّ دَقةَُ لِغَِ�ٍّ وَلا لِذِ ِلُّ الصَّ
َ

روایت از ابوداود و ترمذی شخص اخیر حدیث را صحیح  »لا تح
 دانسته است.

ْ�طَيتُْكُمَا، شِئتُْمَا إنْ « -٢
َ
  أ

َ
، ِ�يهَا حَظَّ  وَلا   لِغَِ�ٍّ

َ
 بوداود و نسائی.ا »مُكْتسَِبٍ  لِقَويٍِّ  وَلا

________________ 
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ن سومین گروه مستحق زکات، عاملان و مسئولان کارھای مربوط به آ :مورد سوم
آوری زکات (از اشخاص واجد شرایط) باشند و  کند که عامل جمع باشند. فرقی نمی می

داری و یا عاملان و مسئولان نگھبانی و ثبت آن در دفاتر و یا  یا عاملان حفظ و خزانه
 عاملان توزیع و تقسیم زکات میان مستحقان و مصرف آن در موارد شرعی.

تی که جلب و انس دادن و متمایل ساختن لفه قلوبھم، یعنی جماع: مؤمورد چھارم
یا اگر مسلمان  باشد، با این ھدف که یا مسلمان شوند و دلھایشان به اسلام موردنظر می

برداری شود و   یا از وجودشان در دفاع از مسلمین بھره اند، ثبات قدم پیدا کنند و شده
کافرانی ھمچون به  صیا احتمال خطر و شرشان از مسلمانان منتفی گردد. پیامبر

و  امیه، یکی از اشراف و بزرگان و سخنوران جاھلیت، که امیدی به گرویدن صفوان بن
ایمان آوردنش داشت، بخشش مالی نمود و او ھم اسلام آورد و مسلمان خوبی از آب 

ن و اقرع بن حابس نه بن حصیدرآمد. ھمچنانکه به برخی از سرکردگان قبایل، نظیر عی
ھدفش این بود که ایمانشان را تثبیت و تقویت نماید و از آنھا در جنگ نیز اموالی داد و 

 با مشرکان استفاده کند.
رھبر یا شورای مسلمانان است  ۀتشخیص صلاحیت افراد مشمول این مورد، به عھد

که اگر دیدند قلب گروھی به یک معنی و شکلی از اشکال یادآوری شده، تألیف و 
ی سھمی از مال زکات را به آنھا بدھند و اگر ضرورتی براتوانند  پذیرد، می انعطاف می

لازم نیست که به ھر شکل  ]ھمانطور که عمر چنین تشخیص داداین کار ندیدند [
و پا کنند و بیافرینند!! بلکه در این صورت ممکن، گروھی را تحت این عنوان دست 

 ،گانی یافت نشوندگردد ھمانطور که اگر فقرا و یا غارمین با برد سھم آنان ساقط می
 پرداخت سھم زکاتشان منتفی است.

کنند عمر حکمی از کتاب خدا را  از این جا نادرستی برداشت کسانی را که فکر می
یابیم. عمر سھم تألیف قلوب را از گروه طمعکاری  تعطیل نموده است، بوضوح در می

کاری که به لطف خدا ھیچ امیدی نداشتند، قطع کرد و حق ھم داشت که چنین 
 بکند.

تواند برای تبلیغ و ترویج اسلام به کار رود. ھمانطور که  می مدر زمان ما این سھ
تواند به مسلمانانی داده  کنند، و می مخالفان اسلام نیز از چنین روشھایی استفاده می

خواھند نظرشان را جلب نموده و داخل دین و یا تحت حمایت  که کفار می شود
اسارت یم که بعضی از دولتھای سودجوی استعماری، برای قرارشان دھند. ما شاھد
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آنھا را به مسیحی شدن و  اند که بعضی از ی را اختصاص دادهعموم مسلمانان اموال
آیا  ،کنند و بعضی را به دخول در تحت حمایت خود خروج از اسلام متمایل می

 مسلمانان برای چنین کاری سزاوارتر از آنھا نیستند؟
ایی آنان از زیر یوغ بردگی است: آزادی بردگان و رھ ف پنجم زکات،: مصرمورد پنجم

داری در سراسر عالم گسترش  . اسلام در حالی ظھور کرد که نظام برده»وفی الرقاب«
توانست آن را با نوشتن یک فرمان لغو کند و به  و رواج تام یافته بود و با این وضع نمی

وضع نمود که به تدریج و آرامی آن را از  جای این کار، آموزشھا و موضعگیریھایی را
برد داری به کار  وسایلی که اسلام برای الغاء یا محدودیت برده ۀبرد. از جمل میان می

ھا را از بالاترین عبادات و عوامل تقرب به خدا قرار داد و آن  این بود که آزادسازی برده
بسیاری از گناھان اشخاص مسلمان، از قبیل شکستن سوگند، محسوب داشت  ۀرا کفار

و ضمن یک فرمان عمومی به مسلمانان دستور داد که با بردگان خود، در صورتی که 
افراد صالحی بودند، قراردادی ببندند که با پرداخت مبلغی بطور اقساط، آزادی خویش 

ان دستور داد که بردگان را در ادای مسلمان ۀرا به دست آورند. ھمانطور که به کلی
 مبالغ مزبور یاری کنند و قرآن در این باره فرمود:

ِينَ ٱوَ ﴿ ۖ�  لۡكَِ�بَٰ ٱيبَۡتَغُونَ  �َّ يَۡ�نُُٰ�مۡ فََ�تبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ �يِهِمۡ خَۡ�ٗ
َ
ا مَلَكَتۡ � مِمَّ

الِ  ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ  .]۳۳النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ
در صورتی که خیری در آنھا دیدید،  خواھند، کسانی از بردگان شما که قرارداد می«

 .»قرارداد بنویسید و از مالی که خدا به شما داده است به آنان ھم بدھید
افراد ننھاده است بلکه  ۀرا تنھا بر عھد ]آزادسازی بردگان[ مھمبرنامۀ  اسلام این

اختصاص بخشی از اموال زکات برای  انداخته است و آن،م به گردن دولت را ھ سھمی
ھایی که با اربابان خویش قرارداد باز خرید و آزادی خود را  کمک به مکاتبین (برده

باشد  بستند) در جھت پرداختن اقساط خویش و یا خریدن و آزاد نمودن بردگان می می
 در تاریخ انسانیت است. عملی برای آزادی بردگان مظلومبرنامۀ  و این اولین قانون و

که ھرسال سر میلیونھا از درآمد زکات یا بیشتر از آن [ اسلام با اختصاص یک ھشتم
برای آزادی بردگان، کار کوچکی انجام نداده است. حتی بعضی از مواقع تمام  ]زند می

 عمربن عبدالعزیزعادل،  ۀگردید. چنانکه در زمان خلیف زکات، در این جھت مصرف می
 صدقات آفریقا معمول گردید. دربارۀ
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یعنی کسانی که بدھی زیادی به گردنشان افتاده و امکان  »مونغار«مورد ششم: 
ھا در راه گناه و معصیت و از روی  پرداخت آن را ندارند، به شرطی که این بدھی

توان شخصی را در  روی مصرف، ایجاد نشده باشند، زیرا با مال خدا نمی حماقت و زیاده
نگامی که ھا کمک نمود و یا کسی را در سفاھت خویش یاری داد، مگر معصیت خد

توبه کرده به راه درست آمده و توبه و استقامت خود را در عمل نشان داده باشد. 
قرض برود و ھنگامی ھم که برای ھدفی اسلام دوست ندارد که فرد مسلمان زیر بار 

کند، قرض باعث  آن مدد میمشروع مقروض گردید، او را در جھت رھایی از زیربار 
پسندد  پریشانی آدم در شب و احساس خواری در روز است و اسلام، نه پریشانی را می

آورد و از سقوط  و نه خواری و شرمندگی را. بنابراین فرد مقروض را از گرفتاری در می
 و درماندگیش نمایان گردد. ھا بیافتد گذارد که در بند بدھی دھد و نمی نجات می
ظف به فروش رد و او را مؤگی ترتیب، اسلام دست بدھکار تحت فشار را می بدین

که با اینکار، از وسایل  گرداند امکانات اولیه زندگی برای پرداخت دیون خویش نمی
و روزگارش سخت بگذرد! ھرگز چنین روشی مطرح ابتدائی زندگی محروم گردد 

 نیست.
ندارانش نوشت: بدھی ورشکستگان عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت خود به فرما

خوریم  می یکی از آنھا در جوابش نوشت: ما در میان بدھکاران به کسانی بررا بپردازید. 
خادم و اسب و اثاث دارند. عمر به او نوشت: ھر شخص مسلمانی باید که خانه و 
و  ای داشته باشد تا در آن سکونت کند و کسی که کارھایش را انجام دھد بناگزیر خانه

شود کسی در  چگونه می دارای اسبی باشد و به کمک آن با دشمنش بجنگد، و
 است و بدھیش را بپردازد. »غارم«ی نداشته باشد؟... آری چنین کسی اش اثاث خانه

شوند که در جوامع عربی و  در میان غارمین، گروھی صاحبدل و بزرگوار نیز پیدا می
برای اصلاح روابط دو خانواده یا دو قبیله،  ،اند. یکی از این اشخاص اسلامی دیده شده

شد و پرداخت خونبھا و تاوانھای لازم برای تحقق صلح را به گردن  پیشقدم می
گرفت تا آتش فتنه فرو نشیند و آرامش و امنیت برقرار شود. امتیاز اسلام در  می

اینست که از رھگذر زکات، به چنین اشخاصی برای چنان مقاصد ارجمند، یاری 
 رساند. می

اند که گفت:  ق ھلالی روایت کردهامام احمد و امام مسلم از قول قبیصه بن مخار
آمدم و کمک طلبیدم. آن  صینی را برعھده گرفتن و سپس نزد رسول خدامن دَ «
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آوری شود و از آن به تو بدھیم، سپس فرمود:  حضرت گفت: تحمل کن تا صدقه جمع
: یکی آن فردی که دین و ه روا نیستای قبیصه، درخواست کمک جز برای سه دست

گیرد و به ھمین سبب درخواست برایش حلال است تا آنجا که  تاوانی را برعھده می
آن کسی که به مصیبتی گرفتار  تعھد مزبور را تأمین نماید و چیز بیشتری نطلبد، دیگر

ا دھد و حق دارد که تا آن حدی که زندگیش ر دارائیش را از دست میھمۀ  شود و می
سوم آن کسی که دچار فقر و تھیدستی  ثبات و استحکام بخشد درخواست اعانه کند، و

برای او نیز حلال شود بطوری که سه نفر از اطرافیانش بگویند فلانی فقیر است،  می
راه گرداند. غیر از اینھا،  است که درخواست (کمک مالی) نماید تا زندگی خود را روبه

 .»طل است و حرام خواریای قبیصه، باھر درخواستی، 
ای در راه اصلاح روابط و  بسیار قابل توجه است که اسلام، به ھرخسارت دیده

اموال  ۀکند و قرنھا پیش از مطرح شدن تأمین و بیم برقراری صلح و آرامش کمک می
نماید  در برابر خطرات و حوادث، ورشکستگان و خسارت دیدگان را کمک اقتصادی می

رد تا بتوانند برخیزند و بازوی خود را برای امداد فقیری که سه تن گی و دستشان را می
از اطرافیان و اقوامش به فقر و ناداری او گواھی دھند و نه فقط کسانی که اظھار فقر و 

 کنند، گشوده است. بیچارگی می
نیازمند را، روبراه  و بسی جالب است که ھدف از بخشیدن مال به این یا آن فقیر و

یا قوام یافتن معیشت یعنی چیزی که زندگی را تأمین نموده و وضعیتش  شدن زندگی
 را به سامان آورد، قرار داده است، نه صرفاً تأمین نیازھای بسیار ابتدائی.

فی سبیل الله، یعنی در راه خدا، که طریق منتھی به  رضای خدا  :مورد ھفتم
جھاد و مبارزه است و  شود، باشد و نخستین چیزی که از آن به ذھن متبادر می می

الله، در قرآن و سنت است و  سبیل این، به خاطر کثرت استعمال جھاد، در کنار فی
نیاز  شامل فراھم آوردن وسایل و تجھیز مجاھدین و کمک مالی به آنان، گر چه بی

 شود.  گیرند نیز می باشند، تا وقتی که حقوقی از دولت نمی
با این بیان خویش،  صاسلامی است که پیامبرجھاد در این جا منظور از جھاد، 

نبرد کند، در راه کسی که برای اعلای دین خدا «ین و مشخص نموده است: آن را مع
 اند. . بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده»خدا جنگیده است
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الله، ھر مصلحت عمومی را  سبیل نظران، این مورد، یعنی فی به نظر بعضی از صاحب
گیرد، از قبیل: بنای  مسلمین باشد در برمیجامعۀ  ری برای ملت وکه متضمن خی

 مساجد و مدارس اسلامی و غیره.
بنظر من باید این مورد در انحصار جھاد اسلامی و ھر عملی که در جھت برافراشتن 
پرچم اسلام و یاری به دعوت اسلامی و تحکیم نظام و آیین اسلام در زمین و برتری 

 .1گیرد، باشد و صورت میجام نبخشیدن بدان ا
ابن السبیل، یعنی کسی که دسترسی به مال خود ندارد، ھر چند که  مورد ھشتم:

در سرزمین خود ثروتمند و توانگر باشد. اسلام نیز چنین کسی را درنظر گرفته و به 
زکات را برای او تعیین کرده است.  خاطر غربتش، او را گرامی داشته و این بخش از

اند،  ای که از ظلم فرمانروایان کافر یا شبه کافر گریخته ھنده و ستمدیدهمسلمانان پنا
 روند. نیز از این جمله بشمار می
و تماماً موارد  2ای است که قرآن برای زکات معین داشته اینھا، مصارف ھشتگانه

تواند جز برای مسلمانان مستحق و در  باشند. بنابراین، زکات نمی اسلامی خالص می
مسلمین به مصرف برسد. ھمانگونه که از غیر جامعۀ  ح عمومی اسلامی وجھت مصال

شود زیرا پیش از آن که یک مالیات باشد، یک عبادت و آیین دینی  مسلمانھا گرفته نمی
حکومت اسلامی  است و به ھمین خاطر بر افراد غیر مسلمانی که در دامن اسلام و

کالیف عبادی و شعائر دینی فقط بر که ت برند، مقرر نشده است، به این علت بسر می
 مسلمانھاست. ۀعھد

شود تا  عمومی دولت آمیخته نمی ۀیابیم که اموال زکات با بودج بدین ترتیب در می
ھای گوناگون و متعدد حکومت بکار رود، بلکه  در میان آن گم شود و در مجاری ھزینه

 شود. خاصی است که در موارد بخصوص مذکور در قرآن مصرف می ۀبودج

 منت است زکات یک حق بی
گذاری و بخشش از طرف  فھمیم که زکات یک منّت براساس توضیحات گذشته، می

 است. »حق معلوم«خداوند یک  ۀی نیست بلکه طبق گفتیک انسان به دیگر

 .۶۶۹-۶۳۵، ص ۲مراجعه شود به کتاب (فقه الزکاة) ج -١
ایم ھر کس خواھان است به  دراین باره به تفصیل گفتگو کرده» فقه الزکاة«درباب چھارم کتاب  -٢

 آنجا مراجعه کند.

________________ 
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 حق فقیر
وعی ثروتمند است. اسلام جامعه را زکات، حق فقیر، به عنوان یک برادر دینی و ن

واحدی قرار داده است که بعضی از افراد آن، بعضی دیگر را تأمین خانوادۀ  ھمچون
کنند. بلکه مانند پیکری که اگر قسمتی از آن ناراحت باشد، تمامی وجودش  می

د کن تواند اما کاری پیدا نمی تواند کار کند و یا می گردد. حق فقیری که نمی ناراحت می
کند ولی حاصل و مزدکارش برای تأمین مخارجش کافی نیست و یا کافی  و یا کار می

است، اما حوادثی روی داده و او را محتاج کمک دیگران کرده است ... این است که 
ایمان و انسانیت این نیست که بعضی از  ۀلازمباید یاری شود و دستش گرفته شود. 
یرند و در کنار آنھا کسی آنقدر محروم باشد که مردم چندان سیر باشند که دل درد بگ

 از درد گرسنگی بنالد!
خبر از وظایف خویش  برای مؤمن روا نیست که در چارچوب منافع فردی خود و بی

در برابر بیچارگان و ضعیفان، زندگی بگذراند. این نقص ایمان است و موجب خشم خدا 
ای از جریانات  این موضوع، منظره گردد. قرآن کریم در رابطه با در دنیا و آخرت می

ھا را نشان داده  ھا و جھنمی آخرت، میان اصحاب یمین و اصحاب شمال یعنی بھشتی
 گوید: و می

صَۡ�بَٰ ﴿
َ
ٓ أ تٰٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ِ�  ٣٩ ۡ�َمِ�ِ ٱإِ�َّ مَا سَلَكَُ�مۡ   ٤١ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱعَنِ   ٤٠جَ�َّ
ْ  ٤٢ِ� سَقَرَ   -۳۹المدثر: [ ﴾٤٤ لمِۡسۡكِ�َ ٱوَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعِمُ   ٤٣ لمُۡصَلِّ�َ ٱلمَۡ نكَُ مِنَ  قَالوُا

۴۴[. 
پرسند که چه چیزی شما  ھایی جا گرفته و از مجرمان می اصحاب یمین در بھشت«

 .»دادیم بودیم و مسکین را طعام نمیما از نمازگزاران نگفتند: را به جھنم آورد؟ 
مسکین، عامل خلود در جھنم محسوب شده است. جالبتر و  ۀدر این جا ترک تغذی

تر این که قرآن به واجب کردن مسکین و ھمراه آن، پوشاندن و رسیدگی به  شگفت
را ملزم دانسته است که دیگران را نیازمندیھایش بسنده نکرده و اضافه بر این، مؤمن 

ر یعنی تحریک و ھم به کوشش در جھت تغذیه و تأمین مسکین وادارد و ترک این کا
 کفر به خدا و تکذیب دین بشمار آورده است: ۀمسکین را لازمتشویق به اطعام 
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رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيٱ أ َّ�  ِ بُ ب ِيٱفََ�لٰكَِ  ١ ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ ٰ طَعَامِ  ٢ ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ  �َّ وََ� َ�ُضُّ َ�َ

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ  ٣ لمِۡسۡكِ�ِ ٱ ِينَ ٱ ٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  �َّ
 .]الماعون[ ﴾٧ لمَۡاعُونَ ٱوََ�مۡنَعُونَ  ٦

سی که جزای اعمال را دروغ انگاشت؟ آن شخص ھمان کسی کای به  ستهیا نگریآ«
. ندک ب نمیینوا ترغیدادن ب کو بر خورا. راند م را [با اھانت از خود] مییتیه کاست 

ی یه خودنماکآنان . ش غافلندیه از نماز خوکسانی کھمان . بر آن نمازگزاران پس وای
 »دارند ات باز میکاز ز[و] نند ک می

انگاری در مراعات و توجه به وضع مسکین،  صورت، راندن و طرد یتیم و سھل و بدین
 از دلایل تھی بودن قلب از ایمان به آخرت و عدم تصدیق حساب و جزا قرار داده شده و

 .توجھان و ریاکاران است ، نماز بیاگر ھم اینگونه افراد نمازی داشته باشند
 فرماید: خداوند راجع به اصحاب شمال می

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  وَأ

ُ
وتَ كَِ�بٰيَِهۡ  ۦ�شِِمَاِ�ِ  ۥمَنۡ أ

ُ
دۡرِ مَا  وَلمَۡ  ٢٥َ�يَقُولُ َ�لٰيَۡتَِ� لمَۡ أ

َ
أ

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ مَاِ�َهۡۜ  ٢٧ لۡقَاضِيَةَ ٱَ�لٰيَۡتَهَا َ�نتَِ  ٢٦حِسَا�يَِهۡ 
َ
ٓ أ هَلَكَ َ�ّ�ِ سُلَۡ�نٰيَِهۡ   ٢٨مَا

 .]۲۹ -۲۵:ةالحاق[ ﴾٢٩
گوید: ای کاش کتابم را دریافت  شود، می کسی که کتابش به دست چپش داده می«
گاه نمی نمی کاش گذرا بود اکنون ثروتم دردی از من دوا  شدم، ای داشتم و از حسابم آ
 .»کند، سلطه و اقتدارم نیز از میان رفته است! نمی

 فرماید: و سپس حکم شایسته و در خور آنان را صادر کرده می

ِ� سِلۡسِلَةٖ ذَرُۡ�هَا سَبۡعُونَ ذرَِاٗ�  ُ�مَّ  ٣١صَلُّوهُ  ۡ�َحِيمَ ٱُ�مَّ   ٣٠َ�غُلُّوهُ  خُذُوهُ ﴿
 .]۳۲ -۳۰ ةالحاق[ ﴾٣٢ وهُ سۡلُكُ ٱفَ 

ه طولش ھفتاد ذراع است، بگیریدش و به بند کشیدش، آنگاه در زنجیری ک«
 .»بکشانیدش

 :فرماید بعد از آن، دلیل این حکم شدید را اینطور باز می

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱَ�نَ َ� يؤُۡمِنُ ب ٰ طَعَامِ  وََ�  ٣٣ لۡعَظِيمِ ٱ �َّ : ةالحاق[ ﴾٣٤ لمِۡسۡكِ�ِ ٱَ�ُضُّ َ�َ

۳۳- ۳۴[. 
 .»کرد او به خدای بزرگ ایمان نداشت و به اطعام بیچارگان ترغیب نمی«
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انگاری در توجه و کوشش  که سھل دنیا کتابی ھمچون قرآن به خود ندیده است
برای جلب عنایت به محرومان را موجب سقوط در جھنم و عذاب دردناک معرفی 

 نماید!

 حق جامعه
باشد. انسان دارائی خود را  حق جامعه نیز می ]ر استضمن این که حق فقیزکات [

ھا و دستھای  آورد بلکه تلاشھا، اندیشه تنھا با کوشش فردی خویشتن به دست نمی
کنند و تمامی  متعددی به طور قصدی یا غیرقصدی و از دور یا نزدیک با او ھمکاری می

مثلاً اگر به کیفیت باشند.  اینھا عوامل کمکی مؤثر در وصول مال به صاحب آن می
کنیم:  کسب و جمع مال تاجری نگاه کنیم، سھم بزرگ جامعه را در کار او مشاھده می

با چه کسی ھمکاری فروشد؟  خرد و به چه کسی می اگرجامعه نباشد، از چه کسی می
 نماید؟ ھمینطور کشاورز و صنعتگر و ھر صاحب مالی دیگر. کند و رفت و آمد می می

کند و به نمایندگی از طرف آن،  و دولتی که بر کارھایش نظارت میبنابراین، جامعه 
کندف حق دارد که سھمی  دارد و کمبود افرادش را جبران می مصالحش را منظور می

اسلامی افراد فقیر یا مسکین وجود جامعۀ  ھم در در مال مزبور داشته باشد. اگر
ای برای  بپردازد تا ذخیره واجب است که زکاتش رانداشته باشند، باز ھم بر مسلمان 

جامعه باشد که بھنگام ضرورت خرج کند و در راه خدا که موردی کلی و دائمی و 
 ناپذیر است، به مصرف برساند. زوال

 حق خدا
ھمۀ  باشد، زیرا خداوند مالک حقیقی اینھا، حق خداوند متعال میھمۀ  زکات، علاوه بر

ھای زمین و آسمان است و مال ھم در حقیقت مال اوست، برای  موجودات و موجودی
امکان و  آن خداوند بوده و انسان، ۀگذارند پدیدآورنده و بخشنده و در دسترساین که 

 قدرت کسب مال خود را از او گرفته است.
نھال نشاند و آن  روید و یا نھالی می کارد و آن چیز می وقتی که انسان، چیزی می

تواند با  گردد، عمل دست او در شخم زدن و آبیاری و نگھداری، چقدر می بارور می
از آسمان آب فرستاده و در زمین  ،که زمین را ھموار و مطیع کردهعمل دست خدا، 

جویھا روان ساخته و غذای تخم گیاه را در دل خاک آماده نموده است تا به صورت 
، قابل مقایسه است؟! آیا کار و تلاش انسان در برابر درختی پرشاخ و برگ و بارور درآید
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خداوند، ابزار کار و اندیشه  مقدار نیست؟ تازه اگر توجھات خداوندی، بسیار اندک و بی
 و دقت انسان را فراھم نکند، از او چه کاری ساخته است؟

به ھمین جھت، قرآن، فضل و بخشش خدا بر بندگانش را تشریح نموده، حق را به 
 فرماید: اه خود باز آورده و میجایگ

فرََءَۡ�تُم﴿
َ
ا َ�ۡرُثوُنَ  أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ   ٦٣مَّ

َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ ٱأ �شََاءُٓ َ�َعَلَۡ�هُٰ  لوَۡ  ٦٤ ل�َّ

هُونَ  فَرَءَۡ�تُمُ   ٦٧َ�ۡنُ َ�ۡرُومُونَ  بلَۡ  ٦٦إنَِّا لمَُغۡرَمُونَ   ٦٥حَُ�مٰٗا َ�ظَلۡتُمۡ َ�فَكَّ
َ
ِيٱ لمَۡاءَٓ ٱأ َّ� 

ُ�ونَ  نتُمۡ  ٦٨�َۡ�َ
َ
نزَۡ�ُمُوهُ مِنَ  ءَأ

َ
مۡ َ�ۡنُ  لمُۡزۡنِ ٱأ

َ
جَاجٗا فَلَوَۡ�  لوَۡ  ٦٩ لمُۡ�لِوُنَ ٱأ

ُ
�شََاءُٓ جَعَلَۡ�هُٰ أ

 .]۷۰ -۶۳: ةالواقع[ ﴾٧٠�شَۡكُرُونَ 
بخواھیم، آن رویانید یا ما؟ اگر  اید؟ آیا شما آن را می کارید، ندیده آیا آنچه را که می«

نصیب  کنید که: ما زیان دیده و بلکه بی کنیم و شما با شگفتی زمزمه می را خشک می
ریزید یا ما؟ اگر  آشامید چطور؟ آیا شما آن را از ابر فرو می که می ایم! آبی را شده

 .»گزارید؟ کنیم، پس چرا سپاس نمی بخواھیم آن را شور و تلخ می
 فرماید: دیگری میسورۀ  و در

�َ�ٰنُ ٱ لۡيَنظُرِ فَ ﴿ نَّا صَبَبۡنَا   ٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ۡ�ِ
َ
ا  لمَۡاءَٓ ٱ� �ضَ ٱُ�مَّ شَقَقۡنَا   ٢٥صَبّٗ

َ
ا  ۡ� شَقّٗ

�بَتۡنَا ٢٦
َ
ا  فَأ  .]۲۸ -۲۴العبس: [ ﴾٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا   ٢٧�يِهَا حَبّٗ
ریختیم، سپس انسان باید به غذایش توجه کند که ما آب را به نحو خاصی فرو «

 .»زمین را شکافتیم و در آن دانه و انگور و خرما رویاندیم
 فرماید: و در جای دیگر می

َّهُمُ  وَءَايةَٞ ﴿ �ضُ ٱل
َ
ُ�لُونَ  لمَۡيۡتَةُ ٱ ۡ�

ۡ
ا فَمِنۡهُ يأَ خۡرجَۡنَا مِنۡهَا حَبّٗ

َ
حۡيَيَۡ�هَٰا وَأ

َ
 وجََعَلۡنَا ٣٣أ

عَۡ�بٰٖ وَ 
َ
يِلٖ وَأ تٰٖ مِّن �َّ رۡناَ �يِهَا مِنَ �يِهَا جَ�َّ ْ  ٣٤ لۡعُيُونِ ٱفَجَّ ُ�لُوا

ۡ
ِ  ِ�َأ وَمَا  ۦمِن َ�مَرهِ

فََ� �شَۡكُرُونَ 
َ
يدِۡيهِمۡۚ أ

َ
 .]۳۵ -۳۳یس: [ ﴾٣٥عَمِلتَۡهُ �

ای  ن دانهآاش کردیم و از  ای است برای آنھا، که زنده زمین مرده ھم نشانه«
ھایی  و انگور قرار دادیم و چشمهخورند و در آن باغھایی از انواع خرما  درآوردیم که می

ھای خود بخورند، پس چرا سپاس  اش و از محصول کار دست جوشاندیم. تا از ثمره
 .»گزارند؟ نمی
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 گزارند، در حالیکه از حاصل فعالیت دست خود که در واقع ، چرا سپاس نمیآری
ھا  هخورند؟ خداوندی که زمین مرده را احیاء نموده دان عمل دست خداست، مینتیجۀ 

 ھا باز کرد. را از آن رویانید و باغستانھایی پدید آورد و چشمه
 ای از زندگی، در ھر جنبه عمل دست خدا، منحصر به کار زراعت نیست، بلکه

ای پیدا  اولیه ۀصنعت و دیگر کارھا دخالت دارد. مثلاً در صنعت مادکشاورزی، 
است که خداوند آھن را  کنیم که محصول کار انسان باشد و نه خدا. برای ھمین نمی

 نعمتی بر مردم شمرده و اظھار منت نموده و گفته است:

نزَۡ�اَ ...﴿
َ
سٞ شَدِيدٞ وَمََ�فِٰعُ للِنَّاسِ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
 .]۲۵الحدید: [ ﴾...�يِهِ بأَ

 .»و آھن را نازل کردیم که سختی زیاد و منافعی برای مردم دارد«
این است که خداوند، آھن را با تدبیری آسمانی و  »نازل کردن« منظور از تعبیر

 عالی که انسان ھیچ دخالتی در آن ندارد، آفریده است.
راجع  باشد. چنانکه الھام خدا و تعلیم او مینتیجۀ  راه یافتن و توجه به صنایع نیز،

 فرماید: می صبه داود پیامبر

نتُمۡ َ�ٰكِرُونَ  صَنۡعَةَ َ�ُوسٖ لَُّ�مۡ ِ�ُحۡصِنَُ�م وعََلَّمَۡ�هُٰ ﴿
َ
سُِ�مۡۖ َ�هَلۡ أ

ۡ
 ﴾٨٠مِّنۢ بأَ

 .]۸۰الأنبیاء: [
اھدارد، آیا بافی را آموزش دادیم تا شما را در جنگھا محفوظ نگ زره ۀبه او حرف«

 .»کنید؟ گزاری می سپاس
رزقی است که خداوند آن را به عنوان یک فضل و نعمت در  حاصل آن که ثروت،

اختیار انسان قرار داده و انسان ضمن یادآوری عمل و کوشش خود در کسب آن باید 
جا  ال عجیب و بییادآور شود و با این ح ،نقش قدرت الھی را نیز در ایجاد و امداد

بش کرده است، به قسمتی از آنچه را که خداوند نصی ]خدا ۀبندنیست که انسان [
منظور انجام حکم او و سپاسگزاری در برابر نعمتھایش در اختیار بندگان خدایی که 

 فرماید: باشند، بگذارد. برای این است که خداوند می برادران او می

ا رَزقََۡ�ُٰ�م...﴿ نفِقُواْ مِمَّ
َ
 .]۲۵۴: ةالبقر[ ﴾...أ

 .»ایم انفاق کنید از آنچه به شما داده«

ا ﴿  .]۳: ةالبقر[ ﴾٣رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ وَمِمَّ
 .»کنند ایم انفاق می و از آنچه که ما به ایشان داده«
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که مال، مال خداست و انسان جز امانتدار و مسئول حفظ و باروری  کند و بیان می
 گوید: باشد. خداوند می برداری و بھره رساندن از آن، نمی و انفاق و بھره

الِ ﴿ ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ  .]۳۳النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ
 .»از مالی که خدا به شما داده است به آنھا نیز بدھید«

 فرماید: و نیز می

سۡتَخۡلَفَِ� �يِهِ� ﴿ ا جَعَلَُ�م مُّ نفِقُواْ مِمَّ
َ
 .]۷الحدید: [ ﴾وَأ

 .»داده است، انفاق کنیداز چیزھایی که شما را در آن مسئول و جانشین قرار «
زکات به عنوان حق خدا، چیزی است که آن را از مالیات نظامھای  این طرز تلقی

کند. زکات، ھم نوعی مالیات است و ھم نوعی عبادت... مالیات  مادی دیگر، متمایز می
بودنش از آن لحاظ است که حق مشخص و مفروض و غیرقابل گذشتی است که 

و عبادت  ،دولت اسلامی قرار داده شده است ۀع آن بر عھدتوزی مسئولیت گردآوری و
آن را به منظور اطاعت از دستور خدا و شکر و  ش به خاطر این که فرد مسلمان،بودن

ادای رسمی این مالیات را اسلام  ،پردازد. به ھمین جھت سپاس و اقرار به فضل او می
دارد، بلکه حتی دوست ندارد در صورتی که با نیت نزدیکی به خدا ھمراه نباشد، قبول ن

میلی و ناراحتی و ھمچون یک تاوان (و باج و خراج)  که مسلمان آن را از روی بی
است که ھنگام پرداخت آن بگوید:  زکات سفارش نمودهدھندۀ  به صبپردازد و پیامبر

اقبالی قرار ده، نه به عنوان یک  خداوندا این را به عنوان یک فرصت نیکو و خوش«
ایمان مزۀ  ھر کسی این سه کار را انجام دھد«ھمچنین گفته است:  .1»غرامتتاوان و 

را چشیده است: تنھا خدا را به عنوان این که معبودی جز او نیست، بندگی کند، زکات 
و یکی از عوامل خطرناک برای  .2»مالش را با خرسندی و رضایت قلبی، بپردازد و...

 .3غرامت به حساب آمدن زکات دانسته استاین امت را، غنیمت شمرده شدن امانت و 

عَْلهَْا مَغْرَمًا« -١
َ

 روایت از ابن ماجه. »اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تج

٢- » 
َ
ُ وَأ َ إلاَِّ ا�َّ

َ
نَّهُ لاَ إلِه

َ
َ وحَْدَهُ وَ� ْ�طَى زََ�ةَ مَالِهِ ثلاََثٌ مَنْ َ�عَلهَُنَّ َ�قَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ َ�بدََ ا�َّ

 روایت از ابوداود. ..»طَيِّبةًَ بهَِا َ�فْسُهُ 
ھر گاه امت من پانزده «شود که  یاین را ترمذی از قول علی روایت کرده و با این عبارت آغاز م -٣

 و حدیث ضعیفی است.» گردد... صفت را دارا شد، گرفتار بلا می

________________ 
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 اھداف زکات
 رشد و افزایش -۲پاکی و نظافت  -۱زکات در زبان عربی دو معنی دارد:  ۀواژ

مالی مشخص، برگزیده است که  ۀاسلام از آن جھت این کلمه را برای بیان فریض
 ھدف و مقصود اسلام از این فریضه باشد.دھندۀ  تواند نشان می

به معنی طھارت باشد. از طرفی  ات، ھر دو مفھوم پاکی و رشد را دارا میبنابراین، زک
تواند  باشد. این آفت روانی مؤثری که می انگیز می درونی فرد ثروتمند از بخل نفرت

آدمی را به ریختن خون و از دست دادن آبرو یا فروختن وطن وادار سازد و ھیچ فرد یا 
 شود: ص و آز) رستگار نمیای که گرفتار آن باشد (یعنی حر جامعه

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ ...﴿
ُ
 .]۹الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَأ

 .»خود محفوظ شوند آنان سرفرازانند کسانی که از خسیسی نفس«
طھارت نفس فقیر از حسد و بدخواھی نسبت به ثروتمند  و از طرف دیگر باعث

  :مال خدا که ۀانبازکنند

ِيٱ﴿ دَهُ  �َّ نَّ مَاَ�ُ   ٢ ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ
َ
هُ   ٓۥَ�ۡسَبُ أ خَۡ�َ

َ
 .]۳ -۲: ةهمزال[ ﴾٣ ۥأ

ثروتش باعث جاودانگی کند که  شمارد و خیال می اندوزد و آن را می ثروت می«
 »اوخواھد بود

بخشش و نیکی، انعطاف قلب انسان است، ھمانطور که  ۀزیرا که لازم. گردد می
مندی طرف دیگر، موجب لبریزی قلب محرومان از خشم و  محرومیت یک طرف و بھره

 باشد. کینه می
از عوامل نابودی و  ]چه ثروتمند و چه تھیدستزکات، باعث مصونیت کل جامعه [

این ھمۀ  زیر، اشاره به ۀکریمآیۀ  و شاید منظور تفرقه و کشمکش و فتنه و تباھی است
 آثار باشد:

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقَةٗ ُ�طَهِّرهُُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا خُذۡ ﴿
َ
 .]۱۰۳: ةالتوب[ ﴾...مِنۡ أ

شان کنی و رشد و نمو  آن پاکیزهوسیلۀ  ای (زکاتی) بگیر، که به از اموالشان صدقه«
 .»به نفس آنان دھی

شود. چون وقتی که حق کس دیگری به مال  باعث پاکی مال میزکات ھمچنین 
وقتی که حق مزبور از آن جدا گردد، لودگی تا آسازد و این  تعلق گرفت، آنرا آلوده می

ر سنگ غصبی د«اند که:  ن دراین قبیل موارد گفتهباقی خواھد بود. بعضی از گذشتگا
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مال  ری تعلق گیرد، آلودگی ھمهه به فقی. پولی ھم ک»خانه، خرابی آن را در گرو دارد
شر و چون زکات مالت را پرداختی، «نقل شده است که  صرا در گرو دارد و از پیامبر

ود را با دادن زکات اموال خ«ست که و حتی روایت شده ا .1»ای آفت آن را از خود رانده

  .2»محفوظ بدارید
ما که اصول ثروتمندان خیلی به این مصونیت احتیاج دارند! بخصوص در عصر 

 اند!! انقلابات سرخ آغاز و گسترش یافته اعتقادی بنیان کن و
رشد  رشد و فزونی است، ۀزکات دربردارند ]گذشته از طھارت و پاکی[از سوی دیگر 

رساند و نیکی  شخصیت و موجودیت معنوی فرد ثروتمند به عنوان انسانی که خیر می
بخشد تا برادران دینی و انسانی خود را بلند  کند و از دارایی و دستاورد خود می می

و مبارزی به او دست  کند وحق خدا را بجا آورد. در درون احساس شخصیت پیروزمند
ر ضعف خود و بر شیطان حرص و ھوای نفس غلبه یافته که عملاً ب بیند می دھد و می

 و شاید بتوانیم آن را از عبارت است. این ھمان رشد نفسانی و زکات معنوی است

 گذشته، برداشت کنیم. آیۀ  در ﴾ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهِم﴿
رساند، زیرا  تزکیه (تزکیھم) به تطھیر، مطلبی را که بیان کردیم می ۀدر این جا اضاف
 خود را دارد.ویژۀ  ای معنا و دلالت در قرآن، ھر کلمه

شود، زیراکه او خود را به خاطر فقر و  ھمچنین زکات، باعث رشد شخصیت فقیر می
کند و در نتیجه فقر و  متروک احساس نمی اھمیت و جامعه پایمال و بی ناتوانی، در

او برای جامعۀ  عکس،شود. بلکه بر ناتوانی، از درون به تباھی و نابودی کشانده نمی
با  کند و نجاتش از گرفتاری و سقوط و برداشتن بارھای سنگین از گردنش، سعی می

گشاید. از این ھمه گذشته، زکات را از  تمام قدرت خویش، دست کمک به سویش می
کند که در برابرش احساس خواری نموده برتری او را نسبت  ص دریافت نمییک شخ

گیرد تا آسیبی به حیثیتش  را به عنوان حق خود، از دولت میبه خود بپذیرد، بلکه آن 
 گذاری و نرسد. موقعی ھم که قرار باشد افراد شخصاً زکات بدھند، قرآن آنھا را از منت

 فرماید: ناراحت کردن فقیر برحذر داشته می

يتَْ  إِذَا« -١ دَّ
َ
ذْهَبتَْ  َ�قَدْ  مَالكَِ  زََ�ةَ  أ

َ
هُ  َ�نكَْ  أ  روایت از حاکم. »شَرَّ

نُوا« -٢ مْوَالَُ�مْ  حَصِّ
َ
كَاةِ  أ  ابوداود، ضمن روایات مرسل نقل کرده است. »باِلزَّ

________________ 
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ذٗىۗ وَ ﴿
َ
ٓ أ عۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَۡ�ٞ مِّن صَدَقَةٖ يتَۡبَعُهَا ُ ٱ۞قَوۡلٞ مَّ  ﴾٢٦٣غَِ�ٌّ حَليِمٞ  �َّ

 .]۲۶۳:ةالبقر[
ای که آزاری در پی دارد بھتر است و خدا غنی  سخن پسندیده و گذشت، از صدقه«

 .»و بردبار است
شود. شاید گروھی از این  سبب رشد مال و برکت یافتن آن می دیگر این که زکات،

کاھد و  چیزی از مال میرا بعید بدانند، زیرا زکات، در ظاھر  سخن تعجب کنند و آن
 افزایش آن باشد؟ چگونه ممکن است عامل ازدیاد و

گاھان می که در پشت این کاھش ظاھری، یک افزایش حقیقی وجود دانند  اما آ
مجموع ثروت جامعه و حتی افزایش در مال شخص توانگر! زیرا که  دارد. افزایش در

ندانسته به صورت چند برابر به او این مبلغ پرداختی اندک، از طریق دیگری دانسته یا 
 گردد. می بر

ھای غنی با کمک مالی به بعضی از بینیم برخی از دولت طه است که میدر ھمین راب
کنند و نه برای خدا، بلکه به منظور ایجاد  دول فقیر، اظھار بخشش و بزرگواری می

 نیروی خرید برای تولیدات خود.
بینیم که یک دینار در دست  یم، میاگر یک نگرش عمیق به مسأله داشته باش

طپند و زبانھا ثناگویش ھستند، خیلی قویتر و فعالتر  فردی که دلھا برای محبت او می
از چندین دینار دارائی شخص خودبین و خودپرستی است که ھمگان، آرزومند 

 باشند. شکست و نابودیش می
زیرین قرآن، مورد شاید این تفسیر اقتصادی از رشد و نمو است که در ضمن آیات 

 اشاره قرار گرفته است:

ءٖ َ�هُوَ ُ�ۡلفُِهُ ﴿ نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
زِٰ�ِ�َ ٱوهَُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ وَمَآ أ  .]۳۹سبأ: [ ﴾٣٩ ل�َّ

دھنده  کند و او بھترین روزی ھر چیزی را انفاق کنید خدا جای آن را پر می«
 .»است

يَۡ�نُٰ ٱ﴿ ِ  لۡفَقۡرَ ٱيعَِدُُ�مُ  لشَّ مُرُُ�م ب
ۡ
ُ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ� ٱوََ�أ غۡفرَِةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡٗ�ۗ  �َّ يعَِدُُ�م مَّ

ُ ٱوَ   .]۲۶۸: ةالبقر[ ﴾٢٦٨َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  �َّ
مغفرت و  ۀدارد و خدا وعد دھد و شما را به فحشا وا می شیطان وعده فقر می«

 .»گر و داناست دھد و او گشایش فضل خود را می
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ِ ٱوَمَآ ءَاتيَۡتُم مِّن زََ�وٰ�ٖ ترُِ�دُونَ وجَۡهَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
 .]۳۹الروم:[ ﴾٣٩ لمُۡضۡعِفُونَ ٱفَأ

 .»گیرند نی خواھید بود که فزونی میھر زکاتی را که به خاطر خدا بدھید، از کسا«

ُ ٱَ�مۡحَقُ ﴿ ْ ٱ �َّ دََ�تِٰ� ٱوَُ�رِۡ�  لرَِّ�وٰا  .]۲۷۶: ةالبقر[ ﴾لصَّ
کشاند و صدقات را نمو  خداوند ربا (سود سرمایه بدون کار) را به نابود و نقصان می«

 .»دھد می
علاوه بر تأثیر علل و عوامل شناخته شده، نقش عنایت الھی در  در این جا نباید

جریان این جایگزینی و افزایش را نادیده گرفت. خداوند از فضل خویش به ھر کس که 
 بخشش عظیمی دارد. دھد و فضل و بخواھد، می

علاوه بر آنچه گفته شد، زکات یکی از وسایل تضمین اجتماعی است که از طرف 
پذیرد که در میان جامعه و امتش کسانی یافت  اسلام مطرح گردیده است. اسلام نمی

شوند که امکان تأمین روزی کافی، لباس، مسکن و پناھگاھی برای خود را نداشته 
اشخاص تحت پوشش اسلام به وفور پیدا ھمۀ  باشند که برای یباشند. اینھا ضروریاتی م

باید این ضروریات و سایر نیازمندیھا را از طریق سعی و  شوند و فرد مسلمان می می
جامعه تأمین و تضمین بوسیلۀ  تلاش خود به دست آورد. اما اگر قادر به این کار نبود،

برھنگی و درماندگی رھا پناھی در مقابل گرسنگی و  گردد و ھمچون صید بی می
 شود. نمی

ترتیب، اسلام به مسلمانان آموخته است که ھمچون پیکر واحدی باشند و ھر  بدین
اساسی این کفالت برنامۀ  و زکاتگاه قسمتی به درد آمد، ھمگی احساس درد کنند، 

 اجتماعی زندگی افراد ناتوان و محروم است که از سوی اسلام مقرر شده است.
و فقیران  میان ثروتمندانفاصلۀ  ز وسائل مورد نظر برای کاستنزکات، یکی ا

به عنوان دینی که فطرت انسانی را تأیید نموده و در اصلاح و باشد، زیرا اسلام [ می
 ]ساختن و سرکوبیش اعلان جنگ ننموده استکن  ترقی آن کوشیده و برای ریشه

را ساساتی که انسان مالکیت فردی ناشی از یک عامل مشروع را پذیرفته و به اح
نماید، پاسخ داده است. به عبارت دیگر،  سازی می خواستار تملک و رقابت و ذخیره

زاییدۀ  تردید که بیمندیھا نسبت به یکدیگر  اسلام به تفاوت ذاتی مردم از نظر بھره
تفاوتھا و اختلافات اساسی دیگری در امکانات و خصایص و تواناییھای افراد است، 
اعتراف نموده است ولی این بدان معنا نیست که ثروتمند را در ازدیاد ثروت خویش و 
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روزی رھا نماید تا در نتیجه، جدایی میان  تھیدست را در مسیر شدت گرفتن فقر و تیره
قشری شوند که سرنوشتشان زندگی در برج عاج باشد و  دو دسته زیادتر گردد و اغنیاء

بلکه با ھای بدبختی و محرومیت جان سپارند.  باید در ویرانه فقیران، قشری که می
 ،ھای اخلاقی، برای کمتر ساختن مسافت میان اینھا و آنھا تشریفات قانونی و توصیه

و سطح فقیران را  دخالت نموده و در نھایت برای طغیان ثروتمندان حدی قرار داده
 بالاتر برده است.

این جا در پی بیان روشھا و ابزارھای اسلام در این تقریب، از قبیل تحریم ربا و 
گویم که بارزترین نمونه  احتکار و اسراف و عیاشی و ... نیستم، بلکه فقط از زکات می

 ء.باشد از: گرفتن از اغنیاء و دادن به فقرا اینگونه وسایل است و عبارت می
سازی و خارج کردن پول از انبارھا و  ترین سلاح در جنگ با ذخیره برنده ،زکات

سوراخھا به منظور جریان یافتن در میدان فعالیت و تولیدات است، به جای آن که 
سازد و از جریان  فایده بماند. کسی که ثروت را گنجینه می کار و بی ھمچون منابعی بی

سربازی از ارتش اسلام را حبس نموده و از فعالیت شبیه کسی است که  ،دارد باز می
در میدان جھاد باز دارد و این تشبیه درستی است. زیرا پول در گردش و مورد 

ملت و آسایش و سربلندی آن قرار گرفته و پول استفاده، سربازی است که در خدمت 
 ماند. انباشته و گنجینه شده، به سرباز بازنشسته و یا محبوس می

ه ھمین جھت کنز را حرام کرده و قرآن، از خشم خدا نسبت به اسلام ب
 سازان حریص اطلاع داده و فرموده است: ذخیره

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ ۡهُمفَبَ  �َّ بعَِذَابٍ  ّ�ِ
 �ٖ�ِ

َ
جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوُ�هُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا يوَۡمَ ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ   ٣٤أ

ونَ  نفُسُِ�مۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ
َ
ُ�مۡ ِ�  .]۳۵ -۳۴: ةالتوب[ ﴾٣٥كََ�ۡ

کنند و آن را در راه خدا انفاق  کسانی را که زر و سیم را بر ھم انباشته می«
ناک بشارت بده، روزی که (پولھا) داغ کرده شوند و بر روھا و کنند، به عذابی درد  نمی

ھا و پشتھای آنان نھاده شوند: این، ھمان چیزی است که ذخیره کردید  پھلوھا و چھره
 .»سازی خود را ذخیرهمزۀ  برای خودتان، پس بچشید

 ای عملی در جھت مبارزه با حتی به این وعده نیز اکتفا ننموده و علاوه بر آن نقشه
ساله کند که ھر  باشد. کدام انسانی قبول می نموده است که ھمان زکات میکنز ترسیم 
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اش کاسته گردد و آن سرمایه ھمچنان بدون فعالیت ورشد باقی  از سرمایه درصد ۵/۲
 بماند؟

 ر راه تولید و استفاده قرار ندھد،اگر در صدد جبران کاھش مالش برنیاید و آن را د
آن را خواھد بلعید... با توجه به ھمین موضوع بود که مۀ ھ زکات پس از چند سال

به سرپرستان اموال یتیمان دستور داد که آنھا را به جریان بازرگانی  صرسول اکرم
 .1بیاندازند تا با پرداختن زکات، تمام نشوند

 گواھی نویسندگان بیگانه
چنین وضعی دارد و اینھا قسمتی از اھداف و اسرار آن بود. بنابراین  در اسلام زکات

جای شگفتی نیست اگر ببینیم که بسیاری از نویسندگان و محققان غربی آن را 
 کنند. ریزی ممتاز آن، تمجید می ستایند و از اسلام به خاطر برنامه می

ا به خود مشغول در اسلام، راه حل دو مشکلی که دنیا ر«گوید:  می »لئودورویچ«
 گوید:  بینی شده است: یکی این سخن قرآن که می اند، پیش داشته

ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإِ�َّمَا ﴿  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 .»مؤمنان برادر ھمدیگر اند«

زکات بر ھر صاحب «باشد. و دومی مقرر کردن  اکیت میو زیباترین اساس اشتر
 .2»مالی

غیر از کارل مارکس [ از قول مارکس »الجديد يالعالموالنظام سلام الإ«مؤلف کتاب 
این مالیات، یک تکلیف دینی است که کند:  راجع به زکات چنین نقل می ]اشتراکی

پرداختنش بر ھمگان واجب است و علاوه بر این ویژگی دینی، یک نظام کلی اجتماعی 
نیازمندان  بوده و منبعی است که دولت اسلامی محمدی، از طریق آن امکان کمک به

ای استبدادی و  آورد و براساس یک روش محکم و استوار و نه شیوه را فراھم می
 ریزی شده است. موقتی، پی اجباری و نه سطحی و

اسلام، اولین بنیانگذار این نظام در سراسر تاریخ بشر بوده است. مالیات زکاتی که از 
دولت، برای افراد نیازمند و ۀ وسیل شود تا به طبقات مالک و تاجر و ثروتمند گرفته می

 مضمون حدیثی که ترمذی روایت کرده است. -١

 تألیف کردعلی. »الإسلام والحضارة الغريبة«از کتاب  -٢

________________ 
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جامعه دھندۀ  گروھھای تشکیلفاصلۀ  درمانده مصرف شود، حصارھای عامل جدایی و
از یکدیگر را منھدم ساخته و مردم را در یک چھارچوب اجتماعی عادلانه و دولت واحد 

 امتیازات و تبعیضاتپایۀ  کند که بر نموده است و بنابراین نظام اسلامی ثابت می متحد
 باشد. انگیز استوار نمی نفرت

دین اسلام «کند که:  خاورشناس معروف نقل می »ماسیفیون«ھمچنین از قول 
مساوات را دارد. یکی از راه اندیشۀ  کفایت لازم برای تلاش در جھت عملی ساختن

دار و مالیاتھای غیرمستقیم که بر ضررویات  زکات و دیگری از راه مبارزه با وامھای بھره
داری تجاری را  سرمایه شوند، در عین حال مالکیت فردی و مردم بسته می ۀاولی
داری و  بار دیگر موضعی متوسط در میان نظریات سرمایه ترتیب پذیرد و بدین می

 .»کند ھای اشتراکی اتخاذ می برنامه

 پایبندی به زکات، برای بازگرداندن عظمت اسلامی کافی است
اسلام به خاطر مقرر داشتن زکات، « گوید: در تفسیر خود می /شیخ رشید رضا 

ھمۀ  ھمانطور که متفکران و اندیشمندان[ ادیان و آیینھا برتری یافته استھمۀ  بر
 و چنانچه مسلمانان این اصل دینی خود را برپای دارند، در ]ملتھا به این اعتراف دارند

بخشیده است، فقیر ای که خداوند به آنان  روزی و نعمت فراوان و گسترده میان آنھا با
ه و یضبدبختی پیدا نخواھد شد. ولی بیشتر آنھا، این فر ۀمستمند و یا خسارت دید

در ملتھا ھمۀ  نھاده و به دین و ملت خود ستم روا داشتند و در نتیجه از تکلیف را کنار
 تر شده و عزت و شرافت خود را از تر و بیچاره ھای اقتصادی و سیاسی، بدبخت زمینه
پسران خود به  حتی در پرورش دختران و طفیلی دیگر ملتھا گردیدند و دادند ودست 

دینی را به  . آنھا ھم در مدارس خود، تبلیغات مسیحیت و یا بیدیگران وابسته شدند
کنند و دین و دنیایشان را به تباھی کشیده، پیوندھای ملی و نوعیشان  آنان تلقین می

شود: چرا خودتان  سازند. وقتی ھم که گفته می میبندگی اجانب  ۀگسلند و آماد را می
گوید:  کنید؟ می بندو بار، مدارسی ایجاد نمی دین و بی مثل این راھبان و مبلغان بی

امکان مالی این کار را در اختیار نداریم، اما حقیت آنست که اینھا دین و عقل و بلند 
افراد ملتھای دیگر، بدون بینند که  ھمتی و غیرت چنین کارھایی را ندارند! آنھا می

ھای  داشتن الزام دینی و فقط برای تعھد عقلی و ملی و قومی، برای مدارس وجمعیت
احساس  کنند ولی از دیدن این واقعیتھا، حرکت و خیریه و سیاسی پول خرج می
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کنند و به ھمین که سربار آنھا باشند خرسند و راضی ھستند، دینشان  مسئولیتی نمی
 و در نتیجه دنیایشان ھم تباه گردید:را ترک نمودند 

َ ٱ�سَُواْ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
 .]۱۹الحشر: [ ﴾١٩ لَۡ�سِٰقُونَ ٱفَأ

 .»را از یادشان بردف آنھا فاسقانندخدا را فراموش کردند و او ھم خودشان «
اصلاح آثار باقیمانده از اصلاحگران جوامع اسلامی لازم است که از ھمۀ  بنابراین، بر

(مسلمین) آغاز کنند و این کار از طریق تشکیل جمعیتی برای  دین و شرف در میان آنھا
مصالح وابستگان این  آوری زکات و صرف آن قبل از ھر چیزی در جمعبرنامۀ  تنظیم

جمعیت مزبور، مورد توجه برنامۀ  نکته در  باید این پذیر است. ھمچنین می انجام جمعیت،
با کفر و ارتداد مصرف شود و سھم تواند در مبارزه  می »المولفة قلوبھم«که سھم باشد 

در آزادگی بردگان نداشته باشد، قابل مصرف در ھنگامی که مورد مصرفی  »فی الرقاب«
نیز با  »سبیل الله فی«باشد و سھم  از بندگی استعمار میجھت رھایی ملتھای مستعمره 
جھاد برای نگھداری آن از حکومت اسلامی که از حیای مصرف در راه کوشش برای ا

باشد، منطبق است. دعوت به اسلام و دفاع  تجاوز دشمن، در زمان وجودش بالاتر می
با شمشیر و نیزه میسر نباشد، مورد مصرف زبانی و قلمی از آن در صورتی که دفاع 

 باشد. دیگری برای سھم مذکور می
حساب،  اکثریت مسلمانان و مصرف آن از روی نظم وبدانید که زکات دادن ھمه یا 

تواند سبب باز پس گرفتن  برای بازگشتن عظمت اسلام کافی است و بلکه می
اسلامی و نجات مسلمانان از سلطه کفار باشد و زکات چیزی  ۀسرزمینھای از دست رفت

که جز پرداخت یک دھم یا یک چھلم از زیادی اموال ثروتمندان نیست و ما شاھدیم 
حاکمیت، مبلغی بیشتر از این  ملتھای حاکم بر مسلمانان حتی پس از کسب برتری و

آن که تکلیف و التزام دینی داشته باشند، در راه جامعه و ملت خویش بذل  انداز را بی
  .1»کنند می

 زکات فطر
نظیری از زکات اسلامی وجود دارد که ھمچون زکات پول، تابع سرمایه و  نوع بی

باشد میزان سختی و  و حبوبات نمی ھا و زراعت، وابسته به محصول ت میوهمانند زکا

 ، چاپ دوم.۵۹۸و  ۵۹۷، ص ۱۰تفسیر المنار، ج  -١
________________ 
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و به خاطر این  »زکات فطر«صاب را ندارد و آن عبارت است از آسانی و رسیدن به حد ن
 گردد، بدین اسم خوانده شده است. سال واجب می در پایان ماه رمضان ھرکه 

ش و کمک فوری از مواد غذایی شود و یک بخش این برنامه بطور سالیانه تکرار می
داری و فرا رسیدن عید و برای  غالب اھل منطقه است که به مناسبت سرآمدن روزه
داری و شادباش عید و به عنوان  سپاسگزاری از خدا به خاطر نعمت موفقیت در روزه

نیاز کردن آنان از درخواست و  مسلمان با برادران محتاج خود و بی ھمیاری فرد
برای چنین مناسبتی مقرر گردیده است، شود و چون  روز عید پرداخت میالتماس، در 

این باره عباس در  ابنو از  .وقت پرداختن آن به مدت قبل از نماز عید محدود گردیده
ھا  دار از بیھوده کاری زکات فطر را برای پاکی روزه صرسول خدا«نقل شده است که: 

نمود. ھر کس آن را پیش از نماز به جای و نیز به خاطر کمک به درماندگان مقرر 
معمولی به شمار  ۀمقبول است و ھر کس بعد از نماز پرداخت نمود، یک صدق ،آورد

 .1»خواھد آمد
پرداخت ... و شافعی گفته است  یکی دو روز قبل از عید میزکات فطر را ابن عمر، 

 جلو انداختن آن از اول ماه نو، مجاز است. :که
آن را که یک صاع از گندم  ۀرا بر ھر مسلمانی که مقدار تعیین شداسلام، این زکات 

اش در روز و شب عید  باشد، علاوه بر غذای خود و خانواده غیره می یا جو یا خرما و
آن را از طرف خود و کسانی که  باید داشته باشد، واجب کرده است و ھر مسلمانی می

 و مستخدم بپردازد. باشد مانند ھمسر، فرزندان مسئول مخارج آنان می
زکات فطر  صرسول خدا«اند که گفت:  ز ابن عمر نقل کردهمسلم و بخاری ا

مرد و زن و رمضان را یک صاع خرما یا یک صاع جو برای ھر مسلمان آزاد و بنده، 
 .»کوچک و بزرگ واجب کرد

 ۀنگری ممتاز اسلام است که این زکات را فقط برعھد دوراندیشی و ژرفنشانۀ  این،
مسلمانان واجب ھمۀ  دارندگان اموال بیشتر از حد نصاب قرار نداده بلکه تقریباً بر

شوند کسانی که یک کاسه و ثلث آن، حبوباتی  زیرا خیلی کم پیدا میگردانیده است. 
افزون برغذای شبانه روز خود نداشته باشند. دوراندیشی و حکمت مزبور در تشویق 

گاه مسلمان به بخشش و آموزش انفاق ب ه او ھر چند که در فقر و سختی باشد، و آ

 روایت از ابوداود و ابن ماجه و دار قطنی. -١
________________ 
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به عنوان بخشنده و نه  ساختنش از بزرگواری و شخصیت خود، در حالی که دستش را
ھای متقین  جھت از جمله ویژگی شود. بدین نمایان میکند،  درخواست کننده دراز می

 است که آنان؛مھیا کرده، این  که خداوند، بھشتی به پھنای آسمانھا و زمین را برایشان

ِينَ ٱ﴿ اءِٓ ٱينُفِقُونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ  .]۱۳۴آل عمران: [ ﴾ل�َّ
 .»کنند کسانی ھستند که در گشایش و سختی، انفاق می«

وقتی که این حکمت والا را دریافتیم، از این که این زکات را کسی ھم که خود 
شگفت نخواھیم بود. زیرا که کند، در  پردازد و زیانی ھم نمی مستحق زکات است، می

در این باره  صگیرد. پیامبر اکرم دھد و از چندین طرف می وی از یک طرف می
یک صاع گندم بر ھر فردی کوچک، بزرگ، آزاد، بنده، مرد، زن، دارا و ندار « فرماید: می

 نماید و ندار برای واجب است. دارا به خاطر این که خداوند او را از این طریق تزکیه می
 .1»گرداند قداری که داده به او برمیاین که خداوند بیش از آن م

 در مال، حقی به غیر از زکات نیز ھست
زکات، تنھا حق پرداختنی در مال شخص مسلمان نیست، بلکه یک حق مکرر و 
معین و معمولی است. در ثروت، حقوق دیگری باقتضای شرایط و نیازھا و براساس 

ان و احساسات پاک اسلامی او وجود دارد که اندازه و زمان اعتقاد به وجدان فرد مسلم
 محدود معینی ندارد.
آمد و  صروایت شده است که مردی از بنی تمیم نزد پیامبر ساز انس بن مالک

باشم،  الله، من ثروت فراوانی دارم و دارای قبیله و مال و سرزمینی می گفت: یا رسول
فرمود: مقدار زکات را از  صم؟ رسول خداچکار کنم و چطور انفاق نمای :گویید می

مالت جدا کن تا تو را پاکیزه گرداند و به خویشاوندان خود رسیدگی کن و حق مسکین 
مال وسیلۀ  رسیدگی به خویشان به سان، . و بدین2و ھمسایه وسائل را بشناس و بجاآور

ر داده و درک حق مسکین و ھمسایه و درخواست کننده را حقوقی افزون بر زکات قرا
 آن فرموده است:دھندۀ  است. خداوند راجع به حقیقت نیکی و عناصر تشکیل

 روایت از احمد و ابوداود. -١
 باشند. روایت از احمد و راویانش، راویان صحیح می -٢

________________ 
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ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱ۞لَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
مَنۡ ءَامَنَ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قَامَ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  لزَّ

ْۖ وَ  لمُۡوفُونَ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱ ِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ� ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ

ُ
أ

ِينَ ٱ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قُوا
ُ
 .]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾١٧٧ لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، آن کسی نیک «
است (یا نیکی در آن کسی است) که به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب و پیامبران، 

ان و درماندگان و به نزدیکان و یتیمایمان آورده و مال را با وجود علاقه داشتن بدان، 
زادی بردگان بدھد و نماز بپای دارد و زکات بپردازد براه مانده) و برای آدور از وطنان (

و نیز پایبندان به عھد و پیمان خویش و صبرکنندگان در سختی و زیان و ھنگام جنگ. 
 . »است گفتند و اینھایند تقواپیشگاناینھا ھستند کسانی که ر

زکات و در این آیه یکی از عناصر نیکی را، دادن مال به نزدیکان و دیگران، در کنار 
 ھمراه با نماز قرار داده است.

 انفاق مستحب
انفاق علاوه بر اینھا،  ۀولی دامنبه انفاق واجب مربوط بود. آنچه برشمردیم،  ۀھم

رسانی را در  جھت فایده ھرکار خیر مورد تمایل و رغبت دلھای مؤمن و ھر تلاش در
قلب و احساس افراد  ای این کارھا را تشویق نموده است که گیرد. اسلام، بگونه برمی

دارد، زیرا خداوند تعالی  می  واگشاید و اشخاص بخیل را نیز به دادن  بخشنده را می
دھیم  کند و ھمانطور که ما یک ھسته را پرورش می صدقه را با دست خویش قبول می

دھد  کنیم؛ آن را پرورش و رشد می کوه احد تبدیل میاندازۀ  خرمایی به ۀو آن را به تپ
برای ما تصویر نموده و قرآن ھمچنین مجسم  صچیزی است که رسول خداو این 

 نموده است:

ثَلُ ﴿ ِينَ ٱمَّ مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ  �َّ
َ
ِ ٱينُفِقُونَ أ َّ�  ِ

�بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ ِ� ُ�ّ
َ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

ُ ٱسُ�بُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖ� وَ  َّ�  ۚ ُ ٱوَ  يَُ�عِٰفُ لمَِن �شََاءُٓ  .]۲۶۱: ةالبقر[ ﴾٢٦١َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  �َّ
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ای ھستند که  کنند، ھمانند دانه کسانی که اموال خویش را در راه خدا انفاق می«
آید. خداوند برای ھر کس  رویاند و در ھر سنبلی صد دانه بوجود می سنبل میھفت 

 .»داناست ۀکند که او گشایند بخواھد چند برابر می
 ترغیبات قرآن:از  یکی دیگر

ن ذَا ﴿ ِيٱمَّ َ ٱُ�قۡرضُِ  �َّ جۡرٞ كَرِ�مٞ   ٓۥوََ�ُ  ۥَ�ُ  ۥقَرۡضًا حَسَنٗا َ�يَُ�عِٰفَهُ  �َّ
َ
الحدید: [ ﴾١١أ

۱۱[. 
ای  کیست که به خدا قرض نیکو دھد و او برایش چندبرابر کند و پاداش بزرگوارانه«

 .»بدھد؟
را سربریدند و قسمتی از گوسفندی «، روایت شده است که لھمچنین از عایشه 

فرمود: از آن چیزی باقی ماند؟ پاسخ داد: فقط  می صآن را صدقه دادند، پیامبر
اش باقی مانده است غیر از  فرمود: ھمه می صاش مانده است. پیامبر شانه
مال من، مال من، در حالی که از مال  :گوید انسان می«و نیز فرموده است:  1»اش!! شانه

 -۲رود.  خورد و از بین می آنچه که می -۱او فقط سه چیز به خودش تعلق دارد: 
کنند و نزد خدا برای  آنچه که انفاق می -۳شوند  ھا که سرانجام کھنه می پوشیدنی

رود و برای مردم   سازد. غیر از اینھا، ھر چه باشد، از دستش می خویش ذخیره می
 .2»ماند می

گفت: کدامیک از شما، مال وارث را  صخدا از ابن مسعود نقل شده است که رسول
ما مال خود را بیشتر ھمۀ  صالله دارید؟ گفتند: یا رسول از مال خود بیشتر دوست می

داریم: فرمود: پس بدانید که مال شما چیزی است که پیش از خود  دوست می
  .3»مال وارثتان است اید و آنچه باقی بگذارید، فرستاده

علاقۀ  به خاطر این سفارشات و دستورات بود که مسلمانان اولیه، اموال مورد نیاز و
بخشیدند و دستھایشان سرشار از خیر و نیکی بود و پرداخت زکات و سایر  خود را می

ارادۀ  توانست تشنگی آنان به نیکی و تقرب را برطرف نماید و با میل و حقوق مالی، نمی

 روایت از مسلم. -١
 باشد. ترمذی روایت کرده و گفته است که، حسن و صحیح می -٢
 روایت از بخاری و نسائی. -٣

________________ 
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زیرا که  ،دادند تا خشنودی و نعمت خدا را به دست آورند ش زیادتر از آن میخوی
 نعمتھای او بھتر و پایدارترند.
داد  امام لیث بن سعد یاد کنیم که ھرچه داشت، صدقه می برای ما ھمین بس که از

اش  درآمد سالیانه ،اند که داشت و گفته و یکسال اموالش را در دست خود نگاه نمی
 ار دینار بود.ھشتاد ھز

اش رد نکرد و چون علتش  ھمینطور عبدالله بن جعفر که ھرگز فقیری را از در خانه
ای) دارد و من ھم در برابر  را پرسیدند پاسخ داد: خداوند، راجع به من رفتار (و شیوه

ام. رسم او برآنست که به من موھبت نماید، من ھم عادت  بندگانش عادتی پیدا کرده
ترسم که اگر از این عادت خود دست بکشم،  بندگانش کمک نمایم و می ام که به کرده

 او نیز روش خود را نسبت به من تغییر دھد!

 روزه

 گوناگونی عبادات در اسلام
اسلام در عبادات خود تنوع به کار برده است. برخی از آنھا مانند: دعا، ذکر خدا، 
دعوت به خیر، امر به معروف، نھی از منکر، آموزش نادان، ھدایت گمراه و غیره با 

 پذیرند.  و گفتار انجام میحرف 
گردند: یا ھمچون نماز، بدنی ھستند و یا ھمچون  برخی دیگر در عمل نمایان می

 ای از کار بدنی و کار مالی از قبیل حج و جھاد در راه خدا. ، مالی و یا آمیختهزکات
باشند.  برخی ھم نه گفتاری ھستند و نه عملی، بلکه تنھا خودداری و امتناع می

مانند روزه که شامل امتناع از خوردن و آشامیدن و آمیزش جنسی، از طلوع سپیده تا 
 غروب آفتاب است.

 عمل مثبت استروزه در حقیقت یک 
این خودداری و امتناع، اگر چه به ظاھر یک عمل منفی است، اما در حقیقت و 

باشد. زیرا عبارت است از بازداشتن نفس از آنچه  روح خویش، یک عمل مثبت می
یک عمل نفسانی ارادی است که طلبد، به نیت نزدیکی به خدای تعالی. بنابراین  می

 باشد. واجد می خیر و پذیرش نزد خدا، میزان حق و خود را درویژۀ  ارزش
عطف در ھر اقدام و امتناعی است و آیا دین جز اقدام و امتناع، چیز  نقطهنیت، 

به چیزھایی که بطور وجوب یا استحباب مورد سفارش قرار دیگری است؟ عمل و اقدام 



 عبادت در اسلام    ٢٨٤

اند،  دهاند و امتناع از چیزھایی که به طور تحریم یا کراھت مورد نھی واقع گردی گرفته
 ، وجود دارد؟یابد باید و ترک آنچه نمی بلکه آیا فضیلتی جز انجام آنچه می

روزه، عبادتی است کھن که در ادیان پیش از اسلام نیز معمول بوده است و مردم، 
 کیفیت آن را تعریف و دگرگون ساختند، خداوند گفته است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ يَامُ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳: ةالبقر[ ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
ای گروه مؤمنین، روزه بر شما فرض گردید ھمانگونه که بر پیشینیان شما واجب «

 .»شته بود، باشد که تقوی پیشه کنیدگ
 ھای دیگر فرق دارد. روزهھمۀ  اسلام باروزۀ  اما

 واجبروزۀ  ماه
خداوند، برای روزه در اسلام، ماه مبارک و پرباری را که نزد مسلمانان جایگاھی 

الأمین به  نظر گرفته است. ماھی که در آن، اولین آیات قرآن توسط روح گرامی دارد در

 ٱ﴿ نازل گردید. صقلب رسول اکرم
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب ]  منیبخوان به [« ﴾١خَلَقَ  �َّ

 »دیه [سراسر ھستی را] آفرکروردگارت نام پ
اش  ماھی که خداوند، آن را برای فرو فرستادن بھترین کتابش به بھترین بنده

برگزیده است، شایستگی آن را دارد که این عبادت سالانه (روزه) در آن قرار گیرد. 
 فرماید: خداوند می

ِيٓ ٱشَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿ نزِلَ �يِهِ  �َّ
ُ
 لۡفُرۡقَانِ� ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱأ

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ  خَرَۗ  لشَّ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ مِّنۡ � ة ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ َ�َ

َ
فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ

ُ ٱيرُِ�دُ   .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
ھایی از  ماھی است که قرآن برای ھدایت مردم و به عنوان نشانه ماه رمضان،« 

ھدایت و فرقان در آن فرود آمده است. پس ھر که در این ماه حاضر بود باید روزه 
بگیرد و ھر کس بیمار و یا در سفر بود، تعدادی از روزھای دیگر را باید روزه بگیرد (به 

 .»خواھد خواھد و سختی نمی ما را میشجای رمضان) خداوند راحتی 
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 حکمت و آثار روزه
ماه رمضان را بر ما واجب گردانیده و این کار را به خاطر آثار و اسرار روزۀ  خداوند،

را درک فھمیم و بخشی  والا و حکمتھای انکارناپذیری که بخشی از آنھا را می
پشت این گرسنگی و کنیم، انجام داده است. برماست که در حکمت خدا که در  نمی

تشریع روزه را دریابیم تا آنگونه که خدا انگیزۀ  تشنگی وجود دارد، دقت کنیم و علت و
 کند. خواھد، بجایش آوریم نه بطوری که میل مردم اقتضاء می می

 روزه، عامل تقویت روح است
، توانیم به راز روزه پی ببریم تا وقتی که راز وجود انسان را درنیافته باشیم، نمی

 راستی انسان و حقیقت وجود او چیست؟
متشکل از  ۀآیا او ھمین پیکر ایستاده و ھیکل مجسم است؟ آیا او ھمین مجموع

دستگاھھا و اندامھا و گوشت و استخوان و عصب است؟ اگر انسان این باشد، چقدر 
 ناچیز و کوچک است!!

رد که در باشد، بلکه روحی آسمانی دا آری انسان فقط ھمین ھیکل محسوس نمی
 این پیکر زمینی مسکن گزیده و رازی است از جھان بالا در پوششی از خاک!

حقیقت انسان، چیزی غیر از این روح ربانی و جوھر معنوی که از سوی خدا به او 
کند، درک و احساس  آن تعقل و تفکر میوسیلۀ  نیست. چیزی که بهداده شده، 

گاھی و نفوذ پیدا گرداند  توسط آن مینماید، روی زمین را  می و به ملکوت آسمان آ
کند و خداوند به خاطر آن، فرشتگان را مأمور سجده برای آدم نمود، نه به خاطر  می

 لجن خشکیده و گل محفوظ شده!

� مِّن طِٖ� ﴿ ۡ�تُهُ   ٧١إذِۡ قَالَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن  ۥفَإذَِا سَوَّ
وِ� َ�قَعُواْ َ�ُ   .]۷۲ -۷۱ص: [ ﴾٧٢َ�ٰجِدِينَ  ۥرُّ

آفرینم و چون او را تکمیل  و چون پروردگارت به ملائکه فرمود: بشری از گل می«
 .»کردم و از روح خویش در او دمیدم، برایش به سجده افتید

است انسان، یک روح فرازین و جسدی فرودین. جسد ھمچون یک خانه است این 
و روح ساکن آن. جسد مرکب است و روح سوار آن. خانه، برای خودش ساخته نشده و 

و مرکب مرکب نیز به خودی خود ارزش ندارد، بلکه خانه برای مصلحت صاحبخانه 
ایی که خود را فراموش مسافر پدید آمده است. بنابراین، کار آدمھاستفادۀ  برای
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دارند و به صورت خدمتگزار  ھای خود می کنند و توجه خویش را مصروف خانه می
ای شوند و تنھا بر جسدھا میبندۀ  آیند و روح خود را گذشته، مرکبھای خویش درمی

کنند و گرد شکمھا و  رائز دنیوی خود سعی میکوشند و در جھت اشباع غ بدن می
 ردند و شعار ھمیشگی آنان مضمون این شعر است:گ اعضای تناسلی خود می

 است وخوابیدن وآشامیدن خوردن دنیافقط
 

 بخـوان! دنیارا رانداشتی،فاتحهاینھا وقتی 
 

 انگیز است. واقعاً تعجب
 فرماید: اینھا کسانی ھستند که خداوند در توصیفشان می

رءََيتَۡ مَنِ ﴿
َ
َذَ ٱأ نتَ تَُ�ونُ عَليَۡهِ وَ�يًِ�  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
فَأ

َ
نَّ   ٤٣هَوَٮهُٰ أ

َ
مۡ َ�ۡسَبُ أ

َ
أ

وۡ َ�عۡقِلُونَۚ إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَ 
َ
ۡ�َ�هَُمۡ �سَۡمَعُونَ أ

َ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
ضَلُّ سَبيًِ�  ۡ�

َ
فرقان: ال[ ﴾٤٤بلَۡ هُمۡ أ

۴۳- ۴۴[. 
وکیل او بینی؟ آیا تو  آیا کسی را که ھوایش را معبود خود گرفته است، می«

کنی که بیشترشان تعقل و شنوایی دارند، اینھا غیر از چارپایان و  شوی؟ یا گمان می می
 .»تر از آنان چیز دیگری نیستند بلکه گمراه

ھای از نوع  انسان مرکب از روح و بدن است. جسد او خواستهاینکه  هخلاص
لات عالم بالای خود. ھای عالم پایین خود دارد و روح نیز تمایلاتی از نوع تمای خواسته

از شکل گرایشھای بدنی قرار دھد،  ۀاگر انسان تمایلات روحی خویش را زیر سلط
گردد. این  انسان صاحب اختیار، به حیوانی منفور بلکه به شیطانی ملعون مبدل می

 گوید: که شاعر مؤمن خطاب به او میکسی ھمان است چنین 
 آیا از چیزی که سراپا زیان است،کوشی؟  ای خدمتگزار تن، تا چند در خدمتش می«

که انسان آور، و برتریھای آن را به کمال رسان،  جویی؟ به روان خویش روی سود می
  .1»بودنت با روان است، نه تن!

جنبۀ  ھنگامی که انسان ارزش نفس خود را دریابد و به راز خدایی آن پی ببرد و
زمینی حاکم گرداند و قبل از مرکب، به راکب و پیش از جنبۀ  را بر آسمانیش

١-  
 خدمتهـم تســـعی لـــكـــيـــا خـــادم الجســـم «

 

ــــ  ــــب ال ـــــأ تطل ـــــربح مم ـــــا ف  رانـيه خس
 

ـــت ـــنفس واس ـــی ال ـــل عل ـــائلهاكاقب  مل فض
 

ـــــان!  ـــــم إنس ـــــالنفس لا بالجس ـــــت ب  »فأن
 

 

________________ 
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بدنی چیره سازد،  ۀچاردیواری، به ساکن خانه توجه نماید و اشتیاق روانی را برانگیز
 انسان صاحب اختیار و توانگری شده است:

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ل�َّ
ُ
 .]۷ة: البین[ ﴾٧ لَۡ�ِ�َّةِ ٱأ

 .»ھمانا آنان که ایمان آوردند و کار نیک را انجام دادند آنان بھترین مردمند«
 ۀآن از سلطوسیلۀ  روزه را مقرر نموده است تا انسان بهاز این جاست که خداوند، 

شده، بر تحریکات شھوانی خود غالب گردیده و بر  غرایز و زندان بدن خویش آزاد
مظاھر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان ھمانند گردد. بنابراین شگفتی ندارد 

دار اوج گرفته، به جھان بالاتر نزدیک شده، در آسمان را با دعای  که روح شخص روزه
شود و خداوند به او  خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار خود را بخواند و پذیرفته

دعای سه نفر « فرماید: در این باره می صلبیک! پیامبر اسلاممن، بندۀ  بگوید: لبیک
مظلوم دادخواه دار وقتی که افطار کند، پیشوای دادگستر و  ماند: روزه پاسخ نمی بی
...«1.  

 روزه بگیرید تا سالم شوید
برای تقویت بدن نیز ای برای تقویت روح است، فرصتی  روزه ضمن آنکه زمینه

ھای مردم، ناشی از شکمھای آنھاست که ھر چه  باشد. بسیاری از بیماری می
آدمی ھیچ «حدیث آمده است که:  انبانند. در خواھند بدون استثناء در آن می می

ای که او را سرپا  برای آدمی چند لقمهظرفی بدتر از شکم خود را پر نکرده است، 
ه این ھم قانع نبود، یک سوم ظرفیت خود را به غذا و یک نگھدارد، کافی است. اگر ب

 .2»سوم را به آشامیدن و یک سوم را برای تنفس خود اختصاص دھد
اگر شکم انباشته از نارحتیھا و معده، مرکز بیماریھاست، در برابر، خویشتنداری (از 

جات بدن از باشد و ھیچ فرصتی مانند روزه، برای آسایش معده و ن غذا) بھترین دارو می
روزه، بوسیلۀ  شود. یکی از مجلات نوشته بود که سیصدنفر پیدا نمیمضر  مواد زیادی و

عَادِلُ ودََعْوَةُ المَْظْلوُمِ ثلاََثةٌَ لاَ « -١
ْ
ائمُِ حَتىَّ ُ�فْطِرَ وَالإِمَامُ ال روایت و تحسین از ترمذی،  »ترَُدُّ دَعْوَُ�هُمُ الصَّ

 اند. احمد و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان ھم روایت کرده

  مَا« -٢
َ
ا وعَِاءً  آدَِ�ٌّ  مَلأ  ،عَامِ طَّ للِ َ�ثلُثٌُ  لابدَُّ  كَانَ  فإَنِْ  صُلْبهَُ، يقُِمْنَ  يمَْاتٍ لقَُ  آدَمَ  ابنِْ  بِحسَْبِ  َ�طْنِهِ، مِنْ  شَرًّ

َ للِ وَثلُثٌُ  روایت و تحسین از ترمذی، ابن ماجه و ابن حبان ھم به عبارتی  »فَسِ نَّ للِ وَثلُثٌُ  ،ابِ شرَّ
 اند. نزدیک به این روایت کرده

________________ 



 عبادت در اسلام    ٢٨٨

روزه بگیرید تا «ت که: راست گفته اس صمرض قند بھبود یافتند و رسول خدا از
 .1»تندرست شوید

 روزه پرورش اراده است
شود  دار، گرسنه می روزهباشد.  نوعی تقویت اراده و تمرین استقامت میروزه دارای 

در حالی که غذای مطبوعی در برابر دارد و با آن که آبی گوارا در دسترس او قرار دارد، 
کند. ھیچ  ماند و با وجود آن که ھمسرش در کنار اوست، خویشتنداری می تشنه می

ارادۀ  ھیچ حاکمی غیر از ایمان بالای سرش نیست و چیزی غیر از مراقبی جز خدا و
و این کار را ھر روز در طول حدود پانزده ساعت و یا دارد  د خود، نگاھش نمینیرومن

 کند. بیشتر و بیست و نه یا سی روز در ھرسال تکرار می
اجباری و  را در ھر ماه رمضان بطور اسلام آن روزه که ۀای مانند مدرس کدام مدرسه

انسانی ارادۀ  به تربیتتواند این چنین  گشاید، می در مواقع دیگر به صورت اختیاری می
 و آموزش صبر و شکیبائی بپردازد؟!
پیرامون تقویت اراده مطلبی نوشته و در آن ثابت  یک دانشمند روانشناس آلمانی،

این کار است. اما اسلام بر دانشمندان روانشناس وسیلۀ  کرده است که روزه، بزرگترین
به جوانان  صل خداھم نظیر پزشکان، پیش جسته و کافی است به این پیام رسو

 فرماید: گوش فرا دھیم که می
ی جوانان، ھر کدام از شما، توانایی دارید ازدواج کنید، زیرا که چشمتان را (از ا«

تواند، روزه  دارد و ھر کس نمی جنسی را از انحراف باز میغریزۀ  پوشاند و لغزش) می
 .2»بگیرد که روزه برای او سپر است
به صبر آن را  صماه رمضان است که رسول خدابه خاطر ویژگی صبرآموزی 

از ھر ماه، تیرگی دل را و سه روز ماه صبر  ۀروز«نسبت داده و فرموده است: 

وْا«ری آمده است. منذ» الترغیب«روایت از طبرانی با اسناد موثق چنان که در  -١  »صُوْمُوْا تصَِحُّ
باَبِ  مَعْشَرَ  ايَ « -٢ َاءَةَ  مِنُْ�مْ  اسْتَطَاعَ  مَنْ  الشَّ

ْ
جْ  الب غَضُّ  فإَِنَّهُ  .فلَْيَتَزَوَّ

َ
، أ حْصَنُ  للِْبصََرِ

َ
 لمَْ  وَمَنْ  للِفَْرْجِ، وَأ

وْمِ، َ�عَليَهِْ  �سَْتَطِعْ  ُ  فإَِنَّهُ  باِلصَّ
َ

 روایت از بخاری. »وجَِاءٌ  له

________________ 
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ھر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن، روزه «و در حدیث دیگری آمده است:  .1»زداید می

 .2»است و روزه نصف صبر است
گرایش  -۱رایش وجود دارد: روزه به این دلیل نصف صبر است که در انسان سه گ

گرایش خشم و غضب که درندگان ھم دارند و  -۲شھوانی که در جانوران نیز ھست 
گرایش روحی ھمانگونه که در فرشتگان وجود دارد. وقتی که نیروی گرایش  -۳

چون به ھنگام  شود، نصف صبر است و روحی او بر یکی از دو نیروی دیگر چیره می
آید، به حق آن را  یروی شھوت جنسی و شھوت شکم فائق میروزه، فرد مسلمان بر ن

 اند. نصف صبر دانسته
دائمی است. مبارزۀ  نشینی نیست، بلکه دین جھاد و اسلام دین تسلیم و گوشه

نیرومند است. در نتیجه، کسی که با ارادۀ  لازم برای جھاد نیز صبر ووسیلۀ  اولین
دشمن بستیزد و در صورتی که بر نفس و  تواند با خود مبارزه نکرده باشد، ھرگز نمی

و کسی که شھوات خویش غلبه نکرده باشد، محال است که بر دشمن خود پیروز گردد 
و نزدیکان خویش را به  بر گرسنگی صبر نداشته باشد، بعید است که دوری از وطن

ھدف بزرگی تحمل نماید. روزه، به خاطر ویژگی صبر و خویشتنداری آن، از  خاطر
مرزدار و مجاھدی است که  سازی مؤمن شکیبا و نترین وسایل اسلام برای آمادهنمایا

نماید و سختی و خشونت و دشواری و  تنگدستی، گرسنگی و محرومیت را تحمل می
 پذیرد. رویی می گردد، با گشاده زندگی را تا وقتی که در راه خدا متحمل آنھا می

 شناسانیدن نعمت
نسبت به خود،   نعمتھای خدااندازۀ  که آدمی را بهھای روزه اینست  یکی از حکمت

گاه می احساس و درک وی وقتی که نعمتھا در مورد انسانی تکرار گردید،  سازد، زیرا آ
شوند. مثلاً قدر  پذیرد. نعمتھا در صورت فقدان شناخته می نسبت به آنھا کاھش می

نگاه که شب فرا آکه تلخی چشیده شود و ارزش روز،  شود شیرینی ھنگامی معلوم می
 شوند. رسد، و اشیاء مختلف در رابطه با چیزھای متضاد شناخته می می

بْرِ  شَهْرِ  صَوْمُ « -١ يَّامٍ  وَثلاََثةَِ  الصَّ
َ
دْرِ  وحََرَ  يذُْهِبْنَ  شَهْرٍ  كُلِّ  مِنْ  � روایت از احمد و ابن حبان در  »الصَّ

 باشد. صحیح خود، و بیھقی و بزار و راویانش، راویان صحیح می

ءٍ  لِكُلِّ «ابن ماجه حدیث راروایت کرده است:  -٢ سََدِ  وَزََ�ةُ  زََ�ةٌ  شَىْ
ْ
وْمُ  الج وْمُ وَ  الصَّ بْرِ  نصِْفُ  الصَّ  »الصَّ

________________ 
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بنابراین، روزه باعث درک ارزش غذا، آب، سیری و سیرابی است و این ادراکات، 
کند.  دھند که بدون، حرارت تشنگی و رنج گرسنگی را حس می فقط ھنگامی دست می

خداوند به من پیشنھاد کرد که «ت که: نقل شده اس صھمین رابطه از پیامبردر 
خواھم یک  سرزمین مه را برایم انباشته از طلا کند، من گفتم: نه، پروردگارا، بلکه می

روز سیر باشم و روز دیگر گرسنه... ھنگامی که گرسنه شوم، بسوی تو روی آورده، 
 .1»گویم کنم و چون سیر شوم، شکر و سپاست می یادت می

 حرومانیادآوری درماندگی م
ھا و سختی و  از جمله آثار اجتماعی روزه، تذکر علمی نسبت به گرسنگی گرسنه

بیچارگی فقیران است. تذکری بدون نطق شیوا و زبان گویا! یادآوری و تذکری که 
شنود. شاید کسی که در  خود می ۀدار آن را از طریق صدای معده و رود شخص روزه

گرسنگی و رنج تشنگی را احساس ننموده دامن رفاه پرورش یافته و ھیچگاه طعم 
است، تصور کند که ھمه مثل او ھستند و ھمانطوری که او از امکانات زندگی برخوردار 

 ھای و تا وقتی که خود از گوشت پرندگان دلخواه و میوه !است، مردم نیز برخوردارند
دغذایی از نان و موا تواند محرومیت مردم نمی کند، خویش استفاده میعلاقۀ  مورد

ساده را دریابد. بنابراین عجیب نیست که خداوند، روزه را مظھری برای اشتراکیت 
صحیح و مساوات کامل قرار داده و گرسنگی را یک مالیات اجباری دانسته است که 

باشند. ھم کسی که ثروت ھنگفت دارد و ھم  فقیر و ثروتمند، مکلف به پرداخت آن می
ھای  کند. تا ثروتمند بفھمد که در کنار او، معده نمی ای را پیدا آن که غذای روزانه

و نمیر و امکان فرو نشاندن سوز درون خالی و شکمھای تھی و بدنھایی که غذای بخور 
یابند، ھم وجود دارند تا شاید به خاطر انسانیت و مسلمان بودن و ایمان  خود را نمی

زیرا بیچارگان را بگیرد.  داشتن، قلبش متأثر شود و به نیازمندان یاری کند و دست
گفته  راست صدارد و رسول خدا خداوند رحیم است و بندگان رحیمش را دوست می

جُوعُ يوَْمً « -١
َ
شْبَعُ يوَْمًا وَأ

َ
ةَ ذَهَباً قلُْتُ لاَ ياَ ربَِّ وَلَِ�نْ أ َّ رَ�ِّ لِيجَْعَلَ لِى َ�طْحَاءَ مَكَّ وْ قاَلَ عَرَضَ عَلىَ

َ
ا أ

وَْ هَذَا فإَِذَا جُعْتُ تضََرَّعْتُ إلَِيكَْ 
َ

وْ �
َ
دْتكَُ ثلاََثاً أ روایت و تحسین  »وذََكَرْتكَُ وَ�ِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتكَُ وحََمِ

 از ترمذی.

________________ 
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نماید، به کسی که روی زمین است رحم  خداوند، به رحم کنندگان، رحم می«است که 
  .1»کنید، تا آن که در آسمان است، به شما رحم کند

ھای زمین و تمام امور  با آن که ثروت ÷ھمچنین روایت شده است که یوسف
گرفت و چون علتش را  دارایی و خرج و انفاق آن را در اختیار داشت، خیلی روزه می

 ترسم که اگر سیر باشم، گرسنگی فقیر را از یاد ببرم! پرسیدند، گفت: از آن می

 بندگی کامل برای خدا
و کمال بندگی برای  اینھا، روزه نمایانگر تسلیم در برابر خداھمۀ  گذشته از

 پروردگار، فرمانروا و معبود مردم است.
آن، نه  ای بوده و بی عبادات و عالیترین ھدف ھر فریضهھمۀ  این، حکمت مشترک

ای، بدانگونه که خداوند بگوید:  عبادتی به معنی واقعی وجود خواھد داشت و نه بنده
 و نھی را کردم، و بنده بگوید: فلان امر

﴿ 
َ
 .]۲۸۵: ةالبقر[ ﴾٢٨٥ لمَۡصِ�ُ ٱطَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ سَمِعۡنَا وَأ

خواھیم و حرکت، به سوی  شنیدیم و فرمان بردیم، پروردگارا آمرزش تو را می«
 .»توست

دار، با آن که  ، بخصوص در مورد روزه بسیار آشکار است. روزهاین تسلیم و بندگی
وسایل غذا و رفع تشنگی را در اختیار دارد، به خاطر محبت خدا و علاقه به خرسندی 

کند. بدین سبب خداوند،  او و ایثار امکانات خویش، گرسنگی و تشنگی را تحمل می
برعھده گرفته و را شخصاً داران  روزه را از آن خویش محسوب نموده و پاداش روزه

و من آدمی ھر کاری بکند برای خود اوست، مگرروزه که از آن من است «گفته است: 
دار خوردن و آشامیدن و لذت و ھمسرش را به  دھم، زیرا که روزه خود، جزایش را می

 .2»گذارد خاطر من کنار می

احِمُونَ « -١ هْلَ  ارحَْمُوا الرَّحْمَنُ  يرَحَْمُهُمُ  الرَّ
َ
رضِْ  أ

َ
مَاءِ  فِى  مَنْ  يرَحَْمُْ�مْ  الأ  .»السَّ

لُّ « -٢ لِ  كُ مَ مَ  ابْنِ  عَ هُ  آدَ يَامَ  إِلاَّ  لَ إِنَّهُ  الصِّ أَنَا ليِ  فَ ي وَ زِ  أجلي، من الشراب ويدع أجلي، من الطعام يدع، بِهِ  أَجْ

 به روایت ابن خزیمه در صحیحش. »أجلي من زوجته ويدع أجلي، من لذته ويدع

________________ 
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انتقامگیری از او آدمی یا  است. خداوند، روزه را برای عذاب اسلام این چنین ۀروز
صوم، با این سخن پایان گرفته آیۀ  مقرر نکرده است. چگونه چنین نباشد در حالی که

 است که:

ُ ٱيرُِ�دُ ...﴿  .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾...لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
 .»خواھد نه سختی شما را خداوند راحتی شما را می«

و تقویت اراده، خوگیری به سلامت بدن  منظور بیداری روح وخداوند روزه را به 
ش کمال تسلیم در برابر شناسی از نعمت، پرورش احساس مھرورزی و آموزردصبر، ق

 تشریع نموده است. خدای جھان،

 روزه و مسلمانان
داری در  ای مراعات و ھنگام روزه باید به نحو شایسته اینھا، حکمتھایی بودند که می

ما رسالت و نقش خویش را ایفا نموده و ھدف خویش نایل روزۀ  شوند، تا نظر گرفته
 گردد.

دانستم که آیا مسلمانان، اسرار روزه را فھمیده و از ماه رمضان بھره  کاش می
بودند و از آن، روح توانایی و  دارند؟ پیشینیان که از نتایج و ثمرات آن برخودار می برمی

اندیشی بود و شب نیز  سراسر فعالیت و تولید و عاقبت گرفتند. روزشان توانایی روح می
و تلاوت قرآن داشتند و تمامی ماه رمضان برای آنان آموزش و بندگی و  دیدار و عبادت

گویی یا جھالت ضایع  خود را با بیھودهروزۀ  داشت و نیکی بود. زبانھاشان روزه می
کرد،  لغو توجه نمی بود و به باطل یا دار می کردند، گوشھایشان ھم روزه نمی

و به باطل یا لغو دار بود  نگریست و دستھایشان نیز روزه چشمھایشان ھم به حرام نمی
دار بود و  نگریست و دستھایشان نیز روزه کرد، چشمھایشان ھم به حرام نمی توجه نمی

 نمود. دار بود و قصد گناه و لغزش نمی شد و دلھایشان ھم روزه به آزار و بدی دراز نمی
ما مسلمانان امروز! بعضی از آنھا رمضان را موسم طاعت خدا و افزونی خیرات ا

گیرند و شبھا به نیکوترین وجه، به  دانسته، روزھایش را به شکل مطلوبی روزه می
برادران گزارند. بعلاوه،  خیزند و خداوند را به خاطر نعمتھایش سپاس می عبادت برمی

خود که در رمضان  صوده، از پیامبر گرامیضعیف و محروم خود را نیز فراموش ننم
 گیرند. داد، سرمشق می بیشترین بخشندگی را از خود نشان می
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ای و از روزه و نیایش  ای دیگر ھستند که از رمضان، استفاده در کنار این گروه، عده
برند. خداوند روزه را برای قلب و روح قرار داده و آنھا آن را به شکم و  ای نمی آن بھره

نھا روزه را با ی صبر و بردباری قرار داده، اما آدھند، خدا آن را برا اختصاص میده مع
گذرانند، خداوند آن را برای آرامش و متانت وضع نموده ولی آنان  خشم و غضب می

دھند. خداوند آن را فرصتی برای دگرگونی  رمضان را ماه فحاشی و درگیری قرار می
 اند! ھای غذایی خود را دگرگون ساخته ا فقط وعدهخصایل نفسانی قرار داده ولی آنھ

 ھمیاری با تنگدست محرومزمینۀ  اصلاح ثروتمند مرفه ووسیلۀ  خداوند رمضان را
قرار داده است، اما این مسلمانان ناشایسته، آن را میدان تفننھا و نمایش خوردنیھا و 

و حسرت فقیر با  و طوری شده است که در آن، ثروت دارا اند آشامیدنیھا گردانیده
 یابند!! شدت یکسانی افزایش می

تا به تقوای  ،که موردنظر قرآن است بگیرند امید آن که مسلمانان، روزه را آنگونه
سر بگذارند که پاک پیراسته و آمرزیده  خدا رھبریشان کند و در حالی رمضان را پشت

 شده باشند.

 حج
شعائری و عبادت کاملاً مشخص و حجّ، چھارمین عبادت اصلی اسلام و آخرین آیین 

زیرا بنابر صحیحترین روایت،  معینی است که از طرف خدا مقرر و ترسیم گردیده است.
 در سال نھم ھجری تشریع شده است.

حرکتھا و سفرھاست که فرد مسلمان در ھمۀ  نظیر در میان ھمان حرکت بی ،حج
اوند در قرآن بدان مکانی که خد »بلدأمین«به سوی  شو جان خوی ضمن آن با تن

برای ایستادن در عرفات و گردیدن به دور خانه  ،کند سوگند یاد کرده است، حرکت می
حرام خداوند که در اسلام، رمز توحید و یگانگی مؤمنان تلقی شده است. بدین جھت 

رو به سوی آن قرار ھر مسلمانی باید روزانه پنج نوبت برای به جای آوردن نمازھا، 
 گیرد.

 .]۱۴۴: ةالبقر[ ﴾...ۗۥ حَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ شَطۡرَهُ وَ ...﴿
 .»و ھر جا بودید، روی خود را به سوی آن بگردانید«

ظف گردیده است که شخصاً یکبار در طول زندگانی به سویش حرکت کند و و مؤ
 طواف نماید.
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 پیوند مسلمان با کعبه و بنیانگذارش
ای است که به منظور عبادت خدا در روی زمین برپا  اولین خانه ،باستانیخانۀ  این

شده است و بنیانگذار آن، ابراھیم و فرزند فدائیش، اسماعیل بودند که ھر دو پیامبران 
بزرگواری بودند و خداوند، این امت را فرزندان آنھا برشمرده و دعایشان را پذیرفته 

 است:

نتَ  ۡ�َيۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� ﴿
َ
ۖٓ إنَِّكَ أ مِيعُ ٱ�سَۡ�عٰيِلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا  لسَّ

رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ  جۡعَلۡنَاٱرَ�َّنَا وَ   ١٢٧ لۡعَليِمُ ٱ
َ
سۡلمَِةٗ لَّكَ وَأ ةٗ مُّ مَّ

ُ
مُسۡلمَِۡ�ِ لكََ وَمِن ذُرِّ�َّتنَِآ أ

نتَ 
َ
ابُ �َّ ٱعَليَۡنَاۖٓ إنَِّكَ أ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ  ۡ�عَثۡ ٱرَ�َّنَا وَ  ١٢٨ لرَّحِيمُ ٱ وَّ

نتَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�عَلّمُِهُمُ 
َ
 .]۱۲۹ -۱۲۷: ةالبقر[ ﴾١٢٩ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

بردند و  خدا را بالا میخانۀ  ھای پایه یلعھنگامی که حضرت ابراھیم و اسما«
ما را تسلیم خویش قرار  که تو شنوا و دانایی، پروردگارا!گفتند: پروردگارا از ما بپذیر  می

مان را نشانمان بده و ما را بیامرز  و راه بندگی ده و از اولادمان امت مسلمانی بوجود آور
برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند مھربانی. پروردگارا در میانشان رسولی آمرزندۀ  که

 .»شان کند که تو عزیز و حکیمی و کتاب و حکمت آموخته، تزکیه
بتھا و مظھر  ۀ، در تاریخ به عنوان دشمن شرک و درھم شکنند÷حضرت ابراھیم

توحید شناخته شده است. آیین ابراھیم، اسلام خالص بوده و از پیش ما را مسلمان 
پیوندھای  ،آور نیست که میان او و مؤمنان این امت حال شگفتنامیده است و با این 

معنوی ناگسستنی وجود داشته باشد و با گذشت روزگاران دراز، به سستی نگراید. 
 ۀشخصیت و امتیاز این پدر گرانقدر، در خاطرکنندۀ  پیوندھا و روابطی که پیوسته زنده

 باشد: امت اسلام، می

سۡلمِٗا وَمَا َ�نَ مِنَ مَا َ�نَ إبَِۡ�هٰيِمُ َ�هُو﴿ ا وََ�ِٰ�ن َ�نَ حَنيِفٗا مُّ ا�يِّٗ دِيّٗا وََ� نَۡ�َ
وَۡ�  ٦٧ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ

َ
ِينَ  �َّاسِ ٱإنَِّ أ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱوََ�ذَٰا  �َّبَعُوهُ ٱ�إِبَِۡ�هٰيِمَ لَ�َّ َّ�  ْۗ آل [ ﴾ءَامَنُوا

 .]۶۸ -۶۷عمران: 
نصرانی، بلکه مسلمانی حنیف بود و از مشرکان ھم ابراھیم، نه یھودی بود و نه «

امبر و کسانی که نبود، نزدیکترین افراد مردم به ابراھیم، پیروان او ھستند و این پی
 .»اند ایمان آورده
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این مفاھیم و ادراکات و پیوندھای اتصال مسلمانان به کعبه و بنیانگذار آن  در پرتو
را بر ھر شخص توانایی واجب دانسته و  (حضرت ابراھیم) بوده است که خداوند حج

 ترک آن را توھین به کعبه و کفر به خدا و خروج از دین محسوب داشته است:

ةَ مُبَارَٗ� وهَُدٗى لّلَِۡ�لَٰمَِ� ﴿ ِي ببَِكَّ لَ َ�يۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ وَّ
َ
�يِهِ ءَاَ�تُٰۢ  ٩٦إنَِّ أ

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن  ِ َ�َ  ۥدَخَلَهُ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ ۗ وَِ�َّ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�َيۡتِ ٱحِجُّ  �َّاسِ ٱَ�نَ ءَامِنٗا
َ ٱإَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ   .]۹۷ -۹۶آل عمران: [ ﴾٩٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱغَِ�ٌّ عَنِ  �َّ

ای که برای مردم قرار داده شد، ھمان است که در مکه و مبارک و  نخستین خانه«
ھای روشنی وجود دارد و مقام ابراھیم است  باشد. در آن نشانه مظھر ھدایت جھان می

و ھر کس درون آن شود، ایمن است، حج خانه خدا، بر گردن ھر کسی از مردم که 
نیاز  یان بیتوانائی داشته باشد، نھاده شده است و ھر کس کفر ورزد خداوند از جھان

 .»است

 اعمال حج
شود. احرام عبارت است  آغاز می ]ان معینی برای احرام استکه مکحج با میقات [

از نیت حج و برکندن لباس معمولی که عامل خودنمایی و تفاخر و آرایش مردم است و 
ای که ھیچ کار و تفننی در آن به کارنرفته و خیلی  اکتفا به لباس سفید رنگ ساده

گی طبیعی را که سادو  شبیه به کفن مردگان مسلمانان است و بازگشت به پاکی
 بخشد. مبلغ آن بودند و نتوانستند عملی سازند، تحقق می »روسو«ای ھمچون  فلاسفه

پس از اینکار، حاجیان صدای خود را با این شعاری که سرود عمومی تمام حجاج 

يْكَ « کنند: باشد، بلند می ایام حج میدر طول  ِ بَّيْكَ لاَ شرَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ ، إِنَّ  لَ بَّيْكَ لَكَ لَ

يْكَ لَكَ  ِ ، لاَ شرَ المُْلْكَ ، لَكَ وَ ةَ مَ النِّعْ ، وَ دَ َمْ گوش بفرمانم، ای الله، گوش بفرمانم، تو « »الحْ
ش و نعمت و سلطنت از آنِ تو است، و تو یی نداری، گوش بفرمانم، ھمانا ستایکشر
 »ی ندارییکشر

، ابراھیم را مأمور اعلام و فریاد گوئی با این شعار به ندای الھی قدیمی که خداوند
 دھند: آن در میان مردم قرار داده است، پاسخ می
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بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ۡ�يَۡتِ ٱ�ذۡ بوََّ�

َ
آ�فَِِ�  ٔٗ أ ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ ٱوَ  لۡقَآ�مِِ�َ ٱوَ  كَّ جُودِ ٱ لرُّ ذّنِ ِ�   ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاسِ ٱوَأ ِ ضَامِرٖ  ۡ�َجِّ ٱب

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

ِ فَجٍّ عَمِيقٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
 .]۲۷ -۲۶الحج: [ ﴾٢٧يأَ

و ھنگامی که جایگاه خانه را برای ابراھیم آماده کردیم، که به من چیزی شریک «
ندگان پاکیزه کن گزاران و سجده ام را برای طواف کنندگان و قائمان و رکوع نگیر و خانه

ھای  اصلهسوار بر مرکبھای لاغر از ف و در میان مردم به حج فراخوان تا پیاده و ،کن
 .»دوردست به سویت بشتابند

سعی میان صفا و مروه و توقف روز  ،طواف کعبه ،مھمترین اعمال حج پس از احرام
 باشند. حجه در عرفه می نھم ذی

منی و قربانی قرار  داری در جمرات و شب زندهبعد از این کارھا از نظر اھمیت، رمی 
 سنتھا و مستحبات دیگر. ۀبه علاو ددارن

بسیاری از این اعمال، در حج دوران جاھلیت نیز وجود داشت که از آیین ابراھیم 
به ارث مانده بود. اما آنھا (بت پرستان) حق و باطل و درست و نادرست را در ھم 

را پر از  ]توحید ۀخانر خود منحرف نموده، کعبه [از مسیآمیخته و در نتیجه حج را 
ھا کردند و آنھا را در کنار خدا، معبود خویش قرار داده و به منظور  و مجسمه بتھا

نزدیکی جستن به خدا پرستش نمودند، نذرھا و قربانیھا را نثار آنھا نموده گفتند: این 
در حج پدید آوردند از  مال خداوند، و این ھم مال شریکان ما! سپس روشھا و آدابی

کردند، با این خیال که طواف  خدا طواف میخانۀ  به صورت برھنه به گرد ،جمله این که
خدا نیست! ھمچنین برخی از نعمتھای پاک خانۀ  با لباسھای آلوده به گناه، سزاوار

 خدا از قبیل چربی و غیره را برخود حرام کردند.
ای شرک پیراست و آن را تماماً و ھو آلودگیاسلام آمد و حج را از انحرافات جاھلی 

 ۀخالص، در جھت بندگی خدا قرار داد و بر آن برھنگی زشت و تحریم خودسران
 متھای خدا حمله نمود.عن

 ای نازل شد: در چنین زمینه ،و این سخن خدا

ْ وَ ﴿ ِ مَسۡجِدٖ وَُ�وُا
ْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ ْ ٱ۞َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ خُذُوا ُ�وا ْۚ إنَِّهُ  ۡ�َ َ�  ۥوََ� �ُۡ�فُِوٓا

مَ زِ�نَةَ  قُلۡ  ٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  ِ ٱمَنۡ حَرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ خۡرَجَ لعِِبَادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ  ﴾لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  لطَّ

 ].۳۲ -۳۱[الأعراف:
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ای آدمیان، در ھر فرصت و مکان عبادتی، زیور خود را برگیرید و بخورید و «
چه کسی  :بگو .اسرافکاران را دوست ندارد روی نکنید که او [خدا] زیادهیاشامید و ب

زینتھای خدایی و روزیھای پاکیزه را که برای بندگان خود پدید آورده، حرام کرده 
 .»است؟

 کعبه رمز توحید و یگانگی
آیینھایی را که از دین ابراھیم ارث  برای اسلام عیب نیست که آداب صحیح اعراب و

حفظ نماید و با این کار مراحل بعدی تاریخ ایمان را به مراحل پیشین آن  بودند،برده 
 رساند. دھد و وحدت دین حق نزد خدا را به اثبات می اتصال می

 1گوید: خدا رحمتش کند می »الشھاب« ۀصاحب مجل

بعضی از کسانی که قدرت فھم حکمت بزرگ و نظر بلند موجود در این تشریع «
کنند و  پرستی عرب متھم می ندارند، اسلام را به تأثیرپذیری از بقایای بتپرمایه را 

حجرالأسود و مراسم و مفاھیم دینی و تقدیس و تکریمھای  طواف گرد کعبه و استلام
دارند. اما این سخن خالی از صحت  مربوط به آنرا از جمله مظاھر این تأثیر محسوب می

کند، یا بر حجرالأسود  که کعبه را طواف می باشد، زیرا مسلمانی و دور از صواب می
اثر و بدون ارزشی  اینھا، سنگھای بی ۀمالد، بطور قطع معتقد است که مجموع دست می

مفاھیم آنھا [باشند و با انجام آیینھای مربوطه، مفاھیم رمزی تجسم یافته در  می
خداوند در  نماید. را احترام و تقدیس می ]برادری فراگیر انسانی و یگانگی جھانی

 فرماید: باره می این

ُ ٱ۞جَعَلَ ﴿  .]۹۷: ةالمائد[ ﴾...قَِ�مٰٗا لّلِنَّاسِ  ۡ�َرَامَ ٱ ۡ�يَۡتَ ٱ لۡكَعۡبَةَ ٱ �َّ
 .»الحرام را قیامی برای مردم قرار داد خداوند، کعبه، بیت«
تنھا عبارت قابل استفاده برای تجسم دریافتھای ظریف و مفاھیم  »زی بودنرم«

 دقیقی است که الفاظ و عبارات، امکان تصویر و نمایش آنھا را ندارد.
گاه است که آن پرچم  کسی که پرچم کشور خود را احترام می کند، به خوبی آ

 ۀپارچ که کند ارزشی بیش نیست، اما در ضمن احساس می بی ۀتکه پارچبخودی خود، 
باشد و دقیقترین  عظمتھا و بزرگیھای مورد افتخار وطن او میھمۀ  ۀدھند مزبور نشان

 شھید حسن البنا. ۀاز مقال ۵۱شماره سوم، ص  -١
________________ 
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ھای مذکور است  و نشانه کند و بنابراین به خاطر مفاھیم احساسات ملی را تصویر می
 پردازد. که به تجلیل و احترام آن پرچم می

برادری و  فاھیمپرچمی است که خداوند برای نمایش روشنترین م ۀکعبه، به منزل
 زمین قرار داده وحدت انسانی و استواری ھر چه بیشتر آن، در ھای زیباترین جلوه

 است و چه زیباست که حضرت ابراھیم خلیل بنیانگذار آن گردیده است.
تشخیص در این بنا جای  آغاز طواف ونقطۀ  حجرالأسود نیز فقط برای نشان دادن

عمل  خداوند زمین و آسمان، بر ایمان و تصدیق وبا  بیعت انسانھا برای گرفته و محلی
] و تصدیق نه به سنگبه منظور ایمان به تو [ خدایا، این عمل را« باشد: و پایداری می

ت وپیروی از سن ]توحید خالص و نه شرک] و پایداری بر پیمان تو [نه خرافاتکتاب تو [
 .»دھم شکن تو انجام می پیامبر بت

پرستی کجا؟ کعبه، یک رمز پابرجا  و آن مظاھر خرافی بت این معانی رمزی والا کجا
و ھمیشگی است که اسلام، از دامن آن عالیترین و مقدسترین مفاھیم انسانی و 

 جاودانی و برادری ھمگانی بشریت را گسترش داد:

مۡنٗا ۡ�يَۡتَ ٱجَعَلۡنَا  �ذۡ ﴿
َ
 .]۱۲۵: ةالبقر[ ﴾مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ وَأ

 .»مندی و ایمنی مردم قرار دادیم را مکان بھره و چون این خانه«

 بخشی از اسرار مناسک
فھمیدیم.  ]گستردگی ممتاز است که در جھانی بودن ورمز را [واژۀ  وقتی که این

 باید بسیاری از اسرار مناسک و اعمال حج را دریابیم.
احرام به مفھوم حقیقی خود، چیزی جز به در آمدن از ھوسھا و شھوات و «

بازداشتن خویشتن از ھر چه غیر خداست و مشغول کردن آن به اندیشه در عظمت او 
 باشد. نمی

و لبیک گفتن (تلبیه) چیزی جز گواھی بر تجرد نفس و التزام طاعت خدا و 
فرمانبرداری او نیست. طواف، پس از تجرد چیزی غیر از گردش دل به گرد تقدس 

خویش که نعمتھایش را بخشندۀ  حبوببا م ،خداوند به عنوان واکنش یک دوستدار
 یابد، نیست.  ذاتش راه نمی بیند اما به می

سعی ھم، پس از طواف مزبور صرفاً رفت و آمد میان دو پرچم مظھر رحمت برای 
 باشد. طلب خشنودی می خواھش مغفرت و
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توقف بعد از سعی (در عرفه) ھم جز بذل کوشش در جھت اظھار تضرع با دلی 
اجابت و زبانی گرم نیایش و آرزوھای و دستھایی برافراشته به امید  خشیّت سرشار از
 چیز دیگری نیست. در برابر مھربانترین رحمت آوران، صمیمانه

سازند، چیزی  افکن می رمی ھم پس از قدمھای پیشین که نورخدایی را در دلھا پرتو
صدق نیت  نیست مگر اظھار و تجلی خواری و تحقیر عوامل شر و لغزش و رمز ملموس

 جھت طرد گرایشھای تباھگر افراد و اجتماعات. در
چیزی جز  ]باشد پایان ترقی به مقام پاکی و صفا مینقطۀ  کهھمچنین قربانی [

ای از ایثار و  ریزی بنیاد فضیلت گردیده و نشانه پی ۀریختن خون پلید، با دستی که آماد
 .1»باشد ر خداوند نمیسربازان پاک و نیکوکا گری، در برابر انبوھی از فدائی

 نتایج حج در انسان و زندگی 
در بخشھایی از این کتاب خاطرنشان ساختیم که اولین ھدف عبادات، فرمانبرداری 

 کنیم که آثار و منافع زیبا و زیادی در باشد، معذلک انکار نمی از خدا و وفا به حق او می
 زندگی فرد و جامعه دارند.

می دارای امور تعبدی، که دلیلش به طور دقیق و عبادات اسلاھمۀ  و حج بیش از
ثاری واضحتر از دیگر عبادات ھم در آباشد. ولی شاید  شود می مفصل دریافت نمی

زندگی فردی و قومی مسلمین داشته باشد. چرا چنین نباشد و حال آن که خداوند 
 فرموده است:

ذّنِ﴿
َ
ِ  �َّاسِ ٱِ�  وَأ ِ فَجٍّ عَمِيقٖ  ۡ�َجِّ ٱب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 ٢٧يَ�

 ْ ِ ٱ سۡمَ ٱمََ�فِٰعَ لهَُمۡ وََ�ذۡكُرُواْ  لّيَِشۡهَدُوا  .]۲۸ -۲۷الحج: [ ﴾٢٨ �َّ
ھای دور به سویت آیند و  در میان مردم به حج فراخوان تا پیاده و سواره از فاصله«

 .»خود باشند و نام خدا را یاد کنند...شاھد منافعی برای 
از چنین حرکت مبارکی که مردم پیاده و سواره از نقاط دور دست  این توجیه قرآن،

وسیعی برای دقت در منافع آشکاری که قرآن آنھا را بر  ۀگیرند! دریچ آن را در پیش می
 گشاید. ذکر نام خدا مقدم داشته است، به روی ما می

 یروی معنوی و عاطفیالف) حج، یک منبع ن

 تألیف شیخ شلتوت. »الإسلام عقيدة وشريعة«از کتاب  -١
________________ 
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دھد و وجود او را  حج، یک مولد نیروی معنوی بزرگ است که به مسلمان توان می
سازد  از فروتنی و تقوا در برابر خدا و تصمیم به اطاعت و پشیمانی از نافرمانیش پر می

و یاران و پیروان او را در وی سیراب  صمحبت به خدا و رسول خدا ۀو عاطف
ھر مکانیکه باشند را در او  احساسات برادری نسبت به فرزندان اسلام، در گرداند و می

اش  اعتقادی و تعصب نسبت به مقدسات را در سینه ۀزنده کرده و آتش حماس
 افروزد. می

سرزمین مقدس و خاطرات آن، شعائر و آداب حج و آثار درونی آنھا، نیروی جماعت 
ھا به روشنی آثار خود را در ژرفای وجود اینھمۀ  و الھامات فکری و رفتاری آن و ...

تر و تصمیمی  ای پاکیزه گذارند و او با قلبی زلالتر و شیوه فرد مسلمان بجا می
ھای شر از سفر  تر در برابر انگیزه نیرومندتر برای خیر و نیکی و مقاومتی سرسختانه

به ھمان تر باشد،  گردد و ھر قدر حجتش نزد خدا مطلوبتر و پسندیده خویش باز می
 اش مؤثرتر خواھد بود. زندگی آینده در اندازه

بنابراین نیروی عاطفی و روحی مزبور، موجودیت معنوی انسان را به طور قابل 
دھد و او را ھمچون  بخشد و بلکه به او خلقتی نوین می ای رشد و جھش می ملاحظه

فرستد. به  می یک موجود تازه متولد شده به استقبال زندگی سراسر پاکی و پیراستگی
کسی که حج بگذارد و در حین حج «ماید: فر می صکه پیامبر ھمین خاطر است
 زاده شد، از گناھان زدوده مانند روزی که از مادر ،انحرافی نگردد مرتکب آلودگی و

 .1»شده است

 ب) حج، یک منبع فرھنگی و مشق و تمرین است
او با دنیای  ۀپیونددھندحج، وسعت بخشنده به دیدگاه فرھنگی شخص مسلمان و 

گویند: مسافرت نصف علم است و مثلی است که  بزرگ پیرامون خویش است. می
بیند و دیگری گفت:  حکیمی گفت: ھر کس زندگی کند چیزھای زیادی می«گویند:  یم

 .»بیند کند، زیادتر می ه مسافرت میاما آن ک
از خویشان و  درس تحمل سختیھا، دوری از وطن، جدایی ۀسفر حج دربردارند

پوشی از آسایش و فراغت زندگی در میان خانواده و دوستان است. حکمت الھی  چشم
نخواسته است که این سفر به سوی سرزمینھای زیبایی ھمچون سوئیس یا لبنان که 

هُ «روایت از بخاری، مسلم، احمد و نسائی.  -١ مُّ
ُ
تهُْ أ َ  »مَنْ حَجَّ فلَمَْ يرَْفثُْ وَلمَْ َ�فْسُقْ رجََعَ كَيَوْمِ وَلدَ

________________ 
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شوند، انجام گیرد، بلکه اراده نموده  تفریحگاه تابستانی و زمستانی مردم شمرده می
آب و علفی که نه برای تفریح تابستان مناسب است و نه بھار،  است که حج در بیابان بی

تربیتی است برای فرد مسلمان در تحمل دشواریھا و ناگواریھا وسیلۀ  انجام گیرد و این،
و مقابله با زندگی، ھمانطوری که خداوند آن را با گلھا و خارھا، نوش و نیش و گرمی و 

 خنکی توأم ساخته است.
 سازی مسلمان برای جھاد، با روزه مشترک است. آماده بنابراین، حج نیز در

زندگی حج گزار، از نظر سادگی و خشونت، بسیار شبیه زندگی جھانگرد است، 
و دوری از خوشگذرانی و تظاھر و  زندگی سراسر مسافرت و جابجایی و اعتماد به نفس

 باشد. ھای عرفات و منی می پیچیدگی، که متناسب با زندگی در خیمه
را ھمراه سال قمری در حال حکمت ھنگامی نمایان گردید که خداوند حج این 

گردش قرار داد. ماھھای معین برای حج، از ماه شوال آغاز و به ذی حجه پایان 
دانیم ماھھایی ھستند که گاه در گرمای سوزان تابستان و  گیرند و اینھا چنانکه می می

جھت است که مسلمان آمادگی  رسند و این بدان گاھی در سرمای زمستان فرا می
 وضعیتھا را داشته باشد و بتواند در برابر مشکلات رنگارنگ بردباری کند.ھمۀ  تحمل

 ج) منافع بازرگانی
منافع تجاری میان مسلمانان در  ۀاز نظر مادی، حج فرصت با ارزشی برای مبادل

 باشد. سطحی وسیع می
گرفتند و از ھر  ایام حج کناره میاز معامله در  صبرخی از مسلمانان روزگار پیامبر

کرد از ترس سقوط پاداش خدا و  که سود و درآمدی نصیب آنھا می فعالیت دنیوی
این کار را به شرطی که اجازۀ  ورزیدند. اما خداوند کریم نقصان عبادت خویش اکراه می

نتیجۀ  نیت خالص باشد و ھدف اساسی ھمان حج تلقی شود به آنھا داد و ھر کسی به
 رسد. متناسب با نیت خود می
 »عکاظ و مجنه و ذوالمجاز«یت نموده است که روا ببخاری از ابن عباس

بازارھای زمان جاھلیت بودند. مردم از این که در موسم حج داد و ستد کنند، احساس 
 در این باره پرسش کردند و این آیه نازل گردید: صگناه نمودند و از رسول خدا

ّ�ُِ�مۚۡ عَليَُۡ�مۡ  لَيۡسَ ﴿ ن تبَۡتَغُواْ فَضۡٗ� مِّن رَّ
َ
 .]۱۹۸: ةالبقر[ ﴾جُنَاحٌ أ

 .»گناھی ندارد که از فضل خدا بجویید«
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المنار گفته است که: بعضی از مشرکین و گروھی از مسلمانان از ھرکاری در تفسیر 
بستند، اما خداوند  کردند و حتی دکانھای خود را ھم می در ایام حج احساس گناه می

مِّن ﴿ عبارتبه آنھا آموخت که جستجوی فضل خدا با نیت خالص گناھی ندارد و 
ّ�ُِ�مۚۡ  بخشش و منتی از  نظرداشتن این کهرساند که طلب روزی ھمراه با در می ﴾رَّ

به  سرود و روایت شده است که عمر خداوند متعال است، نوعی عبادت به شمار می
یا ما جز براساس داد و ستد این موضوع پرسش نموده بود، گفت: آکسی که راجع به 

 کردیم؟ زندگی می

 د) برابری، وحدت و صلح
موردنظر اسلام برای فرد حج، آموزش و تمرین عملی اصول متعالی انسانیت 

 مسلمان است.
اسلام دوست ندارد که اصول و ارزشھای اجتماعی آن در شکل شعار و حرف محض 

به  عبادات و شعائر خویش، پیوندی محکم برقرار نموده است تا باقی بماند بلکه میان
ه به درون اندیشه و قلب انسان راه یابد و مسیر عملی و عنوان یک درک احساس ویژ

 ترسیم نماید. ری او را در زندگیفک
زادی را رشد آدر رابطه با نماز جماعت دیدیم که چگونه مفاھیم اخوت و برابری و 

مشاھده  نآنمایانترین و کاملترین شکل  را در حج نیز معنی برابری دھد و اینک در می
و برحسب اختلاف  برقھای آرایش خود را که پوشاکھا و زرق و در حج ھمگان ،کنیم می

لباس  افکند و ھا مختلف ھستند، دور می ھا، امکانات و سلیقه گوناگونی سرزمینھا طبقه
پادشاه و زمامدار و فقیر و مسکین یکسان است  ھا که برای ای ھمانند کفن مرده ساده

اندوزان با  گنج داران و کنند و ھمگی با ھم بدون این که تمایزی میان سرمایه بر تن می
کنند و ھزاران ھزار نفر در  جود داشته باشد، به گردخانه طواف میدستان گرسنه و تھی

ثروتمندان  دستان و برخورداری ایستند و ھر چه نگاه کنی، اثری از فقر تھی عرفات می
و اجتماع انبوه، فقط تصویر اجتماع  با آن لباس سفید کنی و ھمگی مشاھده نمی

 کنند. در ذھن مجسم می، خیزند را که در روز رستاخیز از گورھا برمی مردمی
خود را از اعراب دیگر برتر شمرده و از وقوف ھمراه قریش از زمان جاھلیت،  ۀقبیل

آمدند. اما اسلام، این شیوه را باطل  آنان در عرفات امتناع کرده، در مزدلفه گرد می
 کرد و خداوند پس از شمردن بعضی از اعمال حج، فرمود:
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فَاضَ  ُ�مَّ ﴿
َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
 .]۱۹۹: ةالبقر[ ﴾�َّاسُ ٱأ

 .»افتند، راه بیافتید! از ھمان جا که مردم راه می«
پس از روشن شدن اعمال حج که در آن اعمال، ھیچ فرد «خواھد بگوید:  میگوئی 

یا گروھی امتیازی نسبت به فرد یا گروه دیگر نداشت و دانستید که از جمله ھدفھای 
 که دیگر ۀھاست! باید به نکت آیین عبادی، مساوات و کنار نھادن برتری طلبی این

ھای امتیازطلبانه، توجه نمایید و بنابراین، باید  اعتباری این شیوه عبارت است از بی
 .1»ھمراه مردم دیگر از مکان واحدی راه بیافتید

یاکان خود ھمچنین با توجه به این که موسم حج را میدان تفاخر به نژادھا و ن
در اواسط ایام تشریق، این اصل جھانی اسلام را  صساختند، پیامبر اکرم مبدل می

 اعلام و خطاب به آنان اظھار داشت:
بدانید که ھیچ عربی بر  شما یکی است و پدرتان ھم یکی،ھمۀ  ای مردم، پروردگار«

ه سرخی نسبت به سیاه و ھیچ سیاھی نسبت ب عجمی و ھیچ عجمی بر عربی و ھیچ
مردم گفتند:  »ا مطلب را رساندم و خوب فھمیدید؟ندارد، آی سرخ، جز با تقوا برتری

 .2موضوع را ابلاغ نمود صآری، پیامبر خدا

 روشنی مفھوم یگانگی در حج
و  یگانگی در احساسات، یگانگی در شعائر، یگانگی در ھدف، یگانگی در عمل

نژادی وجود دارد و نه تعصبی نسبت یگانگی در سخن! نه اثر از اختلاف جغرافیائی و 
 به رنگ و جنس و طبقه! ھمگی مسلمان ھستند، به خدای واحدی ایمان دارند، گرد

واحدی پیروی  صخوانند، از پیامبر واحدی را می گردند، کتاب واحدی میخانۀ 
دھند. کدام وحدتی ژرفتر و پھناورتر از  کنند و کارھای واحد و مشابھی انجام می می

 این؟

 از تفسیر آیهء مزبور در المنار. -١

لاَ لاَ فضَْلَ لِعَرَ « -٢
َ
باَُ�مْ وَاحِدٌ أ

َ
لاَ إنَِّ رَ�َُّ�مْ وَاحِدٌ وَ�نَِّ أ

َ
هَا النَّاسُ أ ُّ�

َ
عْجَِ�ٍّ وَلاَ لِعَجَِ�ٍّ عَلىَ ياَ �

َ
ِ�ٍّ عَلىَ أ

بلََّغْتُ 
َ
حْمَرَ إلاَِّ باِلتَّقْوَى أ

َ
سْودََ عَلىَ أ

َ
سْودََ وَلاَ أ

َ
حْمَرَ عَلىَ أ

َ
ِ ». عَرَِ�ٍّ وَلاَ لأ روایت از  »صقاَلوُا بلََّغَ رسَُولُ ا�َّ

 احمد.

________________ 
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ی دیگر از اصولی که اسلام در فراخواندن بدان سبقت گرفته است صلح است، و یک
مانندی برای تجربه و آموزش صلح به فرد مسلمان و سیراب ساختن  بی ۀحج طریق

 جویانه به سرزمین باشد، زیرا حج عبارت است از حرکتی صلح طلبی می روحش از صلح
 صلح و در زمان صلح (ماھھای حرام).

حرامی است که خداوند آن را مخصوص آرامش و خانۀ  زمین حرام ومحل حج، سر
 امنیت مردم قرار داده: 

ۗ  ۥوَمَن دَخَلَهُ ﴿  .]۹۷آل عمران: [ ﴾َ�نَ ءَامِنٗا
 .»برد کسی که وارد آن شد در امن بسر می«

اش گفت: اگر قاتل پدرم را در آنجا پیدا کنم، به او  که عمر درباره و مکانی است
 دست نخواھم زد.

امن منحصر به فردی است که پرنده را در آسمان و صید را در بیابان و  ۀآنجا منطق
پرنده و  ،شود گیرد. بنابراین شکار این منطقه صید نمی گیاه را در زمین فرا می

 شود!! اش کنده و بریده نمی و علوفه گردد و درخت جانورش تھدید نمی
اعمال حج در دو ماه (ذی القعده و ذی الحجه) از ماھھای حرام که  ۀقسمت عمد

ا و حفظ خونھا و توقف ھخداوند آنھا را زمان صلح اجباری برای غلاف کردن شمشیر
 گیرد. کارزار قرار داده است انجام می

ُ ٱ۞جَعَلَ ﴿ هۡرَ ٱقَِ�مٰٗا لّلِنَّاسِ وَ  ۡ�َرَامَ ٱ ۡ�يَۡتَ ٱ لۡكَعۡبَةَ ٱ �َّ  .]۹۷: ةالمائد[ ﴾ۡ�َرَامَ ٱ لشَّ
ه قوام [امور] مردم قرار یاست و ماه حرام را ما »ت الحرامیب«ه کعبه را کخداوند «

 .»داده است
حق ندارد که گیاھی را برکند و یا درختی را قطع نماید، ھمانطور که  بدین ترتیب،

حق ندارد حتی حیوانی را که دیگری شکار نموده است، سر ببرد و یا صیدی را در 
 حرم نشانه بگیرد. ۀداخل یا خارج محوط

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ يۡدَ ٱءَامَنُواْ َ� َ�قۡتُلُواْ  �َّ ۚ  لصَّ نتُمۡ حُرُمٞ

َ
 .]۹۵: ةائدالم[ ﴾وَأ

 .»ای مؤمنان، در حالی که در احرامید، شکار را نکشید«

ِ ٱوحَُرّمَِ عَلَيُۡ�مۡ صَيۡدُ ﴿ ۗ  لَۡ�ّ  .]۹۶: ةالمائد[ ﴾مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا
 .»کار زمین بر شما حرام گردیده استو تا وقتی که در احرام ھستید، ش«
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که از احرام  تا وقتیتراشیدن مو یا کوتاه کردن ناخن خود نیز برای شخص محرم، 
تجربه آن که در  برای صلح و عملینمونۀ  بیرون نیامده، جایز نیست. آیا دنیا چنین

شود، به خود دیده است؟ سفری ھمراه با صلح، به  اسلام در ضمن سفر حج پدیدار می
 سرزمین صلح و در زمان صلح؟!

 ) حج، یک انجمن جھانی استھـ
سالیانه اسلامی  آئی شاھد بزرگترین گردھم دھد تا حج به فرد مسلمان امکان می

باشد، انجمنی که نه از طرف پادشاه یا رئیس حکومت یا جمعیتی، بلکه از سوی خدا 
 بدان فراخوانده شده است.

بیند که سرزمینھا،  را می دنیا ۀبرادران خود از پنج قار ،یک مسلمان ،در این جا
 د ایمان و اسلام آنان را دور ھم گرد آوردهپیون و زبانھایشان تفاوت دارد و تنھا، ھا رنگ

 .»كاللهم لبي كلبي«اند:  است و شعار واحدی سر داده
روح امید را در وجود فرد مسلمان  ام دارد،این انجمن، چندین معنی و چندین الھ

آفریند.  انگیزد و اراده می راند و ھمت برمی کند، عوامل نومیدی را عقب می زنده می
باشد و گرگ،  آرمانھای خفته می ۀھمیشه نمایانگر قدرت و بیدارکننداجتماع و اتفاق 

 خورد. تنھا گوسفندان پراکنده را می
این انجمن، بزرگترین عامل یادآوری حقوق برادران دینی با وجود دوری سرزمینھا 

 و تذکر برادری اسلامی و پیوند اعتقادی به شخص مسلمان است.
و اقلیمی را با حرارت خود ھای قومی  ه انگیزهای است ک این گردھمایی، چون کوره

سازد و تنھا این شعار  ھا را ناپدید می ھا و نژادھا و مشخصه نشانهھمۀ  کند و ذوب می
 ماند که:  باقی می

ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّمَا﴿  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 .»ھمانا فقط مؤمنین برادرند«
کنند و  در این اجتماع، دانشمندان و اصلاحگران و سیاستمداران با ھم دیدار می 

چه خوب فرصتی است برای آشنایی و ھمفکری و ھمکاری درجھت یافتن بھترین 
(در شرایطی که برای ھا  ھا و ابزارھای رسیدن به ھدفھا و تحقق آرمان راھھا، برنامه

 اند).  ھدف واحدی به ھم رسیده
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با وسیله قرار دادن حج برای اعلام و پخش مھمترین قرارھا و  ص رمپیامبر اک
خاطر نشان  پیامھای مربوط به امور سیاسی ھمگانی مسلمانان، ارزش این انجمن را

 کرده است.
در اولین سالی که مسلمانان با فرماندھی و راھنمایی ابوبکر حج ص پیامبر

پیمانھای مسلمین با مشرکان گزاردند. علی را در پی ابوبکر فرستاد تا الغای 
شکن و ممنوعیت حج گزاردن مشرکان و طواف بطور برھنه پس از آن سال را به  پیمان

 مردم اعلام دارد.
 ۀدر ضمن آن، خطب به حج پرداخت، صدر سال بعد ھم که خود رسول خدا

را که مشتمل بر اصول و قوانین اساسی اسلام بود، برای  »وداع«و یا  »بلاغ«معروف به 
 مردم بیان داشت. ۀتود

علمای اسلام، ارزش این انجمن را دریافته و آن را فرصتی برای تبادل نظریات و 
 اند. ھا و شرح وقایع و اطلاعات محسوب داشته برخورد اندیشه

آن را میدان ملاقات ھمچنان که خلفا نیز ارزش و اھمیت این موسم را دریافته و 
آمدند و دیدار با مأمورین  ھای دوردست گرد می خود و افراد خلقی که از فاصله

زمامداری که از سوی خود در نقاط مختلف قرار داده بودند. بدین جھت کسانی که 
دادخواھی یا شکایتی داشتند، در این فرصت به طور مستقیم به خود خلیفه عرضه 

خلیفه  یچ ترس و ھراسی، در برابر حاکمان و فرمانداران وکردند و مردم بدون ھ می
گرفت و حق، ھر چند از  گرفتند و در نتیجه، ستمدیده یاری و مظلوم امداد می قرار می

 شد!! فرماندار یا خلیفه، به اھل خود بازگردانیده می
ھای اسلامی  نقاط سرزمینھمۀ  مسلمین به ۀعثمان بن عفان، زمامدار و خلیف

 نوشت و در آن گفت: ای نامه
کارگزاران، یعنی فرمانداران خودم را بازخواست ھمۀ  من ھر سال در موسم حج،«

دانم، بنابراین اگر روزی  کنم. من امت را مجاز به امر به معروف و نھی از منکر می می
عمال  یا و من دھم می چیزی با من یا کارگزارانم نزاع داشته باشد، آن را به او (امت) 

اھل مدینه  تقدمی بر مردم نداریم، مگر در چیزی که متروک افتاده باشد. من حق
رسانند، ھرکس در این باره ادعایی دارد،  زنند و آزار می ھا می اند که بعضی شکایت کرده

موسم حج به حج بیاید و حق خویش را از ھر کس که باشد، من یا کارگزاران و  باید در
 .»دھد خداوند بخشندگان را پاداش میخشد، که مأمورینم، بستاند و یا آن که بب
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شایان تذکر اینست که این انجمن و گردھمایی، فقط به مسلمانان  ۀدر اینجا نکت
دھد، بلکه غیر مسلمانانی که  طلب حقشان را نمی فرصت دادخواھی از حاکمان خود و

وقع به کنند ھم، چنین فرصت و امکانی را در این م حکومت اسلام زندگی میسایۀ  در
 آورند. دست می

والی و فاتح مصر، یعنی ما از داستان آن شخص قبطی اطلاع داریم که با پسر  ۀھم
بن عاص او را کتک زد و بدین  مسابقه گذاشت و از او برد و پسر عمرو عمرو بن عاص،

دادخواھی نمود و در برابر چشم و گوش خاطر پدر آن شخص در نزد عمر (خلیفه) 
گزار او را قصاص نمود. سپس عمر، سخن معروف خود را در برابر اجتماع  ھزاران حج

خود بندۀ  ای عمرو، چه وقتی مردم را«مردم خطاب به فرماندار خود گفت: بزرگ 
 »ن آنھا را آزاد به دنیا آوردند؟!اید، در حالی که مادرانشا ساخته

یست که این عبادت (حج) خاری در چشم بسیاری از دشمنان پس جای تعجب ن
نمایی یا تمسخر آن نشانه روند. اما خداوند  اسلام باشد و قلمھایشان را برای زشت

 ای جز کمال نور خود ندارد، ھر چند کافران را خوش نیاید. اراده
آنان سالھا پیش یکی از مبلغان مسیحی، در گزارشی راجع به میزان تأثیر تبلیغات 

 ۀگاھھای چھارگان تا وقتی که این تکیهی اسلامی ما، به ویژه مصر نوشت: ھا در سرزمین
حج وجود  ۀاسلام، یعنی قرآن ... الأزھر... اجتماع ھفتگی جمعه ... و انجمن سالیان

تبلیغ مسیحیت باقی کشتی  ۀسخت و درھم شکنند ۀداشته باشد، اسلام ھمچون صخر
 »خواھد ماند...
خاکی  ۀدیده نیز به خواست خدا تا پایان تاریخ زندگی بشر، روی این کراین چھار پ

 ]متأسفانه[ میرند!! با وجود آن که مسلمانانبرجا مانده و دشمنان باید از خشم خود ب
 کنند و شاید به تدریج به خود آیند. به نحو شایسته از این اجتماع بزرگ استفاده نمی

 گواھی دیگران
به برتری این آیین اسلامی بزرگ گواھی داده و به نتایج و آثار بعضی از بیگانگان ھم 

 »والگیری«ین افراد، استاد ایتالیایی خانم ا ۀاند. از جمل درونی و حیاتی آن اشاره کرده
 گوید: ترجمه شده است، راجع به حج می »دفاع از اسلام«در کتابی که به نام 

شرایطی، حداقل یکبار درطول  بر ھر مسلمانی واجب است که در صورت دارا بودن«
این آیین چنان  اسرارآمیز زندگی خود به حج برود. ویژگی و طبیعت و آثار عمیق و
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با این در حدی بسیار اندک، ناتوان است.  است که عقل آدمی از درک و تشریح آن، جز
و به سادگی  ،باشد پذیر می حال ھمان اندازه برداشت و درکی ھم که از آثار مزبور امکان

که اسلام  تواند منکر فوایدی باشد دارد. کسی نمی راحتی از حکمت کاملی پرده برمی
سوی آن  واحدی که از نقاط مختلف جھان به مسلمانان در مکان ۀاز اجتماع سالیان

ملایو،  ۀآورد. عرب، ایرانی، افغان، ھندی، اھالی شبه جزیر شتابند، به دست می می
خداوند رحمان و رحیم به  برای طلب آمرزش از مراکشی، سودانی و دیگران، ھمگی

ھدفی به ھمدیگر  آورند و ھنگامی که در چنین مکانی برای چنان طرف کعبه روی می
 کنند. خورند، روابط نوینی از محبت و برادری ایجاد می برمی

امتیازات میان فقیر و ثروتمند، گدا و ھمۀ  زندگی مسلمانان، حداقل یکبار در
گزار در  شوند و این به خاطر آنست که ھر شخص حج کامل باطل می زمامدار به طور

ھای شخصی خود را  پوشد و نشانه ای می مقدس، لباس ساده ۀحین انجام این فریض
 کند، نه شعاری دیگر. (الله اکبر) برای خود انتخاب می نماید و فقط یک شعار ترک می

خدا (کعبه) در خانۀ  افقبیل طوآیینھایی که انجامشان بر حاجیان مقرر گردیده، از 
ھای گذشته در ھمین  خاطرات پیامبران و پدران ارجمندی را که طی قرن وجود آنھا،

سازند و اعمال ابراھیم، بنیانگذار دین خالص و  بیدار می ،اند ھا زندگی کرده سرزمین
و در برابر فرد  کنند زنده می کارھای فرزندش اسماعیل و ھمسرش ھاجر را از نو

رابر خواست خدا را نیرو گزار، انگیزه و شوق پیروی از احساسات و تسلیم آنان در ب حج
 .»بخشند می



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بهترین روش در آموزش عبادت

 فقه عبادت نه علم عبادت -
 دوران سادگیبازگشت به  -
 آسانگیری به جای وسوسه و سختگیری -
 ای بازگشت به کتاب و سنت، نه تعصب فرقه -
 اھتمام به فرائض قبل از ھر چیز -

 پیشگفتار
وقتی که عبادت خداوند، اولین حق او به گردن ما باشد، یادگیری و آموزش آن به 

 واجب ما خواھد بود.وظیفۀ  دیگران ھم نخستین
نظر لزوم شناخت و فھمیدن آنھا، عبادات شعائر ھستند، یعنی نخستین عبادات، از 

عبادتھایی که دارای اشکال، اوصاف و کیفیت معینی ھستند و اگر طبق ھمان 
ویژگیھای مقرر شده انجام نگیرند، پذیرفته نخواھند شد. این آیینھا عبارتند از: نماز، 

 ررسی قرار دادیم.روزه، زکات و حج که اسرار و آثارشان را در زندگی مورد ب
 صاین آیینھای بزرگ چھارگانه، ھمان چیزھایی ھستند که از سوی پیامبر اسلام

 اند. ھای اساسی دین معرفی شده پایه ،پس از شھادتین
 »معاملات«ر چیزھایی که در تقسیم فقھی خود فقھاء به این آیینھا، در براب

اند و  از طرف دین به وجود آمدهاند. برای این که  بخشیده »عبادات«اند، عنوان  خوانده
 اند. پیش از آن وجود نداشته

چنین نیست و دین، فقط اصلاح و تصحیح آنھا را  »معاملات«شاخۀ  اما در مورد
برعھده دارد. برای این که زندگی مردم ھیچگاه خالی از مبادله و داد و ستد نبوده 

ذف بخشھای فاسد آن ھای درست و ح و ھنگامی که دین آمد، کارش تأیید جنبهاست 
بوده است. به ھمین جھت، پیشوایان محقق اسلام این نکته را اذعان دارند که: در 

دین تشریع و توصیه وسیلۀ  عبادات بنای کار بر خودداری است مگر در چیزھایی که به
اما در عادات و معاملات تکیه بر اباحه (تجویز) است مگر در مواردی که از اند،  شده

 نوع گشته باشند.طرف دین مم
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آموزش این عبادات که رعایت و پیروی آن ضروری و نمونۀ  در این جا از روش
 کنیم. شریعت ماست، گفتگو می برخاسته از طبیعت و روح دین و

آموزش، اشکال و مراحل گوناگونی به خود شیوۀ  این عبادتھا با گذشت زمان از نظر
اند که وقت یک فرد معمولی  ی رسیدهگرفته و تا آن حد از انشعاب و سختی و پیچیدگ

 وقتش نیز امکان بدھد، آنھا را ندارد و اگرھمۀ  گنجایش فراگیری و شناختدر عصر ما 
 ذھن و روحش ظرفیت آن را ندارد.

مفھوم این سخن آن نیست که ما بخواھیم عبادات را تغییر شکل بدھیم تا برای 
 راحت طلب عصر ما قابل ھضم گردیده با روح نوین آن سازگار شود. ۀمعد

تغییر  باشند و با نمیھرگز چنین نیست، زیرا که عبادات قابل دگرگونی و تحول 
روند و ھمچون  پذیرند، زیر بار اجتھاد یا قیاس و یا اجماع نیز نمی زمان ھم تغییر نمی

 خواھد، درآیند. که او می خمیر نرمی نیستند که در دست نانوا به ھر شکلی
عبادات، ثبات ھمیشگی دارند و آنچه که ما در پی تغییرش ھستیم، روش آموزش 

روزگار شیوۀ  باشد و منظورمان اینست که با استفاده از این روش به حالت و آنھا می
 او بازگردیم. ۀو اصحاب ھدایت یافت صپیام خدا

 فقه عبادت نه علم عبادت
 صحیح باشد، باید ھدف خود را بشناسیم. ھدف ما از این برای این که حرکتمان

تعلیم و آموزش، جلب ھر چه بیشتر محبت مردم نسبت به پروردگار خود شیوۀ 
و سپاس و رغبت پرستش کنند، نه به  منظور که او را از روی مھر باشد، بدین می

زیم، نه فقط صورت مراسم و قالبھا و اشکال ظاھری... آنان را به روح عبادت متوجه سا
بکوشیم، نه  »فقه عبادت«خواھیم در جھت  ه عبارت دیگر، میبه شکل عبادت و بس. ب

تعلیم فضیلت دارد. علم، به  . فقه مفھومی بالاتر از علم دارد و تفقیه بر»علم عبادت«
شود، ولی فقه، از این حد گذشته و به دلھا و نھادھا  ھا و مغزھا مربوط می اندیشه

مندی را به فقه نسبت داده است، نه به علم  خیر و بھره صر اسلامرسد و پیامب می

ُ  يرُدِِ  مَنْ «خشک ظاھری و گفته است:  هْهُ  خَْ�ًا بهِِ  ا�َّ ينِ  فِي  ُ�فَقِّ   .1»الدِّ

گاھی دینی می اگر خداوند بخواھد به کسی خیر دھد،«روایت از بخاری:  -١  ».بخشد او را آ
________________ 
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ھای  کاریھا و افزودن شاخه ریزهنتیجۀ  تحولات و در مفھوم اصیل فقه، تحت تأثیر
مسائل دقیقی که چیزی جز مغالطه یا  و ظاھری و احکام تبعی و انبوھی از فرضیات

خالی تبدیل  علم خشک و و به باشند، مصداق خود را از دست داده زحمت آفرینی نمی
ھای اسلامی و عناوین  در بیان تغییرات و تحریفات واژه 1امام غزالیگردیده است. 

ن گذشتگاای که به خاطر مقاصد فاسد به معانی دیگری جز معانی موردنظر  پسندیده
فقه واژۀ  صالح و فرھنگ قرن اول منتقل و مبدل گردیدند، پنج واژه را که نخستین آنھا

فقه را با تخصیص دادن و نه جابجایی و تبدیل دگرگون واژۀ  باشد، ذکر کرده است، می
ھا و فروع عجیب و غریب ... و اطلاع از علل دقیق  ساختند، زیرا آنھا به شناخت شاخه

موضوعات مزبور و حفظ گفتارھای مربوطه، محدود نمودند. رۀ دربا و ظریف و پرحرفی
تر (افقه) شمرده شد.  ھا تعمق افزونتری داشت، فقیه ای که ھر کس در این زمینه بگونه

اما در قرن اول، این عنوان، برای دانستن راه آخرت و شناخت مشخصات آفات درونی و 
گاھی از مواھب ھ مفاسد عملی و قدرت تسلط و غلبه بر دنیا (انگیزه ای مادی) و آ

قرآن  ۀشریفآیۀ  رفت. دلیل این سخن اخروی و خوف و ھراس داشتن دل به کار می
 فرماید: است که می

هُواْ ِ� ﴿ تََفَقَّ  .]۱۲۲: ةالتوب[ ﴾وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�ِينِ ٱّ�ِ
گاھی « پیدا کنند) و چون به میان قوم خود تا در دین تفقه نمایند (بینش و آ

 .»بازگشتند آنھا را بیم دھند
گردد فقه نام دارد، نه شاخ و برگھای طلاق،  و انذار منتھی می آنچه که به ھشدار

گاھی نمی عتاق، لعان و سلم و اجاره! زیرا که اینھا راه به انذار و برند و حتی  خودآ
تی دل گردیده خوف و حساسیت را اشتغال محض و مداوم بدانھا باعث قساوت و سخ

سازد، ھمانطور که در مورد فقیھان امروز شاھدیم، و خداوند تعالی  از آن دور می
 فرموده است:

 .]۱۷۹الأعراف: [ ﴾ لهَُمۡ قُلُوبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا﴿
 .»کنند ایی دارند که با آن درک نمیدلھ«

فقه و فھم در لغت  معانی ایمان است... به جان خودم، از فقه، که منظورش
 مترادف ھستند و بحث فقط بر سر طرز استعمال قدیم و جدید آن است.

 ، چاپ دارالکتب العربیة.۳۲، ص ۱ج» الإحیاء« -١
________________ 
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 فرماید: خداوند می

نتُمۡ ﴿
َ
شَدُّ رهَۡبَةٗ ِ� صُدُورهِمِ مِّنَ  َ�

َ
ِۚ ٱأ �َّهُمۡ قَوۡمٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ  �َّ

َ
الحشر: [ ﴾١٣َ�لٰكَِ بِ�

۱۳[. 
ھیبت شما در دل آنھا از ترس خدا بالاتر است و این بدان سبب است که ترس و «

 .»باشند فقه و شناخت می آنھا گروھی بی
در این جا نقصان خوف از خدا و بزرگ دانستن ھیبت مخلوقات، به کمی فقه نسبت 
داده شده است. حالا ببینید که اگر این( قلت خوف از خدا) را حاصل عدم حفظ 

عدم علوم ذکر شده بدانیم (فقه به معنی نتیجۀ  ی پراکنده یامسائل و فتواھا
 کند...؟ فوق چه مفھومی پیدا میآیۀ  اصطلاحی)

فرمود: آیا فقیه به تمام معنا را به شما معرفی کنم؟ گفتند: آری، گفت:  صپیامبر
مع نسازد و او کسی است که بندگان خدا را از رحمت خدا مأیوس و از مکر او خاطرج

 .1منحرف و متمایل نشود...گرداند و از قرآن به چیز دیگری الھی نومید ن از عنایت
سبخی از حسن چیزی پرسید و او پاسخ داد: فرقد گفت: اما اکثر فقھا مخالف  فرقد

گفت: مادرت به عزایت نشیند، ای فرقدک! آیا تو اصلا فقیھی  /نظرتو ھستند! حسن 
گاه وای؟ فقیه کسی است که از دنیا روگردان  دیده در  ،مشتاق آخرت باشد، از دینش آ

و خویشتندار باشد، به حقوق و اموال  عبادت پروردگار خود کوشا و مداوم و با تقوا
دھد که: فقه،  غزالی ادامه می مردم نظری نداشته، خیرخواه و راھنمای آنان باشد...

ا نیز به باشد بلکه مسائل مزبور ر فتواھای مربوط به احکام ظاھری نمیویژۀ  عنوان
گیرد و بھرحال  ھای طبیعی فرا می ھا و ضمیمه خاطر عمومیّت خود یا به عنوان دنباله
 شود. بیشتر در مورد علم آخرت استعمال می

این بود سخن امام غزالی و به این ترتیب روشن گردید که منظور ما از فقه عبادت، 
نشی است که دل را صدر اسلام بوده و عبارت از بی مفھوم اصلی و نخستین فقه در

آورد و راه حرکت به سوی  تحریک و نفس آدمی را پاک نموده، آخرت را به یاد او می
 کند. خدا را روشن می

 روایت از ابن عبدالبر. -١
________________ 
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باشد، اما  به معنی درک اسرار آن و راه یافتن به مغز و محتوایش می مثلاً فقه نماز
در علم نماز شناسایی خشک و خالی شرایط، ارکان، واجبات و مستحبات آن را 

 گیرد. برمی
 پرسیدند یابد که وقتی از او فقه نماز، در الگویی ھمچون حاتم اصم تجسم می

سپس با آرامش  ،گیرم خوانی؟ جواب داد: بطور صحیح و کامل وضو می چگونه نماز می
کنم،  گویم، به صورتی شمرده قرائت می ایستم، با وقار تکبیر می و اطمینان به نماز می

کنم و در حین نماز، بھشت را در  روم و با فروتنی سجده می خشوع به رکوع می با
 ۀپایم و کعبه را پیش رو، فرشت سمت راست و جھنم را در سمت چپ و صراط را زیر

مرگ را بالای سر، گناھان را محیط بر خود و چشم خدا را متوجه به سوی خویش 
ا که بتوانم با دارم و تا آنج کنم و آن را واپسین عبادت خود محسوب می می تصور

دانم که نزد خدا مقبول افتاده است  دھم و نمی آورم. سپس سلام می اخلاص به جا می
 یا مردود؟!

راه ما در این جھت، آنست که عبادات را ھمچون قوانین ھندسه و یا نظریات 
شیمی، خشک و جامد نیانگاریم، بلکه آن را به صورتی شفاف، درخشان و مرتبط با 

تھا و اسرارش را محک و حرکت مؤمنان صالح درنظر بگیریم و صولکلمات خدا و رس
توانائی خود و بدون قصد افراط و موشکافی و از یاد بردن ھدف اساسی تمامی اندازۀ  به

 عبادات که ذکر حق خدا بر گردن بنده است، درک و بررسی نماییم.
تر و آسانتر از بینیم که پیدا کردن و شناخت عبادات از کتب حدیث، بھ بنابراین می

ھا را  و شاخه ھمه کتب فقھی مذھبی خشک است. بخصوص که این کتب شکلھا این
شده است که فقه اند و نتیجه این  کتاب و سنت نداده ۀو اھمیتی به ادل افزایش داده

دھد و تقوایی ببار  کند و روان را غذایی نمی شاد نمی را خنک و منجمد موجود، قلب
 آورد. نمی

 دوران سادگیبازگشت به 
که روش آموزش عبادات را به سادگی ظفیم ما گذشته از آنچه گفته شد، مؤ

اش بازگردانیم و این شکل عریض و طویل، پرشاخ و برگ و پیچیده را که شکم  اولیه
کتب فقھی ما را با انبوھی از ارکان، شروط فرضیّات، واجبات، سنن و مستحبات، 

 درپی متورم ساخته و کار بدانجا ھای پی مهمبطلات و مکروھات و انشعابات و ضمی
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صدھا صفحه را به خود  ]یکی از مقدمات نمازرسانیده است که فقط بحث طھارت [
 اختصاص داده است، کنار بگذاریم.

خواھیم عباداتی به این  می ]یعنی واعظان و رھبران دینی[ واقعاً عجیب است که ما
صورت را که نیازمند تخصص و فراغت و بسیاری شرایط دیگر برخلاف خواست خدا و 

باشند، به مردم عادی یاد بدھیم! شاید برای یک دانشمند متخصص  می صرسول
ممکن باشد که عبادات را برای خود بدینگونه مورد بررسی قرار دھد، اما تعلیم آنھا به 

 صورت اشتباه محض است. مردم با ھمین
 فرماید: خدایتعالی می

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 .]۲۱الأحزاب: [ ﴾أ

 .»برای شما الگوی خوبی وجود دارد در پیامبر خدا«
ه کار در تعلیم شعائر و عبادات دین چه روشی ب ص اکنون باید دید که رسول خدا

خواست  آمد و می نزد او می ]پس از ھدایت و گرایش به اسلامبیابان [برد، یک نفر از  می
پرسید و پاسخھایی کاملاً ساده و  می صکه دین را یاد بگیرد. چند سؤال از پیامبر

 ۀجست و با مشاھد شرکت می صگرفت و در بعضی از نمازھای پیامبر روشن می
به  صگرفت... زیرا پیامبر یعینی و نه با حفظ و تلقین، کیفیت نماز خواندن را فرا م

 خوانم، شما ھم ھمانگونه بخوانید. مردم فرمود: ببینید من چگونه نماز می
با این روش فرد تازه وارد مزبور، پس از یک یا چند جلسه، مسائل واجب و لازم 

 گشت. گرفت و به محیط زندگی و خاندان خود باز می دینی را فرا می
و اصحابش چنین بود. آنھا نصوص را  صبرآموزش عبادت در زمان پیام ۀشیو

بافی و تأویل  دادند و به فلسفه شمردند و الفاظ را گسترش نمی سبک نمی
بحث درازی  دیگر »صورتھایتان را بشویید«رداختند. وقتی که خداوند فرمود: پ نمی

و یا تعیین حدود مساحت  »مسح«و تفاوت آن با  »شستن«راجع به تعریف ماھیت 
 ۀو این که طولش از رستنگاه مو تا زیر چانه و پھنایش حد فاصل دو نرم چھره (صورت)

 گشودند. دادند و باب مفصلی در این باره نمی گوش است و ... ترتیب نمی
دانست شستن یعنی چه و  کردند برای این که ھر کسی می آری، آنھا چنین نمی

ن مورد، خود آغاز شود و ھر گونه بحث و تشریحی در ای صورت به چه چیزی گفته می
 پیچیدگی و دشوارسازی است.
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اذان و  ۀکه در اسلام، مقدم »الله أکبر« ۀتواند از کلم شخص مسلمانی میآیا ھیچ 
ا کتابھای فقھی به ھنگام بحث از اقامه و نماز قرار داده شده است، غافل باشد؟ ام

که مقدمه و شروع نماز است، آن را با شرایط گوناگون و فراوانی  »الإحرام ةتکبیر«
کنند تا چنین وانمود سازند که بیان این واژه که بر زبان ھر مسلمانی  محاصره می

تکبیر و زبان  ۀجاری است دشواری خاصی دارد! به خدا قسم که دشواری در کلم
دھندگان آن است،  علیمفراگیرندگان و بیان کنندگانش نیست بلکه در مغز و روح ت

کار و موشکاف  خواھند به مردم از روی کتابھایی که برای متخصصان ریزه اینھا می
تدوین گردیده است، نه عموم افراد که به کارھا و مسائل زندگی اشتغال دارند، آموزش 
دھند. در حالی که بعضی از این کتب انباشته از تعقید و تکلف است و برخی دیگر به 

 باشد. و بدعتھای خلاف حکم خدا آمیخته میاضافات 
کردم،  من وقتی که بعضی از افراد روستایی را به نماز خواندن توصیه و تشویق می

دانند! مثل  آوردند که احکام و شرایط و واجبات نماز را نمی آنھا با تبرئه خود عذر می
مردم نیز واقعاً از این که نماز چیزی است که به آموزش و تلاش درازمدتی نیاز دارد که 

خواھد وضو را به آنھا تعلیم دھد، چند شب و روز  این کار معذورند، زیرا آن کسی که می
 آموزاند که در آغاز وضو بگویند: کند و باز ھم تمامی ندارد. مثلاً به آنھا می بحث می

لهم ال«و ھنگام استنشاق بگویند:  »والإسلام نوراً  جعل الماء طهوراً  الحمداالله الذی«

و برای شستن یا  و موقع شستن صورت فلان ذکر »ارحنی رائحة الجنة وأنت عنی راض
تواند این ھمه  مسح ھر عضوی دعایی مخصوص به خاطر بسپارد. فرد عامی بیچاره نمی

که  پندارد باشند حفظ کند و از طرفی می دعا را که مورد نظر کتاب و سنت ھم نمی
خودسرانه و  ھای ھمین دشوارسازییجۀ نت وضو بدون اینھا درست نیست! در

 گریزد. آید و از نماز می خودساخته، وضو برایش گران می
که  »الإقناع فی حل ألفاظ ابن شجاع«از را از روی کتابی ھمچون شود نم چطور می

در فقه شافعی نوشته شده است، به مردم تعلیم دھیم ھمانگونه که بعضی از ملایان 
مردم چگونه گنجایش اندیشۀ  دھند! فکر و ی آن آموزش میمساجد عبادات را بر مبنا

که نماز ھیجده رکن دارد، سپس به تشریح  ]گوید چنانکه کتاب مزبور میبفھمد [دارد 
فحه حجم دارد، بپردازیم. یک رکن مثل نیت و استحضار که چندین صدربارۀ  و بحث
اشتن آن کار مشکلی احتیاج به تشریح و موشکافی دارد و یا در نظر د »نیت«انگار، 
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حرام بحث نماییم و این که پانزده شرط دارد و اگر یکی الإ ةتکبیردربارۀ  است!! سپس
 از آنھا مراعات نشود، نماز باطل خواھد بود؟!

مجموع کتب فقھی به استثنای موارد قلیلی ھمین وضعیت را دارند که بخش 
 اند. ھای نادر ھم مھجور واقع شده آن نمونه ۀعمد

که ھیچ سختی و ناھمواری  صرسول خدا ۀپذیرش روش تعلیم آسان و سادآیا 
 ندارد، از این روش بھتر و مناسبتر نیست؟

و مسلم از  ویژگی و کیفیت نماز، کافی است به روایت احمد و بخاری ۀدربار
آمد  صمردی وارد مسجد شد و نماز گزارد و سپس نزد پیامبر«ابوھریره توجه کنیم، 

پاسخ سلامش را داد و فرمود: برگرد و از نو نماز بخوان، تو نماز  صامبرو سلام داد. پی
نخواندی. او بازگشت و دوباره نماز خواند و این کار سه دفعه تکرار شد. در آخر گفت: 

بھتری وجود شیوۀ  دھم که اگر تو را به آن که بر حق مبعوثت نموده است سوگند می
تی که به نماز ایستادی تکبیر بگو، آنگاه ھر گفت: وق صدارد، به من یاد بده! پیامبر

اندازه از قرآن برایت ممکن بود بخوان، سپس به رکوع برو و صبر کن تا رکوع تمام 
شود، سپس برخیز و به طور معمولی بایست، آنگاه به سجده برو و چندان صبر کن تا از 

باره بردار و بنشین، سپس دو تمام شدن سجده مطمئن شوی، سپس با آرامش سر
. این »رتاسر نماز بکار بندسجده کن و سجده را به پایان برسان و ھمین روش را در س

 ھمان حدیثی است که به نام حدیث فراموشکار در نماز شناخته شده است.
مردم به سادگی و آسانی متمایلتر و از ھمگان ھمۀ  و یارانش، از صپیامبر اسلام

میلتر و دورتر بودند و خداوند متعال  نسبت به تکلف و موشکافی و دشوارسازی بی
 فرموده است: صخطاب به پیامبرش 

ۡ�  قلُۡ ﴿
َ
ناَ۠ مِنَ  َٔ مَآ أ

َ
جۡرٖ وَمَآ �

َ
 .]۸۶ص: [ ﴾٨٦ لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 .»طلبم و اھل تکلف ھم نیستم بگو من در برابر آن (رسالت) از شما پاداش نمی«
ما از تکلف «گفت:  بودیم و شنیدیم که می سگوید: ما نزد عمر می انس ابن مالک

 .»ایم منع شده

بّٗا  وََ�كِٰهَةٗ ﴿آیۀ  ابّ درواژۀ  ن که عمر، معنیدیگر ای ۀنمون
َ
را  ]۳۱العبس: [ ﴾٣١وَ�

معنی دقیق آن پرسش کند، ترسید که این کار،  زفراموش کرده بود وقتی که خواست ا
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نھی قرار گرفته است و با خود گفت: اگر عمر، معنی ابّ را نوعی تکلف باشد که مورد 
 شود؟ نداند، چه می

باید از آن که مرده است، الگو بگیرید، زیرا فرد زنده در «ت: ابن مسعود گفته اس
پیروی ھستند که بھترین شایستۀ  صمعرض انحراف و اشتباه است. اصحاب محمد

گاھی و کمترین آمدند، دارای پاکت افراد این امت به شمار می رین دل و عمیقترین آ
دینش برگزید. برتری  ۀتکلف بودند و خداوند ایشان را برای ھمراھی رسول خدا و اقام

 .»یرا که ھدایت مستقیم یافته بودندآنان را دریابید و از روش و آثارشان پیروی کنید، ز
بیان که تعلیم شریعت و  1امام شاطبی نیز این حقیقت مھم را تذکر داده است

مردم و بدون  ۀای متناسب و در خور تود باید به شیوه موضوعات دینی، می
اگر پرسیده شد: ملک (فرشته)  فلسفی انجام گیرد. مثلاً  ۀھای پیچید کاری ریزه

چیست؟ گفته شود: یکی از مخلوقات خداوند است که به فرمان او کاری را انجام 
بینیم.  شبھا در آسمان می چیزی که معنی کوکب گفته شود: ھمیندربارۀ  دھد. یا می

 صچنانکه پیامبر مفھوم بیان و توضیح مسائل در شریعت نیز بر این پایه استوار است.
كِبْرُ «فرماید:  می

ْ
قَِّ  َ�طَرُ  ال

ْ
یعنی کبر، عبارت است از دشمنی با حق  .2»النَّاسِ  وََ�مْطُ  الح

ی آشکار که بر ھر کسرا با ویژگی ضروری آن کبر  صخوار شمردن مردم. پیامبرو 
ای قابل فھم و در خور  است، تفسیر نموده ... و حج را با عمل و گفتار خویش به گونه

مردم تعیین کرده است و در مورد سایر امور نیز ھمچنین. چون عادت عرب بر  ۀتود
بنابراین باشد،  این بوده و این شریعت نیز عربی است و امت نیز امتی ساده و فطری می

 آن نیست.شایستۀ  یان امی، یعنی ساده و آسان،جز یک ب
باشد، موردنظر و  اندیشی و تعمقی را که برای عموم سزاوار و ممکن نمی اسلام، ژرف

 توصیه قرار نداده است، زیرا که راھھای دشواری دارد:

 .]۷۸الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿
 .»شما قرار نداده استدر دین سختی را برای «

مشکلتر از خود آن به مفھومی  ھمچنانکه اگر مفھوم ملک یا فرشته خواسته شود،
د کوکب پرسن یا ھنگامی که می »ھیتی مجرد از ماده به طور بنیادیما«یابیم:  دست می

 .۵۶ص  ۱مقدمه ششم از کتاب (موافقات) جلد  -١
 امام مسلم حدیث را روایت کرده است. -٢

________________ 
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مکان طبیعیش خود فلک  یک جسم بسیط کروی که«شود:  چیست؟ پاسخ داده می
شناسند و جز با طی  حرفھا و مفاھیم که اعراب آنھا را نمیو اینگونه  »باشد... می

روزگارانی در تحقیق و درک معانی مزبور، رسیدن به آنھا ممکن نیست و معلوم است 
 که صاحب شریعت چنین ھدفی ندارد و بدان سفارش نکرده است.

 ۀتوان گفت. آنچه که در خور تود استدلال نیز میشیوۀ  دربارۀ نظیر این سخن را
مردم است، عبارتست از مقدمات دلیل که دارای دلالت ضروری و یا نزدیک به ضروری 

ھایی از آن در قرآن مورد توجه قرار گرفته است، از  است و این چیزی است که نمونه
 جمله این آیات:

﴿ ۚ َ�مَن َ�ۡلُقُ كَمَن �َّ َ�ۡلُقُ
َ
 .]۱۷النحل: [ ﴾أ
 .»نش ندارد، مساوی و یکسان است؟آیا کسی که آفرینش دارد با آن که آفری«

ِيٓ ٱُ�ۡييِهَا  قلُۡ ﴿ َّ�  �ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
 .]۷۹یس: [ ﴾أ

 .»کند اش می ھمان کسی که آن را بار نخست پدید آورد، زنده :بگو«
افزاید: با این روش بود که  شاطبی می ھا در آیات قرآن بسیار است. از این نمونه

دین میان موافقان و مخالفان پیش رفتند و موفق  گذشتگان صالح ما در پخش و انتشار
استدلال آنھا در اثبات احکام تکلیفی توجه کرده باشد،  ۀگردیدند و ھر کس به نحو

پرسشگران داند که آنھا آسانترین و نزدیکترین راه نسبت به عقل و ذھن متعلمین و  می
اند، از ھر شاخه و به ھر  اند، اما ترتیب متشکل و نظم دقیقی نداشته نظر گرفته را در

کردند و در صورت رسا و به سھولت قابل فھم بودن، به  آمد آغاز می ترتیبی که پیش می
 دادند. شکل و ترتیب کلام اھمیت نمی

ه طریق اولی تمامی شریعت صدق کند، عبادات بدربارۀ  اگر مطالب گفته شده
 مستلزم چنین سادگی و اجتناب از تکلف و پیچیدگی خواھند بود. شایسته و

آموزش عبادات، فقط خود آن را خشک و عقیم و زمینۀ  ھر دشواری و پیچیدگی در
ی به ناگزیر حقی را ھر اسراف«مصداق اصل معروف  گرداند، بلکه به انگیز نمی نفرت

 رساند. زیانی حتی به تعلیم شرایع و آداب اسلامی دیگر می »سازد ضایع می
برای توضیح بیشتر این موضوع پیشامدی را که برای خود من روی داد ذکر 

بدر کبری، و من برای ایراد  ۀکنم: ماه رمضان بود و شب ھفدھم آن یعنی شب غزو می
تند و چیزھایی مردم گفتار مرا به خوبی پذیرفموعظه در یک روستا دعوت شده بودم، 
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دانستند، فرا گرفتند. اما این سخنان  خود را که نمی صاز تاریخ دین و رفتار پیامبر
آموخت و امام مسجده  به مردم تعالیم دینی می برای یک نفر که از شیوخ فرتوت بود و

 ای را سراغ نداشت و ھمچون دیگر شیخ اینگونه موعظه ده نیز بود، جالب نیافتاد.
ول شبھای رمضان ط در] به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم که[ ھمقطارانش

برای مردم از آداب استنجاء و واجبات و مستحبات و مبطلات و موانع وضو و آبھایی که 
اند و آبھای غیرقابل استفاده و ... چیزھایی که در فقه  برای تطھیر قابل استفاده

آمد و مردم بیچاره  ارکه به سر میبدینسان ماه مب ،کرد اصطلاحی سراغ داریم، بحث می
 ھنوز از توالتھا خارج و فارغ نشده بودند!!

شیخ مزبور به من گفت: استاد، گفتارت بزرگ بود، اما سودمندتر از آن، این بود که 
 گرفتند. مردم در چنین شبھایی چیزی از امور دین خود را فرا می

مسائل و امور دینی  و مبارزات او، جزء صبه او گفتم: آیا سیرت رسول خدا
ندان ھای قرآن را به فرز انطور که سورهوقاص گفته است: ما ھم نیست؟! سعد بن ابی

 کردیم! را ھم نقل می صدادیم، غزوات و مبارزات رسول خدا خود یاد می
شیخ گفت: منظورم آن است که طرز انجام وضو و غسل را یاد بگیرند و شرایط، 

 که صحت نماز بدانھا بستگی دارد را، بشناسند. واجبات، مستحبات و ... چیزھایی
توانی به من بگویی که خداوند،  گفتم: جناب شیخ، تو که قرآن خوان ھستی، می

 قرآن ذکر نموده است؟آیۀ  مسائل وضو و غسل و امور مربوط به آنھا را در چند
ن مسائل را در شیخ ساکت ماند، من گفتم: فقط یک آیه وجود دارد که تمام ای

  .1برگرفته است
 فرماید: مائده میسورۀ  خداوند در

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱءَامَنُوٓا ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  غۡسِلُوا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱ رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  مۡسَحُوا
َ
� ٱبرُِءُوسُِ�مۡ وَأ ْۚ ٱبٗا فَ �ن كُنتُمۡ جُنُ  لۡكَعۡبَۡ�ِ رُوا هَّ �ن  طَّ

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�َ

َ
رَۡ�ٰٓ أ وۡ َ�مَٰسۡتُمُ  لۡغَآ�طِِ ٱكُنتُم مَّ

َ
فَلمَۡ َ�ِدُواْ  لنّسَِاءَٓ ٱأ

ْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا فَ  مُوا ْ ٱمَاءٓٗ َ�تَيَمَّ يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ مَا يرُِ�دُ  مۡسَحُوا
َ
ُ ٱبوِجُُوهُِ�مۡ وَ� ِ�َجۡعَلَ  �َّ

وده ولی آیه دیگری ھم در سوره نساء آمده است که موضوع را به طور خلاصه و فشرده مطرح نم -١
طھارت را تشکیل  ۀمائده به تفصیل نپرداخته است و این، کل بحث قرآن در زمین ۶مانند آیه 

 دھد. می

________________ 
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عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۥيرُِ�دُ ِ�طَُهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ  ِ�نعَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ 
 .]۶: ةالمائد[ ﴾٦

ای مؤمنان وقتی که به نماز برخاستید صورت خود و دستھایتان را تا آرنج بشویید «
را ھم تا دو برآمدگی، و اگر جنب بودید خود را  و به سرتان مسح بکشید و پاھایتان

سفر بودید یا از قضای حاجت آمدید؛ یا با زنھا نزدیکی  پاکیزه کنید و اگر مریض یا در
نیافتید بر زمین پاکی تیمم کنید و از آن صورت و دستھای خود را مسح کردید و آبی 

 خواھد پاکتان سازد و خواھد برای شما سختی ایجاد کند بلکه می کنید. خداوند نمی
 .»نعمتش را تمام گرداند تا شاید سپاسگزار باشید

سپس گفتم: در چند سوره به موضوع جھاد و قتال در راه خدا اشاره شده است؟ 
ھای قرآن ھستند که نامشان به  باز ھم شیخ سکوت کرد، من افزودم: تعدادی ازسوره

ز قبیل: انفال یعنی غنائم جنگی، دھند. ا آنھا را نشان می ۀتنھایی موضوع مورد اشار
سرپیچی دیدگان از جھاد، احزاب، قتال، الفتح، الصف، الحشر، توبه یعنی پشیمانی 

 دوند و النصر. الحدید، العادیات یعنی اسبھایی که در جنگ می
ھای بقره، آل عمران، نساء و  ھای زیادی ھستند، ھمچون سوره این غیر از سوره

 شوند. ع به قتال و غزوات را شامل میراج غیره که آیات متعددی
ھا و آیات فراوان خود، اینھمه بدان توجه و  را که قرآن در سوره چگونه چیزی

عنایت نموده است، نادیده انگاریم و یک ماه تمام و یا حتی بیشتر، ھمچون گاو آبکش 
 تنھا بچرخیم؟!آیۀ  به گرد یک

م به یک چیز قرار دھیم و به ھر اھتمادرجۀ  ما باید قرآن را معیار و ملاک تعیین
کاری ھمان اندازه که قرآن اھمیت داده است، اھمیت بدھیم، نه کمتر و نه زیادتر و 

 ترین معیار است و چه حکمی بالاتر از حکم خدا؟ این عادلانه

 آسانگیری به جای وسوسه و سختگیری
را به یاد داشته باشیم، که وقتی  صیم عبادات، سخن پیامبربرماست که در تعل

کرد ھجوم  مسجد ادرار می ۀو جھالت در محوط یارانش به یک عرب که از روی نادانی
سازی ھستید نه  جلو ادرارش را نگیرید، شما مأمور به آسان«آوردند، به آنھا گفت: 

 .»نیسختی آفری
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فارش گرانمایه سوقتی ھم که ابوموسی و معاذ را به یمن گسیل داشت، به آنھا این 
آسان کننده باشید نه سخن گیرنده، بشارت دھید و نفرت نیانگیزید، «را گوشزد فرمود: 

 .»کنید و ناسازگاری در پیش نگیرید نرمش
کند، اما  سادگی فقط در آموزش صدق می نگیری چیزی بالاتر از سادگی است،آسا

 گیرد. آسانگیری، عمل و رفتار آدمی را نیز در بر می
د ھستند و کنیم که مردم شدیداً سرگرم زندگی مادی خو صری زندگی میما در ع

آزمندانه بر آنان چیره شده است و شیطان بازاری گرم و  ھای دنیوی مادی انگیزه
کارآزموده پیدا کرده است ... بر ما، آموزگاران برای مردم زمان  کالایی راجی و عاملانی

داع کنیم، بلکه دین خدا خود آسان است و خود، یک دین آسان و تصفیه شده و گوارا اب
 سختی در آن نیست. ھمان دینی که گفته است: 

 .]۷۸الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿
و نفی عام برای ھر گونه دشواری در دین است. بنابراین به ھر  و این یک ردّ 

مردم  ۀبدانیم که آن، ساخته و پرداختسختی واقعی برخورد کردیم، باید  دشواری و
 است نه دستور خدا.

شوند،  دچار می »وسوسه«نیت به یک بیماری درونی به نام  بعضی از دینداران پاک
گذشتگان صالح این ھمۀ  در نتیجه برخلاف قانون خدا در کتاب و سنت و با آن که

عقل و نقصانی در دین  امت با وسوسه مخالفت نموده و بر آن تاخته و آن را اختلالی در
 اند. خود را به سختی و گرفتاری افکنده ،اند دانسته

 ۀو نقصان دینی از این آشکارتر است؟ امام ابن قدامراستی کدام اختلال عقلی 
گرایان  هسرزنش وسوس«به  خود راجع ۀھجری) در رسال ۶۲۰(متوفی به سال  1حنبلی

 گوید: چنین می »و برحذر داشتن از وسوسه

در میان مردم مصر نشانگر و مظھر وسوسه و سختگیری و تکلف است. اما » حنبلی« ۀواژ -١
رین دانند که مذھب حنبلی اگر نگوییم آسانترین مذھب فقھی است، از جمله آسانت محققان می

ھای امام ابن قدامه و  مسائل عبادات و معاملات، و این حقیقت از نوشته ۀمذاھب است در ھم
آوران حنبلی را   شیخ الإسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم، به وضوح پیداست. من سه تن از نام

اند که در  سراغ دارم که ھمگی در کتابھای خود، حمله سختی بر وسوسه و سختگیری نموده
شود و اینھا عبارتند از: ابن قدامه (در کتاب مذکور)، ابن  چ مذھب دیگری مشابه آن دیده نمیھی

 قیم (در کتاب اغاثة اللھفان) و ابن الجوزی (در کتاب تلبیس ابلیس).

________________ 
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گرایان، پیروی شیطان را تحقق بخشیده، تلقینات او را پذیرفته  گروھی از وسوسه«
و  صاند و از پیروی رسول خدا و به قبول سخن و فرمانبرداری او نسبت داده شده

 صاند. تا آنجا که یکی از آنھا اگر ببیند که ھمچون رسول خدا روش او روی گردانیده
داند و ھنگامی  و نماز خود را باطل و نادرست میخواند، وضو  گیرد یا نماز می وضو می

مسلمانان را ھمۀ  شود و غذای ھا ھم غذا می با بچه صکه ھمچون رسول خدا
پذیرد) خویشتن را آلوده به  ت آنھا را میپخخورد (یعنی مھمانی یا غذای دست می

 پندارد و باید دستش را ھفت بار آب بکشد! مثل این که در غذای مزبور نجاست می
 ای ادرار کرده است!! سگی افتاده یا گربه

سپس تحت استیلای ابلیس و فرمانبرداری از او، به نوعی جنون رسیده و به مذھب 
نمایند، نزدیک  سوفسطائیانی که حقیقت موجودات و امور محسوس را انکار می

و اینھا یک  اند. زیرا که علم انسان نسبت به خودش از امور یقین و ضروری است شده
گویند و قرائت  اند و تکبیر می بینند که شسته شویند و با چشم خود می عضو خود را می

یابند، حتی  شنوند و با دل خود در می اینھا را با گوش خود میھمۀ  خوانند و نماز را می
کنند و  کنند و یقین دارند، اما باز ھم شیطان را تصدیق می دیگران ھم مشاھده می

کنند  شک می نمایند و کارھای قطعی و یقینی خویش را انکار می ھا و ھا و شنیده دیده
 اند یا خیر؟! که آیا این کار را کرده

دانند و  نیت و مقصود خود نیز که به طور یقینی آن را می شیطان، اینھا را در
اندازد. اینھا تلقین  شوند، به تردید می دیگران ھم براساس قرائن و دلایلی مطلع می

ر عدم نیت و قصد نماز را، برخلاف عینیات و یقین درونی خود شیطان مبنی ب
مثل این که به چیز بسیار عجیبی خیره شده  مانند، ذیرند و شکاک و سرگردان میپ می

روی در  زیادهنشانۀ  این کارھاھمۀ  کنند! ای را از باطن خود استخراج می و یا پدیده
ه این حد برسد، در واقع به ھای اوست و ھر کسی ب پیروی ابلیس و پذیرش وسوسه

شیطان پرستی قدم نھاده است و تلقین او را برای عذاب نفس خود درجۀ  آخرین
کند (با فرو رفتن در آب  پذیرد و در صدمه زدن به جسم خود از او فرمانبرداری می می

سرد یا استعمال زیاد آن و یا مالش بیش از حد بدن در ھنگام شستشو) و چه بسا که 
سان به بینایی خود آسیب  را در آب گشوده و داخل آن را ھم بشوید و بدینچشم خود 

و به وضعی افتد که  رساند و یا این که کارش به کشف عورت خود برای مردم بیانجامد
 کنندگان خود قرار گیرد. ھا و مشاھده بچه ۀمورد مسخر
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در اثر  این گروه ممکن است باعث فوت جماعت و فوت وقت نماز گردد و یا ۀوسوس
شدت وسوسه در نیت، تکبیر اول از دستشان برود و از یک یا چند رکعت محروم 

 گردند.
آورم ...  ورزم و زیادتر به جا می حتما استقامت می«گویند:  برخی از آنان با خود می

دھند. تا آنجا که  بعضی ھم در ادای حروف وسواس به خرج میگویند.  ولی دروغ می
گفت: ...  کنند! من خود، یکی از اینھا را دیدم که می تکرار مییک حرف را دو سه بار 

السلام «داشت: از گفتن  مودم که اظھار میاکککبر ...! و با شخص دیگری برخورد ن
ام! به او گفتم: ھمانطوری که الان گفتی، بگو و خودت را راحت  عاجز شده »علیکم

 کن!
ھا را در دنیا عذاب دھد و از پیروی نظایر این افراد زیادند، شیطان توانسته است این

خود آزاران و افراطیان درآورد. با  ۀشان خارج سازد و در زمر برگزیده صپیامبر
 کنند که روش خوبی دارند! پناه بر خدا از شیطان رجیم. اینحال تصور می

خواھد از این بلا خلاص گردد، باید به صحت  ھر کس می« افزاید: می / ابن قدامه
بیان داشتیم، پی ببرد و به  صدر پیروی از گفتار و کردار پیامبر خدامطالبی که 

ھدایت  صپیمودن راه او مصمم گردد و بدون شک بداند و بپذیرد که راه پیامبر
فریب و اغوای شیطان و تلقینات اوست و نتیجۀ  صمستقیم بوده و مخالفت با پیامبر

خواند و به خوشبختی  نمییقین داشته باشد که شیطان، دشمن است و به راه خیر 
 کند. ھدایت نمی

صَۡ�بِٰ  ۥإِ�َّمَا يدَۡعُواْ حِزَۡ�هُ ﴿
َ
عِ�ِ ٱِ�َكُونوُاْ مِنۡ أ  .]۶فاطر: [ ﴾٦ لسَّ

 .»خواند که اھل آتش باشند او حزب خود را به این فرا می«
و یارانش، فرد وسواسی نبوده است و  صآنگاه باید بداند که در میان رسول خدا

و یاران پیامبر که بھترین و  صاگر وسوسه چیز خوبی بود، خداوند آن را از پیامبر
 داشت. ترین بندگانش بودند، دریغ نمی شایسته

زد و تنبیه  نمود و عمر آنھا را می گرایان را توبیخ و نکوھش می وسوسه صپیامبر
خورد، از او روی  برمیبه چنین افرادی  صکرد و اگر یکی از اصحاب رسول می
 .»گردانید می
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گرایان سختی آفرین  چیزی که باعث فریاد زدن شیخ ابن قدامه، بر سر این وسوسه
گردیده است، موضع سختگیری و دست و پایبندی آنان در مواردی است که دین، 

 آسان ساخته و سھل گرفته است.
با پای برھنه و نماز بدون شستن  از جمله موارد آسانگیری اسلام، حکم حرکت

 پاھاست.
الاشھل روایت نموده است که بنی عبد ۀابوداود با اسناد خود، از یک زن از قبیل

الله! در سر راه ما به مسجد یک محل زباله و  گفتم: یا رسول صبه پیامبر«گفت: 
ود: کثافت وجود دارد، وقتی که تطھیر نمودیم (و عازم نماز شدیم) چکار کنیم؟ فرم

پاکی کثافت قبلی راه پاکتری وجود ندارد؟ گفتم: چرا، فرمود: راه پاک بعدی باعث 
 .»شود می

و یارانش با کفش  صتوان نام برد. پیامبر ھمچنین نماز خواندن با کفش را می
مسجد  وقتی که یکی از شما وارد«فرموده است:  صخواندند... پیامبر نماز می

کفشھایش کثافتی دید، برطرف سازد و سپس با آنھا  شود باید نگاه کند و اگر در می
گفت: ھنگامی که  صرسول خدا«روایت شده است که  ساز ابوھریره »نماز بگزارد...

. و در یک قول دیگر فرمود: »سازد استی رسید خاک آن را پاک میبه کفشھای شما نج
 . این را ابوداود روایت نموده است.»آلودگی کفش است ۀکنند خاک، پاک«

جا رسید ھمان چون وقت نماز فرا می ھر جایی بود، صدیگر اینکه پیامبر ۀنمون
تمامی زمین برای من عبادتگاه و پاکیزه قرار داده شده «خواند و فرموده است:  نماز می

. »ز در ھر کجا بودید، نماز بگزاریداست، بنابراین ھنگام فرا رسیدن وقت نما
شمرد ... و نیز  گزارد و این کار را صحیح می یدر خوابگاه گوسفندان نماز م صپیامبر

. از ابن عمر نقل شده »ر از حمام و مقبره، مسجد استیتمامی زمین غ«گفته است: 
 گرفت. کردند و کسی ایراد نمی رفتند و بول می آمدند و می است که سگھا به مسجد می

ای  امامه دختر عاص بن ربیع را که بچه صبنابر حدیث مورد اتفاق ھمگان، پیامبر
کرد.  توانست به دور از نجاست باشد، با خود حمل می بود و در نظر وسواسگران نمی

پوشید و با آنھا نماز  ھمچنین لباسی که مشرکین آنھا را نجس کرده بودند می
به جابیه (شام) آمد، لباسی را از یک نصرانی  سگذاشت ... و ھنگامی که عمر می



 ٣٢٥  بهترین روش در آموزش عبادت

خودش شسته شود... و از ظرف آب نصرانی وضو  ۀانت گرفت و پوشید تا جامام
 ساخت.

و  صگرایان بیمارگونه و دیگری راه پیامبر یکی راه آن وسوسه اینک دو راه نمایان:
تر است و پیروی از کدامیک از  تر و صحیح اصحاب پاکش. کدامیک از این دو را منطقی

 است؟نظر دین مقبول و برای دنیا مفیدتر 
مستقیم و منتھی به رضوان خداوند بوده و  صشکی نیست که راه رسول خدا

ای ھستند که بر سر ھر یک شیطانی گمراھگر  راھھای دیگر طرف درھم و پیچیده
 خواند و خداوند راست گفته است که: ایستاده و به زشتی و بدی فرا می

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ ْ وَ  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱَ� تتََّبعُِوا قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  لسُّ  ۚۦ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ   .]۱۵۳الأنعام: [ ﴾١٥٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ
اینست راه مستقیم من، از آن پیروی کنید و راھھایی را که شما را پراکنده و «

سفارش کرد تا شاید تقواپیشه سازند در پیش نگیرید. این را به شما  سرگردان می
 .»کنید

 و صپیامبر«عمربن عبدالعزیز که: درستکار،  ۀچقدر صحیح گفته است خلیف
 ۀاند که پیروی از آن روشھا، لازم رھبران پس از او روشھایی برای ما به جا گذاشته

تصدیق کتاب خدا و کمال اطاعت او و تقویت دین اوست. ھیچ فردی حق تبدیل و 
ھا و اتخاذ راھی برخلاف آنھا را ندارد. ھر کس بدان اقتدا کند، ھدایت  یوهتغییر این ش

شود. و ھر کس از آن سرپیچی نماید و  یافته و ھر کس از آن یاری طلبد، یاری می
را به سزای عمل خود رسانده و به  راھی جز راه مؤمنان را در پیش گیرد، خداوند او

 .»داشت افکند و سرانجام بدی خواھد جھنمش در می
 ،که آسانگیری و تخفیف است صبنابراین، سرانجام کسی که از ھدایت رسول خدا

آخرت  ار بدی است. اما چنین کسی قبل ازبیرون رود جھنم خواھد بود که جایگاه بسی
 نیز باید بھایی برای انحراف خود بپردازد. به این حکایت پند آمیز و جالب توجه کنید:

کنند که گفت: برای سفری به راه  ابوداود و ابن ماجه از جابربن عبدالله روایت می
افتادیم، یکی از ھمراھان با سرش در اثر برخورد یک سنگ، شکست و بعد از آن ھم 

توانم تیمم کنم؟ گفتند: برای تو که به  محتلم گردید. از اطرافیانش پرسید: آیا من می
بینیم. بنابراین غسل کرد و در اثر آن درگذشت.  یآب دسترسی داری مجال تیمم نم
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خدا بکشدشان «آمدیم از جریان مطلع گردید و فرمود:  صوقتی که نزد رسول خدا
دانستند، نپرسیدند؟ علاج مسأله سؤال است.  که او را کشتند! چرا چیزی را که نمی

ای ببندد، سپس روی آن  برای او ھمان کافی بود که تیمم کند و روی زخمش پارچه
 .»کند و سایر قسمتھای بدن را بشویدمسح 

قتلھم «وید: گ اطلاعی می با وجود عذر بیبه این گروه،  صھنگامی که رسول خدا
دانند و با وجود این،  کسانی که اجازه و رضایت خدا را میدربارۀ  (خدا بکشدشان) »الله

گیرند، چه خواھد گفت؟ راستی اینھا با وسوسه و سختگیری  بر بندگان خدا سخت می
گاه کشته و ھلاک ساخته  اند؟ خود چند نفر را ناخودآ

 ای بازگشت به کتاب و سنت، نه تعصب فرقه
آموزش و اظھارنظر زمینۀ  از مظاھر وسوسه و زحمت آفرینی بیھوده که دریکی 

دامنگیر ما شده است، اجبار مردم به پیروی از مذھب واحد در جمیع مسائل (فتوا) 
باشد، ھر چند که ممکن است آن مذھب در مسأله مورد نظر ما،  عبادت و معامله می

باشد! گویی پیروی از یک مذھب  دیدی ضعیف و دلیلی نادرست و دست و پاگیر داشته
 باشد! معین تکلیف واجب و صریح می

ای از مسائل اجتماعی یک مجتھد که مدعی  ھیچ مذھبی چیزی به جز مجموعه
اش درست باشد، دو پاداش و اگر اشتباه  باشد، نیست که اگر نظریه نمیعصمت نیز 

را منحصر به  باشد، یک پاداش خواھد گرفت و ھیچ امام مجتھدی رسیدن به صواب
گوید، جزء مسلمات دین و  خود نکرده و به مردم وانمود نساخته است که ھر چه می

 پیروی و تقلیدش واجب است.
پس گرفته  صامام مالک گفته است: سخن ھر کس به جز صاحب این قبر پیامبر

 شود. و متروک می
را به دیوار امام شافعی نیز گفته است: وقتی که به اشتباه سخن من پی بردید، آن 

بکوبید (پرتاب کنید). این سخن به ھر چھار امام مشھور نسبت داده شده و غیر از این 
دانم ولی احتمال  تواند باشد. ھمچنین گفته است: من نظر خودم را صحیح می ھم نمی

 دانم که ممکن است صحیح بوده باشد. خطا دارد و نظر دیگران را اشتباھی می
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به ما برسد، به روی چشم و  صحدیثی از رسول خدا ابوحنیفه گفته است: اگر
 نھا ھمآسر، و اگر از صحابه باشد، باز ھم روی چشم و سر، اما اگر از تابعین باشد، 

 ظف به پیروی از آنھا نیستیم).اشخاصی مثل ما ھستند (یعنی ما مؤ
فھمند  گوید: من در شگفتم از کسانی که صحت و سند حدیثی را می امام احمد می

را نادیده  صیعنی مقتضی حدیث پیامبرکنند ( سفیان پیروی مینظریۀ  باز ھم از و
 انگارند) در حالی که خداوند فرموده است:  می

ِينَ ٱفَلۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 .]۶۳النور:[
ای گرفتار شوند و  پیچند، بترسند از این که به فتنه فرمانش سر می پس آنھائیکه از«

 .»یا عذاب دردناکی گریبانشان را بگیرد
ای در میان مذاھب،  ن نیست که شخص مسلمان، ھمچون پرندهمنظور من آالبته 

از این شاخه به آن شاخه بپرد و به ھیچ اصل و معیاری پایبند نباشد و از ھر مذھب آن 
که باطبع و تمایلات خویش سازگار یافت، اختیار کند. خیر، بلکه منظورم قسمتی را 

اینست که فرد مسلمان تابع دلیل باشد و ھنگامی که حجت حکمی نیرومند و 
 کننده بود و با اصول شریعت و روح اسلام ھماھنگی داشت، آن را بپذیرد. قانع

ب فعلی و قبل از این روشی است که گذشتگان ما پیش از انتشار و تأسیس مذاھ
اند، پس برای چه مردم را به چیزی که خداوند  بسته فراگیر شدن نظام تقلید به کار می

به پیروی از مذھب واحد ظف کنیم و در تمام مسائل آنھا را مؤ مقرر نکرده است، ملزم
ن قائل نباشیم؟ آ و امام مشخصی بدانیم و حق ھیچگونه تخلف و تخطی از آن را برای

ا بستنھایی است که خداوند آنھا را از دین وپ ھا و دست گیری ان سلسله سختھم این از
 به دور دانسته است.

 ھایی از آسانگیری در برخی از مذاھب نمونه
ھم در این روزگاری که دین ضعیف شده و واجب است که بر مردم، آن  ءعلما بر

 تدین کاھش یافته است، آسان بگیرند.

 وشتش خوردنی باشد، پاک استمدفوع و ادرار حیوانی که گ
مسلمانان روستاھای مصر، پیرو مذھب  ۀھا آنست که بخش عمد یکی از این نمونه

دانیم که مذھب شافعی در مورد مسائل طھارت و نجاست  امام شافعی ھستند و می
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دشوارترین موضع را دارد، مخصوصا برای روستائیان. در حالی که مذھب مالکی 
وشتش خوردنی باشد، بول و مدفوعش پاک است ولی مذھب گوید: ھر چیزی که گ می

و با روح اسلام و  انگارد. دلیل مذھب مالکی قویتر و بھتر شافعی تمام اینھا را نجس می
  احتیاج مردم سازگارتر است.

گوید: طبق یکی از دو روایتی که از احمد رسیده و شیخ ما آن را به  ابن قیم می
ست، مقدار کم مدفوع قاطر و الاغ و حیوانات وحشی، خاطر دوری از مشقت پذیرفته ا

 پوشی است. قابل چشم
که گوشتشان ولید بن مسلم نیز گفته است: به اوزاعی گفتم: ادرار چارپایانی 

شود، مانند استر و الاغ چه حکمی دارد؟ پاسخ داد: مسلمانان در جنگھا به  خورده نمی
 کشیدند. خود را آب نمیشدند و ھیچوقت بدن یا لباس  آنھا آلوده می

دی (مایعی که پس از ادرار تأکید و تصریح احمد بر این که، واز ھمین جمله است 
شود) ھم، اگر زیاد نباشد مانند مذی (مایعی که قبل از منی بیرون  انسان خارج می

 آید) پاک است و استفراغ اندک ھم ھمینطور. می
چرک و زرداب واجب نیست، و شیخ ما گفته است: شستن لباس به خاطر عرق و 

برای این که دلیلی برای نجاست آنھا اقامه نشده است و بعضی از علما نیز پاکشان 
  .1دانند می

 شود آب، جز با دگرگونی نجس نمی
شود، اینست که آب ھر چند کم باشد، تا  و آثار صحابه معلوم میکه از سنت آنچه 

گردد.  نجاست دگرگون نشود، نجس نمیھنگامی که طعم و یا رنگ و یا بویش در اثر 
این نظر مردم مدینه و عموم گذشتگان و بسیاری از اھل حدیث است. عطاء، سعید بن 

بن زید، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس و عبدالرحمن بن مھدی  مسیب، جابر
نیز فتوا داده، ابن منذر نیز آن را برگزیده و اھل ظاھر ھم بدان قائل بوده، احمد بدان 

در یکی از دو روایت خود بر آن تصریح دارد و گروھی از امامان حنبلی از قبیل ابن 
 اند. عقیل، ابن تیمیه و ابن قیم آن را اختیار نموده

 صاند که گفت: از رسول خدا امام احمد و صاحبان سنت از ابوسعید روایت کرده
گ و مردار افتاده س ۀچاھی که در آن خون، لاشکه آیا از چاه بضاعه [پرسیده شد 

 .۱۵۱، ص ۱اغاثة اللھفان، ج  -١
________________ 
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اک است و چیزی آن را نجس آب پ«توان وضو ساخت؟ در جواب فرمود:  می ]باشد
. ترمذی گفته است: حدیث، حسن است و امام احمد نیز گفته است: حدیث »کند نمی

چیزی آن «کند که:  نقل می بضاعه صحیح است. ابن ماجه نیز از ابی امامه بطور مرفوع
. و این »را دگرگون سازدکند مگر وقتی که مزه، بو یا رنگش  نجس نمیرا (آب را) 

 باشد اما فقھا روی آن اتفاق دارند.  استثناء از جھت سند صحیح نمی
ه نموده و در امام غزالی ھم سختگیری امام شافعی در مسائل نجاست را ملاحظ

من دوست «ت: ا اشاره به مذب شافعی گفته اسخود ب »ءحیاالإ«بخش طھارت از کتاب 
جز با دگرگونی نجس داشتم که مذھب او نیز در این که آب ھر مقداری باشد،  می

بود. زیرا که آب مورد احتیاج فراوان است و  می /شود، مانند مذھب مالک  نمی
شود و به ھمین جھت این حکم  مشروط کردن مقدار، باعث برانگیختن وسواسی می

ودم باعث مشقت است. کسی که تجربه یا تأملی آید و به جان خ برای مردم دشوار می
مالک را با نظریۀ  ]که خود شافعی مذھب بودغزالی [ »فھمد... شته باشد، این را میدا

اطلاع است، به بخش طھارت کتاب ھفت دلیل تأیید کرده است. ھر کس خواھان 
 حیاء مراجعه کند.الإ

 شخص وضوداروسیلۀ  لمس ھمسر، به
وضو را  ]ھر چند ھمسر و بدون شھوت باشدمس زن [معتقد است که لشافعی 

 فرماید: کند و به این آیه استدلال کرده است که می باطل می

وۡ َ�مَٰسۡتُمُ ﴿
َ
 .]۶: ةالمائد[ ﴾لنّسَِاءَٓ ٱأ
 .»و یا زنان را لمس کردید«

فھمد  باشد و کس که در آیه دقت کند می روستاھا میاین نیز باعث مشقت مردم 
 باشد: تر می تر و روشن حنفی درستکه نظر مذھب 

گوید: لمس و ملامست و مس در قرآن به  می ]که مفسر قرآن استن عباس [الف) اب
 اند. مثلا خداوند فرموده است: معنی آمیزش (جماع) به کار رفته

وهُنَّ  �ن﴿ ن َ�مَسُّ
َ
 .]۲۳۷: ةالبقر[ ﴾طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن َ�بۡلِ أ

 .»کردن طلاق دادید و اگر زنان را پیش از مس«
 و در جای دیگر آمده است:
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 .]۲۰مریم: [ ﴾وَلمَۡ َ�مۡسَسِۡ� �ََ�ٞ ﴿
 .»با این که بشری مرا لمس نکرده است«

گیرد که  شریفه، ھم قضای حاجت را در بر میآیۀ  با تفسیر ملامست به آمیزش، ب)
 با عبارت؛

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ ﴿
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
 .]۶: ةالمائد[ ﴾لۡغَآ�طِِ ٱأ
 .»یا یکی از شما از قضای واجب آمد«

وۡ َ�مَٰسۡتُمُ ﴿ و ھم جنابت را که با عبارت ه قرار گرفته استارمورد اش
َ
بیان  ﴾لنّسَِاءَٓ ٱأ

جای وضو و تواند در صورت فقدان آب،  شده است، و تیمم نیز بر طبق صریح آیه می
ردن) حمل شود، آیه غسل را بگیرد. اما اگر ملامست به معنی ظاھری (یعنی لمس ک

 رساند. چنین چیزی را نمی
کنند.  ج) احادیث متعددی وجود دارند که تفسیر ابن عباس از این آیه را تأیید می

اند که رسول  نقل کرده لبزار، با سندی خوب و اسحاق بن راھویه از عایشه
عث نقض وضو و شکستن روزه بوسیدن، با«او را در حال روزه بوسید و گفت:  صخدا
این حدیث گفته است: من دلیلی برای وجوب ترک آن دربارۀ  عبدالحق »شود نمی

 بینم. (بوسیدن) نمی
را  صاند که شبی رسول خدا ھمچنین مسلم و ترمذی از او (عایشه) روایت کرده
در حال نماز یافت و دستھایش در بستر ندید، به جستجویش پرداخت و او را در مسجد 

 اشت (یعنی او را لمس کرد).را وسط قدمھای آن حضرت گذ
یکی از ھمسرانش را  صاند که پیامبر و نیز احمد و صاحبان سنن از او نقل کرده

بخاری از وی روایت بوسید و بدون تجدید وضو به نماز ایستاد. ھمینطور مسلم و 
او قرار  ۀخوابیده بودم و پاھایم در جھت قبل صمن در برابر پیامبر«اند که:  کرده

یم را کنار د، وقتی که خواست به سجده رود، با دست اشاره نمود و پاھاگرفته بودن
رود، پایم وقتی که خواست به سجده ب«و در عبارت دیگری چنین آمده است:  »کشیدم

 .»را کنار زد
توجیه این گونه احادیث به این که اشاره و دست نھادن روی پا، از روی پوشش 

 یل است.لاف مقتضی ظاھر و بدون دلبوده است، خ
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 مسح پا از روی جوراب
توانند مسح از  مسح روی جوراب ھم از این جمله است. بیشتر راھنمایان دینی نمی
که بیش از ده  روی جوراب در ھنگام وضو را به جای شستن پاھا تجویز نمایند، با آن

طالب، ابن مسعود، ابن  ھمچون عمربن خطاب، علی بن ابی صتن از صحابی پیامبر
این  شبن سعد و عمرو بن حدیث و غیره عباس، براء، انس بن مالک، ابوامامه، سھل 

 اند. کار را مجاز شمرده
در زمان ما که در آوردن جوراب و شستن پاھا در خارج از منزل دشوار شده است 

نبلی بعضی از ت ۀاین اجازه به شدت مورد نیاز مردم است. بعلاوه این که شستن پا، بھان
 باشد. مردم برای وضو گرفتن در سرمای سخت زمستان می

 اطلاعی نماز با لباس نجس از روی بی
باشد،  ھایی که مورد قبول بسیاری از مذھبی نمایان نمی یکی دیگر از آسانگیری

اح، سعید بن و از تابعین، عطاء ابن ابی رب ای است که از اصحاب، عبدالله بن عمر نظریه
م، مجاھد، شعبی، ابراھیم نخعی و زھری و کسانی که بعد از آنان اووس، سالمسیب، ط

اند، مانند یحیی بن سعید انصاری، حکم، اوزاعی، مالک، اسحاق بن راھویه، ابوثور  بوده
فتوا و امام احمد بر طبق روایت صحیح از میان دو روایت موجود و دیگران بدان 

در لباس خود نجاستی ببیند که  ز، بعد از نمااگر انسان«اند و آن این است که:  داده
قبلا از آن اطلاع نداشته و یا اطلاع داشته ولی فراموش کرده بوده یا فراموش نکرده 

نیست بوده بلکه امکان برطرف کردن آن را نداشته است، نمازش درست است و لازم 
 .»که دوباره آن را به جا آورد

 شکند ھیچ تزریقی روزه را نمی
ام که: آیا حقنه (اماله) روزه را  اه رمضان خیلی با این سؤال مواجه شدهمن در م

بواسیر و غیره به کار  ۀشکند؟ ھمینطور دوھا و چیزھای مشابھی که در معالج می
 روند؟ می

یک بند اندازۀ  در میان مردم معروف است که حقنه و داخل کردن ھر چیزی به
جواب این سؤال نظر دیگری برگزیده و کند، ولی من در  انگشت روزه را باطل می

 ام: گفته
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روزه که عبارت است از خودداری از خوردن و آشامیدن و آمیزش که  ۀمعنی ساد
بر کسی پوشیده نیست و معنی این ممنوعات را نیز  قرآن مورد تصریح قرار داده است،

فھمیدند و  بیابانی در روزگار بعثت آنھا را می ۀدانند، زیرا که اعراب ساد ھمگان می
برای درک مفھوم خوردن و آشامیدن به تعریف و تشریح نیاز نداشتند. ھمچنین کسی 
از حکمت اصلی روزه که ھمان اظھار بندگی در برابر خداوند، از طریق ترک تمایلات 

چنان که در حدیث قدسی نیست.  لباشد، غاف بدن در جھت نیل به خوشنودی او می
ن برای خودشان است مگر روزه که متعلق به من و کارھای آدمیا ۀھم«آمده است: 

خود را به خاطر من است، زیرا که او خوراک و نوشیدنی و شھوت  ۀجزایش ھم بر عھد
 .»گذارد من کنار می

یابیم که انجام انواع حقنه و استعمال  وقتی که این موضوع را فھمیدیم، در می
، خوردن و آشامیدن محسوب مرھم و چیزھای مشابه، نه در لغت و نه در عرف مردم

گردد و با ھدف دین و حکمت روزه نیز منافات ندارد و سختگیری در موردی که  نمی
 گوید: خداوند در آن تنگی و سختی قرار نداده است، معنی ندارد. خداوند می

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿  .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  �َّ
 .»خواھد، نه سختی شما را راحتی شما را میخداوند «
شکند و نه قطره چکاندن در گوش یا سر  روزه را می 1نه حقنه ن حزم گفته است:با

ای که بطور  هحتی اگر به حلق ھم برسد و نه مضمضآلت یا بینی و نه استنشاق 
ز غیرعمدی وارد حلق شود و نه سرمه، چه در ھنگام روز و چه شب، با میله یا ھر چی

دیگر و نه غبار آرد و یا ھر چیز نرم دیگر و نه عطر و حنظل یا ھرچیز دیگر و نه مگسی 
 شود... که ناگھانی وارد حلق می

یک فقیه ظاھری است که در ھر حکمی، الفاظ نصوص را معتبر  ۀعقیداین، 
گوید: خداوند، ما را فقط از خوردن و  خود می ۀشمارد. وی برای استدلال در عقید می
میدن و آمیزش و استفراغ و معصیت عمدی بازداشته است و ما ھیچ خوردن و آشا

آشامیدنی سراغ نداریم که از طریق مخرج یا آلت یا گوش و چشم و بینی و یا زخمی در 
شکم یا سر انجام گیرد و حتی از رساندن چیزی به معده نیز اگر خوردن و آشامیدن 

 .ایم شدهت، نھی نمحسوب نگردد، که صریحاً ممنوع نگردیده اس

 گیرد. ای است که از طریق مقعد انجام می منظور، تزریق روده -١
________________ 
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ر سلام ابن تیمیه نیز راجع به سرمه و حقنه و قطره چکانی و دارو نھادن بالإ شیخ
ظاھر آنست که ھیچ یک از این چیزھا باعث ابطال «گوید:  زخم سر یا شکم و ... می

شوند. روزه در دین اسلام چیزی است است که خاص و عام، نیازمند شناخت  روزه نمی
در ھنگام روزه حرام بوده و روزه را  صو رسول ین امور از سوی خداآن ھستند و اگر ا

که آنرا بیان کند و اگر بیان کرده بود،  ظف بودمؤ صساختند، پیامبر باطل می
رساندند، چنانکه سایر احکام را رساندند. پس  داشتند و به امت می اصحاب خبر می

سند در  با سند یا بی وقتی که ھیچکس از اھل اعلم، حتی یک حدیث صحیح، ضعیف،
ه او در این مورد چیزی نگفته نقل نکرده است، معلوم می شود ک صاین باره از پیامبر

 .»است

 سحری خوردن اشتباھی پس از طلوع فجر
یابد که ھنگام غذا  مورد کسی که پس از خوردن سحری، درمی معروف در ۀعقید

مان فرا رسیدن مغرب افطار خوردن سپیده دمیده بوده، یا پیش از غروب آفتاب، به گ
روز را ھم امساک نماید وگرنه  ۀاو باطل است و باید بقیروزۀ  کرده، این است که

شده گناھکار محسوب خواھد شد و اگر ندانسته و غیرعمدی چنین اشتباھی را مرتکب 
 است، باید یک روز به جای آن روز، به عنوان قضا روزه بگیرد.

 ست که روزه در ھر دو حال فوق، صحیح است. برایاما نظر ابومحمد ابن حزم این
ھنگام روزه پنداشته  خود را نداشته و خود را در غیرروزۀ  این که فرد مزبور قصد ابطال
کار است. ھر دوی اینھا خود را بیرون از وضعیت روزه  و حالش مانند حال فراموش

 . خداوند فرموده است:ندارند اند و تفاوتی با ھم  تصور نموده

تمُ بهِِ ﴿
ۡ
خۡطَ�

َ
دَتۡ قُلُوُ�ُ�مۚۡ  ۦوَلَيۡسَ عَلَيُۡ�مۡ جُنَاحٞ �يِمَآ أ ا َ�عَمَّ الأحزاب: [ ﴾وََ�ِٰ�ن مَّ

۵[. 
در مواردی که اشتباه کرده باشید، گناھی بر شما نیست بلکه مسئول چیزھایی «

 .»باشید اید می که قصد آن را کرده
مواردی که اشتباه یا فراموش خداوند از امت من در «گفته است:  ص و پیامبر

 .»گذرد شده باشند، می یا مجبور کرده و
کند که مردم  روایت می خود گذشتگان است و با سندھمۀ  ۀافزاید: این عقید  او می

حفصه آورده آشامیدند پس از آن خانۀ  خطاب افطار نمودند و آبی از در زمان عمربن
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این و گفتند:  بر مردم خیلی گران آمد پشت ابر نمایان گردید. این یکباره خورشید از
برای چه قضا کنیم؟ به خدا ما قصد گناه نداشتیم! و از کنیم. عمر گفت:  روز را قضا می

ر این که ھنوز طلوع سی که بعد از طلوع سپیده، با تصوکند که گفت: ک مجاھد نقل می
 گوید: نکرده است غذا بخورد، لازم نیست که آن را قضا کند، زیرا خداوند می

َ لَُ�مُ ...﴿ ٰ يتَبََ�َّ ۡ�يَضُ ٱ ۡ�َيۡطُ ٱحَ�َّ
َ
سۡوَدِ ٱ ۡ�َيۡطِ ٱمِنَ  ۡ�

َ
: ةالبقر[ ﴾...لۡفَجۡرِ� ٱمِنَ  ۡ�

۱۸۷[. 
 .»مشخص گرددسیاه، برایتان رشتۀ  سپید فجر ازرشتۀ  ... تا وقتی که«

اح و حسن بصری، جابربن زید، عطاء بن ربنظیر این سخن را از حکم بن عتیبه، 
 عروه ابن زید روایت کرده است. داود ظاھری نیز ھمین عقیده را دارد.

دلیل ابن حزم به روشنی استوار است و در مورد کسی که بعد از طلوع فجر غذا 
خورد، واضحتر و قویتر است. زیرا که قرآن آمیزش و خوردن و آشامیدن را تا ھنگام  می

و کسی که با خیال پایان نگرفتن آشکار شدن فجر برای فرد مکلف روا ندانسته است 
 خورد، فرا رسیدن سپیده برایش معلوم و آشکار نشده است. شب غذا می

ظف به اقدام و کوشش، بخصوص برای دار، مؤ بینیم که روزه مین جھت میبه ھ
دریافتن غروب خورشید و آغاز شب گردیده است. بنابراین وقتی که از غروب آفتاب 

کنم گناه  بعداً فھمید که ھنوز غروب نکرده است، فکر نمیمطمئن شد و افطار نمود و 
 گوید: خداوند می و مسئولیتی داشته باشد.

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َّقُوا  .]۱۶التغابن: [ ﴾...سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  �َّ
 .»توانید نسبت به خدا تقوا پیشه کنید تا آنجا که می«

. نظیر چنین »نیستیمبه خدا قسم ما گناھکار «دلیل گفت که:  و عمر به ھمین
حکمی در مورد قبله صادق است. یعنی اگر کسی برای یافتن قبله و توجه بدان 
کوشش نمود و بعد از نماز معلوم شد که به جھت دیگری متوجه بوده است، نمازش 

 باشد. درست و پذیرفته می

ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ﴿
َ
ِۚ ٱفَ�  .]۱۱۵: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .»باشد ان جھت میطرف رو کنید، خدا در ھمبه ھر «
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 اول اهمیت قرار دادن واجباتدرجۀ  در
 یکی دیگر از وظایف مربیان دینی آنست که تشویق مردم به انجام فرائض را در

 اول اھمیت قرار دھند.درجۀ 
کنیم که اشتغالات مردم فراوان گردیده و گرایش دینی  ما در عصری زندگی می

مسأله و انتظار ما از یک مسلمان بسیاری از آنھا ضعیف شده است. بنابراین باید اولین 
 باشد. »واجبات و اجتناب از گناھان بزرگ به جا آوردن«

تحبات کوتاھی نیکو به دور است که اگر کسی در نوافل و مس ۀاز حکمت و موعظ
را  صورزید، او را آماج تیرھای خشم و نکوھش قرار دھیم. آیا ما جز دین رسول خدا

کم و زیاد  خواست که واجبات خود را بی داریم؟ آن حضرت از مردم فقط ھمین را می
 انجام دھند.

آمد و از احکام اسلام  صبخاری داستان عربی را نقل کرده است که نزد پیامبر
 در پاسخ او احکام اسلام را بدینسان برشمرد: ص یامبرپرسش نمود. پ

 پنج نماز روزانه. -
ای دارم؟ (یعنی نماز دیگری ھم بر من واجب  آیا غیر از اینھا نیز وظیفه -

 باشد؟) می
 فرمود: خیر ... مگر این که خودت علاقه داشته باشی. صپیامبر -
 ماه رمضان.روزۀ  و -
 آیا بیش از آن وظیفه ندارم؟ -
 ین که داوطلبانه روزه بگیری.خیر، مگر ا -
 حکم زکات را بیان کرد. ص آنگاه پیامبر -
 آیا غیر از این ھم بر من واجب است؟ (چیزی باید بپردازم؟) -
 نه، مگر به طور اختیاری. -

گاه نمود و آن مرد ھنگام  صو بدین ترتیب، رسول خدا او را از قوانین اسلام آ
گفت: به خدا قسم چیزی از آنچه خداوند واجب  می صبازگشت از نزد رسول خدا

که این را شنید،  صنموده است کم نخواھم کرد و بر آن نخواھم افزود. رسول خدا
 .»راستی چنین باشد، رستگار شده استاگر ب«فرمود: 
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 صھمچنین مسلم از قول انس روایت نموده است که: ما از پرسش از رسول خدا
دیدیم که مردی از اھل بیابان نزد وی آمد و از او  با کمال تعجب منع شدیم ولی

کند!  معرفی می صما آمده و تو را رسول خدا تو نزدفرستادۀ  پرسید: ای محمد،
ی آفریده است؟ فرمود: سگوید. گفت: آسمان را چه ک گفت: راست می صپیامبر

ھھا و پرسید: زمین را چه کسی آفریده است؟ فرمود: خداوند. پرسید: این کو خداوند.
ھای کوھستان را چه کسی برپا ساخته است؟ فرمود: خداوند. آن مرد گفت: تو را  پدیده

 دھم که آیا تو واقعاً  این کوھھا سوگند می ۀآسمانھا و زمین و برپادارند به آفریدگار
دارد  تو ھمچنین اظھار میفرستادۀ  خدا ھستی؟ فرمود: آری، آن مرد افزود:فرستادۀ 

گوید. گفت: و خیال  فرمود: راست می واجب است! روز، پنج نماز که بر ما ھر شبانه
کند که باید از امولامان زکات بدھیم! فرمود: درست است. گفت: تو را قسم به  می

یا اینھا را خداوند به تو دستور داده است؟ فرمود: آری. آن آخدایی که مبعوثت کرده، 
ظف به روزه مؤ رمضان ھر سال، ماهما در  :گوید که تو ھمچنین میفرستادۀ  مرد گفت:

گوید. گفت: تو را به خدا،  این فرمان را خدا داده  گرفتن ھستیم! گفت: راست می
ھر یک از ما  :گوید که گفت: بلی. آن مرد افزود: او ھمچنین می صاست؟ پیامبر

امکان داشته باشد، باید به حج کعبه برود! گفت: صحیح است، مرد برگشت و به راه 
گفت: قسم به آن کسی که تو را به حق برانگیخته است نه به این  در حالی که می افتاد،

گاه به  ۀکنند و بزرگترین دعوت صکنم و نه کم خواھم کرد. پیامبر وظایف اضافه می آ
و مستحبات، از مردم  لھا جز با انجام سنتھا و نواف نراه خداست. اما خیلی از متدیّ 

غرند و  زنند و می رعد و برق میانجام ندھند، به شدت شوند و اگر اینھا را  راضی نمی
 آورند! غرند برمی کف می

که در صف نماز  خود من یکی از اینھا را دیدم که جوان خوش قیافه و مؤدبی را
بود که با سر گشوده   کرد! جرم جوان در نظر این آقا آن ایستاده بود، عتاب و خطاب می

واند! به او گفتم: آیا ھیچیک از امامان پوشاندن سر خ (برھنه) و موھای آراسته نماز می
گفت: نه گفتم: پس، اینگونه نماز خواندن بنابر به ھنگام نماز را لازم شمرده است؟ 

اتفاق ھمگان صحیح است؟! گفت: آری گفتم: پس اینھمه خشم و ستیز با یک جوان 
به نظر شما بھتر  آید، به مسجد می روند و او برای چیست؟ جوانان دیگر به سینما می

 است این فرد ھم به سینما برود، یا بدون پوشاندن سر نماز بگزارد؟...
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توجه خود را به واجبات اختصاص دھیم نه مستحبات  ۀروش درست آنست که عمد
و در اصول، سخت و در فروع، آسان بگیریم. زیرا وسواس و سختگیری در جزئیات 

مسائل مورد اتفاق و حتی روگردانی  فرعی ممکن است موجب عقب افتادن مردم در
 آنان از کل دین بشود.

ما باید در فروع و جزئیات، سختی و تعصب نشان ندھیم و مردم نیروھا و 
ما آنست که مردم را به واجبات وظیفۀ  آمادگیھای خود را صرف اصول و کلیات نمایند.

طعم عبادت را  اصلی متوجه سازیم. وقتی که یک مسلمان ادای فرائض را قبول کرد و
شود تا کمبودھای  چشید و بدان خو گرفت، خودبخود به مستحبات نیز سوق داده می

مدارج عبودیت خدا صعود کند، تا  را بدان وسیله جبران کرده، در واجبات در احتمالی
حدیث قدسی آمده است که:  رفیع توفیق یابد. دردرجۀ  آن که با کسب محبت خدا و

سازد، او با  ا ھمچون فرائض مقرر شده، به من نزدیک نمیمربندۀ  ای ھیچ وسیله«
جوید، تا آنجا که مورد محبت من قرار گیرد.  نوافل نیز بطور دائمی به من نزدیکی می

وقتی ھم که مورد محبت من قرار گرفت من گوش، چشم، دست و قدم او در شنیدن و 
در پذیرم و  نماید، می دیدن و کوشیدن و دویدن خواھم بود و چنانچه از من درخواستی

 .1»دھم صورت پناه جستن، پناھش می
کنیم، این است که  از جمله تناقضاتی که در مورد بعضی از مسلمانھا مشاھده می

 ورزند. کنند و در مقابل، از واجبات قصور می روی می آنان در عبادات مستحبی زیاده
ز، ذکر و تسبیح و ... بینیم که در انجام و تکمیل مستحبات نما مثلا بعضی را می

آورند و در عین حال با وجود توانگری، از دادن زکات شانه  نھایت کوشش را به عمل می
 روند. کنند و با آن که امکان و توانائی دارند، به حج نمی خالی می

دارند و حتی  خوریم که با اشتیاق فراوان ھفت بار حج می می ھمچنین به کسانی بر
خویش  له به عمره و زیارت بروند، اما باعث ناراحتی والدینکنند که ھر سا سعی می

آزاراند و یا نسبت به ھمسایگان و ھمشھریھای خود بخل  شده یا نزدیکان خود را می
 دارند. کشی روا می  ورزند و یا در رابطه با مردم ظلم و حق می

رانقدر گ بر ما واجب است که به این گروه از مردم و افراد مشابه آنان، این اصل
رت انجام ندادن واجبات خداوند عمل مستحبی را در صو«اسلامی را بیاموزیم که 

 قول ابوھریره. روایت بخاری از -١
________________ 
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. چگونه خداوند حج دوم یا چھارم که مستحب و نافله است را از کسی که »پذیرد نمی
رساند.  کند و کمکی به آنھا نمی ھمسایه و نزدیکان محتاج و گرسنه و بینوا را رھا می

ای که از  کسی که سیر بخوابد و در کنارش گرسنه«فرماید:  می صقبول نماید؟ پیامبر
 .1»حالش اطلاع دارد، وجود داشته باشد، به من ایمان نیاورده است

ھای ارزشمند و مفید اسلامی به خاطر فقدان امکان مالی در حال  برخی از برنامه
شوند که  یتعطیلی بلکه مرگ است. در حالی که ھمه ساله، دھھا ھزار مسلمان پیدا م

روند. ای کاش اینھا، مخارج حج مستحبی  برای چھارمین یا ھفتمین بار به حج می
ھا که بسیاری از آنھا واجب کفائی بوده و در صورت انجام  خود را در این برنامه

 کردند. مسلمانان مسئول و گناھکار خواھند بود، مصروف میھمۀ  نپذیرفتن،
داند چگونه میان کارھای مختلف  ه میگاه از دین خود، کسی است کمسلمان آ

باشند و  بعدی می ۀداند کدامیک مقدم و کدامیک در مرحل تعادل برقرار کند و می
ای  دھد و علاقه واجبی را به خاطر یک عمل مستحبی از دست نمیوظیفۀ  ترتیب، بدین

 کند، ندارد. به کار مستحبی که او را به مکروه یا حرام گرفتار می
امام غزالی است که در ضمن نظریۀ  ات فقھی عمیق در این باره،از جمله نظری

گفتار از آداب دقیق و اعمال باطنی شایان توجه و مراعات حجاج، تحت عنوان دومین 
 گوید: شرط می

گردد) دشمنان خدای سبحان از  با پرداختن خراج (مالیاتی که به ناحق مقرر می«
عربھایی که در کنند و  حرام جلوگیری میای که از ورود به مسجدال قبیل حاکمان مکه

ھمکاری در ظلم و  ،ی نکنند. زیرا که دادن مال (پول) به آنھاکنند را یار راه کمین می
بنابراین  باشد. یاری کردن با جان میاسباب ظلم برای آنان بوده، درست مانند  ۀتھی

عضی از علما باید راھی برای گریز و خلاصی بیاندیشند. اگر ممکن نبود، به قول ب
گوید: ترک حرکت برای حج و بازگشتن از راه بھتر از یاری کردن  ؛ او میای نیست مسأله

گیری) بدعتی است که تسلیم شدن بدان، موجب  ظالمان است، زیرا که این کار (خراج
گردد، و متضمن خواری و ذلت مسلمین به صورت  سنت گردیدن و عادی شدن آن می

گیرند و من  این درست نیست که این مبلغ را با زور میباشد و  پرداخت جزیه می

 به نقل از طبرانی و بزار با سند خوب. -١
________________ 



 ٣٣٩  بهترین روش در آموزش عبادت

چیزی از او گرفته مجبورم! زیرا اگر شخص در خانه بنشیند و یا از وسط راه برگردد، 
 .1»افکند نشود... و اوست که خویشتن را به حالت اجبار و اضطرار می

 نجرامت خود را بدین حقیقت رھنمون گردیده است که عمل م ص پیامبر اسلام
به مراتب نسبت به عبادات  ]در صورت درستی نیت[ به خیر و سودمند برای جامعه

نافله (مستحب) برتری دارد، مانند اصلاح میان دو نفر یا دو گروه که در نظر 
از نماز و روزه و صدقه بالاتر است، ھمچنین پرداختن فرماندار عادل به  صپیامبر

یک روز کار امام عادل از «ده است که: امت در حدیث شریف آم کارھای مردم و مصالح
 .2»عبادت ھفتاد سال بھتر است

 ھر چند که پرنتیجه و جام اینگونه اعمال خیر و برجسته،کسی خیال نکند که ان
سودمند باشد از به جا آوردن عبادات واجب خداوند بالاتر است. خیر، واجبات محور 

 ۀبند«ن مطلب اشاره داشت: پیشین به ای اساسی تمام اعمال ھستند و حدیث قدسی
 .3»جوید اند، به من تقرب نمی فرائضی که بر او مقرر شدهاندازۀ  ای به من با ھیچ وسیله

کنم با روشی که اصول آن را در رابطه با آموزش عبادات ذکر نمودیم،  فکر می
توانیم دست مردم را در حرکت به سوی خدا بگیریم و عبادت خدا را برای آنھا  می

 ۀخواھد انسان را با لقم گرایی که می و مطبوع گردانیم و با موج سرکش ماده دلپذیر
 نانی از حیات معنوی غافل سازد، مقابله کنیم.

 
 ۴/۱/۶۲پایان ترجمه 

 

 ، کتاب الحج، بخش عبادات.۲۳۶الإحیاء، ص  -١
 روایت از طبرانی با سند خوب. -٢
 .سروایت بخاری در صحیح خود از قول ابوھریره -٣

________________ 
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